پایان نامه برای احذ درجه د کتری در زبان و ادبیات فارسی 
به عنوال 
عم 
تصحیح و ندوین مجمع الکمال از محمد اسماعیل جشتی الگحراتی 


با مقدمه و حواشی 


به کوشش 


گروه ادبیاتِ فارسی» دانشکدة خاور شناسی» دانشگاه پنجاب» لاهور 
پاکستان 


2۲ ۱ 


تقدیم به : 
سلطان الهند 
حواجه حواجحگان 
حضرت خواحه معین الدین حسن چشتی سنجری احمیری 
بصد عجز و نیاز 


* گرقبول افتد زهی عرو شرف" 


بیا که کعبه اهل دل است خواجه شت 
طواف تربت او می کنند شاه و گدا 
زراه صدق در آورمقام حواجه معین 
که هست روضه پا کش جو نت الماوی 


(حضرت خواحه رشید الدین مودود لاله جشتی گجراتی) 


عنوان شماره 
شحره مبارك پیران جشت 
چحکیده 
مقدمه 


احوال سیاسی گجرات هند 
باب اول: آغاز و ارتقای سلسله جشتیه در شبه قاره پا کستان و هند 
مرکز سلسله جشتیه در دهلی 
حلفای حضرت خواجه قطب الدین بختیار کا کی - 
شیخ فرید الدین مسعود گنج شک و اشاعت سلسله چشتیه در پتحاب 
اولاد و حلفای حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 
حضرت شیخ نظام الدین اولیای و سلسله چحشتیه_ 
حلفای حضرت شیخ نظام الدین اولیا 
سلسله جشتیه در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی 
نشاته ثانية سلسله جشتیه در قرن هجدهم میلادی 
خانقاه های سلسله چشتیه در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی 
باب دوم: پیشینهٌ تاریخی و فرهنگی گجرات 
باب سوّم: ارتقای سلسله چشتیه در گجرات- 


۰ و 5 ‌ 5 
حضرت شیخ سراج الدین جشتی الگجراتی- 

۳ و لو 
حضرت شیخ محمود چشتی چشتی الگجراتی 
حضرت شیخ حمال الدین چح جشتی الگجراتیی 
حضرت شیخ خواجه حسن محمد چشتی الگجراتیٌ - 
ی 


حضرت شیخ محمد یحیی مدنی < چنشتی الگجرانی 


۰ ۰ و ۳ 
حضرت علامه وجیه الدین بن نصر له بن عماد الدین علوی الگجراتی_ 


۰ 8 ۰ ۳۷ ‌ ۳ 
حضرت شیخ یعقوب چشتی | كِ 
7 

۲ ۲ ۲ س‌ ( 
حضرت شیخ عزیز الله متو کل- 
۰ 3 ۱ ۳ و 72 
حضرت شاه حلال گحراتی حشتی- 
۷ 7 ۳ 3 2 4 9 
حضرت پیر سید غیبن شاه چشتی الگجراتی- 
۳ ۳ بو 72 
حضرت بابو جشتی- 
حضرت شاه قاضن چشتی- 
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حضرت خوب میان حشتی- 


باب چهارم: تذ کره های بزرگان حشتیه 


معانی کلمه تذ کره به زبان عربی- 


معانی کلمه تذ کره به زبان فارسی- 

اولین تذ کره فارسی- 

اهمیت تذ کره های فارسی- 

تذ کره های صوفیه که در حارج از شبه قاره نوشته شده است 


تذ کره های صو فیه پحشتیه_ 


ِآپ پنجم: معرفی 19 مجمع الکمال* 


مقام و مرتبه " مجمع الکمال* 
اهمیت ّ یی الکمال ِ 
سبك نگارش " مجمع الکمال» 


باب ششم: متن محمع الکمال 
تعلیقات: 


فهارس: 


آیات و اقوال عربی 

رحال و اما کن 

ابیات (عربی » فارسی » اردو) 
اصطلاحات عرفانی 


"۷ 


۸ 


شجره مبارك پیران شت 


زهی شیحی که شیخ مانظام است 
امسورفشرازوی بردوام اب کت 
نی ای ضزی ترش دی 
که شیخحی ختم شد بروی تمام است 
رسول آورد جون آن حرقه فقر 
بپپرسید از صحصابه آن کدام است 
عساسی را داد الم تاه تاه تظیوای | 
حلال او را ست غیرش را حرام ااست 
شسایی هش هو کو رتیت 
هار تا یی ی با تاعبت 
یمیت ابیت ما۵ ان خجتی قنه ففع. 
به عبد الواحد او حق راغلام است 
جو عبد الواحد زید از حهان رفت 
فضیل آمد که بروی فضل عام شتا 
ایا سم اه ابراهیم ادهم 
بداد او بادشاه روم و شام است 
جو ابراهیم ادهم از جهان رفشت 


حدیفه مرعشی اندر خرام است 


حذیفه مرعشی جون از حهان رفت 
هبپسره سر اندر اختشام اسست 
هبیره بصری آن که داد شیصی 
ار رز کین معا توف :همست 
علو ون در مقامات علارفت 
به شیخ اسحاق چشتی این مقام است 
ی و ی بت 
به‌دات احمد چشتی سلام اشه تن 
و رفتسه احمد چجشتی زعالم 
محمد شیخ چشت از وی به لام اشتت 
مسحمد چون برفت ازعالم آنگاه 
جو یوسف هم ز مصر جشت رفته 
ازو مسودود جشتی مستهام است 
جو شد مودود جشتی خوانده حق 
بحز حاحی شریف اینجاکدام است 
چو شد حاجی شریف آن کعبه خلق 
در عنمان مرونی مقام است 
و شد عشمان هرونی بسه حضرت 
معین الدین سحزی شیخ نام بت 


میت السل یتسهم رفته برحق 


به قطب الدین این بخت عام است 
پس آنگه قطب عالم از جهان رفت 
ریت انیت مود از کرام افسع 
ز شیخ امروز شیخ عصر محمود 
که هست او نیست يك ختم تمام است 
( حیر المجالس » ص ۲۹-۳۹) 
خیر الم جالس ( ملفوظات حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دهلی » مرتبه از 
مولانا حمید قلندر» با تصحیح و مقدمه و تعلیقات از حلیق احمد نظامی » مسلم یونیورستی » 


علی گزه » هند ‏ 


چحکیده 


۳ 


زبان و ادب فارسی در شبه قاره از حمله محمد بن قاسم در سنده(۲ ۷۱ ق) آغاز می 
شود البته آغ از تاریخ هزارساله زبان و ادب فارسی در شبه قاره از دوره غزنوی 
(۱۱۸۷-۹۷۵/۰۸۳-۳۰۱ع) شروع می شود حصوصاً از دورة غزنوی تا انحطاط دولت 
تیموریان هند (۱۸۰۷م) زبان علمی و ادبی درین حطه فارسی بود دردوره اکبر بادشاه زبان 
رسمی در هند زبان فارسی بود و چندین شاعر و ادیب و عارف نام آور به دنیا درحشیدند و آثار 
گرانمایه به یاد گار گذاشتند. مثلا کشف المحجوب از حضرت داتا گنج بحش که اولین کتاب 
تصوف به زبان فارسی شمارمی رفت- این کتاب تقریباً هزار سال پیش نگاشته شد_ 

پس صوفیه و عرفا برای گسترش اسلام در منطقه های مختلف هند کوچیدند و آثار علم 
و ادب فارسی به یاد گار گذاشتند از آن آثار نسخه زیر نظر به عنوان " مجمع الکمال" است - 
این نسخه مشتمل بر تذ کره احوال و آثار صوفیا سلسله جشتیه در گجرات (هند) است- 
۰ 27 34 ی 1 
نویسنده " محمع الکمال" محمد اسماعیل جشتی الگجراتی است « که سال تولد وی در آحر 

این تذکره از ذ کر حضرت خواجه نصیر الدین محمود چرا غ دهلوی (۷۰۷-۷۳ق / 
۳ ۱۳۳۱) شرو ع می شود و در آخر این تذ کره ذ کر شیخ محمد فرخ معروف به حوب 
میان جشتی(۱۳۳۲/8۱۰۲۳م) آمده است که حلیفه حضرت خواجه نظام الدین اولیاء 
دهلوی () بود اين تذ کره از لحاظ تاریخ بزرگان سلسله جشتیه در گجرات (هند) حیلی مهم 
استاطلاعاتی که درباره احوال و آثار عرفا چشتیه در گجرات درین تذ کره آمده است در 


هیچ تذ کره ای دیگر به دست نمی آید این نسخه حطی منحصر به فرد است و د رکتابخانه حیر 


پور سنده نگهداری می شود 

این تذ کره مشتمل بر ۱۸4 صفحه و هر صفحه دارای پانزده سطر است_ درین تذ کره 
شعر صوفیه و عرفا نیز وحود دارد که موضو ع اين اشعار تصوف و مسایل تصوف است. درین 
تذ کره از احوال احتماعی » سیاسی» فرهنگی و مذهبی گحرات آگاهی می شود.ازین لحاظ" 
محمع الکمال * يك نسخه نادر و قیمتی است- تذ کره محمع الکمال از منابع بسیار مهم و معتبر 
عارفان متاحر جشتی در آسیای جنوبی است. نثر شیوای مولف نیز ویژگی های گوناگون ادبی 


را در بردارد و مجمع الکمال یکی از نمونه های حوب نثر فارسی در شبه قاره نیز به شمار است- 


و تحص 


بنام حدای بحشنده و مهرباد 


رد مند باشد طلب گارعلم 
که گرم است پیوسته بازارعلم 
(سعدی) 
سپاس حدای را که به یاری و پس از اتمام پایان نامه د کتری قلم را برای نوشتن پیش 
گفتار برداشته ام_ به حوبی از این امر آگاه هستم که تصحیح متن کار دشوار و درعین حال 
ظریفی است- در آغاز تصحیح این نسخه حطی با مشکلات زیادی روبرو شدم و حس کردم که 
کار تصحیح آسان نیست چون این نسخه محموعه نثر و شعر است و دارنده عبارات عربی و 
آردو هم می باشد » ولی با توجه و كمك و لطف و راهنمای استاد محترم حناب آقای د کتر 
احسان احمد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی» دانشگاه پنجاب » لاهور مقاله پایان نامه به نحو 
احسن به اتمام رسید بنده از ایشان تشکر می نمایم 
بنده درین این موقع سپاس گزار همه استادان محترم, گروه زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه پنجاب » لاهور: جناب استاد محترم دکتر محمد سلیم مظهر» جناب استاد د کتر محمد 
ناصر ء جناب استاد دکتر معین نظامی » د کتر شعیب احمد » د کتر محمد صابر » د کتر سید 
محمد فرید » عانم د کتر عظمی زرین نازیه هستم که در هنگام تحصیلاتم به من لطف زیاد 
فرمودند و در نتیجه مرحمت استادان است که بنده به نوشتن پایان نامه به زبان فارسی موفق 
شدم و می توانم احساسات خود را به زبان فارسی ابراز نمایم- 


اینجا ذ کر استاد محترم جناب پرفسور د کتر آفتاب اصغر ( حدای بیامرزش) هم لازم می 


دانم که به تشویق و لطف و عنایت همیشگی ایشان به بنده در یاد دادن زبان و ادبیات فارسی 
باعث شد که در این زمینه به بدین جا رسیدم_ علاوه به ذ کر استاد گرامی قدر » ذکر پیر و مرشد 
بنده جناب حضرت پیر سیّد محمد حبیب عرفانی چشتی مدظله العالی ( سحاده نشین د رگاه 
عالیه عرفانیه سندر » لاهور) که هميشه بنده را به لطف و کرم و عنایت سرفراز فرمودند » لازم می 
دارم از ایشان يك جهان ممنوم هستم- 

افزون بر آن از همه دست اندر کاران کتابخانة مر کزی » دانشگاه پنحاب » لاهور و 
کتابخانه مرکز تحقیقات فارسی ايران و پا کستان » اسلام آباد » هم تشکر می نمایم که در فراهم 
کردن کتاب های چاپی و نسخه های حطی لطف فرمودند حصوصااز دست اندر کاران ویب 
سایت ریخته هم يك جهان ممنوم هستم که در نوشتن مقاله از این سایت زیاد استفاده نمودم_ 
حصوصاً انم د کتر حجسته عبادی از ایران عزیز درین کار تحقیق کمكك زیادی کرد و مورد 


لطف قرار داد از ایشان هم سپاس گزاری می نمایم- 


رضر 
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مقدمه 
احوال سیاسی گجراتِ هند 

حضرت فاروق اعظم بعد از در گذشت حضرت پیغمبر اکرممّط در سنه ۱۵ق عثمان بن 
ابی العاصی ثقفی را امیر بحرین و عمان مقرر کرد عثمان بن ابی العاص قفی بعدا به برادر 
حویش حکم بن العاصی را امیر بحرین مقر کرد و دستور داد که بر هند حمله آور بشود حکم 
بر سواحل گجرات لنگر انداز شد این اولین حملهٌ مسلمانان بر گجرات بود حکم بن العاص 
دوباره بر بهرو ج حمله کرد و فتح یاب شد در سال ٩۳‏ ق سنده در تصرف مسلمانان آمد و در 
سال ۱۰۷ق هشام بن عبد الملك خلیفه دمشق » جنید بن عبد الرحمن را حا کم سنده قرار داد - 
حلیفه بغداد المهدی باللّه العباسی » عبد الملك بن الشهاب المعی را با اسلحه و لشکر در سال 
ق به طرف گجرات روانه کرد این لشکر در سال ۰ ۱ق به باربد رسید- درین حمله 
مسلمانان فتوحات بزرگی به دست آوردند در سال ۱ع ق سلطان محمود غزنوی با سی هزار 
لشکر به ملتان وارد شد و از اینجا به طرف گجرات حمله آور شد وبه انهلواژه رسید که در آن 
زمان پایه تخت راجه بهیم بود. سپس در سال 4 ۷ هق سلطان شهاب الدین غوری بر گجرات 
حمله کرد _ قطب الدین ايبك در سال ۱ اجمیر شریف را فتح کرد و دوباره به احازت 
سلطان شهاب الدین غوری بر گجرات حمله آور شد و بهیم دیو راجه را شکست فاش داد در 
سال ۹۲ ق علاء الدین حلجی با سلاح و لشکر جرار الغ خان را برای تسخیر گجرات روانه 
کرد در این حمله الغ حان فتح یاب شد 

در زمان فیروز شاه تغلق خاندان بهمنی در دهلی حکومت می کرد فیروز شاه در سال 
۳ امیر ظفر خان را حاکم گجرات مقرر کرد ظفر خان در گجرات امنیت برقرار کرد و 


وقتی دولت م رکزی در دهلی ضعیف شد » ظفر حان در سال 4 ۸۱ق فوت شد - بعدا نوه اش 


احمد شاه اول در گجرات تخت نشین شد احمد شاه به مناسبت نام خود شهر احمد آباد بنا 
کرد احمد شاه اول تقریباً سی و پنج سال حکومت کرد و در سال 4۳ ۸ق چشم از جهان 
بربست- بعد پسرش محمد شاه حاکم گجرات شد _ محمد شاه تقریباً ‏ سال حکومت کرد و 
در سال ۸7۵ در گذشت پس از فوت شدن محمد شاه پسرش قطب الدین احمد شاه تحت 
نشین شد احمد شاه چندین مرتبه محمود حلحی را شکست داد احمد شاه در سال ۲۳ ۸ق 
وفات یافت. بعداً فتح خان محمود شاه برادر كوچك احمد شاه دولت در دست گرفت - 
حداوند متعال محمود شاه را به فهم و فراست سرفراز کرده بود_ محمود شاه تقریباً 4 ۵ سال 
حکومت کرد و در سال ٩۱۷‏ ق درود به حهان گفت بعد از وفات محمود شاه پسرش مظفر 
شاه حلیم مالك تاج و سریر گشت_ مظفر شاه پادشاه زيرك و معامله فهم و جهان بین بود در 
دولت وی گجرات زیادی پیش رفت کرد بالار وی در سال ۲ ۳٩ق‏ چشم از جهان بریست- 
شکور شیاه پم طقف شاه باق بل منت در کهرایت ععرضت کرد مگر بعد برادرش تهادز 
شاه عنان حکومت در دست گرفت. بهادر شاه به علت غداری پرتگیزیان در سال 4۳ ٩ق‏ به 
قتل رسید بعد از قتل رساندن بهادر شاه » محمود شاه دوم تخت نشین شد محمود شاه در قدر 
دانی علمااز اسلاف حود عقّب نماند محمود شاه پادشاه نيلك صفت و عادل بود وی با 
غداری و نمك حرامی ملازمان خود در سال ٩7۱‏ ق کشته شد 

آحر کاردر سال 8٩۸۰‏ اکبر شاه تیموری (۵ 4۲-۱۲۰ ۱۵) گجرات را تحت 
حکومت خود قرار داد شاه جهان ( ۲-۱۲۲ ۱۰۹م) در ایام شاهزادگی وقتی استاندار 
رات مشص اب شل + ام فتا و مصتر مات سای کمرات برع رش کت آ مر برد یهن 
زمان پادشاه عالمگیر ( ۱۱۸-۱۷۰۷ع) گجرات را زیب و زینت هندوستان می گفته اند بعد 
از پادشاه عالمگیر در سال (۱۷۲۸-۱۸۰م) شاه عالم دولت در دست گرفت_ در زمان شاه 
عالم چندین کاریگر و نقاش از گجرات به دهلی کوچیدند در زمان بهادر شاه 
ظفر( ۵-۱۸۲۲ ۱۷۷ع) امارت تیموریان در دهلی محدود شده بود انگلیسها تمام هند را تحت 


تصرف خود آورده بودند و قتل و غارت گری در تمام کشور برپا بود 


فصل اول 


آغاز و ارتقای سلسله چشتیه در شبه قاره پا کستان و هند 


پیش از حضرت خحواجه معین الدین چشتی اجمیری عده ای از بز رگان حشتیه در هند 
تشریف آورده بودند مثلا حواجه ابو محمد بن ابی جشتیٌ -(۱) ولی حقیقت این است که حودر 
حواجه معین الدین چشتی در هند بنیان سلسله چشتیه گذاشت- وی در دوره سلطنت پرتهوی 
در هند وارد شد و احمیر را مستقر حود قرار داده تبلیغ و اشاعت دین شرو ع کرد میر خورد در " 
سیر الاولیا" حواحه معین الدین جشتی را " نالب رسول فی الهند * نوشته است (۲)ابو الفضل 
در آئین اکبری بیان کرده است؛ 

"عزلت گزین به احمیر شد و فراوان جرا غ بر افروحت» او از دم گیرای و گروه ها گروه 
ها مردم بهره بر گرفتند- (۲) 

در آن زمان اجمیر م رکز مذهبی هندوها بود آنان از دور و نزديك برای عبادت مذهبی 
ود در اجمیر جمع می شدند معمولا می گویند که حمعیت مسلمانان در هند بعد از حملات 
محمد غوری شرو ع شد این نه فقط درست نیست بل گمراه کننده است- پیش از حملات 
محمد غوری یعنی در دورة راحگان هندو در هند درا کثر مقامات مسلمانان حمعیت وافری 
انا مدرسه ها و خانقاه و مراکز دینی هم وجود داشت_ علاوه بر اجمیر که آنجا حضرت 
حواجه معین الدین جشتی در زمان پرتهوی راج خانقاه حود درست کرد بلکه در بدایون » بنارس 
قنوج » ناگورو بهارو در بعضی شهرها حمعیت مسلمانان زیاد بود. حضرت مولانا رضی 
الدین حسن صغانی که صاحب" مشارق الانوار" است » پیش از شرو ع شدن سلسله فتوحات 


نفحات الانس» ص ۳۲۹ 
۳ سیر الاولیاء ء ص ۱۲۷ 


۳ آتیرنا کیری 4 ۳/۷ 


۳ 


وی در بدایون تحصیلات دینی خود احذ نمود وقتی آن بز رگوار بدایون به بغداد رسید » 
آن موقع جندین عالم ذی وقار پیش او سرنگون کردند پیش از سلطهٌ اسلا » در قنوج 
مسلمانان موحود بودند درباره بهاررهم می گویند که قبل از فتح محمد بن بختیار حلحی در 
سال ۱۱۹۹م صوفیه و بزرگان دین آنجا وحود داشتند_ حقیقت این است که این باب تاریخ 
قرون وسطی" هند تشنهٌ تفسیر و تعبیر است- پس باید بگوییم که تشریف آورد حضرت خواحه 
معین الدین چجشتی در هند باعث انقلاب روحانی واحتمای شد در قرن یازدهم و دوازدهم 
احوال اجتماعی هند به غایت درجه مخدوش شده بود هر یکی گرفتار امتیاز نسبی و خانواده 
ای بود و نیز باهم بر سر پیکار بودند_ اتحاد فکر و عمل مفقود شده بود. حضرت خواحه معین 
الدین جشتی نظریه توحیدر اسلام پیش کرد که قانون زندگی است و بعد از قبول کردن اين 
تفریق ذات بی معنی می شود صاحب " سیر الاو لیا ء * بیان کرده است- 

*و کرامت دیگر آنکه مملکت هندو ستان تا حد بر آمدن, آفتاب همه دیار کفر و 
کافری و بت پرستی بود و متمردان هند هریکی دعوی انا ریکم الاعلی می کردند» و حدای 
حل و علی را شريك می گفتند و سناگ و کلوخ و دار و درحت و ستورگاو سرگین ایشان را 
سحجله می کردند و به طلمت کفر قفل دل ایشان مظلم و محکم بود به وصول قدم مبارك آن 
آفتاب اه یقین که به حقیقت معین الدین بود ظلمت این دیار به نور اسلام روشن و منور 
گشت-(۱) 

زن دگی حواجه احمیر حیلی ساده ولکن دل کش بود وی خانه ای کو چحك داشت و 


سیر الاو لیاء» ص 2۷ 


۱۷ 


همان زمان تائب می شد و باز گنامان نمی گشت. بعد از فتوحات محمد غوری و قطب الدین 
اييك حیثیت سیاسی و اهمیت اجمیر کمتر شده بود مرکز سلطنت اول لاهور و بعد به دهلی 
منتقل شد حضرت خواجه معین الدین جشتی در احمیر شمع دین روشن کرد شهر احمیر از 
فیوض و انوارش زیاد منور گردید در شمال هند حضرت خواجه قطب الدین بختیار کاکی 
(مرید و حلیفه حضرت خواحه معین الدین چشتی احمیری ) کار تبلیغ اسلام انجام داد و مدتها 
بر آموزهای مرشد حود عمل کرد از حلفای حواحه احمیری دو تا عارف بزرگ زیاد معروف 
اند 
۱- شیخ قطب الدین بختیار کاکی- 
۲ شیخ حمید الدین صوفی سوالی نا گوری- 

شیخ حمید الدین ناگوری در ناگور به سر می برد و يك قطعه زمین برای کاشتکاری 
داشت و به وسیلة آن زندگی می کرد ذکر حاه و حشم دنیا در مجلس وی راه نمی یافت- يك 
مرتبه حاکم نا گور برایش يك قطعه زمین و چند روپیه فرستاد و درحواست کرد که قبول بشود 
در حواب فرمود که از عواحگان, ما هیچ يك چنین چیزها را دوست نداشت_ هر چه دارم برایم 
کافی است. وی بر علوم دینی دست کامل داشت_ شیخ حمید الدین ناگوری هميشه به مریدان 
و متعلقان حود برای حصول علم و دانش تلقین می فرمود به مریدان برای خواندن, کیمای 
سعادت حصوصا توصهٌ می کرد" بابا پیوسته ان را در نظر می باید داشت*شیخ ناگوری" 
صاحب تصنیف بزرگ بود نوشته هایش و مکتوبات و شعر وی از لحاظ دقت نظر دیده می 
شد يك کتاب وی بنام" اصول الطریقه" میان علما و صوفیان معروف است_ شیخ ناگوری در 
زبان عربی» فارسی و هندی دست کامل داشت. شیخ ناگوری در سال 7۷۲"هجری ۲۷۳۱ ۱م 
در گذشت. فرزندش شیخ عزیز در زندگی وی فوت کرد » بنا بر این نوه حود شیخ فرید الدین را 


حانشین خود مقرر کرد از حلفا و مریدان شیخ فرید مولانا ضیا الدین نحشبی 


تا وه رن 
مرکز سلسله چشتیه در دهلی: 
در دهلی م رکز سلسله جشتیه از سعی و کوشش, حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی 

به وحود آمد وی در دوره سلطان التتمش در دهلی آمد و انقلاب ارشاد و تلقین برپا کرد در 
آسیای ميانه طوفان, منگولان داشت شدید ترمی شد و هزاران عالم و شیخ و شاعر و ادیب به 
طرف دهلی رحوع می کردند بنا براين دهلی در حیث شهر بین المللی معروف گردید 
عصامی نگاشته است: 

غرض چونکه حرشید روی زمین 

شبه ایاسمسش آن شمش دنیا و دین 

به دهلی چنان تحت گاهی پسانعت 

سپاهش در اقصای آن ملك تاعت 

در آن شهريك رونقی شد پدید 

بلی لدذتی بساشد اندر حدید 

بسی سیّدان صحیح النسب 

رسیدند دروی ز ملك عسرب 

بسی کاسبانر حراسان زمین 

بسی نقشبندان اقلیم چین 

یی شا وتان سار 5۳ 

بسی زاهد و عابد از هر بلاد 

ز هر مك و هر جنس صنعت گران 


ز هر شهرو هر اصل سیمین بران 


۳ 


بسی نافدان حواهرشناس 

حواهر فروشان برون از قیاس 

حکی مان یون‌ان » طبیبان روم 

بسی اهل دانش ز هر مرز و بوم 

جو پروانه بر نور شمع آمدند 

دیارش همه دارا سلیم شد 

شتیدم که بنای آن تخت گاه 

)۱( 
سلطان برای علما و مشایخ عقیدت و احترام وافر داشت وقتی حبر می یافت که عالم و 

صوفی به دهلی وارد می شود » بهر استقبال وی از شهر بیرون می آمد و برایش در کاخ شاهی 
۰ ۰ ۰ 0 ۳ ‌ 7 
انتظام و انصرام اقامت می کرد وقتی خواجه قطب الدین بختیار کاکی به دهلی رسید » 
سلطان برای وی احترامات و تسلیمات بجا آورد خواجه قطب الدین بختیار کاکی با دربار 
تعلق داشتن دوست نداشت. باز هم سلطان به وی احترامات زیادی گذاشت_با وحود اين که 
در احترام حضرت خحواجه بختیار کا کی سلطان التتمش قطب مینار در دهلی بنا کرد و برای 
5 ۰ ۰ 3 ی 72 ۳ 2 مه 


۱ فتوح السلاطین» ص ۱۰۹ 


همه آنان سعی کردند که حواجه بختیار از دهلی به جای دیگری برود. حتین حضرت خو اجه 
معین الدین چشتی احمیری برای ملاقات با حواجه بختیار کاکی به دهلی تشریف آورد به دیدن 
آن اوضا ع حیلی ناراحت شد که شیخ الا سلام دهلی نجم الدین صغری با حواحه بختیار رفتار 
خوبی نداشت و نمی حواست که وی در دهلی به سر برد فقط برای این که مردم دهلی با حو اجه 
بحتیار حیلی ارادت و عقیدت دارند_آخر کار حضرت خواجه معین الدین چشتی تصمیم گرفت 
که حضرت قطب صاحب را با ود به احمیر برند وقتی درباره این مردم دهلی با حبر شدند » در 
غم و اندوه گرفتار شدند میر حورد اینطور بیان کرده است: 

"پس درآن مرتبه شیخ قطب الدین همراه شیخ روانه احمیر گردید ازین مقدمه در تمام 
شهر دهلی شور افتاد همه اهل شهر مع سلطان شمس الدین دنبال بر آمدند و هرحا شیخ قطب 
الدین قدم می گذاشت خلائق خالك آن زمین به تبرك بر می داشت و نهایت اضطراب و زاری می 
نمودند-" (۱) 

حلفای, حضرت قطب الدین بختیار کاکی: 


در تذ کره ها اسمای خحلفای خحواجه بختیار به این ترتیب آمده است- 


۱: شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر اجودهن 
۲: شیخ بدر الدین غزنوی دهلی 
۳ حواجه عماد الدین" بلگرام 
ارس کون بلگرام 
۵: شیخ محمود نهر و اله 
۲: شیخ معز الدین دهلی 


بت سیر الاو لیاء» ص ۷5-71 


۳۱ 


برای نشر و اشاعت سلسله چجشتیه فقط بابا فرید و شیخ بدر الدین غزنوی خدماتی انجام 
دادند_ شیخ بدر الدین اهل غزنین بود و از آنجا به لاهور تشریف آورد» بعد ساکن دهلی گشت و 
بر دست خواحه بختیار بیعت کرد تا وقتی زنده بود لحظه ای از حدمت پیر و مرشد حود دور 
نشد شیخ بدر الدین در وعظ گویی أانی نداشت- در محالس وی بابا فرید الدین مسعود گنج 
شکر » قاضی حمید الدین ناگوری » قاضی منهاج سراج » سید نور الدین مبارك غزنوی و مولانا 
مجد الدین حضور داشتند وی با شعر و سخن علاقه هم داشت- 

شیخ بدر الدین زار عم ذی مرتبه بود ولی بعد از وصال حضرت قطب الدین بختیار 
کاکی وی از انرات پایتخحت محفوظ نماند شیخ نظام الدین اولیاء روزی درباره شیخ بدر 
الدین غزنوی فرمودند " شیخ بدر الدین سخت بزرگ بود فاما هر گاه که در شهر آمد و به حلق 
مشغول شد کار او چگونه پیش رود بعد از وفات امش احوال شهر دهلی ابتر شد و آن وقت 
شیخ بدر الدین غزنوی با ملك نظام الدین حریطه دار وابسته شد و حانقاه که ملك نظام الدین 
حریطه دار بنا کرده بود در آن حانقاه جاگزین شد وقتی ملك نظام گرفتار مشکلات شد» شیخ 
بدر الدین غزنوی هم ایمن نماند و در آن حالت به بابا فرید الدین مسعود گنج شکر عرض دعا 
کرد در جواب بابا فرید گنج شکر فرمودند 

"هر که بر سیرت و سنت پیران خود نرود هم چنین باشد-(۱) 


درزندگی شیخ بدر الدین غزنوی سلسله جشتیه زیاد پیشرفت نکرد در تذ کره ها از حلفای وی 


۳ فوائد الفواده ص ۱۳۰ 


۳۲ 


شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر و اشاعت سلسله چشتیه در پنجاب_ 

وقتی بابا فرید گنج شک رآحرین مرتبه با حواحه بختیار کاکی ملاقات کرد وی به بابا 
فرید گنج شکر مصلی حاص و عصاداد و گفت: 

"من امانت شما یعنی سحاده و حرقه و دستار و نعلین به قاضی حمید الدین ناگوری 
خواهم داد_ بعد از پنج روز به شما خواهد رسانید آن را گرد آرید» مقام ما مقام شما است- (۱) 

درهمان شب که حضرت قطب الدین بختیار کاکی چشم از این جهان بر بست » بابا 
فرید وی را در حواب دید که و بابا فرید را در دربار ود می حواست- صبح زود بطرف دهلی 
روانه گشت از همانسی تا دهلی چهار روز سفر کشید - قاضی حمید الدین ناگوری امانت به 
بابا فرید گنج شکر سپرد _ بابا فرید حرقه زیب پوشید و بر سجاده قطب صاحب نشست - 
حالا سه روز گذشته بود که مردی به نام سرهنگا از هانسی به دهلی آمد سعی کرد که بابا فرید 
گنج شکر را ملاقات کند» ولی دربان احازت نداد روزی چون بابا فرید مسعود گنج شکر از 
خانه بیرون آمدند» همان وقت سرهنگا در قدم مبارك حضرت بابا فریدٌ افتاد و با صدای غمگین 
گفت : 
"شمادرهانسی بودید من شما را آسان می دیدم » حالا دیدن شما دشوار شده است-۲(۳) 

بابا فرید گنج شک حرفهای سرهنگا را اشاره غیب شمرد و جشم دوربین وی احساس 
کرد که در دهلی رابطه با مردم کمتر می شود و محیط دارالسلطنت برای ترویج و تبلیغ سلسله 
پرفایده نخواهد شد بنا براين فورا بطرف هانسی روانه گشت. مردمان عرض کردند که این 


شهر به و جود شمامقامی دارد فرمود: 


۱ سیر الاولیاء» ص ۱۰۰ 


9 سیر الاولیاء» ص ۸۳ 


۳۳ 


" نعمتی که مرشد من به من عطا فرموده است» لا محدود است و در شهر و بیابان یکسان 
است-۱(۳) 

توحه بیشتر صوفیای آن زمان به طرف امور سیاسی مبذول شده بود. ممکن بود که 
درین احوال کار دعوت و ارشاد دین کمتر بشود» بنا براين بابا فرید گنج شکر در هانسی و 
احودهن دعوت و ارشاد دین حوب انجام داد اثرات این دعوت نه فقط در پنجاب بلکه در 
تمام شمال هند رسید_ عقیدت مندان از دور و نزديك در حدمتش حاضر می شدند_تقدس وی 
در دهلی اینقدر اثر پذیر شد که شیخ نظام الدین اولیاء عاشق وی شدند مولانا وحید الدین نبیسه" 
حواجه معین الدیین چشتی از احمیر تشریف آورده بر دست حق پرست بابا فرید گنج شکر 
ابیت .فردانلای 

در فوائد الفواد مذ کور است که زنی از نا گور در حدمتش هدیه می فرستاد_ مردمان 
زیادی از وچ و ملتان در حلقه ارادت وی شامل بودند باری لشکر سلطان ناصر الدین محمود 
از احودهن رد شد_ تمام لشکریان به شیخ عقیدت و احترام گذاشتند_ شیخ نظام الدین اولیاء در 
فوائد الفواد اینطور بیان فرموده است: 

"در آنچه سلطان ناصر الدین جانب او چه و ملتان روان شد درمیان احودهن رفت- 
حمله لشکر روی به زیارت شیخ نهادند تا آن مقام که بود از انبوهی حیران شد» آن گاه آستین 
شیخ از بامی حانب کوچه بیاویختند» حلق می آمد و می بوسید و می رفت- تاهم پاره پاره شد 


آن گاه ذر مسحد آمده و مریدان را گفت شما گرد بر گرد من باشید تا حلق دره ن نیایند-(۲) 


( سیر الاو لیاء» ص ۸۳ 


ْ- فوائد الفواد» ص ۱۷/۱ 


۳ 


بابا فرید گنج شکر اینقد رگرفتار شده بود که تمام وقت عقیدت مندان پروانه وار در 
خانقاه جمع می شدند در خانقاه تا نیمه شب باز می شد هر نوعی مردم در حدمتش حاضر 
می آمدند_ شیخ نظام الدین اولیاء فرمودند: 

" بحدمت شیخ الاسلام فرید الدین از هر حنس درویش وغیره آن برسیدی-۱(۴) 

پیروان همندو هم در حدمتش رفت و آمد داشت. بابا فرید الدین با هر کسی به علم و 
صلاحیت وی حرف می زد-امیران و غریبان نزد وی یکسان بودند هر که اولین مرتبه در 
حدمتش حاضر می شد» با وی طوری رفتار می کرد که گویا آشنایان یکدیگر اند ظاهر و باطن, 
وی یکی بود. حضرت شیخ بدر الدین اسحاق که در حلوت و حلوت هميشه با و بود می 
فرمود 

"من خادم محرم بودم و هرچه بودی با من بگفتی و به هر کاری مرا برراه کردی» در 
حلا و ملاء يك سخن بودی هیچ وقت مرا در علا سخن نگفت یعنی ظاهر و باطن يك روش 
داشت و اين از عجائب رو زگار است-*(۲) 

حضرت امیر سر فرموده است. 

"نيك و بد در آدمی پنهان نمی ماند چنان که نافه درحیب ملوك و باده در جام بلور*_ 

حوبی گفتار و کردار حضرت بابا فرید الدین در تمام اکناف عالم معروف گردید 
شیخ نظام الدین اولیاء بعد از وصال مبارك بابا فریة را با یاس و حسرت اوصاف پسندیده وی 


به این طریق یاد فرموده است- 


- فو ائد الفواد» ص‌‌ ۷ 


ْ- فوائد الفواده ص ۱۲۲۰ 


" مرا اوصاف پسندیده از اوصاف شیخ کمال بزرگی و غایت فضل و لطافت ایشان یاد 
آمد-(۱) 
بابا فرید الدین در عبادت و ریاضت کوشش و سعی فراوانی کرد که خاصه وی بود 
جله معکوس » با روزه بودن و غذای کریل و پیلو وی را ناتوان ساخته بود_ در آحر عمر يك 
مرتبه فرمودند: 
" جهل سال هر چه حداوند متعال فرمود بنده مسعود بر آن عمل پیرا بودم الان از چند 
سال گذشته هر چه در دل مسعود می گذرد » یافته می شود-* (۲) 
حقیقت این است که بابا فرید از لحاظ عظمت روحانی» بلندی کردار و درد مندی, مخلوق 
سلسله چشتیه را به وج کمال رساند در زمان وی سلسله جشتیه گسترده تر شد نظام اصلاح 
و تربیت شکل مستقل احتیار کرده بود ومریدان و عقیدت مندان وی خانقاهای سلسله را در 
اکناف عالم قایم کرد 
اولاد و حلفای, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر: 
پیش از ذکر احوال حلفای حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرّ لازم می دانیم که 
درباره اولاد حضرت بابا فرید الدین مسعود ذکر بشود حضرت بابا فریدالدین پنج تا پسر و 
سه تا دختر داشت- 
(۱) شیخ نصر الدین نصر ال - (۲) شیخ شهاب الدین" - (۳) شیخ بدر الدین سلیمان" - (ء) 


خواجه نظام الدین - (۵) شیخ یعقوب - (1) بی بی مستوره - (۷) بی بی شریفه - (۸) بی بی 


۱ فوائد الفواده ص- ۱۶۱۰ 


۲ راشای ص۱۸۲ 


۳۹ 


خلفای حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر: 
۱) حضرت شیخ حمال الدین هانسوی 
۲) حضرت شیخ بدر الدین اسحاق 
۳) حضرت شیخ نظام الدین اولیاء 
6) حضرت شیخ علی احمد صابر 
۰) حضرت شیخ عارف 
۱ حضرت شیخ حمال الدین هانسوی: 

عزیز ترین خلیفه بابا فرید گنج شکر بود در محبت وی بابا فرید الدین دوازده سال در 
هانسی سکونت ورزید چندین مرتبه فرمود که حمال در حقیقت حمال ما است(۱)- طریق 
بابا فرید این بود که اگر به کسی خحلافت می داد » می گفت که از حمال الدین تصدیق بشود 
شیخ حمال الدین در زندگی بابا فرید الدین در گذشت- 

شیخ حمال الدین دو فرزند داشت - پسر بزرگ وی مجذوب بود و پسر کوجحك مولانا 
برهان الدین صوفی - شیخ حمال الدین يك خادمه داشت که نام مادر مومنان مشهور شد که 
حیلی صالحه و عابده بود وی با مولانا برهان الدین صوفی در حدمت بابا فریة حاضر آمد 
بابافرید الدین بر مولانا برهان الدین چشم کرم و التفات نمود و حلافت عطا فرمود 

مادر مومنان درزبان هندی عرض گذاشت " خحوجا برهان الدین بالا ی" یعنی ای 
حواجه برهان الدین کودكك است- بابا فرید الدین در هندی جواب داد " پونود کا چاند بهی 


بالا هوتا ی" یعنی ماه شب چهاردهم تدریجاً به کمال می رسد (۲) به گفتهٌ حضرت بابا فرید" 


۳ سیر الاولیاءعص ۲۹۳ 


سیر الاو لیاء» ص۲۹۹ 


۳۷ 


مولانا برهان الدین اغلب در حدمت حضرت خواجه نظام الدین اولیاء حاضر می شد مولانا 
برهان الدین با خواحه نظام الدین اولیاء اینقدر محبت داشت که در زند گی مرشدش کسی 
دیگر را مرید حود نمی کرد بلکه می فرمود که من روا ندارم که در زندگی خواحه نظام الدین" 
کی تدیگر زا کلام ارات بنه: 
۲ شیخ بدر الدین اسحاف: 

داماد و حلیفه و حادم حاص بابا فرید گنج شکر بود در آغاز بطرف علوم ظاهری 
راغب بود برای حل چند مشکل تا بحارا سفر کشید ولی تشفی نیافت بعد در حدمت 
حضرت بابا فرید رسید و در حدمت وی زندگی به سر برد بابا فریل وی را با حلافت سرفراز 
فرمود شیخ نظام الدین اولیاء با حضرت شیخ بدر الدین اسحاق حیلی عقیدت و ارادت داشت- 
بعد از وفات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر معاملات حضرت شیخ بدر الدین اسحاق 
با فرزند و جانشین حضرت بابا فرید الدین حوب نبود بنا بر این شیخ بدر الدین در مسحد حامع 
پاك پتن سکونت ورزید و تا آحرعمر در همین مسجد گوشه نشین شد بعد از وصال در جوار 
همان مسحجد مدفون شد شیخ بدر الدین بهترین نمونه ار تعلیمات پیر و مرشد خود بود "بعد 
از وابسته شدن دامن تربیت بابا فرید گنج شکر غرور علمی و کج کلاهی که او را تا بخارا برد 
نماند آتش عشق و محبت اینقدر زیاد بر انگیحت که هیچ وقت چشم هایش از اشك خالی 
نماند*(۱) وقت نماز چاشت به حدی گریه و زاری می کرد که سحده گاهش تر می شد 
شیخ بدر الدین اسحاق دو فرزند داشت خواجه محمد امام و حواحه محمد موسی- بعد از 
وفات, شیخ بدر الدین اسحاق حضرت خواجه نظام الدین اولیاء هر دو برادر و مادر آن در دهلی 


فِ سیر الاولیاء» ص ۳۰۳ 


۳۸ 


محمد امام را از حلافت سرفراز فرمود وی درزند گی حضرت شیخ نظام الدین حلق خحدا را 
بیعت هش کرداد 
۳ شیخ عارف: 

حضرت بابا فرید الدین شیخ عارف را حلافت عطا فرموده به طرف سیوستان روانه 
کرد در شیر الاو لیا ذ کرش با اعتصار آمسده امستا.- سلسله طریقت بابا فرید الدین بو سیله 
حضرت شیخ نظام الدین اولیاء و حضرت شیخ علی احمد صابر به او ج کمال رسید در زمانر 
عرض هند خانقاه های سلسله جشتیه را آغاز کرده اصلاح و تربیت مخلوق انجام داد 

حضرت شیخ علی احمد صابر در اشاعت و ترویج اسلام حود سعی و کوشش زیاد 
انجام نداد تذ کره ها وتواریخ از احوال حضرت علی احمد صابر یکسر خالی است_در تاریخ 
نشاة ثانیه سلسله جشتیه مشایخ و معاصر بز رگان سلسله صابریه نمایان بودند 
حضرت شیخ نظام الدین اولیاء و سلسله چشتیه: 

بنیاد سلسله جشتیه در هند حواجه معین الدین جشتی احمیری و بابا فرید الدین گنج 
شکر سلسله جشتیه را منظم کرد و حضرت شیخ نظام الدین اولیاء سلسله جشتیه را به اوج 
کمال رساند خانقاهش در دهلی تا نصف قرن منبع رشد و هدایت و مرکز ارشاد و تلقین بود 
مردمان از اطراف ملك هند دیوانه وار دربا رگاهش حاضر آمدند و تپش عشق الهی و جذبه حلق 
خحدا با حود می بردند_ حضرت امیر حسرو عنوان يك قصیده اینطور گذاشت: 

" مدح شیخ الطریقه نظام الحق و الحقیقته محمدی که عیسی آخر الزمانش فرستادند 
تادم جان بخش او اسلام محمدی نّضه را از سر زنده گردانید و عمر جاوید بحشید* (۱) 


در آغاز حضرت محبوب الهی از انبوه مردمان ناراحت می بود" وقتی در غیاث پور 


2 مجنود لیلی» ص 1 


۳۹ 


ساکن شد زندگی وی در عسرت بسر می برد بعضی وقت تا سه روز فاقه می کشید اینقدر 
مستغنی بود که سلطان حلال الدین حلحی دهی درحدمت آورد قبول نکرد و فرمود "ماو 
عحدمت‌گاران من احتیاج به دو شما ندارند _ عدا کارساز میر سامان, ما است*- (۱) بعد هزاران 
نفر از لنگر وی استفاده می کردند_ 
حضرت محبوب الهی با روزه بود و در سحری هم غذا نمی خورد که در شهر چندین نفر 
گوسه ستواییاده آند. متضرر! کسی که گرفعار هکل می‌ کل فر طلست تخر محواب: 
الهی می آمد و راحت و اطمینان حاصل می کرد حضرت محبوب الهیْ درد و غم گسار 
مخحلوق خدا بود_ هر کسی در حدمتش می آمد برایش از خداو ند متعال دعامی خحواست- پابا 
فرید گنج شک به حضرت محبوب الهیٌ دعا داد که مثل درعتی باش که مخلوق خدا زیر سایه 
اش آسایش و راحت بکشد. در خانقام حضرت نظام الدین اولیاء برای هر کس بازاست در 
خانقاهش برای هر کس باز است. امیر و غریب » بزرگ و کوچحك همه در حدمتش حاضر می 
تن 
ضیاء الدین برنی نویسنده تاریخ فیروز شاهی از حلقه مریدین, حضرت محبوب الهی بود 
از احوال شیخ چنین بیان می کند" در همین زمان شیخ الاسلام نظام الدین بیعت عام شرو ع 
کترد. کتلهت‌کاران(۱ عرقههی پرشایدی تزنه مین کرزدلد و یه اراده غود قبول مین کری امه 
حداو ند متعال شیخ الاسلام نظام الدین اولیاء را مثل حنیذ و بایزید به وحود آمد 
حلفای, حضرت شیخ نظام الدین اولیاء: 
در اطراف و اکناف هند از سعی و کوشش حضرت محبوب الهی سلسله چجشتیه اثر 

پذیر شد در این ایام سر زمین هند عجب شده بود- بنا بر اینکه از بارگاه علافت وقتًفوقتاً 


حلفای روانه می شد که از فیض آنان هر مکان و قطعه زمين هدایت آباد شد بیان می شود که 


سیر الاولیاء» ص ۲۰۷ 


حضرت محبوب الهیٌ در تمام شهرهای هند بلند مرتبه و بلند کرامت بزرگان و حلفاء روانه 
فرمودند و هر یکی از آنان مثل آفتاب بود 
(۱) حضرت مولانا شمس الدین یحییٌ » (۲) شیخ نصیر الدین محمود » (۳) شیخ قطب الدین 
منورء (4) مولاناحسام الدین »ر ۵) مولانا فخر الدین زرادی » (1) مولانا علاء الدین نیلی » (۷) 
مولانا وحیه الدین یوسف» (۸)مولانا سراج الدین عثمان » )٩(‏ مولانا شهاب الدین امام» 
5 ۱) شیخ بهاء الدین غریبٌ »۰ (۱۱) قاضی محیی الدین غریب" و حواجه محمد امام از حلفایر 
معروف حضرت شیخ نظام الدین اولیا بودند_ 
۱ حضرت مولانا شمس الدین یحیی 

عالم با عمل بود میر حورد درباره مولانا شمس الدین در سیر الاولیاء بیان کرده است- 
" حمله اهل عصر از علما ء و مشایخ منقاد و معتقد او بودند-*(۱) 

ازنبشت گرقین فرحمان پر خیرم حرف کر وش اتود درخفظ که روبع گر 
قبول نکرد محمد بن تغلق می حواست که مولانا بطرف کشمیر برود » وی نمی حواست در 
همین کیفیت مولانا شمس الدین فوت کرد 
۲- شیخ حسام الدین ملتانی : 

در تصوف به علم و زهد و تقوی معروف بود در علم فقه ماهر و هدایه به نوك زبان 
بود قوت القلوب و احیاء العلوم به وی ازیر بود وقتی حضرت محبوب الهی به شیخ حسام 
الدین" حلافت داد » آن موقع شیخ حسام الدین به وی عرض کرد که اگر حکم بشود کنار آب 


حاری بیرون از شهر زندگی بکنم- حضرت محبوب الهیْ فرمود » در شهر باش و مثل مردم 


۳ سیر الاولیاء ص ۳۷۲ 


۳۱ 


عمومی زندگی بکن_ حضرت محبوب الهی درباره شیخ حسام الدین فرمود " شهر دهلی در 
حمایت اوست-۱(۳) " وقتی محمد بن تغلق علما ء و مشایخ را از شهر دهلی بیرون کرد» 
حضرت شیخ حسام الدین بطرف گجرات رفت و درهمانجا فوت کرد (۲) 
۳ مولانا فحر الدین زرادی : 

عالم با عمل بود_ شیخ عبد الحق محدث دهلوی در اخبار الاخیار بیان فرموده است- 

* درامردین صلابت تمام داشت و عظمتی وافر * (۲) 

با حضرت شیخ محبوب الهیٌ عشق بی پایان داشت- بعد از وصال حضرت محبوب 
الهی" حنضرت مولانا فحر الدین زرادی دائما با روزه بود- وی از دهلی به دیو گیر سکونت پذیر 
شد آبرای حج سفر کرد وقتی و آپس آمد » در راه تصادف پیش آمد و کشتی وی غرق شد و 
مولانا فخر الدین فوت شدگ(ع) 
6 مولانا علاء الدین نیلی: 

حضرت مولانا علاء الدین از مشاهیر علماء اوده بود- وقتی مولانا علاء الدین از 
حضرت مجبوب اله ی حلافت یافت بعداً از کسی دیگر بیعت نگرفت. با مرشد خود غشق 
لازوال داشت_ ملفوظات مرشدش را با قلم حود نوشت و اکثر آن را مطالعه می کرد 

7 

۵ مولانا شهاب الدین امام : 


امام جمعه حضرت محبوب الهی/ٌ بود_ صدایش دلکش بود _ مثل مشایخ و علماء دیگر 


ات سیر الاولیاء» ص ۶:۰۸ 
۳ سیر الاولیاء» ص ۱۵ 
۳ اخبارالاخیا ص ۸٩‏ 


۳ سیر الاولیا ء» ص 1 


۳۲ 


به د کن رفت_ پادشاه محمد بن تغلق وقتی مشایخ را از شهر دهلی بیرون کرد وی هم از دهلی 
زقت 2 بعداً به دهلی باز گشت- 
ات قاضی محی الدین کاشانی: 
قاضی محی الدین کاشانی از حانواده قاضیم اوده بود وقتی در حدمت حضرت 
محبوب الهی" حاضر شد » فرمان وظیفه را پاره کرد و زندگی فقر و مجاهده را احتیار کرد 
چجندین بزراگ که حلافت نگرفتند مگر در شهر دهلی حدمت ساسله چشتیه را از دل 
انجام دادند_ مثلا مولانا وحیه الدین پائلیٌ عالم با عمل بود مولانا فحر الدین مروزی هميشه در 


کتابت قرآن پاك مشغول می شد_حضرت امیر حسرو درباره حضرت شیخ نظام الدین اولیاً 


فرموده بود 
حسرو که بنظم و نثر ی کم حاست فا سین سر سخره آن حسرو راست 
آن حسرو مساست ناصر خسرو نیست زیرا که حدای ناصر خسرو ماست 


حضرت امیر حسن سجزی مولف فوائد الفواد » مولانا ضیاء الدین برنی صاحب تاریخ 
فیروز شاهی » فتاوی جهان داری و حسرت نامه و مثل آن دیگر بزرگان که ذ کر آنان در سیر 
الاولیا ء و خیر المجالس و احسن الاقوال و فوائد الفواد آمده است- 
حضرت شیخ نصیر الدین محمود چرا غ دهلوی : 

حضرت شیخ نصیر الدین محمود بعد از وفات پیر و مرشد حود حضرت شیخ نظام 
الدین اولیاء محبوب الهیْ سلسله جشتیه را به اوج کمال رساند صفات, حضرت شیخ نظام 
الدین اولیاء در ذات وی پیدا شده بود- نویسنده سیر الاولیاء بیان کرده است- 

" بوی که از محلس سلطان المشایخ می آمد » آن بوی از محلس شیخ نصیر الدین 
محمود بمشام جان کاتب حروف رسیده است-*(۱) 


۱ سیر الاولیا ء ص۳۸۳ 


۳۳ 


حضرت شیخ نصیر الدین محمود چرا غ دهلوی بوسیله حضرت امیر حسرو از پیر و 
مرشد خحود درحواست کرد که مرا احازت بشود که در مقام تنهائی مشغول عبادت بشوم 
حضرت محبوب الهیْ فرمود 

"آو را بگو ترا درمیان حلق می باید بود و حفا و قضای حلق می باید کشید و مکافات, 
آن بذل و ایثار و عطا می باید کرد-* (۱) 

حضرت چراغ دهلوی به گفته مرشدٍ حود عمل پیرا شد هیچ وقت حرف, شکایت 
بر زبان وی نیامد در اشاعت سلسله چشتیه حضرت چراغ دهلوی بسیار مشکلها پیش آمد 
سلطان محمد بن تغلق حضرت را حیلی اذیت کرد لیکن وی از فرمان پیر و مرشدٍ حود سر مو 
انحراف نکرد. در خانقاه وی عقیدت مندان این قدر حاضر می شدند که لحظه ای نمی توانست 
بخوابد روزی فرمود: 

" اکنون من باری فرصت مشغولی و حلوت ندارم» همه روز با حلق می باید بود بلکه 
قیلوله نیز میسر نمی شود بارها قیلوله می خواهم که بکنم» برمی کنند که آینده آمده است بر 
جر( 

حضرت چراغ دهلوی مجسمه مهر و محبت بود درین شکی نیست که 
ملفوظات شیخ نصیر الدین جرا غ دهلوی " خیر المحالس* منبع درد و غم است و اين نتیجه 
تکالیف محمد بن تغلق بود حضرت چراغ دهلوی بمطابق ۱۸ رمضان المبارك سالر 
۷ قمری/ ۱۳۵۲ در دهلی جان خود را به جان آفرین سپرد_ در حقیقت وصال وی خاتمه" 


دور اول سلسلهة چشتیه در هند بود_مطهر در مرثیة وی نوشت: 


اب سیر الاو لیاء» ص ۳۸۷ 


ْ- خیر المجالس» ص 1۰ 


۳ 


جهان به ماتم حواحهُ نصیر الدین محمود. . . هزار گونه کرد نوصهو زاری 
بقیه سلف و یادگار اهل کرم که کرد حتم حلافت بملك دین داری (۱) 
سلسله چشتیه در قرن شانزدهم و هفدهم: 
در قرن شانزدهم و هفدهم نظام تاریخ سلسله چجشتیه یکسان نمی ماند همان نظم و 
ضبط که درقرن اوّل دیده می شود الان داشت از بین می رفت- درین دوره چندین بزرگان 
2 
۱ شیخ حلال الدین تهانیسری : 
شیخ حلال الدین ( المتوفی ۹۸۹ ق) خلیفهٌ شیخ عبد القدوس گنگوهی چشتی صابری 
بود شیخ محدث دهلوی در اخبار الاخیار درباره وی فرموده است- 
" از مشاهیر مشایخ وقت بود عالم با عمل بود و مستقیم و کامل از ال تا آخر عمر به 
اطاعت و عبادت و درس و وعظ و ذکر و سماع و ذوق و حالت گزرانید. سن طویل يافته بود- 
بر حفظ آداب و نوافل و رعایت اوراد و اوقات تا آحر حیات مستقیم بود-۲(۴) 
به درس و تدریس علاقه مند بود بر اکثر کتب متداوله حواشی نوشت.ارشاد الطالبین 
تصنیف معروف وی بود که دارای ۳۷ باب درباره تصوّف است.از حلفای شیخ حلال الدین» 
حواجه نظام الدین تهانیسری و شیخ محب اللّه الا آبادی زیاد معروف اند و در دیگر خلفاء شیخ 
ابو سعید گنگوهی"» شیخ حسن بهوری » شیخ عبد الکریم لاهوری » شیخ عبد الرحمان 
کشمیری » شیخ محمد صادقی برهان پوری و شیخ ابو سعیك زیاد معروف اند شیخ حلال 
الدین تهانیسری در تصانیف شیخ اکبرمحی الدین ابن عربی دست کامل داشت- 
۱ اخبارالاخیان ص ٩۲‏ 


- اخبار الاخیار» ص- ۰51٩۹‏ 


۲ شیخ عبد العزیز چشتی : 

فرزند ارجمند شیخ حسن طاهر بود در سال ۸۹۸ق در جونپور به دنیا آمد در 
کودکی با پدر بزرگوار به دهلی آمد و تا آحر عمر در دهلی زندگی کرد شیخ عبد العزیز در سال, 
۰۵ ق فوت کرد شیخ عبد الحق محدث دهلوی در اعبار الاعیار در بارة وی نگاشته است- 

*درزمان حود یاد گار مشایخ چهشت بوده» در دهلی به وجود و سلسله ارشاد و 
مشیخیت برپا بود عوام و خواص با وی عقیدت داشت. بیرم خان خانحانان حصوصاً معتقد 
وی بود-"(۱) 

فرزند شیخ عبد العزیز » شیخ قطب عالم دارای, خوبی ها بود_ شیخ محدث در احبار 
الاخیار بیان کرده است: 

*عالم و فاضل و صاحب احلاق حمیده و صفات, پسندیده » قدم صدق و استقامت بر 

سحاده پدر نهاده-۲(۴) 
و۳ شیخ سلیم چشتی : 

شیخ سلیم جشتی از اولاد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بود در سال, 
۷ به دنیا آمد_ مدتی عازم مالك اسلامیه مثلا حجاز » روم » بغداد » شام و نجف بود 
بعداً در فتح پور سیکری سکونت ورزید_ در تزك جهانگیری مرتبه سر سید احمد نحان ذ کر او 
موجحود است- 


7 مردم آن نواحی به شیخ اعتقادر تمام داشعزل :* )۲( 


۱ اخبارالاخیانه ص ۲۸۸ 
۲ اخبارالاخیار ص ۲۸۸ 


۳ ترك جهانگیری» ص ۵۲ 


۳۹ 


کی شیم ی شش او مر وه یف وی | اتف عفن و وال 
شیخ بهتر شد شیخ عبد الحق محدث دهلوی در احبار الاخیار بیان کرده است- 

" به مرورایام جمعیتی بظاهر احوال ایشان نیز راه یافت و عمارت و باغ‌ها و چاه ها 
ساخت و در مقام مشیخیت متمکن گشت و بعضی عادات مخالف شریعیت که متعارف عوام 
باشد »تغیر رو داد ۴ (۱) 
در علفای وی شیخ کمال الوری » شیخ پیاره بنگالی » شیخ فتح اللّه ترین سنبلی » شیخ رکن 
الدین اجودهنی و حاجی حسین شامل اند در تبلیغ دین و سلسله جشتیه تمام اين بزرگان 
حدمات, لازوال انجام دادند_ از اولاد شیخ کسی به این مرتبه نرسید پیش از شیخ سلیم جشتی 
و شیخ عبد العزیز نام يك بزرلگ حضرت شاه بهاء الدین المعروف به بابا فریدی در رحب پور 
(مراد آباد ) دیده می شود حضرت شاه بهاء الدین صد ها را به راه راست راهنمای) فرمود از این 
دوره جند تا بزرگان معروف این اند شیخ دانیال جشتی » سید علا ء الدین مجذوب» شیخ نظام 
الدین انبیتهی وال » شیخ ادهن جونپوری و سیّد ابن, امروهی- 
نشاة ثانیه سلسله جشتیه در قرن هجدهم: 

دو قرن پیش نظام مر کزی سلسله چشتیه تقریبا از بین رفت- اصلاح و تربیت روحانی, 
مردم هم کمتر شده و روایات مشایخ متقدمین هم فراموش شده بود_ حضرت شاه کلیم اللّه 
حهان آبادی از سعی و کوشش بسیار تمامم روایات فراموش شده را دوام بحشید_ حلیفه وی 
حضرت شاه نظام الدین اورناگ آبادی در دکن برای اشاعت, له عفد کوشین. کویان 
گون انجام داد مرید و فرزند شاه نظام الدین » شاه فخر الدین اورناگ آبادی د کن را یر باد 
گفت و در دهلی خانقاه بنا ساحت_ در زمان وی سلسله جشتیه به او ج کمال رسید و در 
اکناف عالم خانقاه های سلسله چشتیه بوجود آمد 


۳۷ 


مرید عزیز وی شاه نور محمد مهاوری در پنجاب خانقاه تاسیس کرد تونسه شریف » چاچران 
» کوت متهن شریف » احمد پور و ملتان مرکز اصلاح و تربیت روحانی معروف گردید_ خلیفه 
دیگر شاه فخر الدین شاه نیاز احمد بریلویٌ در روهیل کهند حانقاهآغاز کرد - مرکز سلسله 
صابریه در امروهه رشد یافت_ حضرت شاه عضد الدین » حضرت شاه عبد الهادی و حضرت 
شاه عبد الباری محافل تزکیه نفس و تجلیه باطن بر پا کرد. حضرت حاحی امداد اه مهار 
مکی سلسله صابریه را به او جر کمال رساند که از فیض و برکت وی نه فقط در تمام هند بلکه 
در کشورهای اسلامیه هم روشن گردید_ حضرت حاحجی امداد ال" در سال, ۲۳۲ ۱ق در تهانه 
بهون ( هند) بدنیا آمد بعد از تحصیلات مقدماتی بطرف ححجاز مقدس مسافرت کرد وقتی باز 
۶ 


حانقاه های سلسله چشتیه در قرن هجدهم و نوزدهم: 


حضرت شاه کلیم اللّه دهلوی: 

بعد از وصال حضرت شیخ نصیر الدین محمود چرا غ دهلوی نظام م رکزی سلسله 
چشتیه تقریباً تمام شده بود حضرت سیّد محمد گیسو درا » حضرت نور قطب عالم» علامه 
کمال الدین و مشاهیر دیگر سلسله در تبلیغ و اشاعت سلسله نظامیه چشتیه سعی و کوشش 
نمودند وقتی مرکزیت سلسله جشتیه حتم شد» اساس و بنیاد سلسه هم عوض شد حضرت 
شاه کلیم اللّه دهلوی" نظام سلسله چشتیه را احیاء کرد.حضرت شاه کلیم ال در دور و نزديك 
تمام هند حلفاء را روانه فرمود که این حلفاء در اشاعت سلسله جشتیه حدمات انجام دادند_ 
حقیقت آن است که نشاة ثانیه سلسله جشتیه در هند از سعی و کوشش حضرت شاه کلیم ال 
به و جود آمد 

وقتی مسلمانان هند درتنگی و عسرت به سر می بردند» آن وقت شاه صاحب" برای 


احیای ملت و اعلای کلمة الحق خدماتی انجام داد» در تاریخ اسلامی هند » باید از آب زر نوشته 


۳۸ 


بشوددر حانم بازار دهلی خانقام وی بود خانقاه حضرت شاه کلیم له سرچشمهٌ علم و 
معرفت » رموز و حکمت و احسان و سلوك بود میر غلام علی آزاد بلگرامی در ماثر الکرام بیان 
کر اه آشت: 

" امراءو فقراء حلقه اعتقاد در گوش داشتند » و به مطالب دینی و دنیوی کامیابی 
اندوحتند"ر۱) 

مراتب علمی و روحانی, حضرت شاه کلیم له عالی و رفیم بود- مردمان به وی عزت و 
احترام می گذاشتند_ حضرت شاه کلیم اللّه دهلویٌ در 4 ۲ حمادی الثانی در سال, ۰۱۰۹۰ 
۰ م در دهلی بدنیا آمد_ تحصیلات مقدماتی حضرت شاه کلیم ال در دهلی تکمیل یافت- 

شیخ برهان الدین المعروف به شیخ بهلول و شیخ ابو الرضا الهندی عموی حضرت شاه 
کلیم ال بودند_ حضرت شاه کلیم اه" در تاریخ اسلامی هند برای احیای ملت جهد و سعی بی 
حد و حساب انجام داد این دورة پادشاه اورناگ زیب عالمگیر بود مر کز سیاست هند از 
شمال به طرف حنوب داشت منتقل می شد پادشاه و خاندان وی و سپاه پادشاه هم بطرف 
دکن کوچ کرده بود و اهمیت شمال هند کمتر شده بود. حضرت شاه کلیم اللّه اوضاع و 
احوال زمان فهمید و عزیز ترین مرید حود شیخ نظام الدین را به طرف د کن روانه فرمود و در 
مکتوب خود شیخ نظام را نوشت: 

شما را اللّه تعالی صاحب ولایت دکن ساخته است - اين کار را تمام نمایید قبل ازین 


۳۹ 


بشاید و حان و مال خود صرف این کار کنید *(۱) 

حذبه اعلای کلمة الحق اینقدر غالب است که وقتی يك مرید منصب شاهی یافت » 
حضرت شیخ نظام الدین اورناگ آبادی اطلاع داد و دیگر به آن مرید متوحه کرد که هدف 
اصلی ماو شما فقر است: 

ادن اما وش رات کوش کفیلهر اعلای کلمة له کر 
در يك مکتوب اهمیت احیای دین و اعلای کلمة ال اینطور بیان کرده فرمود: 

"شمارا کار بزرك ایصال فیض و اعلای, کلمة اللّه فرموده ام و شما هم درین کار گرم 
آمدید(۳) 

حضرت شاه کلیم ال" برای ترقی روحانی » اتبا ع شریعت را لازم قرار داده است_ عقیده 
راسخ وی این بود که بدون شریعت هر سعی و کوشش مثل نقش بر آب است. در مکتوبی 
نوشته بود که باید بر شریعت عمل پیرا بشوید_ 

"همه واحلان طریقت را تا کید نمایند که ظاهر شریعت آراسته دارند و باطن به عشق 
مولی پیراسته سازند"(؟) 

عقیده حضرت شاه کلیم له این بود کسی که بر شریعت عمل پیرا نمی شود » گمراه 
است و هرگز نمی تواند منازل طریقت و حقیقت طی بکند در يلك مکتوب نگاشته است- 


* آنچه در شریعت راسخ نیست » ناقص است. بلکه طریقت و حقیقت او معلوم که 


اب ۰مکویات کلیمی ۱:۵6 ۲»ضن. ۲۶ 
۲ مکتوبات کلیمی»م ۵۶ص 1٩‏ 
۳ مکتوبات کلیمی »۰۲۸ص ۳۱ 
4 مکتوبات کلیمی »۱۲۹ص ٩۵‏ 


‌ 


۳ 01 
حضرت شاه کلیم اللّه درباره" بیعت کردن زنان فرمود که آنان را نیز باید بیعت بکنید نباید که 


حقیقی ندارد مراد آن است که حامع باشد میان شریعت و طریقت و ۳ 


دست آنان در دست خود بگیرید_ این حرام است. در يك مکتوب بیان کرده است: 

"برادر من همه زنان را بیعت کنید »اما با زنان, خوانان علوتهای طو یله که موحب فتید 
مردم بشود » نکنند و در صحبت اولی وقت بیعت دامنی بر دست خود پیچیده دست بر دست و 
دارند که مس اجنبیه حرام است-۲(۳) 

حضرت شاه کلیم ال علفای زیادی داشت نام حلفای وی که در تذ کره ها آمده 
است» به شرح زیر است: 

شاه محمد هاشم » مولانا شاه ضیا ء الدین » مولانا شاه حمال الدین » مولانا شاه محمد علی» 

مولانا شاه عبد اللطیف » مولانا حافظ محمد عبد اللّه » مولانا عبد الصمد» محدوم شیخ تهارو» 
شیخ بدیع الدین عرف شیخ مداری ناگوری » حواجه مصطفی مراد آبادی » سیّد محمد علی» 
شیخ بدهن » حافظ محمدء حافظ سعید پسر شاه صاحب» شاه اسد اللّه» قاضی عبد الوالی و شاه 
حلیل قادری و غیر آن- 

یر شاه کلیم ال دهلوی در آحر عمر در مرض, نقرس و و جع المفاصل گرفتار شد 
در سن ۷۸ يا ۷۹ يك نامه نوشت که : 

* آزار نقرس و وحح المفاصل با فراط شده که دست چپ و زانوی پای راست و هر دو 


پا آماسیده اند و چهار ماه است که صاحب فراشم » درین روز لناگ لنگان به استعانت چندی از 


9 مکتوبات کلیمی» ٩۰۶‏ » ص ۷۳ 
- مکتوبات کلیمی»م ۲۱ » ص ۵ ۲ 


اندرون به حانه می توانم رفت نمازبه تیمم نشسته می خوانم- * (۱) 

۰ ما و 72 ۰ 2 ۰ اه 2۱۰ 
آبادی را نامه می نوشت وراهنمایی لازم هم می فرمود_ حضرت شاه کلیم ال" در ۲۲ ربیع 
الاول سال ۰8۱۱۲ ۱۷ اکتبر ۲۷۲۹ هیلادی فوت کرد بوقت «ضال این بیت بر زبان‌ وی 
حاری بود 

غبار حاطر عشاق مدعا طلبی است به حلوتی که منم یا دو دوست بی ادبی است (۲) 
حضرت شاه نظام الدین اورناگ آبادی : 
حضرت شاه نظام الدین اورناگ آبادی عزیز ترین مرید و حلیفه حضرت شاه کلیم الله 
بود. حضرت شاه نظام الدین به گفته پیر و مرشد خود بد کن رفت_ آنجا بنیان حانقاه سلسله 
نظامیه چشتیه گذاشت. امیرو غریب» حاهل و عالم همه پروانه وار در حدمتش حاضر می 
شدند- سرزمین دکن بعد از حضرت سیّد محمد گیسو دراز شیخ و صوفی حلیل القدرمثل وی 
ندیده ‏ حضرت شاه نظام الدین آن موقع بد کن رفت که اورناگ زیب عالمگیر با مرهته بر سر 
پیکار بود سلطنت مغلیه شان و ش و کت اقبال و اقتدار از دست داده بود دولت پادشاه لرزه 
بر اندام بود 
حضرت شاه نظام الدین بعد از بدکن رسیدن هنگامه ارشاد و تلقین برپا کرد که تمام 
هند از شعله نفسیع وی گرم شد سال ولادت حضرت شاه نظام الدین در تذ کره های معاصر 


موجود نیست_ در مناقب المحبوبین نوشته است که حضرت شاه نظام الدین در سن ۸۲ 


۱ مکتوبات کلیمی»م ۱۲۰ص ٩۳‏ 


وفات یافت. بنا براين سال ولادت وی ۱۰۲۰ق می باشد سلسله نسب حضرت شاه نظام 
الدینٌ بواسطه حضرت شیخ شهاب الدین عمر سهروردی به حضرت ابو بکر صدیق" می رسد 
حضرت شاه نظام الدیتٌ تحصیلات مقدماتی حود در شهر خود به پایان رسانید و بعداً بدهلی 
رفت ‏ آنوقت دهلی مرکز علمی و روحانی, هند بود در دهلی شهره علمی حضرت شاه کلیم 
اللّه دهلوی شنید چنانچه روزی در حانقام حضرت شاه کلیم ال رسید آن وقت محفل 
سماع در عانقاهش جاری بود_ دستور حضرت شاه کلیم اه اين بود که وقتی محفل سماع 
برپا می کرد » در حانقاهش می بست و هیچ کس را احازت وارد شدن در خانقاه نبود 

شیخ نظام الدین در زد. حضرت شاه کلیم ال شنید و مرید را اشاره فرمود وقتی آن 
مرید باز گشت » گفت شخحص غریبی بنام نظام الدین آمده است_ حضرت فرمود وی غریب 
نیست بلکه در بیار- ازین نام بوی آشنایی می آید حضرت شیخ نظام الدین علوم ظاهری و 
باطنی از حضرت شاه کلیم له آموحت_ چونکه حضرت شاه کلیم ال" در علوم ظاهری و 
باطنی يگانه رو زگار بود. حضرت شیخ نظام الدین از پیر و مرشد حود حضرت شاه نظام الدین" 
بیعت کرد روزی حضرت شاه صاحب در محفل بود » وقتی محفل تمام شد حضرت شیخ نظام 
الدین فوراٌ کفش حضرت شاه کلیم اه برداشت » بعد نزد پای حضرت شاه صاحب گذاشت - 
حیلی حوشحال شد و فرمود " نظام الدین تو نزد ما برای علوم ظاهری آمده ای یا فواید باطنی که 
زیاد بهتر است- شیخ نظام الدین جواب داد : 

سپردم به تومایه حویش‌را . تودانی حساب کمو بیش‌را(۱) 

وقتی حضرت شاه کلیم له اين بیت شنید به وی آن موقع یاد پیشین گویی حضرت 
یحیی مدنی آمد يك مرتبه حضرت یحیی مدنی به حضرت شاه صاحب فرمود که" شحصی 


این بیت پیش تو می خواند که مالك نسبت ما خواهد شد از وی سلسله چحشتیه حیلی پیشرفت 
خواهد کرد" (۱) 

حضرت شاه کلیم ال" به توجه باطنی تعلیم و تربیت حضرت شیخ نظام الدین کرد شاه 
نظام الدین وقتی فارغ التحصیل شد » حضرت شاه کلیم ال فرمود که بد کن برو_ آن زمان 
دکن مثل حهنم زار شده بود_قتل و غارت گری »از بی امنی و جناگ بدست مرهته ها زندگي 
مسلمانان ایمن نبود _مسلمانان هند جنوبی به طرف شمال مهاجرت می کردند حضرت شیخ 
نظام الدین در اورنگ آباد سکونت ورزید و برای حود حانقاه ساحت آن خانقاه مرح عوام و 
حواص گردید اول حضرت شیخ نظام الدین با دیدن مردمان دل گرفته می شد ولی بگفتة 
مرشد حود حضرت شاه کلیم اه" وی با مردمان رفتار عوبی داشت_ حضرت شاه صاحبٌ 
فرمود که با هر کس و نا کس التفات بفرمایید 

* از رحو عٍ حلائق و کثرت مریدان خود را گم نحواهی کرد" (۲) 
درباره سماع حضرت شاه نظام الدین بر اصول و ضوابط پیر و مرشد حود عمل پیرا بود- پابند 
زمان و مکان و احوان بود» می فرمود: 

"سماع بسیار دل را بمیراند" (۳) 

حضرت شیخ نظام الدین در دکن روایات سلسله چشتیه را در نظر داشت_ دیگران 
جندین مرتبه به وی گفتند که با پادشاه ملاقات قبول بفرمائید_ اما حضرت شیخ قبول نکرد 
حضرت شاه کلیم ال" وقتی معلوم شد که مرید وی پیکر استقامت و راسخ العقیده است» خیلی 
حوش حال شد. دريك نامه نوشت: 
۱ خزینته الاصفیاء ص ٩۷-4۹‏ 
۲ مکتوبات کلیمی»م ۰۱۰۰ ص ۷۹ 
۳ تکمله سیر الاولیاء» ص ۱۰۱ 


" حوب کردید که قبول این معنی نه کردید که همین طلب سلاطین دلیل رعونت و 
جباری است. اگر در طبیعت ایشان شکستگی و فدویت فقرا باشد ابرام به سلطانیت نکنند 
بلکه خود از سر قدم ساخته بحدمت شتابند تا ممدو ح جناب حمدیت که نعم الامیر علی باب 
الفقیر باشند* (۱) 

حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی در ۱۲ ذی القعد 4۲ ۱۱ق در اورناگ آباد جان 
حود به حان آفرین سپرد مزار مبارك و گنبد عالی شان بر قبر وی ساخته شده است- 
حضرت شاه فخر الدین دهلوی : 

درعهد محمد شاه آثار زوال و انحطاط واضع و نمایان شده بود قتل و غارت گری 
سيك و مرهته ها امن و سکون مردمان تاراج کرده بود اقتدار سیاسی مسلمانان تا دم مرگ آمده 
بود دور اييك و التتمش با رزم آرایی آغاز شده بود و بر بزم محمد شاه تمام شد در این دوره 
ی امنی ناس و پستی اتعلاقن بعضی از بند کان دا در کرسو ندرپس فشعول بودند از 
دست آنها جراغ دین روشن بود یکی از آنها حضرت شاه فحر الدین دهلوی است_ پدر 
ایشان حضرت شاه نظام الدین اورناگ آبادی عزیز ترین مرید و لیفهٌ حضرت شاه کلیم الله 
بود 

حضرت شاه فخر الدین در سال ۱۱۲۲ ق در اورناگ آباد جشم در حهان گشود وقتی 
به حضرت شاه کلیم الله این عبر رسید که در انهٌ حضرت نظام الدین پسر چشم گشوده است 
» حیلی حوشحال شد فخر الدین نام گذاشت و ملبوس خحاص خود عنایت فرمود ودر حق وی 


دعا فرمود در يك مجلس حضرت شاه فخر الدین این و اقعه ذ کر کرد: 


۳ مکتوبات کلیمی» ۶ص ۶۰ 


" حضرت شیخ بعد تولد من رقعه که برای حضرت قبله نوشته بودند چنانچه تا حال آن 
رقعه پیش مااست. برای من بسیار بشارات و الفاظ زیاده تر از رتبه من نوشته اند و به تصدیق 
تلفظ ایشان حق تعالی بر من رحمت کرده است- *(۱) 

حضرت شاه فخر الدین چهار برادر و يك حواهر داشت» يك برادر حقیقی بود برادر 
بزرگ مرید خواحه کامگار حاص بودء بقیه سه برادر بر دست حق پرست شاه فخر الدین بیعت 
کرده بودند حضرت شاه نظام الدین صاحب بزرگ بود برای پسر حود حضرت شاه فحر 
الدین اهتمام تعلیم و تربیت خاصی کرد حضرت شاه فخر الدین فصوص الحکم » صدراء 
شمس بازعه از میان محمد حان تحصیل کرد میان محمد حان عالم با عمل بود حضرت شاه 
فخر الدین بر تصانیف شیخ محی الدین ابن عربی دست کامل داشت و هدایه از مولانا عبد 
الحکیم خواند درباره مولانا در تکمله سیر الاولیاء نوشته است- 

" بزراگ حوب عالم بود ات مت مت بت هه در علم فقه تمام مهارت داشت و هم ت و کل 
بدرحه اتم بود-* (۲) 

حضرت شاه فخر الدین بعد از تکمیل تحصیلات بر سجاده پدر خود نه نشست بلکه در 
لشسکر ملازمت اختیار کرد لکن درویشی تقاضه فطری بود حضرت شاه صاحب تمام شب در 
خیمه گاه عبادت می کرد بعداٌ ملازمت لشکر را بدرود گفت و به طرف اورناگ آباد روی 
آمد وقتی اورناگ آباد آمد بر سحاده پدر نشست. مردمان از کمالات باطنی و ریاضات شاقه 


وی مطلع شده بودند و عقیدت مندان گروه در گروه نزد وی حمع می شدند در تکمله 


ی تاریخ مشایخ چشت» ص ۳۵۵ 


2 تکمله سیر الاو لیاء» ص ۰ 


۰ 


" روز بروز شهرت در افزایش شد آن حضرت دیدند که تمام ملك د کن اشتهار شد 
حواستند که بهای دیگرعز فرمایند و سر حال را بحال دارند-*(۱) 

حضرت شاه فخر الدین روزی با ملازمان حود قاسم و حیات از اورناگ آباد پیاده پا 
روانه شد در مناقب فخریه نوشته است که شاه فخر الدین در سال ۱۱۲۰ ق به طرف دهلی 
۰ ۳ 7 ۰ ۳ ۹ مه ۳ ۳ ۰ ۳ 
سفر کرد وقتی بدهلی رسید بر مزار مقدس حضرت شیخ قطب الدین بختیار کا کی حاضر شد 
سپس برتمام مزارات بزر گان سلسله جشتیه زیارت کرد بعداً يك خانه به اجاره گرفت و درس 
و تدریس آعاز کرد در مناقب فخریه آمده است- 

* آن حضرت در کژه پهلیل حویلی به کرایه گرفتند و آن مکان به قدوم اين گلبن رعنا 

در دهلی زیاد وقت نگذشت که عازم پاك پتن شد سفر پاك پتن وی سفر عقیدت و 
احترام بود آنوقت شیخ محمد یوسف سحاده نشین بود شیخ محمد یوسف با حضرت شاه 
فخر الدین با احترام و محبت پیش آمد و نزد مزار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر 
برای حضرت شاه صاحب مخحصوص فرمود_ حضرت شاه فخر الدین پیکر شریعت و سنت بود 
و به مریدان خود هم اتبا عم شریعت و سنت تا کید فرمود در ملفوظات وی تلقین اتبا ع شریعت 
و سنت موجود است_ در مناقب فخریه آمده است- 


" در امور جزوی و کلی اتباع سنت نبوینَطة و به بندگان نیز درین امر تاکید کرد ۳(۴) 


۱ تکمله سیر الاولیاء» ص ۱۰۹ 
۲ مناقب فخریه ص ۲۰ 


مناقب فخریه» ص 4 


بهادر شاه ظفر با حضرت شاه فخر الدین اظهار عقیدت و احترام کرده است يك حای 
دیگر فرموده است: 
مرشد پا روان فضصر الدین قبله و کعبه جان فخر الدین 
ايك جهن فخر جهان کهتاهب پر هی فخر در جهان فخر الدین 
رکه ظفرهرنفس و هر ساعت شغل ورد زب‌ان فخر الدین (۱) 
حضرت شاه فخر الدین هر کسی را مرید حود ساحت ولی در معامله حلافت سخحت 
بود در آن زمان هندوها اسلام قبول می کردند اما می ترسیدند که دیگران مطلع نشوند 
حضرت شاه فخر الدین يك فرزند داشت که نام غلام قطب الدین بود » که در د کن به دنیا آمد 
وقتی حضرت شاه فخر الدین به دهلی رفت پسر خود غلام قطب الدین را حواله حواهر ود 
کرد غلام قطب الدین در ۱۸ محرم سال ۱۲۳۳ ق فوت کرد غلام قطب الدین هم يك فرزند 
داشت که نام وی میاد نصیر الدین عرف کالی میان صاحب بود 
حضرت شاه فخر الدین بمطابق ۲۷ حمادی الثانی سال ۱۱۹۹ ق چشم ازین جهان 
بربست و سن مبارك وی ۷۳ بود. حضرت شاه فحر الدین يك روز پیش از وفات خود بیت 
مثنوی ورد زبان داشت- 
وقت آن آمد که من عریان شوم چشم بگذارم سراسر جان شوم (۲) 


حضرت شاه فخر الدین وصیت فرمود که بعد از وفات من میدّهو حان نماز جنازه من ادا بکند_ 


۱ تاریخ مشایخ چشت» ص ۳۸9-۳۸۲۰ 


تاریخ مشایخ + پحشت» ص ۳۹۰ 


1:۸ 


میدٌهو حان مرید عزیز شاه فحر الدین بود و در پهاژ گنج زندگی می کرد حاحی محمد امین 
مرید حضرت شاه ولی الّه به شاه فخر پاك غسل داد_ حضرت شاه فحر الدین را نزد مزار پاك 
حواجه قطب الدین بختیار کاکی مدفون شد 
حضرت خواجه نور محمد مهاروی : 

حضرت شاه نور محمد مهاروی محبوب ترین خلیفه حضرت شاه فحر الدین بود- 
مولانا غلام سرور در خزينة الاصفیاء نگاشته است: 

" حضرت مولانارا آنچه عنایت بی غایت الطاف بی قیاس بحق وی مصروف بود - 
بحال احدی از حلفای خود نبود-*(۱) 

در پنحاب تبلیغ و ترویج سلسله نظامیه جشتیه نتیحه حدوجهد پر حلوص حضرت 
خحواجه نور محمد مهاروی بود بعد از بابا فرید الدین گنج شک از بزرگان سلسله جشتیه کسی 
این قدر سعی و کوشش نکرد که در قرن هجدهم حضرت شاه نور محم انجام داد در مناقب 
المحبوبین آمده است- 

"پس اول کسی که بعد از حضرت گنج شکر اولاد و حلفای ایشان سکه برین ملك 
مذکور زد حضرت خواجه نور محمد بود که چندان فیض ازین جناب در ملك پنجاب و سند 
وغیره انتشاریافت که در هر قریه و شهر و بلده درویشان غلامان آنحضرت و غلامان غلام آن 
حضرت صاحب ذوق و وحد و سماع و صاحب خانقاه موحود اند و حوق در حوق گروه 
علماء آمده بعدا" اطاعت و غلامی آنجناب به اعتقاد تمام در گردن خود انداخته داحل سلسله 


چجشتیه نظامیه شدند ۲ (۲) 


حزینته الاصفیاء»جلد اول» ص ۵۰ 


۳ مناقب | لمحبو بین» ص ۱۳۳ 


1۹ 


حانقاه های تونسه شریف » احمد پور» چاچران » مکهد »سیال شریف» حلال پور » و 
گولره شریف از فیض خواحه نور محمد مهاروی روشن شد پیش ازاستوار شدن خانقاه مهار 
شریف در پنجاب و سند حصوصاً مهار » بهاولپور و اطراف ملتان سلسله سهروردیه معروف 
شده بود 

*رونق دیگر سلسله ها در پیش این سلسله نظامیه چنان گم شد که درپیش آفتاب نور 
ستا رگان و چراغان گم می شود (۱) 
حضرت شاه نور محمد مهاروی بمطابق ء ۱ رمضان المبارك در سال ۶۲ ۱۱ق در چوتاله 
اطراف بهاولپور چشم در جهان گشود نام پدرش هنوال و از قوم کهرل بود اجدادر حواحه 
نور محمد زراعت پيشه و بزدار هم بودند- روزی شاه فحر الدین درباره احداد پرسید » شاه نور 
محمد جواب داد 

* زراعت می کردند و مواشی می جرانیدند و می دوشیدند و بر مال مردمان می 
دویدند-*(۲) 

تحصیلات مقدماتی در جوتاله تکمیل کرد در سن پنج سال قرآن مقدس از حافظ 
مسعود خواند حافظ مسعود در تقوی و پرهیز گاری یگانٌ رو زگار بود خواحه نور محمد 
برای ۶تخصیلات بعدا به لاهور آملو از لاهور به دهلی رفت و در مدرشته تعافظ بزخوردار ی 
قافیه حواند_ حضرت خواجه نور محمد مهاروی يك مرتبه با يلک دوست در حدمت حضرت 
شاه فخر الدین حاضر شد حضرت شاه فخر الدین پرسید » کجا درس می خوانید؟ فرمود که در 
مدرسه میاد برحوردار حی_ حضرت شاه صاحب فرمود که از مدت درس ما موقوف شده 
اتیت فعار دران متو تیه ترس رنه ره تاه ها زیر تفا و رسعضی وان 
مناقب المحبوبین» ص ۱۰۲ 


" عرصه مابین بسیار است و مسافت بعید» وقت ما درین آمد و رفت ضائع خحواهد شد" (۱) 

حضرت شاه نور محملد از تبحر علمی شاه فخر الدین حیران ماند بعد از درس ظاهری 
شاه فخر الدین فرمود که الان در درس باطنی مشغول شو حضرت شاه نور محمد در سال 
۵ وق بر دست حق پرست شاه فخر الدین بیعت کرد خواجه نور محمد با مرشد خحود 
حضرت شاه فخر الدین در پاك پتن شریف حاضر شد يك مرتبه شاه فخر الدین فرمود " ای نور 
محمد خحلق را با تو کار حواهد آمد* بعد از حلافت و بیعت گرفتن از حضرت شاه فخرالدین» 
حضرت خواحه نور محمد مهاروی بمطابق حکم مرشد, حود حضرت فخر الدین در مهار 
شریف اشاعت سلسله چشتیه نظامیه را آغاز کرد حضرت خواحه نور محمد مهاروی هزاران 
مرید داشت _ وقتی به پاک پتن حاضر آمد تفریاً بانصد مریدان همراه وی بودند. 

حواجه نور محملد بر تربیت و اصلاح مریدان توحه حصوصی می داشت - هميشه می 
فرمود یکی آنکه بر کسی غصه مکن » که غصه جوهری است در باطن وا ظهار آن نور معرفت 
را میراند_دوم اینکه اگر کسی در حق احدی شکایت کند آن را با " دل بالخیر باید نمود - 
حضرت شاه فخر الدین با مرید حود حواجه نور محمد خیلی ارادت و محبت داشت- هميشه 
می فرمود که نور محمد تمام عمر بدون امررمن کاری انجام نداد. حضرت خواجه نور محمد" 
هم با حضرت شاه فخر الدین حیلی وارفتگی و عشق داشت- خواجحه نور محمد بعد از وفات 
شاه فخر الدینَ هميشه غمگین و ناراحت بود. حضرت خواحه نور محمد در ۳ ذی الحج در 
سال ۵ ۲۰ ۱ق فوت کرد و مزار مبارك وی در تاج سرور است_ در تاج سرور نوه بابا فرید الدین 


گنج شکر تاج الدین سرور آسوده حاك اند 


۱ 


از حلفای حواجه نور محم1 شیخ نور محمد ناروواله و حافظ غلام حسین زیاد معروف 
اند_نواب غازی الدین خان مرید شاه فخر الدین دهلوی بود و حلافت هم گرفته بود در اشعار 


اینطور بیان می کند 


د کس تور مسخهل آن همه نون 
تیه یت تاکز ارس 
پیکراو تما پیکر جان 
کارش از فخر دین گرامی شد 
شیخ در حق و جنین فرمود 
هم‌بگفتا کزین جهان آرا 


کر نویسم جهن شود پرنور 
۳ 
هست معینش ز گوهرجان 
ار تسج سا میج ] دا 
که زماهر چجه بوده است ربود 
۱ ی ی 7 


مرحع حاص و عام شیخ زمان (۱) 


حضرت شاه نیاز احمد بریلوی: 

حضرت شاه نیاز احمد بریلوی مشهور ترین مرید و حلیفه حضرت شاه فخر الدین بود - 
در علم و فضل یکتای زمانه بود- برای, زهد و تقوی معروف بود- خحانقاه وی در بریلی شریف 
است که مرحم عوام و حواص است_ مولانا غلام سرور چنین بیان کرده است- 

* خحلق بی شمار به حلقه ارادت وی در آمد و مردمان از اقالیم دور دراز یعنی از کابل و 
قندهار » شیراز و از بدعشان به حدمت وی حاضر آمده مستفید و مستفیض شدند ۲(۲) 
حضرت شاه نیاز احمد" هميشه در عشق حقیقی مستغرق می بود درد عشق سرمایه حیات بود 


هميشه آتش عشق در سینه وی روشن بود که در صورت شعر نمایان می شد 


۱ تاریخ مشایخ جشت» ص 4 4۲ 


۲ خزیبته الاصفیاء» ص ۰۱۳ 


۲ 


صاحب خزینته الاصفیاء نگاشته است: 

" حضرت شاه نیاز احملٌ دل آگاه به شعر رغبت تمام داشت و اشعار آب دار متضمن 
حقایق و معارف گفتی_ دیوان نیاز که از تصانیف آن حضرت است بسیار مرغوب و مطبوع 
حماعت اصفیاء را است-۱(۲) 

حضرت شاه نیاز احمد در سال ۱۱۷۳ق بمقام سرهند به دنیا آمد پدرش حکیم شاه 
رحمت صاحب در کودکی وی فوت کرد مادر وی در آموزش و تربست هیچ دقیقه فرو 
نگذاشت. بعد از تحصیلات مقدماتی از سرهند به دهلی رفت- آنجا در حدمت با بررکت 
حضرت شاه فخر الدین تحصیل علوم ظاهری و باطنی تکمیل کرد در سن هفده سال در 
معقول, فرو غ و اصول حدیت و تفسیر دست کامل گرفت بعد از علوم ظاهری بر دست حق 
پرست حضرت شاه فخر الدین بیعت کرد حقیقت آن است که در هند سلسه نظامیه چشتیه را 
دو مرید حضرت شاه فحر الدین » حواجه نورمهاروی در پنجاب و شاه نیاز احمد بریلوی در 
یو پی (هند) به اوج کمال رساندند 

حضرت شاه نیاز احمد طبیعت سوز و گداز داشت_ عشق در حمیر شاه نیاز احمد موج 
زن بود حضرت شاه نیاز احمد خیلی کم شعرمی سرود » بنا براين دیوان شعر اردو و فارسی 
مخحتصر است بیتی از حضرت شاه نیاز احمد : 

رکهت هین نیاز یه امل دل تری شعر سنت کا اشتیاق غزل ايك دوسری اور که تجهی حق ف 


فکر رسا دیا (۲) 


‌ِ حزینته الاصفیا ء» ص 2 


نب تاریخ مشایخ چشت» ص ۲۷ 


۳ 


موضوع اصلی دیوان شعر شاه نیاز احمد وحدت الوجود است_ کاینات نزد جهان وی بحر 
روان است_ شاه نیاز احمّ به وحدت ادیان قایل بود_ شاه نیاز احمد عالم با عمل بود حضرت 
خی فان در فا تاه تشه میت مه اه نز اتید یسکره تایه کانها بو دسا 
شمس العین شریف » تحفه نیازیه" .حضرت بی نیاز» رساله راز و نیاز» رساله تسمیه المراتب» 
رساله تسمیه المراتب» حاشیه شرح چغمنی وغیر آذ - 
تعداد حلفاء حضرت شاه نیاز احمد زیاد است_ در هند و حارج از هند خانقاه های 
سلسله نظامیه جشتیه زیر سایه وی پیشرفت کرد از حلفای وی تاج الاولیاء شاه نیاز الدین» 
مولوی عبد اللطیف سمرقندی » مولوی نعمت اللّه عان بخاری کابل» حافظ وزیر حواحه کابل» 
مسکین شاه ولایتی » مولوی یار محمد کابل» ملا جان محمد اخوند کابل» محمد فخر عالم شاه 
حهان پوری معرو ف اند 
مسکین شاه ولایتی از نواح کشمیر منطقه کشتوار بود وی اول در سلسله قادریه با 
حضرت کنگال شاه‌بیعت داشت » بعد در سلسله نقشبندیه از حضرت شاه غلام علی بیعت کرد 
و در آخر بر دست حق پرست حضرت شاه نیاز احمد بیعت کرد وی در ۲۸ جمادی الاول در 
سال ۵ اق فوت کرد در حزینته الاصفیاء» تاریخ وفات وی اینطور بیان شده است- 
شه نی از احمد ولی باصفا واقف سس رالهی اه راز 
حلوه گر شیر حدا مجوب شد. رحلتش دیندارشیخ بانی ازرا) 
حضرت شاه نیاز احمد بریلوی در۳۰ جمادی الثانی سال ۱۲۰۰ ق در بریلی شریف 
فوت کرد مرقدش در بریلی مرحع حلایق عوام و حاص است. بعد از وفات شاه نیاز احمد 
حلف اکبر حضرت تاج الاولیا شاه نظام الدین بر سجاده مشیخت رونق افروز شد 


ات حزینته الاصفیاء» ص 2۳۳ 
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حضرت خواجه محمد عاقل : 

ی 4 ِ ِِ ۱ 7 

حضرت خواجه محمد عاقل ممتاز ترین حلیفه حضرت خواجه نور محمد مهاروی بود 
در پنجاب در اشاعت و ترویج سلسله جشتیه نظامیه حدمات وی نمایان است خانقاه های 

7 ۳ ۳ . ۹ ّ م72 
جاچران» کوت متهن و احمد پور از سعی و کوشش حضرت خواجه محمد عاقل به و جود 

"هزار ها م خلوق از دروازه ایشان فیض یاب شدند و صد ها صاحب خانقاها از ایشان 
مبعوث شدند-؟ (۱) 

حضرت خواجه محمد عاقل از عانواده فاروقی بود احداد وی نزد شاهان مغلیه و امرا 
قابل عزت و احترام بودند_ در حانواده بزرگ بنام حضرت مخدوم نور محمد بود ارادت خان 
که وزیر شاهجان بود مرید وی بود- از حانواده حواجه محمد عاقل » حواجه محمد شریف در 
یارانوالی سکونت ورزید و رئیس یارانوالی متهن حان بلوچ مرید و معتقد وی بود- روزی خواجه 
محمد شریف ازین حارد شد _ نزد رود خانه اين مقام پر فضاء بود با دیدن اين به متهن خحان 
دستور داد که اینجا يك شهر آباد بکنید که مسکن صوفیه باشد بعد در موحودگی حضرت 
مخدوم شریف علما و مشایخ از دور و نزديك در کوت متهن آباد شدند_اسم خانوادگی شاه 
محمد عاقل کوریجه بود با فرامین شاهی لَقب کوریجه نوشته می شد می گویند که يك بزرگ 
از حانواده شاه محمد عاقل روزی برای نماز به مسجد رفت و پرسید که کسی اذان گفته است- 
مردمان در نفی جواب دادند_ آن بزرتگ بعد به کوزه گفت که تو اذان بگو از آن روز خانوادة 


شاه محمد عاقل با لقب کوریجه معروف گردید بنا بر اينکه در 


۱ مناقب المحبوبین» صف ۱۲۳ 


رت 


زبان سندهی کوزه را کورا می گویند و برای گفتن جو بکارمی برند پس با گردش زمانه این 
۱ ۳ ی 
کورا جو کوریجه شد حواحه محمد عاقل در کود کی قرآن مقدس حفظ نمود پدرش مخدوم 
محمد شریف یکتای زمانه و محدث دوران بود حضرت خواجه محمد عاقل تحصیلات 
۰ 7 
مقدماتی از پدر حود تکمیل کرد و بعد از حضرت شاه فحر الدین و حضرت خواجه نور محمد 
ر ۲ 3 ۳ 
مهاروی درس شرح عبد الحق » سو السبیل و حدیث تکمیل کرد خواحه محمد عاقل در کوث 
مشهن خانقاه و مدرسه بنا کرد و حود صدها طالب عشق را درس می داد نزد مدرسه لنگر خانه 
بزرگ هم داشت- 
حضرت خواجه محمد عاقل بر دست حق پرست خواجه نور محمد مهاروی بیعت 


کرد در اولین ساعت کیفیت خواجه محمد عاقل اینطور شد و این اشعار بر زبان وی حاری 


شد 
اف تست ۵ بافشاه .کلا لباس در گرفت-*(۱) 
بسه شبهای سیسه که بدامیدم ...که روزی گسردد ایین روز سفیدم 
شیم راصسح فیسروزی بس رآ غسم ورنج انروزی سرآید 69 


خواجه محمد عاقل هميشه بر اتباع سنت نبویّطة تا کید فرمود- پیش از وصال مبارك 
در حواب حضرت پیغمبر اکرم را در خواب زیارت کرد و دید که حضرت رسول اکرم اه 


فرمو د: 


اب تکمله سیر الاولیاء» ص ۱۰ 


۳ تاریخ مشایخ پحشت» ص ۰ ۶ 


ت 


شرا ستتیار قوش کرقی کههسکیه سس یهار زنل کر ۸۱۱۳ 

حضرت شاه محمد عاقل بر اصلاح و تربیت مریدان خود خیلی سخت بود هميشه 
سعی می کرد که مریدان وی با اصلاح باشند_ حضرت شاه محمد عاقل بمطابق ۸ رحب سالر 
۹ ق فوت کرد و مرقدش در کوت متهن مرجع خلایق است- 
حضرت حافظ محمد جمال ملتانی : 

از آغاز اسلام ملتان مرکز سلسله سهروردیه بود_ حضرت خواحه بهاء الدین زکریا 
ملتانی در ملتان خانقاه سلسله سهروردیه بنا کرد _ در قرن هجدهم خلیفه مجاز حضرت خواحه 
نور محمد مهاروی » حضرت حافظ محمد حمال ملتانی در ملتان حانقاه سلسله چشتیه نظامیه 
آغاز کرد حضرت خحواجه نور محمد مهاروی به اشاره حضرت شاه فخر الدین برای ترویج 
واشاعت سلسله جشتیه حضرت حافظ محمد حمال ملتانی را در ملتان متعین فرمود در مناقب 
المحبوبین آمده است- 

" روزی در محلس حضرت مولانا صاحب » حضرت قبله عالم هم نشسته بودند و حافظ 
صاحب هم در آنجا نشسته بود تذکره این افتاد که در ملتان تصرف هیچ وی به عظمت 
بهاالدین زکریا ملتانی پیش نمی رود و هیچ شیخ در آنجا کسی را بیعت نمی کند مولانا 
صاحب فرمودند میاد نور محمد صاحب تا هنوز به ملتان ولایت بهاء الحق بود لهذا تصرف 
وی دیگر کارگر نمی شد اما حالا ملتان حواله مایان شده است» لازم است که مریدی 
از مریدان خحود در آنجا فرستند و بگویند که درعین خانقاه بها ء الدین زکریا حلق را مرید کند 


و 


اند رسافب الحه تصش ۲۳۳ 


تماق مه ۱۲۹۱ 


۷ 


حافظ محمد حمال ملتانی حوش احلاق بود هر کسی در حدمتش می آمد با حنده 
روی رفتار می کرداگر امرا و فقرا برایش دعوت می کردند» همه حا می رفت- وقتی قاضی 
محمد عاقل در قید و بند بود و در حالت پریشانی نامه نوشت و در آن نامه يك بیت و مصرعه 
ی 
به لبم رسیده جانم تو بیا که زنده مانم پس ازانکه من نمانم» به چه کارخواهی آمد 
کشتی که عسی دا رو نگداردت پذوم‌سان به جنازه گر نیایی» به مزار حواهی آمد 

* حافظ محمد حمال ملتانی کمال باطن و تهذیب احلاق و کمالات آراسته-(۲) 
حافظ ملتانی همین که نامه حواند فورا در حدمت قاضی عاقل حاضر شد_ حافظ حمال ملتانی 
لباس خوبی و تمیز داشت_ در مناقب المحبوبین آمده است- 

" درا کثر اوقات و گاهی می پوشند» قلندری که نوعی است از آنکه که کشاده بغیر 
جین بر کمرو اندك می بود که دستار سپید می بندیدند» بلکه بطریق عمامه می بست جادر معلم 
را که در هندی لنگی می نامند و در سفر موزه یا حرموق می پوشند و دوست می داشتند.* (۳) 
حافظ حمال ملتانی در ه حمادی الاول در سال ۱۲۲۲ »۰ ۱۸۱۱ فوت شد تاریخ وصال 
حافظ ملتانی در شعر کسی سروده است- 


خرد ز سال وصالش جو حست و جومی کرد ندای داد سروشم که یافت حوب وصال(؛) 


۱ مناقب المحبوبین» ص ۱۲۲۱-۱۲۷ 
- مناقب فخریه» ص ۳۰ 


رن مناقب المحبوبین» ص ۳۳1 


۸ 


حافظ حمال ملتانی دو زن گرفته بود مگر فرزند نداشت_ از حلفای وی مولانا عدا 
بحش ملتانی» زاهد شاه » مولوی غلام حسن » مولوی عبید الّه ملتانی » صاحبزاده غلام فرید و 
غیر آن شامل اند 
حضرت شاه محمد سلیمان تونسوی: 

درپنجاب فیض شاه فخر الدین دهلوی و نام سلسله چشتیه از حضرت نور محمد 
مهاروی آمد و تکمیل اين از شاه محمد سلیمان تونسوی شد هزاران گمراه بادیه" ضلالت در 
پنجاب و افغانستان از ارشاد و تلقین وی هدایت یافتند_ حلفای حضرت شاه سلیمان در تمام 
هند رفت و حدمت رشد و هدایت سلسله نظامیه جشتیه انجام دادند _ وقتی حضرت شاه 
مسلیمان تور تسری مسید ازشاد. کرفت سیکها در پنجاب ده لت‌در دشست کر فعهبو دنل در شین 
زسان ریا ار آدی بط رات شاه سل امد هید زور کرفته یود ر تعشام سلییان 
س رگرم در زنده کردن شریعت و سنت نبویرطة بود- 

مردمان پروانه وار نزد حضرت شاه سلیمان جمع می شدند_ منطقه سنگره و تونسه 
مک وان کر فا گای سا مساو مس وان 
و راحپوتانه زیر سایه شاه سلیمان تونسوی بنا شد نور روشن این مرکز از هند به حزیره 
سراندیپ » عدن » افغانستان و تر کستان رسید 

حضرت شاه سلیمان در سال ۱۸6 ۱ق بمقام گ رگوجی زاده شد اسم پدرش ‏ زکریا بن 
عبد الوهاب بن عمر خان بود- پدرش در کود کی وی فوت کرد مادرش تربیت وی کرد 
حضرت شاه سلیمان تحصیلات مقدماتی در تونسه تکمیل کرد » بعد در مدرسه میاد حسن علی 
مت نام کرد. حضرت فخر الدین به حضرت خواجه مهاروی بشارت داد که وی يك شهباز 
طریقت راقید می کند که اشاعت و تبلیغ وی سلسله چشتیه به اوج کمال می رسد 


بنا بر این هر سال شاه نور محمد به طرف او چ شریف و کوت متهن مسافرت می کرد حضرت 


۹ 


شاه سلیمان وقتی در حدمت خواحه مهاروی رسید کیفیت باطنی وی عوض شد و فرمود مرا 
بیعت بفرم ایید_ حضرت خواجه نور محملٌ شاه سلیماث را بر مزار اقدس سیّد حلال بیعت 
فرمود- 

حضرت شاه سلیماتٌ با پیر و مرشد حود عشق فراوان داشت- وقتی از وی جدا می شدء 
پریشان و بی قرار می شد-اکثر در کیفیت وحد بطرف مهار شریف رخ می فرمود که از زحمت 
های سفر ناخن از پا حدا می شد و حون حاری می شد در نافع السالکین آمده است- 

" برده ناحن از هر دو پای من حدا شدند-* (۱) 

حضرت شاه سلیمان تونسوی به گفته حضرت خواحه ور محمد مهاروی 
ا زگ رگوجی در تونسه شریف سکونت ورزید و در اشاعت سلسله نظامیه چشتیه مشغول شد در 
تونسه يك خانقاه درست فرمود و مسحد و مدرسه هم آغاز کرد در این مدرسه برای طالبان 
علم تمام آسایش موجود بود در این مدرسه لنگرهم موحود بود درویشان و طالبان علم زين 
لنگر استفاده می کردند_ در حانقاه حضرت شاه سلیمان تونسوی از دورو نزديك مردمان 
حاضر می شدند. نوابان و حاگیرداران در حضور حدمت شاه سلیمان باعث افتخار می 
وتا 
شاه سلیمان در معاملات شریعت و طریقت سخت بود_می فرمود: 
"هر که حواهد مقبول و محبوب حق سبحانه وتعالی گردد باید در متابعت ظاهر و 
باطناً کوشش نماید _ چنانچه نفس درین باب است. ان کنتم تحبون له فاتبعونی یحببکم 
ابر 

هميشه می فرمود که صفا قلب از لوازمات پیشرفت روحانی است بدون اتبا ع شریعت 
۱ افع السالکین» ص ۱۳4 
۹1 نافع السالکین» ص ۱۰ 


حاصل نمی گردد اگريك ولی هم حلاف شریعت عمل می کند ولایت از وی سلب خواهد 
شد 
" يك فعل غیر مشرو ع بنده را از مرتبه ولایت بیفگند-* (۱) 
حضرت شاه سلیمالَ هميشه بر متابعت نبی اکرمیة تا کید می فرمود حضرت شاه 
سلیماّ می داند که حل تمام مسایل مسلمانان در اتباع سنت نبویّطه موجود است- 
* درین زمان ون مسلمانان متابعت نبی اکرم مه گذاشته اند» حق سبحانه وتعالی 
کفار را بر ایشان مسلط کرده است-*(۲) 
حضرت شاه سلیمان هميشه به مریدان و معتقدان خود تا کید فرمود که مقصد زندگی" 
انسان عبادت است شاه سلیمان هر کسی را به طبق و استعداد وی تلقین عبادت می فرمود 
می فرمود که ریاضت به قدر استطاعت باید کرد 
" سالك را چند چیز در دنیا چاره نیست و آن صوفیه کرام از دنیا نمی شمارند بلکه از 
امور دینیه انگارند - چنانچه قوت ضروری برای عبادت حامه ضروری بنا بر ستر عورت و آب 
ضروری به جهت بقاء حیات و مسکن ضروری برای عبادت و علم ضروری برای عمل-۳۲(۲) 
حضرت شاه سلیماتّ با دیدن ماه صفر فرمود » ماه سفر ما است» حدا حیر کند بعد در ۷ 
صفر سال ۲۲۱۷ ۱ق حان به جان آفرین سپرد مولوی حسین علی فتح پوری تاریخ وصال در 
شعر اینطور بیان کرد 
سلیمان زمان رحلت چو فرمود يکايك در جهان ظلمت بیفزود 


۱ نافع السالکین» ص ۱۲۸ 
۲ نافع السالکین» ص ۱۵۸۰۱۰۲۰۰ 


- نافع السالکین» ص ۳۱۰ 


۱ 


ار ۳ بگفت او آفتاب چشتیان بود() 

تعداد علفای حضرت شاه سلیمان تونسوی زیاد است مثلاً مولوی محمد باران 
کار ق تم لش ممل علی شیر آباده سول تا انضت ی من شاه فتتها ری بو لاه 
خراسانی » میاد حسن عسکری دهلوی» شیخ احمد مدنی » مولوی صالح محمد تونسوی » 
صاحبزاده غلام نصیر الدین عرف کالی میاد صاحب » حافظ غلام رسول » غلام محمد ملتانی و 
مولوی محبوب عالم و غیر آن- 
حضرت خواجه شمس الدین سیالوی" 

حضرت خحواحه شمس الدین سیالوی محبوب ترین خلیفه" حضرت شاه سلیمان 
تونسوی بود حضرت شمس الدین سیالوی در نشر و اشاعت سلسله نظامیه جشتیه جهد و 
کوشش انجام داد و در تیه این کوشش خانقاه حلال پورو گولره شریف بوجود آمد 
تحطیترت واه شسمس الندیی در سال ۲۱۶ ۱ق:درسیال فنزیف به دنا اعد تتحهییلانت 
مقدماتی از پدر حود میاد محمد یار تکمیل کرد در سن هفت سال قرآن مقدس خواند بعد 
نزد عموی خود در منطقه پندی گهیب تشریف برد و در مدرسه درس نام حق و کریما خواند- 
بعد حضرت شمس الدین مکهد رفت و آنجا سینزده سال تحصیلات خود را تکمیل کرد در 
مکهد مولوی محمد علی صاحب صدر نشین بود_ خواحه سیالوی در حدمت مولوی محمد 
علی علوم ظاهری و باطنی رافرا گرفت در همین زمان حواجه سیالوی مسافرت کابل هم 
کرد مولوی محمد علی فرزند نداشت پس خواجه شمس الدین سیالوی را پسر حود گرفت 


و برای ترقی علمی وی از دل و جان کوشش نمود 


۱- تاریخ مشایخ چشت» ص ".2 


1۲ 


حضرت خواجحه شمس الدینّ با احلاق بود هر کسی در حدمت وی حاضر شد با محبت 
و عقیدت رفتارمی کرد در معامله شریعت سخت بود و با مریدان هم در معامله شریعت با 
سختی پیش می آمد هميشه نماز باحماعت ادا فرمود_ حواجه شمس الدین سه فرزند داشت- 
حواجه محمد الدین » حواحه فضل الدین و خحواحه شحاع الدین_ خواجه صاحب در ۲۱ صفر 
در سال ۱۳۰۰ ق جان خود به جان آفرین سپرد 

از حلفای معروف وی خواحه محمد الدین » حواجه فضل الدین» حواحه شعا ع الدین» 
پیر غلام حیدر شاه » پیر مهر علی شاه » مولوی فضل الدین » مولوی معظم الدین » میاد پیر بخش» 
سید رستم علی شاه » سید گلاب شاه »سیدشاه حدا بخش» مولوی فتح محمد و میاد محمد 
طیب شامل اند 

سید غلام حیدر شاه حلال پوری نزد جهلم در حلال پور در سال ۶ ۲۰ ۱ق ۱۸۳۸ 
بدنیا آمد_ نسب وی باحضرت مخدوم جهانیان جهان گشت" می پیوست. سیّد حیدر شاه در 
سال ۱۲۷۱ق بر دست حق پرست خواجه قمر الدین سیالوی بیعت کرد 

پیر سیّد مهر علی شاه هم از محبوب ترین مریدان حضرت خواحه شمس الدین سیالوی 
بود ‏ تحصیلات مقدماتی از پدر حود سید نظیر الدین شاه تحصیل کرد در علوم ظاهری بزودی 
فارغ التحصیل گشت و در درس و تدریس مشغول شد. بعد به حجاز مقدس روانه شد در مکه 
معظمه روزی با حاجی امداد اللّه مهاجر مکی ملاقات کرد حاجی امداد اللّه فرمود که در هند 
عنقریب يك فتنه ظهور کند » شما ضرور در ملك خود واپس بروید و در تدارك آن سعی و 
کوشش نمایید پیر مهر علی شاه گولووی بزودی آشنا شد که این فتنه » فتنه قادیانی است- پیر 


من ۰ با ۰و 
مهر علی در رد اين فتنه شب و روز کوشش فرمود 


۳ 


فصل دوم 


‌ 3 ۰ 
پيشينه منظر تاریحی و فرهنگی گجرات: 


1 


"استان گجرات در مغرب هند واقع است این استان دو تا بعش دارد» یکی جزیره نما 
است که سه اطراف این حشکی است و اين حصه سورثه يا کائهیاروار گفته شود و بحش دوم 
چهار اطراف حشك است. این بخحش حجزیره نما در بحر عرب واقع است که مقابل عمان است- 
در شمال گجرات ماروا میواژ» سروهی » کچه کارن و کوه اردلی واقع است. به طرف 
مغرب تهانه و ناسك « مهاراشتر) است بطرف مشرق دانسواره و حاندیس ومالوه واقع 
است-۱(۳) 

"در سنه ٩۳‏ ق محمد بن لُقفی ریگزار سنده طی کرد و در هند بنیان دولت اسلامی 
گذاشت. این هم مهم است که در سنه ۵ ۱هجری یعنی بعد از وفات حضرت رسول اکرمیض» 
حضرت فاروق اعظم » عثمان بن ابی العاص ّقفی را امیر بحرین انتخاب فرمود که شمار وی در 
صف صحابه کرام می شود. بعداً عثمان بن ابی العاص قفی برادر حود حکم بن ابی العاص را بر 
امارت بحرین فرستاد و دستور داد که بر هند حمله یکن_ حکم سفر را شرو ع کرد و اول بر 
سواحل گجرات لنگر انداز شد دراین حمله مسلمانان که شهید شدند » درمیان آنان صحابهٌ هم 
شامل بودند *(۲) 

حکم بن ابی العاص بعد ازین حمله دوم بر بهروچ کرد هر دو حمله حکم بن ابی العاص 
موفق شد در سال ٩۳‏ ق سنده در تصرف مسلمانان آمد و در سال ۱۰۷ ق هشام بن عبد الملك 
حلیفه دمشق جنید بن عبد الرحمن مری را دولت سنده تفویض کرد و خود بعد از چند مدت بر 


بهرو چ حمله آور شد و بعدا به طرف مالوه متوحه شد بعد ازین حمله سلطان 


۱ تاریخ گجرات» ص + 


- 3 ایام» ص‌‌ ۶ 


محمود غزنوی با سی هزار لشکر در سال 4۱ هجری به ملتان آمد _ ازینجا به طرف گجرات 
روانه گشت. در این سفرراه مشکل و آب کمیاب بود سلطان محمود غزنوی به انهلواره 
رسید که در آن زمان پایه تخت راجه بهیم بود. محمود غزنوی انهلواره را زیر و زبر کرده به 
دیولواره رسید و بعد ازینجابطرف سومنات متوحه شد درین حمله محمود غزنوی کامران شد 
و بی حد و حساب مال و دولت بدست آمد-(۱) 

در سال ؛ ۰۷هحری سلطان شهاب الدین غوری از راه ملتان بر گجرات حمله آور 
گردید و درین زمان راحه بهیم برگجرات حکومت می کرد درین حمله شهاب الدین غوری از 
راجه بهیم شکست خورد» مگر بعدا قطب الدین ايك (۱۰ ۱۲۰-۱۲ م) به احازت سلطان 
شهاب الدین غوری دوباره بر گجرات حمله کرد و در نهرواله راجه بهیم دیو را شکست داد و 
راحه بهیم قطب الدین را خراج داد ولی ازین سلطان شهاب الدین اطمینان نیافت و در سال 
۷ ق قطب الدین اييك دوباره مهم گجرات را آغاز نهاد و راحه بهیم را شکست فاش داد و 
نهرواله را در تصرف خود گرفت_-(یاد ایام.ص ۷)- بعداً بزرگترین فاتح هند سلطان علاوالدین 
حلجی در سال 1۹5 ق الغ خان را برای تسخیر گجرات روانه کرد در آن زمان راحه کرن بر 
گجرات حکومت می کرد دراین حمله تمام مال و اسباب راحه کرن در دست الغ خان آمد 
الغ حان تمام اسباب و مال و دختر راحه به دهلی فرستاد و نهرواله را مرکز حکومت قرار داد الغ 
حان تقریباً یست سال بر گجرات حکومت کرد و در دورة وی تمام گحرات از فتنه و فساد پاك 
شد (۲) 


در زمان فیروز شاه تغلق (۱۳۱-۱۳۸۸م) حانواده بهمنی در دکن حکومت می کرد 


اه یاد ایام» ص 1 


۲ یاد ایام ص ۸-٩‏ 


11 


در بنگال و کشمیر فرمانروایان حود سر بودند بعد از وفات فیروز شاه هیچ کس از فرزندان وی 
قابل و اهل حکومت نبود فرمانروای گحرات بغاوت کردند و آنوقت محمد شاه پسر فیروز 
شاه حکمران بود محمد شاه يك امیر خود بنام ظفر خان را در سال ٩۳‏ ۷ق فرمانروای گجرات 
مقرر کرد ظفر حان اوّل در گجرات بغاوت فرو کرد بعد در گجرات اصلاحات اجراء فرمود 
که حطه گجرات گهواره امن و آشتی گردید مظفر حان در سال 4 ۸۱ق درود به جهان گفت 
و بعد از وفات وی نوه احمد شاه( 4۲ 4 ۱6۱۱-۱م) تخت نشین شد احمد شاه پسر تاتارخان 
بود احمد شاه پادشاه اولوالعزم بود و بنای شهر احمد آباد نهاد احمد شاه تقریباً ۳۲ سال 
حکومت کرد و در سال ۳ ۸هجری وفات یافت بعد از وفات احمد شاه پسرش محمد شاه 
عنان حکومت در دست گرفت" احمد شاه پادشاه فیاض و شجاع بود-احمد شاه برای داد و 
دهش معروف بود و بعلت سخاوت و فیاضی بنام لك بخش معروف گردید_ محمد شاه در 
سال ۰ ۸۰ق فوت شد. بعد از وفات وی پسرش قطب الدین احمد شاه تحت نشین شد-۲ (۱) 
قطب الدین نام احمد شاه برای خود انتخاب کرد و در دلیری و حفا کشی نعم البدل پدر 
نود بود. قطب الدین احمد شاه تفرنیا هنشت سال حکمراتی کرد و ذر سال ۸۳ق فوت شد- 
بعد از وفات قطب الدین برادر کوچك فتح خان محمود شاه حکومت گرفت و تقرباً چهارده 
سال حکمرانی کرد فتح خان بر جونا گره و جانپانیر فوج کشی کرد فتح خان پادشاو با تدپیر 


و با وصف بود. درباره پادشاهی فتح خان در مراة اسکندری آمده است- 


1۷ 


" در نصیب فتح حان پادشاهی ملك گجرات مقدر است و عنقریب از قوة بفضل می آید-۱(۳) 

در زمان فتح خحان احمد آباد مرکز صنعت و حرفت گردید و سورت » بهرو چ » صائم» 
کهمنبایت و دیو و دمن وغیره از گرمی تجارت آباد و پر رونق شد نزد چانپانیر نیز محمد آباد و 
نزد جونا گره مصطفی آباد بنا کرد محمود شاه تقریبا پنجاه و جهار سال حکومت کرد و در 
سال ۱۷ ۹هجری فوت شد بعد از وفات محمود شاه پسرش مظفر شاه حلم مالك تخت و تاج 
گردید در علوم و فنون شاگرد علامه محمد بن محمد الایجی بود و علم حدیث از علامه 
حمال الدین محمد بن عمر تحصیل کرد ( ۲) مظفر شاه تفرییاً جهارده سال حکومت کرد و در 
سال ٩۳۲‏ ق حان خود به جان آفرین سپرد_ پسر مظفر شاه بنام اسکند ر شاه تخت نشین شد 
ولی بعد ازدوره مختصر برادر وی بهادر شاه حکومت گرفت_ بهادر شاه از غداری و بغاوت 
پرتگیزیان در سال 6۳ ٩ق‏ به قتل رسید - بعدا پدر برادرش محمود شاه تحت نشین شد محمود 
شاه در قدر دانی و عزت و تکریم علما از اسلاف خود کم تر نبود_ محمود شاه به علت غداریر 
ضمیر فروشان در سال ٩۱‏ ق به قتل رسید بعد از شهادت محمود شاه گجرات بازیچه اطفال 
گردید بالاحر در سال ۹۸۰ ق اکبر شاه تیموری گجرات تحت تصرف خود آورد (۳) 

در دور محمود شاه به علت خحانه جنگی امرا تقریباً تمام گجرات از تصرف وی بیرون 


رفت» فقط سلطان پور » دهولکا ء دهندهولکا » پتن » احمد نگر » احمد آباد » بروده » سورت» 


۱- مرات اسکندری» ص 1۷ 


1۸ 


کهنبایت » سومنات » جانپانیر» حونا دیوو دمن باقی ماند- (۱) 

فاهات کرانت ری لو ماد اسان کرت دنله ورن این کجرانت 
اینقدر پیش رفت کرد که نظیر آن در تمام هند موحود نبود پادشاهان, گجرات بلند حوصله و 
مدبر و مردم دوست بودند و در تمام گجرات نظام عدل و داد برپا بود-" ( ۲) در دکن سلاطین 
به مینه مدتی حکومت کردند بعداً سلطنت دکن پاره پاره شد و در بیجا پور» احمد نگ » برار 
وگول کنده يك حانواده حکمران بود شاهان گجرات شهر ها » قصبه ها و باغات درست 
کردند هنرمندان و کاریگران از ایران و خراسان آمدند در باغها ء درحت ها » میوه ها و گل ها 
ار ی 

"محمود شاه اول (۱ ۸-۱ 2۱) دوازده کوس از احمد آباد شهری بنام محمود 
آباد بنا کرد وقتی محمود شاه دوم (45۱ 8۲-۱ ۱م) سریر آرای سلطنت گردید و بجای 
احمد آباد» محمود آباد را پایه تحت خودقرار داد و از احمد آباد تا محمود آباد عیابان درست 
کرد و دستور داد که از احمد آباد تا محمود آباد هر دو طرف بازار درست بشود که مر کز 
صنعت و حرفت باشد ۳( ۳) در سال ۱۷۳ يا ۱۵۷۵ م پادشاه جلال الدین محمد اکبر بر 
گجرات تاحت آورد و احمد آباد » بروده » کهنبایت و سورت رافتح کرد _ چنانچه ازآن زمان تا 
عروج مرهته ها ملك گحرات زیرنگین والیان گردید_ شاهزاده حرم بعدا با لقب شاهجهان 
پادشاه از سال ۲۱۸ ۱تا ۱۷۲۲ بر گجرات حکومت کرد در سال 4 1۶ ۱م شاهزاده اورناگ 


زیب در گجرات نائب السلطنت بود و برادرش داراشکوه در سال ۱۸ متا 


۱ گجرات کی تمدنی تاریخ ص ۱۱ 
۲ _ یاد ایام ص ۱۸-۱۹ 


۳ _ اد ایام». ص ۲۲ 


1۹ 


۲ ۱م فرمانروا بود بعد مراد شاه در سال ع ۵ ۱م تا ۱۲۵۷ بر گجرات حکومت کرد 

حسونت سنگه در سال ۰۵۹ ۱م تا ۱۲ م استاندار گجرات بود" در آغاز قرن 
همجدهم مرهته ها زور گرفتند امن و آشتی ملك گجرات غارت شد. بالاخر در سال ۸۱۸۱۸ 
انکلیسیان گجرات گرفتند و حطه گحرات از دست مسلمانان دور شد ۴( ۱) 

تعلق و واسطهٌ مسلمانان با گحرات قبل ازفرمانروایی آنان در گجرات استوار شده بود_ 
بعد از فتح سنده روابط مسلمانان با گجراتیان زیاد شد محمود غزنوی و شهاب الدین غوری 
در زمان خحود بر گجرات فوج کشی کردند در سال ۹ 7هجری ۱۳۱۷ سلطان علاء الدین 
حلجی گحرات را فتح کرد بعد از زوال حکومت تغلق امیری بنام ظفر خان در سال ۷۷۳ قق 
6 فرمانروایی گحرات بدست آورد - این حکومت شاهان گجرات تقریبا تا دو قرن 
استوار بود شاهان گجرات در علم و فن خدماتی انجام دادند که در دوره آنان گجرات خیلی 
پیش رفت کردبنا بر این گجرات مرکز علم و فن » صنعت و حرفت» تحارت و زراعت گردید و 
در تمام شعبه های زندگی گجرات مرکز تهذیب و قافت گردید و از حاك گجرات علماء و 
ارباب کمال پیدا شدند که از فیض آنان تمام هند سیراب شد و حتی امروز هم حطه گجرات از 
آثار دور اسلامی خحالی ی 

حطه گحرات از لحاظ نقاشی و سناگ تراشی در آن دوره بی نظیر و بی مثل بود- 
محلات شاهان»عشرت کده های وزراء» ساختمان امراء و قصر و ایوان اراکین دولت الان باقی 
نمانده است مگر مساجد و مندر های هندوان موجود است که از این مذاق تعمیرات گجراتیان 
ظاهر می شود مسجد قلعه احمد آباد » جامع مسجد که در میدان مانك چوك است» از لحاظ 


اردو دایره معارف اسلامیه» ص ۵۰ ۲ ه 


دربزراك لال مسجد کهحوریه از لحاظ صناعی و نقش و نگاری شهره آفاق است مسجد مرزا 
پور از لحاظ فن تعمیر هميشه برای ماهرین م رکز نگاه بوده است-۱(۴) 

بیرون از احمد آباد ساختمان که در محمود آباد» دهولکه » احمد نگر» چانپانیر و جونا 
گره در تمام هند انی ندارد_در س رکهیچ مقبرة شیخ احمد کهتو م رکز نگاه شده بود پادشاه 
حهانگیر در تزك جهانگیری بیان کرده است"در تعمیر حانقاه شیخ احمد کهئوی تقریباًپنج 
صد هزار روپیه صرف شد _ علاوه به این مقبره حضرت شاه عالم » مقبره دریا حان در تمام 
گجرات ممتاز است_ کار سنلگ تراشی در خانقاه محمود اول در سر کهیچ دیدنی است- *(۲) 
در کاتهیاوارو گجرات چندین مندر و جود دارد که از لحاظ فن تعمیر يك شاهکار است در 
عهد پادشاهان گجرات پیش از سلطنت مغلیه تمام عمارات که بنا شده » طرز تعمیر آن چینی 
است. يك شاخ دیگر فنون لطیفه موسیقی و رقص است انسان فطرتا زود تر بطرف موسیقی 
مایل می شود در زمان سلطان احمد اوّل صوفی و بزرگ معروف حضرت شیخ احمد کهتو ذوق 
سماع داشت و در خانقاه وی مجالس سماع برپا می شد "در زمان سلطان محمود اوّل سماع 
پیش رفت کرد و آلات موسیقی ایجاد شد سلطان مظفر حلیم طبعاً مذهب گرا بود مگر بطرف 
موسیقی میلان داشت و ماهر علم موسیقی بود رباب و چتری و چترداد وسرمندل خوب می زد 
و استادان فن قایل مظفر حلیم بودند-۳(۳) 


استاد فن و آواز حوان معرو ف در این دوره میاد منجو بود بهادر شاه پادشاه در نغمات 


۱ گجرات کی تمدنی تاریخ» ص ۱۱۷ 
5 ترك جهانگیری» ص ۲۷۹ 


۳ گحرات کی تمدنی تاریخ» ص ۱۷۰ 


۷۱ 


سحر انگیز وی مستغرق بود حتی در میدان کارزار هیچ وقت از او حدا نمی شد دریا خان 
وزیر محمود تالث بود در زمان وی هر طرف رسوخ موسیقی بود "حضرت شاه وحیه الدین 
گجراتی صوفی معروف و شیخ وقت بود تلامذه وی در تمام گجرات موجود بود و در 
موسیقی هم دست کامل داشت-(۱) 

"دربارهای پادشاهان گجرات پر از علماء و فضلا بود چندین کتب مهم در این دوره 
نوشته شد » مثلا تاریخمظفر شاهی » احمد شاهی » محمود شاهی » بهادر شاهی و ظفر الواله و 
غیره دراین دوره قاضی عیاض ابن فراش را به فارسی ترجمه کرد کتب وا بهت استاناگ 
روی از علی محمد بن اسماعیل در فارسی ترجمه کرد بهروجی حصن حصین را به فارسی 
برگردانید و شرح بر لوایح و حام جهان نما کتب تصوف از حضرت شاه و جیه الدین گجراتی 
نوشته شد شرح برکتب لغت معروف قاموس از قاضی علاء الدین عیسی بن عبد الرحیم 
نوشت. شیخ علاء الدین علی بن احمد تفسیر مهائمی نوشت که درباره اش اه هند می گویند 
ه ص ایض وا ای ات مومس سور اش سب 
موضوع حدیث کتابی بنام " مجمع بحار الانوار" تصنیف کرد - ۲(۴) 

در دوره سلطان احمد شاه اوّل(۲ 4 4 ۱۱-۱ ۱ع) شاعر معروف حلوی شیرازی تاریخ 
منظوم بنام احمد شاهی نوشت در دوره محمد شاه عالم در علم حفر حداوند خان امام وقت 
بود در زمان سلطان محمود اوّل ماهر حساب ملك امین شاعر حوب هم بود در دوره سلطان 
مظفر دوم ملا شهدی و ملا قانعی شاعر و ادیب نامی بود ملا قانعی نویسنده تاریخ مظفرشاهی 


بود احتیار خان عالم » شاعر »ماهر علم نجوم» بدیحه گوی و در علم معما دست کامل داشت- 


۲ گجرات کی تمدنی تاریخ» ص ۱۷۰-۱۷۲ 


۷ 


در دوره سلطان محمود» مولانا محمد بن طاهر پتنی ماهر علم حدیث و علامه شاه و حیه الدین 
امام علوم عقلیه و نقلیه بودند_مولانا عماد الدین طارمی » حسام الدین علی متقی » مولانا نور 
الدین احمد شیرازی »حمال الدین محمد بن عمر حضرمی » صدر حهان بینائی» شهاب الدین 
احمد عباسی » سید شیخ عید روس » شیخ طیب سندهی و قاضی عماد بزرگان با کمال اين 
دوره بودند خداوند ان » احتیار حان » افضل خان بنبانی » صدر خان » عبد الکیم » حمید 
الملك » آصف خان و قیصر خان وزرای با کمال این دوره بودند" از پادشاهان گجرات» سلطان 
مظفر دوم محدث و مفسرو حافظ قرآن بود و حطاط درجه اول هم بود - هر روز تقریباً دو 
رکوع قرآن می نوشت » وقتی قرآن پاك مکمل می شد به مکه معظمه یا مدینه منوره می 
فرستاد.*(۱) 

"مرغوب ترین غذای گجراتیان کهجری( برنج با عدس) بود و روزانه شامل غذای 
گجراتیان بود در دوره سلطان احمد شاه اول کهچری میان مسلمانان رایج بود_ در سال 
۳ هجری در احمد آباد و کاتهیاوار در شب می خوردند و در سورت بوقت صبح استعمال 
می کردند احمد شاه اول و حضرت شیخ احمد کهتو غذای کهچری در شب می خوردند_ 
شیرینی هم زیاد می خوردند و در دور آخر سلطان مظفر وزیران حصوصاً در صبحانه می 
حوردند" (۲)در گجرات معمولا مسلمان لباس طولانی می پوشیدند عبا هم بر لباس تن میی 
کردند زنان در گجرات شلوار و کرته و روسری و حجاب استعمال می کنند 

از لحاظ تعمیرات خانه ها در احمد آباد يك یا دو طبقه حانه درست می شدند و 


گجراتیان حوب آرایش و زیبایش می کردند برای مهمانان مهمان خانه هم درست می کردند_ 


۲ گجرات کی تمدنی تاریخ ص ۱۸۲ 


۷۳ 


بوقت حشن یا دربار حانهُ حود را حوب آرایش می کردند فرش رنگا رناگ در خانه ها داشتند و 
از آب زرو سیم نقش و نگارمی آراستند_ خانه ها از گل وعطر هر نوعی آراسته و پیراسته می 
شد پرده همای رناگ رناگ بر دیوارمی آویختند-وزیر مختار محمود ثالث (۹9۰هجری» 
۲ ۱) دربا حان طوری حشن برپا می کرد که مردمان از رنگا رنگی وی مات و مبهوت می 
ماندند و در ورطه حیرت مبتلا می شدند در زمان سلطان مظفر حلیم حشن بنام سرستی برپا 
می شد که در خانه ها آرایش و زیبایش اینقدر زیاد کرده می شد که مثل ندارد پادشاه همایون 
وقتی بهادر شاه پادشاه را شکست داد » با دیدن خیمه بهادر شاه حیران ماند که حاصل زیبایی 
آرایش بود و هر نوع چیزی حوردنی و دیدنی مها بود. حشن عید ها هم برگذار می شد 
حشن عید میلاد در تمام ملك گجرات با حوش و حروش برپا می شد از اول ربیع الاول محافل 
نعت از صبح تا شام جاری می شد 

در گجرات کارحانه های محتلف نو ع تاسیس شده بود» مثلا کارخانةُ سناگ تراشی » زر 
دوزی » کارجوبی»صندل » کار دندان فیل» پارچه بافی» زربفت » کم حواب» سقرلات و چیره 
وغیره_ این تمام صنعات در تمام دنیا از گجرات فرستاده می شد اطلس (يك نو ع پارجه) 
گجرات هم در تمام هند معروف بود "علاوه به سورت کارخانه پارچه ابریشم » پنبه و کار 
زردوزی بر پارچه ها قایم شده بود در احمد آباد پارچه" حصوصی بنام "چندر* ساخته می شد 
چهار تا م رکز کارخانه های پارچه سازی در تمام هند معروف بود_مثلا دها که » مسولی پتم » 
گحرات و سنده شهر معروف گجرات کهمنبایت برای, قالین سازی در تمام هند معروف 


بود-*(۱) 


۷ 


در کیرونچ از عاك شيشه النگو های محتلف رناگ تیار کرده می شد و نیز کان سیم و 
آهت :در همان قهرمو تخر دبود. کاریگری عقیق کات تا امروز مغرو فت ات کارخانههاق 
کاغذ سازی, گجرات در تمام هند معروف بود کاغذ احمد آباد در تمام دنیا معروف بود ‏ 
هزاران کارخانه های کاغذ سازی در تمام گجرات استوار شده بود -" الغرض ملك گجرات از 
لحاظ صنعتی زیاد پیش رفت کرده بود _ فقط در احمد آباد يك محله بنام عثمان پوره بود که در 

۳ 4 من ۰ 
این محله تقریبا ده هزار حانه های, کاریگران موجود بود-۱(۴) 

گجرات از لحاظ تجارت هم خیلی معروف بود _ مصنوعات ملکی از گجرات به تمام 
دنیا فرستاده می شد معمولا تمام تجارت ملك گحرات دریایی بود و با ممالك یمن » شام » 
مصر» عراق » عرب و حبشه و اروپا روابط تحارتی قایم بود با مالوه » دکن » سنده از حراسان 
تحارت می شد معمولا اسپ ها از حراسان حریداری می شد سیم زر از عراق و روم آورده می 
شد گجرات برای اسلحه سازی هم معروف بود مثلا تفناگ از تلنگانه » توپ از مصر و تلوار از 
اش و هر ]اسان و رققس ش بدا در کرافم ارو عراز فیار کروواهی اف 

در گجرات معمولا نقد باحره » مکثی » راهر » موتغ » برنج حیلی کم کاشته می شد 
بعدا تخم برنج از بیرون آورده کاشت کردند در گجرات نیشکر هم کاشته می شد در دورة 
سلاطین گجرات باغها موحود بود خود سلاطین گجرات در این زمینه سعی و کوشش انجام 
دادند وقتی سلطان احمد بنای شهر احمد آباد نهاد » قصر شاهی و محلات هم درست کرد 
در دوره محمد شاه بن احمد شاه » امیری بنام ملک شعبان نزد احمد آباد با غ بزرگ تیار کرد که 


بنام با غ شعبان معروف بود يك تالاب و مسجد و خانقاه هم نزد این بود-(۲) 


۲ گجرات کی تمدنی تاریخ ص ٩‏ 


در دوره سلطان قطب الدین هم با غ بنام نگینه باری در احمد آباد برای ندرت و زیبایی 
معروف بود در زمان سلطان محمود بیگره هم چندین باغها درست کرده می شد سلطان 
محمود با با غ و درحت ها عشق داشت_ سلطان محمود با غ میوه ها و گل ها درست کرد در 
احمد آباد باغهای انبه » انجیر » انگور » بادام » سیب و ناریل موجود بود 

سلاطین گجرات برای کارهای فلاح عامه سعی و کوشش انجام دادند_ خیابان ها » پل 
» لنگر و مسافر عانه هاء آب جوی » يتیم حانه ها زیاد بنا کردند در زمان سلطان احمد حیابان 
ها کشاده و بزرگ شده بود در زمان محمود اول خیابان بزرك از پتن تا بروده تعمیر شد که در هر 
دو طرف وی درختان کاشتند_ همانطور در عهد محمود الث از احمد آباد تا محمود آباد يكک 
بزرگ راه تعمیر شد که هر دو طرف وی بازارآباد شد 

در دوره سلاطین گحرات مدارس و کتب خانه ها زیاد و جود داشت از مدرسه ها 
مدرسه سرخیز» خان سرور مدرسه » مدرسه شیخ حسام الدین » مدرسه شمع برهانی » مدرسه 
قاضی صاحب معروف بود حضرت شیخ احمد کهتو ی در سال ۸۳۹ ق / ۱445 در 
سر یچ يك خانقاه و مدرسه بنا نهاد و بعد از وفات وی سلطان محمد شاه دوم يك مقبره و 
مدرسه تعمیر کرد که تا سال ۱۹۲۱ م موجود بود مدرسه حان سرور در سال ۸۵۵ ق / 
۱ ۱ در نهر والا پتن نزد تالاب خان سروريك مرکز علم مذهبی و فنی ساحت_ شیخ محمد 
عثمان الملقب به شمع برهانی المتوفی ۸۲۳هحری /۸ 0 ۱ م حلیفه حضرت قطب عالم 
(۸۰۷ق/ 5۳ ۱م) بزرگ و صوفی با صفا درعثمان پوره مدرسه بنام مدرسه شمع برهانی آغاز 
کرد اینجا يك مسجد عالیشان و زیبا بنا کرد درس درین مدرسه قرآن » حدیث » تفسیر » فقه و 
اصول می آموختند در نهر والا پتن نزد مرقد شیخ حسام الدین ملتانی يك مدرسه بود که بنام 
مدرسه شیخ حسام الدین معروف گردید دراین مدرسه مولانا تاج الدین درس می داد همین 


طور قاضی برهان الدین عالم بنام در نهروالی يك مدرسه آغاز نمود که بعداً بنام مدرسه قاضی 


۷۹ 


صاحب معروف گردید در پتن شیخ مته عالم معروف مدرسه بنام مدرسه شیخ مته بنا نهاد_ 
عالم و صوفی معروف, گجرات حضرت شاه عالم ( المتوفی ۸۸۰ ق /۱۷۰م) حانشین وی 
بیاد وی يك مدرسه تعمیر کرد در نهروالا پتن علامه محمد بن طاهر پتنی( المتوفی /8٩۹۸7‏ 
۷۸+) بنای مدرسه نهاد که برای علم حدیث معروف گردید علاوه بر این مدارس مدرسه 
عالیه علویه » مدرسه هدایت بخش » مدرسه اسحاق بهرو چ » مدرسه عالمگیری» مدرسه صدر 
جهان » مدرسه عمادیه و مدرسه سیف خان معرو ف بود 

سلطان احمد در سال ۸6۲ ق / ۱44۲ در گجرات حکومت خود مختار قایم کرد 
آن وقت در دربار وی تمام اهل کمال و علم حمع شده بود زیر سایه آنان سلطان احمد اساس 
کتب خانه هم نهاد_ سلطان محمد شاه بن احمد شاه المتوفی ۵ 8۸9/ 46۱ ۱م برای مدرسه 
شمع برهانی ازین کتب خانه شاهی کتب وقف نمود وقتی اکبر بادشاه گجرات رافتح کرد » 
چچند تا کتب به آگره برد و میان مردمان تقسیم کرد-(۱) 
حضرت شیخ محمد عنمان شمع برهانی حلیفه حضرت قطب عالم ( المتوفی ۸۷ق / 
۳ م) نزد دریای سابر متی بنای يك ده حدید عثمان پوره گذاشت و با كمك سلطان محمد 
شاه يك مسجد و مدرسه آغاز کرد نزد مدرسه يك کتب خانه هم موجود بود در سرحیز 
حضرت شیخ احمد کهتوی يك مسحد و تالاب و خانقاه تعمیر کرد محمد شاه همین جا يك 
مقبره و کتب خانه هم استوار کرد شیخ معروف گجرات حضرت شاه عالم متوفی (۸۸۰ ق/ 
۵ ) عالم با عمل و کتاب دوست بود. در کتاب خانه کتاب های کمیاب و نادر و جود 
داشتند در زمان جانشین حضرت شاه عالم » سید حعفر بدر عالم( المتوفی 4/۱۰۸۰ ۱۷ع) 


این کتاب خانه حبلی معروف گردید -"وزیر بزرگ گجرات عبد العزیز آصف خان( المتوفی 


۱ گجرات کی تمدنی تاریخ» ص ۲۱۹ 


۷۷ 


۱ ) عالم و فاضل » صاحب ذوق و قدردان اهل علم و کتاب دوست بود در 
کتاب خانه وی چندین کتب نادر و نایاب موجود بود مولانا محمد بن محمود طارمی ماهر 
علوم عقلیه بود » از شیراز به گجرات آمده و کتب خانه حود به همراه حود آورد- ۱(۴) مسند 
عالی شمس خان بن شیخ داود قریشی نائب شمس خان معروف به کرواد عالم و فاضل و 
مدبرو کالب دوشست ود شاه و عفرسال ۰ ۸۱۷۲ موجود بود نزد مدرسه 
احمد بن سلیمان يك کتاب خانه بزرگ موجود بود_ "در آمود ( ضلع بهروچ ) ملك تها کر 
صاحب کتاب خانه بود_ در سال ۱۳۰۲ق/ ۱۷۸۷م يك سیاح انگلیس این کتاب خانه را باز 
دید کرد - آن وقت فقط سه هزار تاکتب مربوط به حوش نویسی درین کتب خانه موجود بود و 
حطاط » نقاش » حوش نویس » حلد ساز و ناظم کتب خانه هم درین کتاب خانه حاضر 
بود-"(۲) 

علاوه به این کتاب خانه ها ء کتاب خانه علامه محمد بن طاهر» کتاب خانه علوی » 
کتاب خحانه پتن » کتاب خانه هدایت بحش» کتاب خانه سیفیه , کتاب خانه سلیمانی » کتاب 
عانه" ولی اللّه , کتاب خانه کهنمبایت» کتاب خانه چانپانیر و کتاب خانه بهروچ در سراسر 
گجرات معروف بود ازین تعداد کتب خانه ها معلوم می شود که اهل گجرات حصوصا 
سلاطین و امرا و وزرا با علم و کتاب دوست بودند در سرزمین گجرات چندین کتاب نادر و 


۱ گجرات کی تمدنی تاریخ» ص ۲۲۲ 


۲ گجرات کی تمدنی تاریخ.ص ۲۲۳ 


۷۸ 


فصل سوم 


۷۹ 


"در سرزمین گجرات نظام م رکزی سلسله چشتیه در زمان حضرت خواجه قطب الدین 
بختیار کاک ی آغاز شد دو تا مریدان حضرت خواحه قطب الدین شیخ محمود و شیخ حامد 
الدین اهل نهر واله بودند در تذ کرها احوال هر دو بزرگان خیلی کم موجود است- سه تا 
علفای حضرت شیخ نظام الدین اولیاً سلسله جشتیه را در گجرات روشناس کردند" (۱) شیخ 
سیّد حسین (۲) شیخ حسام الدین ملتانی (۳) شاه بارك ال -(۱) 

شیخ سیّد حسین صاحب علم و فضل بود و بر هدایه حاشیه نوشت و بر دست حق 
پرست حضرت محبوب الهیْ بیعت گرفت_ "حضرت شیخ نظام الدین اولیاً حرقة حلافت داده 
و برای تبلیغ و ارشاد بطرف گجرات روانه فرمود در نهر واله (پتن) کنار آب جو مزار مقدس 
موحود است و مرحع حلایق آن دیار است *(۲)حضرت خواجه نظام الدین اولیا شیخ حسام 
الدین ملتانی را بطرف دهلی روانه فرمود در زمان محمد بن تغلق ناجار بطرف نهر واله روانه 
شدند و همانجا مزار مقدس شیخ حسام الدین مرجع حلایق آن دیار است_ درباره شاه بارك اللّه 
در تاریخ اولیای گجرات نگاشته است- 

"مرید و حلیفه حضرت سلطان المشایخ سلطان الاولیاء اند مقبره ایشان بیرون دروازه 
ایدر نزديك باره حاحی پوره واقع است-۳(۳) 

بعد از مریدان حضرت محبوب الهی بزرگان ذیل برای نشر و اشاعت سلسله چجشتیه در 


گجرات خدماتی انجام دادند_ حقیقتاً در گجرات سلسله جشتیه از مرید و حلفای حضرت شیخ 


۱ گلزار ابراره ص ۶۳-۶۶ 
" کلزاز اثرانتضی ۱3۸۲ 


۳ _ تاریخ اولیای گجرات» ص ۸۲ 


: ۲ ۱ ۳ ۰ شهار مر و ۱ 
نصیر الدین محمود چرا غ دهلوی شرو ع شد "حضرت شیخ نصیر الدین محمود بن شیخ یحبی 
پوت م ۰ 9 ۰ اد شا ۰ ِ 
بن شیخ عبد الطیف یزدی از اولیای کباررهند بود- شان شیخ و صوفی وعلم وافر و احوال مستور 
داشت. از ابتدای حال تا انتهای سلوك هميشه ریاضت و مجاهدات را ترك کرده درمجاهده 
نفس مشغول می شد-*(۱) حضرت شیخ نصیر الدین محمود در سال ۰۷۷ ق در اوده که فیض 
آباد می نامند » بدنیا آمد "در چهل سالگی از اوده به دهلی آمد و بر دست حق پرست حضرت 
سلطان المشایخ بیعت شد؟ (۲) وی در علوم ظاهری و باطنی دست کامل داشت و با لقب 
گنج معانی و محمود گنج معروف گردید 

"حضرت چراغ دهلیٌ هميشه به مریدان حود فرمود که لباس درویشانه در نگاه داشته 
۳ ‌ . قیمب ۳ ۰ صلی ۳ ۰ ۳ و ۰ ۰ 
باشید تا فردا روز قيامت پیش خدا و حضرت رسول اکرمءّط شرمنده نمی شوید با دیگران وفا 
کنید » حفا نکنید-*(۳) 
سال ۷۰۷ ق حان به جان آفرین سپرد و مزار مقدس آنحضرت در شاهجهان آباد نزد دهلی واقع 
است و مرحع حلایق آن دیار است- 

1 ۰ ِ# ۰ و ۰ ۳ ۳ ۰ و ۰ 

مرید و خلیفه و نبه حضرت شیخ نصیر الدین محمود چرا غ دهلی» حضرت شیخ کمال 

الدین علامه نشر و اشاعت سلسله جشتیه در گجرات آغاز نمود. حضرت شیخ کمال الدین 


علامه در علم و فضل ممتاز بود مفتی غلام سرور لاهوری در حزینته الاصفیاء درباره شیخ 


۱ مراته الاسراره ص ۲۸۱ 


۸۱ 


کمال الدین علامة می نویسد 
" شیخ کمال الدین علامه قدس سره از کبرای اولیای و اعاظم حلفای شیخ نصیر الدین 
محمود چراغ دهلیو حواهر زاده حقیقی وی است سلسله نسب وی بامیر المومینین حسن 
رضی اللّه عنه می رسد چون در علوم حدیث» تفسیر» فقه و اصول طاق یگانه آفاق بود لهذا 
بحطاب علامه مخحاطب گشت. اول بعد احذ حرقه حلافتاز پیرروشن ضمیر به احمد آباد 
گجرات تشریف برد و در آنجا قبول عظیم یافت-۱(۴) 
شیخ کمال الدین علامه در حمیع علوم مستشنی بودند و مولانا احمد تهانیسری » مولانا 

عالم پانی پتی و مولانا عالم سنگریزه ملتانی و تاتار ان مرحوم شاگردان او بودند و حضرت 
سیّد حلال الدین مخدوم جهانیان حهان گشت قدس سره هم پیش شیخ کمال الدین علامه 
درس خوانده بودند_ سیل السنادات صانضب راز سید مخمد گیسه دراز قدش سره العزیز در 
تالیفات خود بسیار مناقب شیخ کمال الدین آورده اند و نیز شیخ کمال الدین علامه در عهد 
خحود مقتدای عصر بود در اولاد حضرت شیخ کمال الدین علامه برابر بزرگان ظهور کردند که 
به همت همه آنان سلسله چجشتیه در گجرات جاری و مستمر گشت _حضرت شیخ کمال الدین 
علامه يك سال پیش از وفات حضرت شیخ نصیر الدین محمود چرا غ دهلوی در ۷۵7 هجری 
فوت شدند مفتی غلام سرور لاهوری در حزينة الاصفیا پیان کرده است- 

رن مسا التباای هواس انا مایا 

رفست از دیاب فردوس بسرین 

رحمت حصق گووص ال پا او 

هم سفیر بسامتقی اهمل یسقیین (۲) 
اب خحزینته الاصفیاء» ص ۰ ۳ 


۲ خزینته الاصفیاء ص ۳۶۹ 


۸۲ 


۲: حضرت شیخ سراج الدین جشتی: 

مقتدای دین » پیشوای اهل یقین » شمع شبستان هدایت » جرا غ دودمان ولایت حضرت 
شیخ سراج الدین فرزند حضرت شیخ کمال الدین علامه است_ حضرت شیخ سرا الدین مرید 
و حلیفه حضرت خواجه نظام الدین اولیاً بود_ شرف ارادت و حلافت از پدر حود شیخ کمال 
الدین علامه گرفتند. حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دهلی هم حرقه حلافت به وی عطا 
فرمود در حزينة الاصفیاء مفتی غلام سرور لاهوری بیان نمود 

"حلیفه اعظم و پسر بزرگ کمال الدین علامه است. از حد بزرنگ صاحب کشف و 
کرامت و عشق و محبت و شوق و ذوق بود و در ستر کرامت و خوارق, خود بسیار کوشیدی 
و پدر بزرگوار بوقت رحلت خود » او را به حلوت نزد حود حواند و نعمت های بزركگ بروی ایثار 
کردند زان روز بر ه رکه نظر انداعتی مست محبت الهی می شد وفات آن جامع الکمالات در 
سال هفت صد و شصت و دو هجری است و تاریخ یکم حمادی الاول بود و قبر شریف وی در 
پر انانتی امد آباد اشت (۱) 
۳: حضرت شیخ علم الدین چشتی الگجراتی: 

بعد وفات حضرت شیخ سراج الدین پسرش حضرت شیخ علم الحق والدین جشتی بر 
سجادهُ مشیعت رونق افروز شد شرف ارادت و حلافت از پدر بزرگوار حود شیخ سراج 
الاولیاء دارد نیز شرف احازت از حضرت شیخ صدرالدین صاحب راز بنده نواز سیّد محمد 
گیسو دراز دارد آنحضرت پسر دوم حضرت سراج الدین اند و از بندگی مخدوم معین الدین 
چشتی خورد بودند و صاحب درس و تدریس بودند وفات آن عالی درحات به تاریخ بیست و 


ششم ماه صفر المظفر بوقو ع پیوست_ سال وفات آنحضرت هشتصد و نه ۰۸٩ق‏ آمده است و 


۸۳ 


قبر شریف آنحضرت در نهر واله پتن درون گنبد حضرت سراج الاولیاء در پیر پور که الحال 
بر کات پوره نامور است » واقع است و مرحع حلایق آن دیار است- 
: حضرت شیخ محمود چشتی چشتی الگجراتی: 

حضرت شیخ محمود چشتی » پسر حضرت شیخ علم الدین جشتی بعد از وفات پدر 
حود بر سحاده جلوه افروز شد _ شیخ محمود چشتی معروف به شیخ راجن در پثن به دنیا آمد 
شرف ارادت و حلافت از پدر حود شیخ علم الدین چشتی الگجراتی دارد و عرقه علافت 
سلسله سهروردیه و شطاریه از حضرت قاذن گرفت_ چنانچه نسبت سهروردیه در پیران شت 
امروزهم حاری و ساری است_ و خرقه جشتیه از سیّد محمد گیسو درا و شیخ ابو الفتح هم 
دارد- از شیخ عزیز له المتو کل و رکن الدین کان شکر" خلیفه زاهد چشتی" هم خرقه گرفت و 
حلافت سلسله مغربیه از حضرت شیخ احمد کهتو و شیخ قاذن حاصل فرمود حضرت شیخ 
محمود جشتی بروزحمعة المبارك بوقت صبح صادق در ۱۲ صفر المظفر ٩۰۰‏ ق وفات یافت و 
در احمد آباد شریف بر حوض خان اعظم دفن کرده بودند_شیخ حمال الدین جمن جشتی پنج 
ماه بعد از وفات حضرت شیخ محمود چشتی حسد مبارك اش ازینجا بیرون کرده در نهر واله 
پیران پتن دفن کردند- (۱) 
۵: حضرت شیخ حمال الحق والدین چحد چشتی الگجراتی" 

بعد از وفات حضرت شیخ محمود جشتی المعروف به شیخ راجن پسرش حضرت شیخ 
حمال الحق والدین جشتی المعروف به شیخ حمن چشتی از اکابر اولیاء و احل اصفیا بر سجاده 
مشیخت حلوه فرمان شد شیخ حمن در پیران پتن بدنیا آمد شرف ارادت و حلافت از پدر 


۳ ی ۷ ۰ ۲ ‌ 0 ۳9 ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
بزر گوار حود شیخ محمود معروف به شیخ راحن چشتی دارد و نیز از عم زاده پدر حود شیخ 


2 مشایخ احمد آباده ص ۲۲۲ 


۸ 


نصیر الدین ثانی معروف به شیخ حواحه شرف خلافت دارد. حضرت شیخ حمال الحق والدین 
جشتی عالم ظاهر و باطن بود و صاحب دیوان اهل وحد و سماع بود- دیوان شعر حضرت شیخ 
حمن جشتی دررناگ دیوان مغربی است- جند تا اشعار شیخ حمال الدین جشتی بدین ترتیب 
است- 

عاشق و معشوق و عشق اینجا یکی یست 

در دو چشم و دردلم پیدا یکی ست 

قط ره مسوج و باب از بصرشد 

ليك موج و قطره و دریبایکی ست 

پیش فافل صد مزاران صورت اند 

پیش عارف صورت و معنی یکی ست 

جون به دریای حمالش غوطه خورد 

دیا تن دتیتا وصقتی کی سب (۱) 

"حضرت شیخ حمال الحق والدین جشتی الگجراتی معروف به شیخ حمن جشتی 

بمطابق ۲٩‏ ربیع الاول سال 4 ٩۰‏ ق درود به حهان گفت و قبر شریف در حضرت احمد آباد در 
نور پوره کنار دریای سابر واقع شده حاجت روای خلق آن دیار است-*(۲) 
۲: حضرت مخدوم سراج الدین المعروف منجهل میاد چشتی: 


حضرت مخدوم سراج الدین پسر حضرت قطب عالم بود لقب ایشان شاه عالم بود و 


- تحفته الابراره ص ۳۳۰ 


۲ تحفته الابراه ص ۲5۹ 


کنیت ابوالب رکات بن برهان الدین قطب عالم بود بمطابق ۱۷ ذیقعد سال ۸۱۷ هجری برابر 
۶ میلادی بدنیا آمد وی از حانواده حضرت سیّد حلال الدین محدوم جهانیان بود 
حانواده حضرت مخدوم جهانیان در گجرات از حضرت سراج الدین روشن شد بعد از وفات 
پدر بزرگوار حود» حضرت شاه عالم از حضرت شیخ احمد کهتو نعمت حاصل فرمود 
درمشایخ احمد آباد مولانا یوسف متالا نگاشته است- 

" شاه عالم از حضرت شیخ احمد کهتو عقیدت و ارادت داشت و از حدمت وی فیض 
حاصل نمود و حرقه حلافت و احازت یافت-؟ (۱) 

يك حماعت, حلفهای حضرت قطب عالم و حضرت شاه عالم در احمد آباد آسوده حاك 
اند که فی الحقیقت از آن بوی عشق و محبت می آید وفات آنذات با بر کات بمطابق 17 
حمادی الثانی ۸۸۰ هجری بوقو ع پیوست- در تحفته الابرار نگاشته است- 

* که وفات حضرت مخدوم سراج الدین در ۲۰ حمادی الثانی صبح روز شنبه در سال 
۰ هجری واقع شد و بروقت وصال عمر مبارك وی ۰۳ سال بود مزار مبارك حضرت 
مخدوم سراج الدین در احمد آباد گجرات واقع است-۲(۴) 
۷ حضرت شیخ خواجه حسن محمد چشتی الگجراتی: 

حضرت شیخ حسن محمد » اسم حمال الدین کنیت ابو صالح بن شیخ احمد المعروف 
به میاد جیو بن شیخ نصیر الدین انی در سال ۲۳ ٩هجری‏ در احمد آباد گجرات زاده شد_ 


۳ ۳ ۰ 2 5 
1 ت خحواجه شیخ حسن محمد چشتی در دوازده سالگی مرید و حلیفه هم حود شیخ حمال 


1 مشایخ احمد آباده ص ۵ ۶ ۱ 


۳1 تحفته الابراره ص ۲۰۲۰ 


۸1 


الدین حمن شد و در شانزده سالگی از تحصیل علم ظاهری فارغ التحصیل شد و صاحب 
تصنیف گردید چنانچه تفسیر محمد » تقسیم الاوراد » رساله جهار برادران » حاشیه تفسیر 
بیبضاوی» حاشیه قوت القلوب بر شرح مطالع المرات از قسم انی و حاشیه نزهت الارواح 
تصنیفات حضرت شیخ حسن محمد جشتی است؟ (۱) 

حضرت شیخ حسن محمد چجشتی در ۲۸ ذیقعد سال ٩۸۲‏ شزیر ال کی ٩‏ جان 
به حان آفرین سپرد و مرقدش در محله شاه پور احمد آباد واقع است و مرحع حلایق آندیار 


اسشتات 
عم 
۸: حضرت شیخ محمد جشتی الگجراتی : 
۲ ۰ ۳ ۰ ی ۶3 ۰ ۰ هم ۳ 

"بعد از وفات حضرت شیخ حسن محمد جشتی پسرش حصرت شیخ محمد شمس 
الدین که لقب محمد و قطب دارد بن حضرت شیخ حسن محمد بر سجاده مشیخت رونق افروز 
شد_ حضرت شیخ محمد در سال ٩‏ هجری در احمد آباد گجرات به دنیا آمد-*(۲) لقبر 
قطب حضرت خواجه نصیر الدین محمود چرا غ دهلوی به وی عنایت فرمود" وقتی حضرت 
3 . ۳ ک ۲ 7 ۰ کرک وج که / 7 مت 
شیخ محمد برای زیارت مزار مقدس حضرت شیخ نصیر الدین چرا غ دهلوی به دهلی امد» 
سناگ قبر حضرت موصوف از درمیان شق شد و حضرت شیخ داحل قبر شد چند لحظه بعد از 
قبر مبارك بیرون آمد آن وقت نان و حلوه در دست گرفته و تب رکات که همراه حضرت چرا غ 


دهلوی دفن کردند» آن هم عنایت شد و با لقب قطب ملت ملقب گردید-* (۳) 


۱ تحفته الابرارص ۲۷۲ 
۲ تحفته الابراه ص ۲۷۲ 


۳ 7 تحفته الابراره ص ۳۳ 


۸۷ 


حضرت شیخ محمد عالم متبحر در علم شریعت و طریقت بود تعداد حلفای حضرت 
شیخ محمد زیاد اند مگر معروف ترین حلیفه وی حضرت شیخ یحبی مدنی بن شیخ محمود 
اند "حضرت شیخ محمد شمس الدین بن حضرت شیخ حسن محمد بوقت شب » روز یکشنبه 
در ۲۹ ربیع الاول سال 4۱ ۱۰ ق واصل بحق شد و عمر شریف بوقت وصال آنحضرت ۸٩‏ 
سال بود و قبر شریف در پهلوی قبر پدر حود حضرت شیخ حسن محم در احمد آباد گحرات 
واقع است و حاحت روای خلق آن دیار است*-(۱) 
٩‏ حضرت شیخ محمد یحیی مدنی چشتی الگجراتی : 

"شهباز میدان طریقت » عندلیب گلزار حقیقت » رئیس المشایخ والاولیا؛ قطب الواصلین 
شیخ الحرمین الشریفین الشیخ محمد محی الدین ابو یوسف محمد یحیی الچشتی المدنی 
الگجراتی احمد آبادی الشاپوری معشوق اه الملقب به قطب المدینه بن حضرت بندگی الشیخ 
محمد چشتی الگجراتی به روز پنج شنبه در ۰ ۲ رمضان المبارك سال ۱۰۱۰هجری در احمد 
آباد گجرات بدنیا آمد-۲(۴) 

خلفای اعظم و جد امجد حضرت شیخ محمد بود_احوال مفصل وی در معارج 
الولایت و مفتاح الکرامات موحود است_" حضرت یحبی مدنی صاحب کرامات و هدایات 
بود و مرشد حضرت شیخ کلیم اللّه جهان آبادی قدس سره بود نقل می شود که حضرت 
رسول اکرم ند به حضرت یحیی مدنی اشاره فرمود که" ای یحبی می خواهم که شما در مدینه 
زندگی بکن- " به همین علت حضرت یحیی مدنی به طرف مدینه منوره روانه گردید و ز ندگی 
وی در مدینه منوره گزشت-(۳) حضرت شیخ یحیی مدنی در ۲۷ صفر سال ۱۱۲۲ ق 
۱ تحفته الابرارد ص ۲۷۳ 
۲ تحفته الابرار ص ۲۷۳ 


۳ 7 تحفته الابراره ص ۳۳ 


۸۸ 


منوره است- 
۰ حضرت علامه وحیه الدین بن نصر الله بن عماد الدین علوی گحراتی: 

"حضرت شیخ علامه وجیه الدین در ۲۲ محرم الحرام سال ٩۱۰‏ ق /۰ ۰ م در 
چانپانیر گجرات به دنیا آمد- پدر بز رگوارش سیّد بهاء الدین مکی از عرب در زمان سلطان 

۰ نو مه ی‎ ۲ ۲ 2 9 ٩ 
محمود ثانی به هند آمد و چانپانیر را مسکن خود قرار داد حضرت شیخ وحیه الدین در جانپانیر‎ 
ازدواج کرد-(۱)‎ 

۰ 3 ۳ ضُ ۳ 

شیخ وحیه الدیین از علمای اکابر عهد خود بود و در علوم دین تبحر علمی داشت_ در 
تصانیف و تدریس ثانی نداشت._ تعداد تلامذه علامه و یه الدین زیاد از هشتاد هزار است- 
علامه وحیه الدین در سن پنج سال قرآن ناظره و در سن هفت سال قرآن مقدس را حفظ 
نمود. بعد بطرف علوم متداوله مشغول شد و از عموی خود درس حدیث خواند سلطان مظفر 
با پدر حضرت شیخ وجیه الدین » شاه نصر اللّه عقیدت و ارادت داشت و در امور سلطنت با وی 
مشورت می کرد سلطان مظفر به شاه نصر اللّه عرض گذاشت که در احمد آباد سکونت پذیر 
بشوند چنانچه شاه نصر اللّه از جانپانیر به احمد آباد منتقل شد _ علامه وحیه الدین با پدر حود 
در احمد آباد تشریف آورد- 

"شیخ وجیه الدین صاحب صدق و احلاص و پیکر قناعت و سخاوت بود هر چه که 
آمد بر تلامذه صرف می فرمود در سال 4 ٩۳‏ ق در خانپور» احمد آباد مدرسه آغاز کرد و نام 


این مدرسه علویه گذاشت شیخ وحیه الدین گجراتی در سال ۹٩۹۸‏ ق ۱۹۸۹ میلادی در 


۱- مشایخ احمد آباده ص 52 


ْ- مشایخ احمد آباده ص 52 


۸۹ 


احمد آباد گجرات وفات یافت و در مدرسه علویه مدفون شد؟ (۱) 
۱ حضرت شیخ یعقوب جشتی گجراتی : 

حضرت شیخ یعقوب چشتی فرزند مولانا حواحگی و حلیفه شیخ زین الدین دولت 
آبادی بود در تصانیف حضرت محی الدین ابن عربی دست کامل داشت درس فصوص 
الحکم با کیفیت قلبی می داد و در حالت, درس دادن در سال ۷۹۸ ق درود به جهان گفت- 
مرقد حضرت شیخ یعقوب چشتی در نهر واله مرکز رشد و هدایت و مرجع حلایق آن دیار 
است- (۲) 

۳ .۰ ۰ ارصِ 72 
۲ حضرت شیخ کبیر الدین جشتی نا گوری: 

عالم متبحرو ولی بلند مرتبه حضرت شیخ کبیر الدین ابن فرید الدین بن عبد العزیز 
ناگوری در علوم ظاهری و باطنی با کمال بود نبه حضرت شیخ حمید الدین صوفی سوالی" 
بود. به علت فرقه پردازیغ کفار در گجرات تشریف آورد و در احمد آباد اقامت گزین شد و 
سلسله درس و تدریس را آغاز فرمود-وی شرح مصباح النحو نوشت و به علت علم و فضل 
معرو ف بود در تحفة الابرار نوشته است : 

" شیخ کبیر الدین در سال ۸9۸ ق فوت شد ۳(۴) 

محمد یوسف متالا در مشایخ احمد آباد نگاشته است که" تاریخ وفات حضرت شیخ 
کبیر الدین جشتی بمطابق ۱۷ ذیقعد سال ۸۰۲ ق واقع شد؟ مرقد مبارك وی در احمد آباد 
گجرات مرجع خلایق است-(4) 
۱ مشایخ احمد آباده ص ۲۷۲ 
۲ _ تاریخ مشایخ جشت» ص ۲۱۱ 
۳ __ تحفته الابراره ص ۲۱۲ 


۳ مشایخ احمد آبادص ۲۳۱ 


۳ حضرت شیخ شهاب الدین احمد کهتو : 

"حضرت شیخ شهاب الدین احمد بن عبد ال کهتوی سر کهیچی در سال ۷۳۷ ق در 
دهلی زاده شد آبا و اجداد وی اهل دهلی بود-؟ (۱) نعمت ارادت و حلافت از مرشد خود بابو 
اسحاق مغربی گرفت که در موضع کهتو محو استراحت اند-" حضرت شیخ کهتو وقتی برای 
حج سفر را آغاز کرد و به پتن رسید » با ملك فتح الملك ملاقات کرد که پدر راستی خان فرحة 
الم لك ناظم گجرات بودحضرت شیخ احمد کهتو از بندر کهنبایت سفر حج را آغاز فرمود 
مگروقتی و آپس آمد در سنده بندر تهته قیام فرمود و بعد به طرف بخارا رفت-* (۲) 

در سال ۸۰۲ ق در دوره مظفری به گجرات باز گشت و از شهر سه فرلانگ دور در 
موضع سر کهیج اقامت گزید بموجب درحواست سلطان احمد بنای شهر احمد آباد از دست 
مبارك حضرت شیخ احمد کهتو برگزار شد_" کرامات شیخ احمد کهتو در عوام و حواص 
معروف بود حضرت شیخ احمد کهتو در 4 ۱ شوال بروز پنج شنبه قبل از وقت زوال در سال 
٩‏ ق جان به جان آفرین سپرد."(۳) حضرت شیخ احمد کهتو تمام عمر مجرد بسر برد 
مزار مقدس حضرت شیخ احمد مرجع حلایق آن دیار است_" سلطان محمد شاه يك گنبد و 
مسجد و حوض بر مرقد وی تعمیر کرد به سمت مشرق از مزار مقدس حضرت شیخ احمد 


ص۱۳ ۱ و 5 ۲ 1 
کهتو قبر سلطان محمود بیگژه و سلطان مظفر واقع است- ( 


۳ مشایخ احمد آباده ص ۳۳ 
۲ _ تاریخ اولیای گجرات» ص 4۵ 
بو تاریخ اولیای گجرات» ص ۶۰ 


4 تاریخ اولیای گجرات» ص 4۲ 


۹۱ 


۳ حضرت شیخ عزیز اللّه متو کل : 

حضرت شیخ عزیز اللّه مت و کل مرشد حضرت شیخ بهاء الدین باجن بود - حضرت شیخ 
عزیز ال در سال ٩۸۱۹ق‏ چشم در جهان گشود حضرت شیخ عزیز ال زند گیع فقیرانه داشت و 
تو کل حد درجه بود پیش از حواب رفتن در خانه هر چه زاید از ضرورت بود» در غربا تفسیم می 
فرمود به دنیا و دنیا داران التفات نمی فرمود صاحب فضل و کمال و کشف و کرامات بود_" 
ات شیخ عزیز ال" در علوم ظاهری و باطنی ممتاز بود- مرقدش در معدل پور است-* (۱)" 
شیخ عزیز له متو کل در سال ٩۱۲‏ ق ۱۵۰ میلادی فوت شد-(۲) 
6 : حضرت موسی سهاگ جشتی الگحراتی: 

حضرت موسی سهاكگ با سلسلهٌ چهشتیه عقیدت و ارادت قلبی داشت- معمولا النگوها 
در دست داشت و حود را از دیگران پنهان می گزاشت و وقتی فوت شد مرقدش هم مشخحص 
نیست که کجااست._ وقتی حضرت موسی سهاگ فوت شد به حضرت شاه عالم از کشف 
معلوم شد که حضرت موسی فوت شدند_" حضرت شاه عالم به میاد مخدوم را دستور داد که 
کفن و دفن حضرت موسیٌ انجام بدهید* (۳) 

کرامات شاه موسیٌ معروف است-" می گویند که يك مرتبه در احمد آباد باران نیامد 


قاضی, شهر در حدمت بادشاه آمد و گفت که به موسیی سهاكگ " بگویید که برای باران دعا 


۲ اخبارالاخیارنه ص ۳۶ 


۳ __ تاریخ اولیای گجرات» ص ۸٩‏ 


۹ 


بشرمایند ‏ حضرت موسیٌ دعا فرمود و فوری باران آمد-* (۱) حضرت موسی سهالٌ در سال 
۳ ق بمطابق 44٩‏ ۱م فوت شد و مدفنش در احمد آباد گحرات است و مرحع خلایق آن 
دیار است- (۲) 
0۰ حضرت شاه حلال گجراتی" 

حضرت شاه حلال الدین گجراتی در سال ۸۳۹ ق در گجرات بدنیا آمد حضرت شاه 
حلال الدینّ مرید و حلیفه حضرت شیخ پیاراً است* حضرت شاه حلال الدینَ شیخ کامل و 
صاحب تصرف و صاحب کرامت بود در ظاهر و باطن مرتبه وی بلند و شانی رفیع داشت- 
حضرت شاه حلال الدین در حانقاه مثل بادشاهان حلسات بر گزار می کرد و برای مریدان و 
معتقدان خود احکامات جاری می فرمود بالاخر کسی این خبر به بادشاه داد - بادشاه غضبناك 
شد و به سپاه حود دستور داد که حضرت شاه جلال را قتل برسائیك*(۲) می گویند که قانلان 
در حانقاه آمد و حون ریزی شروع کرد" وقتی حضرت شاه حلال را کشتند از سر مبارك 
حضرت شیخ حلال کلمات ال الّهبلند می شد حضرت شاه حلال در سال ۸٩٩‏ ق به درجه 
شهادتفایر کشت 0۳ 
7 حضرت پیر سید غیبن شاه جشتی گجراتی: 

حضرت پیر غیین شاه منبع جشمه فیضان انوارات بود از مرقد مبارك وی تا الان 


کرامات ظاهر می شود مردمان آندیار حضرت پیرغیین را بابا غیبی هم می گویند اغلب در 


ای مشایخ احمد آباده ص ۲۱۰-۲۰۹ 
- مشایخ احمد آباده ص ۷ 
ی تاریخ صوفیای گجرات» ص ۹ 


اخبارالاخیاره ص ٩۷‏ 


۹۳ 


خحدمت حضرت شیخ محمد چشتی حاضر می شد_(۱) مرقد مبارك حضرت بابا غیین شاه نزد 
بیلی مور » گحرات واقع است و مرجع حاص و عوام آن دیار است- مگر در تاریخ اولیای 
گجرات نوشته است که " مرقد حضرت پیر سیّد غیبن شاه جشتی بیرون دروازه شاه پور واقع 
است-*(۲) 
۷ حضرت بابو چشتی گحراتی: 

حضرت بابو چشتی در کهنبایت برای اشاعتِ اسلام حدمات انجام داد صد ها نفر از 
دست حق پرست حضرت بابو چشتی مسلمان شدند وی عالم با عمل بود و مبلغ اسلام و 
درویش کامل بود حضرت بابو چشتی در سال ۸۷۱ ق فوت شد (۳) 
۸ حضرت شاه قاضن چشتی الگجراتی : 

حضرت شاه قاضن چشتی از اولیای نامدارن گجرات بود اسم گرامی وی حسین بود 
و مرید حضرت مولانا شیخ علم الدین جشتی بود حضرت شاه قاضن خحلافت و ارادت سلسله 
جشتیه و سهروردیه از حضرت شیخ علم الدین جشتی گرفت_ سلسله ارادت و حلافت, حضرت 
شاه قاضن به حضرت شیخ نصیر الدین محمود چرا غ دهلوی می پیوست_ حضرت شاه قاضن 
مرید حضرت راجو قتال و حضرت راجو قتال مرید و حلیفه حضرت مخدوم جهانیان جهان 
گشت و وی مرید و حلیفه حضرت شیخ نصیر الدین محمود جرا غ دهلی بود 

حضرت شاه قاضن در پتن مدتی رشد و هدایت اسلام و سلسله جشتیه انجام داد درس 


ف گلاریش منشغله پستیذیله 2 بوادت حضرت شاه قاضن در ۳ صفر ان ۰ ق ۱۰۱م 


۱ تاریخ اولیای گجرات» ص ٩٩‏ 
1 تاریخ اولیای گجرات» ص ۹09 


تاریخ صوفیای گجرات»ءص ۵ 


۹ 


در پتن » گجرات واصل بحق شد و مرقد مبارك حضرت شاه قاضن در پئن نزد تالاب شاه سرور 
واقع است و مرحع حلایق آن دیار است-(۱)- 
٩‏ حضرت خوب میاد جشتی الگجراتی : 

حضرت شیخ حسام الحق والدین محمد فرخ المعروف حوب میان چشتی بن حضرت 
مولانا رشید الحق والدین مودود لا لا چجشتی الگجراتیٌ در سال ٩۷۹٩‏ ق در احمد آباد» گجرات 
بدنیا آمد درویش کامل و شاعر قادر الکلام بود ‏ حضرت خوب محمد چشتی مرید کمال 
محمد سیستانی بود حضرت شیخ حوب محمد چشتی در نظم و نثر مهارت کامل داشت و به 
فارسی و اردو می نوشت و شعرمی سرود- سروده های اردو وی تاثیر ادبیات فارسی در 
گجرات روشنی متصوفانه را نمایش می دهد" حضرت خوب محمد جشتی بسیار تصانیف 
بجاگذاشت_ وی شرح حام جهان نما نوشت و امواج خوبی و حوب ترنلگ هم تصنیف 
حضرت حوب محمد چشتی بود. حضرت شیخ خوب محمد چشتی بمطابق ؛ ۲ شوال در 
سال ۱۰۲۳ ق در احمد آباد واصل بحق شد و مرقدحضرت خحوب محمد چشتی در میدان 
احمد آباد نزد مسحد فرحت الملك نزديك دروازه حان پور واقع است و مرحم حلایق آن دیار 
است-۲(۳) 

تمام این بزرگان در گجرات در نشر و اشاعت سلسله چجشتیه سعی و کوشش کردند و 
حدماتی انجام دادند بعضی دیگر صوفیاء هم در گجرات» هند در اشاعت سلسله چجشتیه سعی 
نمودند مثلا حضرت شیخ سعد اللّه گجراتی . حضرت شیخ احمد کبیر چجشتی » حضرت شیخ 


کی 1 0 ۰ ی وه ۲ 72 ۰ و 5 
عزیز الله جشتی» حضرت شیخ معین الدین خورد چجشتی» حضرت شیخ فرید الدین جشتی 


۳ تاریخ صوفیای گجرات» ص ۲ ۳/۳ 


۲ _ تاریخ اولیای گجرات» ص ۱۱۷-۱۱۲ 


گجراتی » حضرت شیخ احمد بزرگ جشتی » حضرت شیخ حمال الدین جشتی» حضرت شیخ 
صلاح الدین چشتی و حضرت فرید میان چجشتی و غیر آن_ تمام اين بزرگان در گجرات سلسله 
چشتیه را این قدر مقبول و معروف کردند که همه عوام و حواص با دامن اينها وابسته شدند 
بعد از زوال نظام مر کزی سلسله جشتیه » حانقاها که مناطق دیگر استوار بودند در دهلی منتقل 
گردیدند و در این خانقاه هاء خانقاه های سلسله چشتیه گجرات هم در دور آخر شاهان مغلیه 


شامل اند 


۹۹ 


فصل چهارم 


۱ : ,ان حشتبه 
تذ کره های بزر چحسسم 


۹۷ 


معانی تذ کره بزبان عربی: 

"کلمه تذ کره در زبان عربی به معنی یاد کردن » یاد آوری و یاد گار و گزرنامه آمده است 
و هیچ وقت به معنی کتابی در شرح حال و آثار رحال به کار نرفته است- کلمه تذ کره از فعل 
ذکر ماحوز است-*(۱) 
معانی کلمه تذ کره بزبان فارسی: 

کلمه تذ کره در فرهناگ های فارسی به معنی ذیل آمده است- 

"در فرهناگ فارسی عمید به معنی یاد آوری » آنچه موجب یاد آوری شود-؟ (۲) 

"در فرهناگ فارسی به معنی یاد آوردی » آن چه موجب یاد آوری شود » و سیله ت ذکره» 
یادگار؛ یاد داشت» محموعه و کتابی که در آن ترجمه و احوال شعرا و نویسند گان را گرد 
آورند-۲(۳) 

"در فرهناگ جامع به معنی گذر نامه » سوانح عمری و تذ کره شعراء آمده است-*(+) 


در ۹ نحدا به معن یاد آوردن » پند دادن یادگار و نقل کردن آمده است-*(۵) 


۱ تذ کره نویسی فارسی در هند و پا کستان»‌ص ۱ 
۲ فرهناگ فارسی عمید» ص 1۲۲۰ 

۳ فرهناگ فارسی» ص ۲۵۱ 

4 فرهناگ جامع» ص ۲۵۰ 


ه‌ِ_ لغت نامه دهخدا» ص ‏ ۵۱ 


۹۸ 


اولین تذ کره فارسی: 

قدیم ترین کتاب که دارای احوال و نمونه اشعار شعراء که ما امروز درباره آن اطلاع 
داریم لباب الاالباب است نویسنده اين تذ کره سدید الدین محمد عوفی است. دکتر علی رضا 
نقوی در تذ کره نویسی فارسی در هند و پا کستان اینطور بیان کرده است- 

" پیش از تذ کره لباب الالباب دو تا کتاب های شبیه تذ کره نگاشته شده است- یکی 
مناقب الشعرا که تالیف اپی طاهر الخحاتونی است که در اواحر قرن پنجم نوشته شد و دیگر چهار 
مقاله از نظامی عروضی سمرقندی است که در سال ۰۰6 هجری نگاشته شد_* ۱۱( 
اهمیت تَذ کره های فارسی: 

تذ کره های فارسی از لحاظ چند موارد دارای اهمیت و ارزش می باشد که بعضی از آن 
در سطور ذیل حلاصه می شود 
۱: تذ کره های فارسی در زنده کردن آسامی بعضی از شعراء و شعر آنان نقش مهمی را ایجاد 
کرده است که اگر امروز آن کتب تذ کره ها وجود نداشت » ما از اکثر آنان شعراء بی خبر می 
بودیم- 
۲: در مورد شرح و احوال شعراء غالبا تنها محذ اطلاع برای ما تذ کره ها است- 
۳ در بعضی تذکره های عمومی اشعار شعرای متقدمین و متاحرین هر دو را شامل است و با 
مراجعه به این تذ کره ها خواننده می توانند که اطلاعات مفیدی بدست آورند اینجوری تذ کره 
ها برای تدوین و ترتیب تاریخ شعر فارسی لازم می باشد 


: بعضی تذ کره ها در ذ کر شرح حال شعراء بوضع زمانی ایشان اشاره می کند و بعضی 


۳ تذ کره نویسی فارسی در هند و پا کستان ءص ۱۲-۱5 


۹۹ 


حکایات و واقعات که در تذ کره آمده است » گوشه ای از آداب و رسوم آن دوره را بیان می 
کنات 
۰: چند تا تذکره ها ادبای و شعراء نام آور را که در ضمن شرح حال و نقل اشعار وی مقام و 
مرتبه ادبی بلند آنان ر اشاره می کند ارزش و اهمیت اینجوری تذ کره ها از لحاظ علمی و ادبی 
مهم است- 
7: بعضی تذ کره نگاران اشعار شعرای را با اشعار شاعران دیگر مقایسه نموده اند - همینطوری 
در موقع نقل اشعار آنان با اشعاری که دیگر شاعران در همان معنی یا در ردیف و قافیه سروده اند 
نیز نقل کرده اند 
تذ کره های صوفیه که حارج از شبه قاره نوشته: 
۱: طبقات صوفیه : 
"تالیف خحواجه عبد الله انصاری( المتوفی ۸۱ هجری) است - دراین تذ کره تفریبً 

۰ تن ضنو فیاء ذ کر آمذه است. این تذ کره بغد از وفات خو اجه عبد الله انصاری از یکی از 
مریدان وی ترتیب داده شد-* (۱) 
۲: تذ کرة الاو لیاء: 

"تالیف شیخ فرید الدین عطار ( المتوفی 7۲۸هجری) است. درین تذ کره تقریباً ۷۰ صوفیاء 
را ذکر شده است-*(۲) 
۳ نفحات الانس من حضرات القدس : 


تالیف حضرت شیخ نور الدین عبد الحمن جامی" (۸ ۸٩‏ هجری ) است- حضرت مولانا 


۱ تذکره نویسی فارسی درهند و پا کستان ص ۷۵۸ 


۲ تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان» ص ۷۹۸ 


عبد الرحمن جامی تقریباً ۵7۱ تن صوفیه را ذ کر کرده است-(۱) 
: تحفة المرشدین من حکایات الصالحین: 

"ترجمه فارسی روضة الریاحین فی حکایات الصالحین است. درین تذ کره تقریناً ۰ ه تن 
صوفیاء را ذکر آمده است. نوسینده این تذ کره حلال الدین محمد بن عبادی کازرونی 
است-(۲) 
۰ مناقب العارفین: 

"تالیف شمس الدیین احمد افلاکی ایست که مرید حلال الدین عارف است- حلال 
الدین عارف نوه حضرت مولانا حلال الدین رومی است-(۳) 
7: کتاب ملا زاده: 

رساله ملا زاده تالیف احمد بن محمد معروف به معین الفقراء که در قرن نهم می زیسته 
است- این تذ کره مشتمل بر شرح حال عرفاء حصوصاً صوفیه بخحارا است-(4) 
۷ انیس الطالبین : 

تالیف محمد شاه محمود بن میرزا فاضل قراس است این تذ کره در ذ کر صوفیه 


شقضوض و بی یکمن ضیل الله ین عر اجه بجصی شاد آستای »(۵) 


وشن نمی هو تاش ۱3 
۲ تذکره نویسی فارسی در هند و پا کستان» ص ۷۵۸ 
ِ- تذ کره نویسی فارسی در هند و پا کستان» ص ۷۵ 
ی تذ کره نویسی فارسی در هند و پا کستان» ص ۷۵ 


تذ کره های اولیای چحشت: 
۱: مراة الاسرار : 

نویسنده اين تذ کره عبد الرحمن چشتی است- از زمان حلفای راشدین آغاز می شود تا 
عرفای زمان نویسنده. اين تذ کره در سال ۰۵ ۱هجری» ۶ ۱۵ تکمیل یافت_ این تذ کره 
یزبان اردو ترجمه شده است- 
۲ مخزن پحشت: 

این تذکره مشتمل بر صوفیاء سلسله چشتیه است- از آغاز تا ذ کر حواجه خدا بحش 
ملتانی خیر پوری (۰ ۲ ۱هجری- 4 2۱۸۳) مشتمل است- 
۳:معارج الولایت: 

معارج الولایت تذ کره صوفیای شبه قاره است- این تذ کره در سال ۱۰۹ هجری» 
۲ ۱ مکمل شد تا الان اين تذ کره شائع نشده است نویسنده این تذ کره عبد اللّه حویشگی 
کاب 
ء: سیر العارفین : 

تذ کره نامور عرفای شبه قاره است نویسنده اين تذ کره حمالی دهلوی (۲ ۹هجری- 
۲۲ ) ) است_ حمالی دهلوی مرید شیخ سماء الدین ( ۹۰۱هجری- 4۹ ۱ع) و شاعر نامور 
زبان فارسی هم بود درین تذ کره علاوه به ذ کر مشایخ سلسله چشتیه دیگر مشایخ سلسله هم 
که کر یله ابستات 
۵ اخبار الا خیار فی اسرار الا برار: 

درین تذ کره جندین عرفاء و صوفیاء سلسله جشتیه ذ کر آمده است - نویسنده این تذ کره 
شیخ عبد الحق محدث دهلوی است. اين تذ کره در زبان اردو هم ترجمه شده است- مولانا 


سبحان محمود و مولانا محمد فاضل مترجم اردو هستند 


7: گلزار ابرار : 

گلزار ابراراردو ترجمه اذ کار ابرار است- نویسنده اين تذ کره محمد غوئی شطاری 
ماندوی است اذ کار ابرار در سال 4 ۱۰۱هجری به عهد جهانگیر پادشاه نوشته شد مترحم 
اذ کار ابرار فضل احمد جیوری است_ این تذ کره در سال ۶۲۷ ۱هجری بچاپ رسید_ 
۷ جواهر فریدی: 

در این کتاب ذکر اولیاء و عرفاء سلسله چشتیه آمده است. اول ذکر حضرت رسول 
اکرممطة آمده و در آخر ذکر حضرت بابافرید الدین مسعود گنج شکرٌ و اولاد و علفای 
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آمده است_ نویسنده این تذ کره مولانا مولوی محمد 
علی اصغر چشتی است- 
۸ مونس الارواح: 

این تذ کره مشتمل بر احوال حضرت خواجهٌ حواحگان است نویسنده این تذ کره دختر 
نيك احتر شاهجان پادشاه » جهان آراء بیگم است- این تذ کره معین الارواح ترجمه اردو است- 
نام فارسی این کتاب معین الارواح است- مترجم این کتاب مولوی محمد عبد الصمد کلیم 
قادری اویسی است- 
٩‏ سفينة الاو لیاء: 

نویسنده این کتاب شهزاده دارا شکوه قادری است.- این کتاب در زبان فارسی نوشته 
شد محمد علی لطفی در زبان اردو ترجمه کرد سفينة الاولیاء مشتمل بر ذکر عرفاء و اولیاء هر 
جهار سلسله تصوف است و در آحر کتاب ازواج مطهرات و نساء العارفات هم ذ کر شده اند 
۰ ۱: معین الاولیاء : 

مشتمل بر احوال و ملفوظات و مناقب و مقامات حضرت خواجه معین الدین حسن 


سنجری اجمیری است. نویسنده اين کتاب منشی قاضی سید امام الدین حسن خان است- 


معین الاولیاء بمطابق ماه ربیع الاول سنه ۱۳۱۳ هجری نگاشته شد و در احمیر شریف بچاپ 
رسید. 
۱ حديقة الاو لیاء : 

حديقة الاو لیاء تذ کره عرفاء و صوفیاء پنجاب است_ نویسنده این کتاب مفتی غلام 
شرور لاهوری است.-این کناب نزد سال ۰ نگاشته شد درین کتاب ذ کر صوفیاء تمام 
سلسلةٌ تصوف مثلا قادری» تقشبندی »سهروردی و چخشتیه آمده است- 

علاوه به این چندین کتاب های است که دارای ذ کر صوفیای چجشتیه است_ ذ کر تمام 
آن کتابها اینجا آوردن مشکل است_ بنا بر این چند تا نام آن کتابها که مشتمل بر ذ کر عرفای 
چشتیه است اکتفاء می کنیم_ مثلا رساله قطبیه عشقیه» سالك طریقت »شجره طیبه حاندان 
چشتیه» گلی بهشتی» اعراس بزرگان» منبهات فی علم الاموات» بحر ذخار» ثمرات القدس» روضه 


اقطاب و ستر الاقطاب_ 


معرفی و اهمیت " محجمع الکمال 


تاریخ هزار ساله زبان و ادب فارسی در شبه قاره از دوره سلطان محمود غزنوی (۱۰۳۰- 
۱) ) آغاز می شود ازدوره محمود غزنوی تا انحطاط سلطنت مغلیه ( 2۱۸۰۷) زبان 
فارسی در این حطه زبان ادبی و رسمی بود دوران اين مت در شبه قاره شاعران » نثر نویسان » 
علماء و مشایخ عظام استعداد علمی و تخلیقی و اظهار ذوق ادبی" خود را در زبان فارسی 
ایراد کردند_موضوع تحقیقی ما "محمع الکمال"* شاهکار نثر نویس ممتاز شبه قاره محمد 
اسماعیل چجشتی الگجراتی است که مشتمل بر احوال و آثار و حدمات صوفیای سلسلةً جشتیه 
گجرات (هند) است- 

مسلمانان قبل از تسخیر گجرات روابط تجارتی با این شهر استوار کرده بودند بعد از 
فتح سنده از محمد بن قاسم (۷۱۲ ق) روابط مسلمانان با اهل گجرات مربوط شد محمود 
غزنوی (۹۷۱-۱۰۳۰ ع) و سلطان شهاب الدین غوری( ۲۰۲ ۱۲۰۲-۱م) در دوره فرمانروایی 
حود بر گجرات فوج کشی کردند 

بعداً سلطان علا الدین خلجی ( ۹5 85/ ۱۳۱۷ع) عنان گجرات بدست خود آورد و 
حطه گجرات تحت ار دولت م رکزی دهلی آمد » ولی در تاریخ اهمیت گجرات بعد از تاسیس 
فرمانروایی آزاد ظفر حان (۳ ۹4/3۷۷ ۱۳م)بعد از زوال حانواده تغلق شد این سلطنت تقریباً 
تادو صد سال ادامه داد درین مدت چندین فرمانروای او لوالعزم پیدا شدند که عظمت و شان 
بزرگی بدست آوردند همه آنها در پیش رفت گحرات علاقه مند بودند بنا بر اين در زمان 
سلاطین » گجرات م رکز علم و ادب » صنعت و حرفت و تحارت و زراعت گردید و از حالك 
گجرات هنر مندان با کمال » شاعران » علماء و عرفا پیدا شدند که از فیض آنان تمام گجرات 
سیراب شد و تا امروز گردا گرد گجرات هیچ جا از آثار اسلامی خالی نیست- 

صوفیه و عرفا در حطه گجرات ( نهر واله( پتن) » احمد آباد » کهمنبایت » بهرو چ و 


و مدارس هم بنا کردند - صوفیاء و عرفاء لحظه های فرصت خود را با تصنیفات علمی آراستند 
و به نتیجه این گنج بی نظیر علم و ادب و عرفان و معرفت فارسی بوجود آمد علاوه به این 
بزرگان سلسله چشتیه هم حدمات علمی و ادبی فارسی هم انجام دادند 

موضوع زیر نظر " محمع الکمال " هم يك تذ کره صوفیاء سلسله چشتیه است که 
مربوط به حطه گجرات (هند) است_ اين تذ کره از احوال و آثار حضرت شیخ نصیر الدین 
محمود چراغ دهلوی شرو ع می شود - بعد از ذ کر حضرت چراغ دهلوی» ذ کر حضرت شیخ 
کمال الدین علامد است_ حضرت شیخ کمال الدین علامه حلیفه مجاز » مرید و نوه حضرت 
شیخ نصیر الدین محمود چراغ دهلوی بود در حطه گجرات آغاز سلسله جشتیه از ذ کر 
حضرت شیخ کمال الدین علامه (۷۵ق/ ۱۳۵۵م) می شود و در آخر با ذکر احوال و 
آثارحضرت شیخ محمد فرخ المعروف به حوب میان چجشتی احتتام پذیر می شود درین تذ کره 
اشعار و تصانیف و کرامات بزرگان چشتیه ذ کر شده است_ چند تا اثر و شعر عرفاء به شرح زیر 
تا 

شیخ حمال الدین حمن ( المتوفی ۰ م) در شاهپور » احمد آباد يك مدرسه 
آغاز کرد و عفو دا ملدرس در همیرن مگ رسب برد رساله مدا کرهاه کاب های:دیگر تصتیت قرو در 
يك دیوان شعر فارسی با شیخ حمال الدین منسوب است. شیخ حسن محمد چشتی ( ۹۸۲ / 
6 )۵ ) که مدفنش در شاهپور» احمد آباد است تفسیر قرآن مقدس بنام " تفسیر محمدی * 
نگاشت- تفسیر بیضاوی و نزهة الارواح بر موضوع تصوف نوشت. "رساله الاربعون " مشتمل 
بر مضامین مختلف است_ "حاشية التلویح * در عربی نوشت حضرت شیخ حسن محمد 
چجشتی نزد دروازه شاهپور» احمد آباد يلك مسجد و مدرسه بنا کرد که بنام مسجد چشتیه 


معرو ف شد و بر دروازه مسجد این شعر کنده است- 


کان‌جا کنند اهل عبادت دعای شیخ 

حون شیخ این رفیم مکان را بنانمود 

تاریخ سال روز قضای بنای شیخ 
حضرت شیخ محمد چشتی ( المتوفی ۱۰4۰ هجری/ ۱۲۳۰م) که مدفنش در شاهپور 
» احمد آباد است. به زبان عربی و فارسی مهارت کامل داشت. شیخ محمد چشتی "منهاج 
العاشقین * بر موضوع تصوف نوشت - علاوه به این " چهل رساله * نگاشت که مشتمل بر 
چهل رساله است و موضوع اين تصوف و عرفان است- در زبان عربی " جواهر العلوم * نوشت 
بگرییی کباب سطالب رم تیان فتاه اس نمی قبایشی این الا شیه اس از 
الانوار و فیوض القدس شایسته تذ کر است- شیخ حمال الدین ثانی بن رکن الحق « المتوفی 
۷۱۲ ۱۷) شاعر بزرلگ فارسی بود و چشتی تخحلص داشت. يك دیوان شعر فارسی هم 
داشت_ شرح "حام جهان نما" و " مرأت العاشقین * نوشت شیخ حسام الدین فرخ ( المتوفی 
۰۵ ۱ /۱۷۰۹م) در غزل فارسی یکتا بود و صوفی تخلص داشت. مهم ترین شیخ سلسله 
چشتیه که حطه گحرات بر آن می نازده حضرت شیخ رشید الدین مودود لاله جشتی بن رکن 
الحق والدین ( المتوفی ۱۱۸ /۵۱۷۸۹) هستند مدفنش در شاه پور» احمد آباد است- 
حضرت شیخ رشید الدین مهم ترین کتاب تذ کره بر احوال و آثار صوفیاء و عرفاء جشتیه در " 
مخبر الاولیاء * نکاشته است. دراین کناب اخوال صو فیای سلسله چخشتیه در گجرات موحود 
است حضرت شیخ محمد فرخ المعروف خوب میان چشتی ( المتوفی 4/۱۲۰۳ ۱۸۲م) 
که مدفنش در کارنج» نزد دروازه حار» احمد آباد است» بر زبان عربی » فارسی » اردو و گوحری 
دست کامل داشت_ شاعر و نثر نگار بنام بود و تحلص وی خوب بود. حضرت خوب محمد 
چجشتی در زبان گوجحری خوب ترنگ » بهاژ بهید وجهندان جهند نگاشته و علاوه بر این شرح 


۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ ۹ م۰ ۳ 
حام حهان نما نوشت و شراب حام نام نهاد_ در دیگر تصانیف وی شامل امواج حوبی» صلح 


کلء حلاصه موحودات» عقاید صوفیان» قلزوم » مفتاح التوحید و صراط مستقیم است- 
حضرت شیخ حمال الحق والدین المعروف به شیخ حمن بن شیخ محمود راحن جشتی" 

در زبان فارسی شعر سرود جند تا اشعاروی ذیل است که ازین اشعار رناگ عشق مجاز و 
حقیقت نمایان می شود 

هوشر وی سا یکی یت 

در دو چشم و در دنم پیدایکی است 

قطره وم وج و حباب از بحصرشد 

ليك مسوج و قطره و دربایکی است 

پیش عاقل صد هزاران صورتند 

تست عسار نیت رات تین پسکیی اسعت 

یو رای تست ارف وم | یرای عسسیان 

در مت مر وس | دعر جوا پبکنیی آ ان 

حضرت شیخ یحیی مدنی که سال تولد ۱۰۱۰ق است» در احمد آباد گحرات بدنیا 

آمد حافظ میان منیر الدین صاحب محمودی که دوست و پیر برادر کاتب الحروف بود » در 
شان و عظمت حضرت شیخ یحیی مدنی يك قصیده تهنیت سروده است- 

حبذا ای عشق, بدحیی روشن ایمان کرده ای 

هی اورزسی ان ام 

ای سواد شام کاکل وی بیاض صبح رخ 

6۵ بخسته اپسرخ اشنیس ازه دلن ونر یشان کنرده ام 

ای ز نور پاك تودل های عالم پر فروز 


يك ز حسن شمع خحود صدها چراغان کرده ای 


عتی بای دز دلست سایی. کردهای مت 
مثل مجنون صاك دامان و گریبان کرده ای 
حضرت شیخ رکن الحق والدین احمد بزرگ چشتی در سال ۱۰۱۵هجری بدنیا آمد و 
در احمد آباد» گجرات زاده شد رهبر کامل و شیخ طریقت هم بود_ گاه گاه شعر هم می 
مت 
محجمد پسادشاه ملك جان ست 
فا تفت اجه ان وان منت 
زمن‌تهانهای ال اویم 
همه عالم درین شورو فغان ست 
حضرت شیخ رشید الدین مودود لاله جشتی الگجراتی » شان و بزرگی حضرت حوب 
میان چشتی اینطور بیان فرموده است- 
عشق آمد بسرم »ای شه حوبان مددی 
کعبه صدق و صفاقبله پاکان مددی 
هت میت افتاوه تتورشت تسا کف تن 
ای مه رخ کرم » مهر درحشان مددی 
هست بر چهره زیس‌ای تو رضوان مفتون 
اف کسا شین سدق کشت ان ملد 
بهتر وش سایستسسم آمستلاه از [ نف رشیند 
حوب شد نام توای‌ فرخ دوران مددی 
مقام و مرتبه " مجمع الکمال *: 


پیشتر از سلاطین در هند برای نشر و اشاعت اسلام ء حدمات اهل اللّه و صوفیه قابل صد 


۱۱۰ 


تحسین و ستایش است_ هرسو که بزرگان رفتند نقوش مهم اجتماعی و تعلیمی خود بجا 
گذاشتند که مردمان این حطه تا امروز معتقد و حلقه بگوش اینان هستند_ حطهٌ گجرات هم با 
تعلیم و تربیت این بزرگان فیض یاب شد تعلق خانواده جشتیه در گجرات با سلطان المشایخ 
حضرت خواجه نظام الدین اولیا محبوب الهیْ و حضرت خواجه نصیر الدین محمود چرا غ 
دهلوی بود گفتارو رفتار و اطوار آنان » یاد گار معاشی و معاشرتی تمدن دهلی بود نحستین 
بزرك این حانواده حضرت شیخ کمال الدین علامه (۷95ق) بن شیخ محمود بود که مرید 
حاص ؛ نوه و حلیفه حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دهلوی بود. شرف خحلافت و 
سحاده مشیخت از عم حقیقی, خحود حضرت شیخ چرا غ دهلوی گرفت_ در آحر ذکر شریف 
حضرت شیخ محمد فرخ معروف به حوب میان چشتی (۱۲۷۷ق) آمده است- گویا این تذ کره 
آئینه دار تاریخ پانصد سال گجرات است_ چندین تذ کره های عرفا و صوفیا نوشته است مگر 
درین تذ کره " مجمع الکمال * احوال معاشرتی و تمدنی گجرات هم آمده_ نویسنده این تذ کره 
محمد اسماعیل چشتی الگحراتی هست. از مقدمه این تذ کره درباره احوال نویسنده معلومات 
زیادی بدست نمی رسد _ فقط اینکه نویسنده هم با سلسله چشتیه وابسته بود *مجمع 
الکمال» تذ کره ای است مشتمل بر احوال و آثار بز رگان سلسله شتیه در گجرات ( هند)- 
اوتحم اشماعیا چففت الکضرای ماد کات رید کم کرف ناد رباره اتعوال 


نویسنده زیاد اطلاعاتی بدست نداریم _ فقط این که نویسنده در مقدمه مجمع الکمال اسم حود 


آورده است 
* کمترین بندگان راحی بالغفران محمد اسماعیل چجشتی نظامی النتصیری الفرحشاهی 
المحمودی را وابسته شوقه بنظر فایده » 


از ایرن هم معلوم می شود که نویسنده حود در سلسله چشتیه دست ارادت داشت يك نقطه 


دیگر اينکه نویسنده شاید مرید حضرت محمود میان چشتی الگجراتی بود در مقدمه این تذ کره 


بعد از ذ کر خواحه نصیر الدین جرا غ دهلوی ذ کر محمود میان چشتی با عزت و تکریم آورده 


‌ 


اشتستت 

" حضرت مخدومی رئیس المشایخین » سلطان الموحدین » معدن حود و سخاو منبع 
علم و حیا » شیخ الافراد و قطب الاو تاد» مرجع عالم » مخدوم جهان و واقف اسرار نهان حضرت 
الشیخ محمود میان چشتی الگجراتی احمد آبادی شاه پوری دام فیوضاتهم_* 
وزیستاده در ایرن تلد کره ذ کر دوستاناو عزیزان آمرده ات مقلا یلق جا نگاقته ات 

" میان حافظ منیر الدین محمودی برادر دینی کاتب الحروف مولف جواهر محمودی* 

(ص-۱۷۹) 

و جحای ذیگر اینطور آورده است- 

" محبی و مخلصی میان حافظ محمد منیر الدین صاحب محمودی المتخلص به منیر که 
از برادران دینی کاتب الحروف اند (ص ۲۰۲۰) 
نویسنده ذ کر دوستان اینطور بیان کرده است- 
الله پسر شیخ نیز بودند و برادرم شیخ عبد الرشید مریض بود و امید زند گانی منقطع شده بود* 

(ص-۲۳۹) 

اهمیت " مجمع الکمال*: 

"مجمع الکمال؟ تذ کره شاهکار عظیم شبه قاره است که دارای ذخیره لازوال علم و 
ادب فارسی است- این تذ کره از زمانه تالیف خود تا امروز از صاحبان علم و ادب دنیا پنهان شده 
است ‏ نويسنده این تذ کره محمد اسماعیل جشتی الگجراتی است. به تحقیق ما " مجمع 
الکمال " نسخه قلمی ایست که در کتابخانه عوامی خیر پورسنده محفوظ است و تا الان هیچ 


نسخه ای دیگر پیدا نشده است_ يك حلد فوتو کپی این نسخه " مجمع الکمال" در کتابخانة 


مرکزی دانشگاه پنجاب موجود است و در ذخیرهة مجددی بر صفحه ۳۸۶ و بحواله :۵) 
(۸ 351 مندرج است_ هدف تصحیح و تدوین اين نسخه » این است که جوانان امروز با اقدار 
و روایات تهذییی و ثقافتی اسلاف خود روشناس بشوند و برای پیش رفت شخصیت نژاد نو 
لازم و ضروری است که تعلیمات و فرمود ه های, عرفا و صوفیه عمل پیرا بشوند اين گل های 
ادبی اگر متعارف نمی شود » به نتیجه تحقیق و تدوین اين تذ کره " مجع الکمال * دنیای زبان و 
ادب فارسی با این گنج بی نظیر آشنا می شود و اعزاز شناعتن اين تذ کره به عهده دانشگاه 
تشجال سیر یکره زان پر ات اراس وه عازن چا 
تحقیق و تدوین ما اين تذ کره حدمتِ گرانقدر علم و ادب فارسی ایران و شبه قاره می باشد 
بای کار ش" مجمع الکمال*: 

شیوه نگارش این تذ کره " مجمع الکمال * ساده و آسان است. نثر این کمی پیچیده و 
مسجع و مقفع و مصنوع است_ نویسنده محمد اسماعیل چشتی الگجراتی از آیات و احادیث 
و عبارات عربی واردو و شعرعربی» فارسی و اردو استفاده کرده است- اما نثر این تذ کره مغلق و 
سنگین نیست. ظاهراً سبب آن است که نگارنده تمام واقعات و کرامات صوفیه و عرفاء درین 
تذکره مذکور شده برای تعلیم و تربیت سالکان راه سلوك و مردم عامه بیان کرده است و 
منظورش این بوده که گفته های صوفیاء را در زندگی حود درك بکنند» مسایل شرعی را بدانند و 
آنها راعملی کنند و برای خوانندگان هنر نمایی علمی و ادبی نبوده_ 

نویسنده تذ کره " مجمع الکمال * را به راو ساد گی و بی پیرایگی را پیمود و تلاش کرده 
است. مطالب علمی و ادبی را حود به زبان ساده و گویا ضبط کند و درین کار موفق هم شده 
همین تاد کی ونشی پترایکی او دربن توشعار استب نکنته دیگری که د رضم سبلک تکارش 
تذ کره شابان است » این است که مو لف در پیرو ی دیگر تد کره ها از ره ایات به روش مکالمه و 


سوال و جواب اختیار نه نموده است- 


روا دی مقلهه ارم کل کرفمان کرکه شش که اوق کار ایو بل گرم با یاضف 
استفاده کرده است. حصوصاً با نسخه مخبر الاولیاء که اثر حضرت شیخ رشید الدین مودود 
لاله جشتی الگجراتی است » استفاده کرده است_نویسنده نام بعضی کتب چشتیه آورده است 
که الان فقط اسم آن کتب موجود است مثلا جواهر محمودی » بزودی » فرادیس فرحشاهی » 
شجرة المحمود » سلسلة الکلام » منشور الخلافه » شرح الرساله » جامع العلوم » شرح مشارق » 
سارک < زان المقیهه #مرات. کیاریهء رساله موصرفهو رساله مره وغیر آنر 
نویسنده در این تذ کره " مجمع الکمال * اقتباسات, کتب مذ کوررا هم آورده است مثلا از 
و له فص فان تشن آونده تست ی 

*دررساله موصوفه نگارین گشته که جون حضرت شیخ بیرون بلدة احمد آباد شریف 
در مسجد بی بی اجهوت کوکی معتکف بودند و در آن وقت هیچ کس حاضر نبود بر آن 
حضرت حال غالب شد ‏ وحوش و طیورغایت الحد جمع شده پیش حضرت سر افگندند و 
ببهوش شدند و تجلی انوار گوناگون و اسرار بوقلمون ظهور آورده وحوش و طیور بر زبان حود 
کلام می کردند-" ‏ ص-۲۸۹) 
و از مخبر الاولیاء اين اقتباس بیان کرده است- 

" در مخبر الاولیاء نگارین گشته که واله اين فقیر فرمود که بر شهر امد آباد حنگی واقع 
شده و مردمان سراسیمه گشتند و جایی نقل کردند که حاکم شهر فراری شد و شهر تاراج می 
شود" (ص-4 4 ۲) 
فان از تشر لمکم دا یط رات 

"و صاحب شحرة المحمود می گویند که بعد از سرفراز شدن حلعت قطبیت همان 
وقت حضرت سیّد حلال بخاری و حضرت میّد احمد مشهدی به اتفاق يك دیگر تشریف 


آورده قدمبوسی نموده منتظر وقت صبح بودند-" (ص-4 ۲) 


نوپستده در این قذ کره زاو کان میخلی یز اشتفاده کرده است مقلا دو تهان رض- ۳٩۱‏ فرله 
دلهن » دستار » ململ » دوپثه رصس-۲۹۹) 
نوپشتنده در تکار این ند کرهبا واه کان انگلیشی پر اسناده کرده است مفلا بلق ها آورده 
است » کپتان جهاز (ص-۲۹۰) 
مولف در نگارش این تذ کره نام جندین شهر به عزت و تکریم آورده است مثلا اجمیر را 
دارالخیر اجمیر شریف (ص ۹٩۵‏ ۲) نگاشته است و احمد آباد را احمد آباد شریف (ص-۲۹۵) 
نگاشته است- 
نویسنده در این تذ کره بعضی جا تواریخ تولد و وفات بزرگان نه نوشته است شاید تواریخ آن 
بزرگان به دست نه رسیده باشد- برای همین آن جاها را عالی گذاشته است ‏ مثلا در ذ کر 
شریف حضرت معین الدین جشتی الگجراتی تاریخ وفاتش نه نگاشته است 

" وفات آن پادشاه مجاذیب بتاریخ ماه سنه -- واقع شده" (ص- ۲۹۹) 
و در ذکر شریف حضرت بزی میان صاحب چشتی اینطور آمده است- 

" وفات آحضرت بتاریخ ماه -- سنه -- واقع شده-" (ص-۲۸۷) 
نویسنده محمد اسماعیل چشتی در نگارش با فرموده های بزرگان هم استفاده کرده است_مثلا 

*نقل است که از زبان شریف حضرت میّد یوسف حسینی و حضرت شیخ محی الدین 
عباسی و حضرت محمد اکرم حاکی رحمته له علیهم مسمو ع گشته که پنج تن از درویشان و 
مسافران که از اندان چشت و قادریه بودند » تشریف شریف آورده از قطب المجذوبین ملامتی 
02 
و جای دیگر اینطور نقل شده است- 

"نقل است از زبان شریف حضرت سید یوسف چشتی قدس سره که از او لاد امجاد 


حضرت شیخ ما صاحب راز سید محمد گیسو دراز قدس سره بود و تمام عمر خود به حدمت 


شریف حضرت قطب المحبوبین تصرف فرمود » شرف ارادت و حلافت از قطب ممدوح می 
داشت-* («ص-۲۷۲) 
نویسنده يك جا ملفوظ حضرت شیخ احمد العباسی نقل کرده است » می فرمایند: 

" نقل است در ملفوظ حضرت شیخ احمد چشتی العباسی » نگارین گشته که روزی 
حضرت قطب فرمود که وقتی من حرقه پوشیدم » روح حضرت پیغمبر ما ن و ارواح حمیع 
بزرگان تشریف فرما بودند و هريك برای من دعا می نمود و من در گریه بودم -» (ص-۲۲۰۲) 
نویسنده در این تذ کره با واژگان اردو نیز بکار برده است ازین معلوم می شود که محمد 
اسماعیل چشتی الگجراتی با زبان عربی » فارسی » انگلیسی و اردو نیز آشنایی داشت- مثلا حود 
از گازی نیز بر آمد. همانطور جای دیگر اینطور بیان کرده است که حضرت دهل و تالی می 
زدند ‏ رص-۱۸۳) بهائی فرید رص-۱۸۲) 
نویه ذراف‌کارش این‌ند کره امیانت غریی » فارسی و ارده نیز آورده انستن بعضی جا اشغار 
عرفاو شعرا نیز آورده است که فقط ذ کر آنها در کتب موحود است. از این کلام آن عرفا و 
شعرا در این تذ کره محفو ظ شده است_مانند» 


س 


پتسا تال شش نات آذر کتشبه 
افاخیرق + یوم ال ندلان 
یاامام الطریق حدذ بیسدی 


۱۹ 


انْت شیخ ال زمان ذو ضرف 
بناج لیسل ال قدرع یم الشتان 
تقنیتت لب شش 3 انس وتات کحم 
کیف اصبرل نیس رک مآلان 
بانسیم‌الشملل قل‌لهم 
انت ساق و انت عطشان (ص» ۱۷۷) 
۲ 
شعر اردو: 
وصف روی رکن الدین کا جب بیان هو جا گا 
مهراغلب هب که روپوش از حهان هو جاء گا 
جب تحلای رخ انورعیان هو جاء گا 
محونظاره هريك پیرو حوان هو حاء گا 
قدعالی سروباغ قدسیان هو جاء گا 
روی پوش شمع بزم صوفیان هو حای گا 
دز این خذ کره در پعنذ سورد غلط املایی دیله مي شود مقلا نویسنلده بر و استند را به بحای 
برحاستند نگاشته است- در تمام متن * را به صورت ك نوشته است مثلا گفت را کفت نوشته 


‌ 


ات ات 
۰ ‌ ۰ و ۰ و ت 
نویسنده در تمام متن هیچ جا نقطه گزاری و پاره کرافی نکرده است ‏ مگر در تصحیح متن 
نقطه گزاری و پاره گرافی انجام داده شده است_ در این تذ کره قطعات تاریخ که نوشته شده 
است از آن ماده تاریخ درست پیدا نمی شود 

درین تذ کره " مجمع الکمال * به منابع نیز اشاره ها موجود است نگارنده محمد 


اسماعیل چشتی الگجراتی در نگارش این تذ کره از کتب تصوف و تذ کره های مستند استفاده 


۱۱۷۲ 


کرده است» مثلا 

ابحر الاسرار ۲ برهان المشیخته_ ۳ بزودی_ ‏ حجامع العلوم_ ه جواهر محمودی- 

7 حزینته الاصفیاء - ۷ رساله معتبره_ ۸ رساله موصوفه - ٩‏ سلسلته الکلام- ۱۰ شجره 
الم‌حمود ۱۱ سیر الاولیاء - ۱۲ شرح الرساله - ۱۳ شرح مشارق 4 ۱ فرادیس فرحشاهی - 
۵ گلزار ابرار- ۱ مخبر الاولیاء ۱۷ مدارك_۱۸ مرأت الاسرار-٩‏ ۱ مرت کیاویه۲۰ معدن 
الاولیاء ۲۱۰ مفتاح الکرامات -۲۲ منشور الحلافته۲۳ آثار السلوه_ 4 ۲ آداب المریدین_۲ 
الذ کار الدلائل ۱ ۲ اخبارالاخیار_ ۲۷ بحر الاسرار حسینیه۸ ۲ بحر المعانی- ۲٩‏ برهان 
المشحنه_ ۳۰ بساتین الحسینیه۳۱ تفسیر مدارك بیضاوی ۳۲ تفسیر حسینی - ۳۳ تفسیر 
مختصر و تغیر نصیری- 4 ۳ توضیح و تلویح و تنقیح ۳۰ چهل رساله_ ۳۲ حاشیه فوائد ضیایه_ 
۷ خحزینته الاصفیاء_ ۳۸ در شرح الرساله_ ۳۹ رسائل دره التاج 4۰ رساله معتبره- 4۱ رکن 
الطریقه_ 4۲ زبده و قطبی - ۳ سلسلته الاسلام 4 4 سیر الاولیاء_ ۵ شجره طیبه- 4 شرح 
عقاید و حیال _ 4۷ شرح المس لفتح الکمال ‏ 4۸ شرح لوائح و حام جهان نما - 4٩‏ شرح 
فصوص الحکم ۰ شرح رساله_ ۵٩۱‏ عروه الوئقی_ ٩۲‏ عوارف المعارف_ ٩۳‏ فرادیس 
فرحشاهی_ 4 ه گلزار ابرار_ ۵0 لوائح شریف ۵ مخبر الاولیاء_ ۰۷ مجالس الحسینیه_ ۵۸ 
مدائن العالمین_ ۰٩‏ مفتاح الکرامات ۰۰ مثنوی شریف ٩۱‏ مرأت کیاویه_ ۱۲ مرات 
العارفین_ ۰۳ مرات جمال_ 1 معدن الاولیاء- 1 مشارق الانوار- ۰7 مشهد الجمال 1۷ 
منشور الخلافه_ 1۸ منطوق الکلام 1٩‏ نور الاولیاء- ۷۰ احمد شاهی- ۷۱ بهادر شاهی - ۷۲ 
تاریخ مظفر شاهی_ ۷۳ ترك جهانگیری_ 4 ۷ تفسیر مهائمی_ ۷۰ حام جهان نما - ۷۲ حصن 
حصین_ ۷۷ شرح لوائح- ۷۸ ظفر الواله_ ۷۹ لغت قاموس- ۸۰ مجمع بحار انوار ۸۱۰ مرات 
اسکندری. ۸۲ محمود شاهی- ۸۳ امواج خوبی- ۸4 تاریخ اولیای گجرات_ ۸9 تحفته 


۱۱۸ 


النور-۰ ٩‏ مشایخ احمد آباد ٩۱‏ انیس الطالبین- ٩۲‏ تذ کره نویسی فارسی در هند و پا کستان 
۳ تحفته المرشدین من حکایات الصالحین_ 4 ٩‏ ثمرات القدس ٩۵‏ جواهر فریدی_ ٩‏ 
چهار مقاله_ ٩۷‏ سالك طریقت_ ٩۸‏ طبقات صوفیه_ ٩٩‏ لباب الالباب_ ۱۰۰ مخزن حشت- 
۱ معارج الولایت_ ۱۰۲ معین الاولیاء ۱۰۳ ملا زاده_ ۶ ۱۰ مونس الارواح ۱۰۰ مناقب 
الشعرا ۱۰۲ نفحات الانس من حضرات القدس- ۱۰۷ بهاژ بهید ۱۰۸ قلزوم ۱۰۹ صلح 


کل ۱۱۰ محمع الکمال و مانند آن 


رش نیج 


تصحیح متون به حلاف آنچه به طنز گفته اند قبر نیست بلکه گنج یابی احیای فرهناگ و 
کار بسیارپر حطر است_ اهمیت و ارزش تصحیح متون علمی و ادبی بسی افزون تر است» زیرا 
اصلاح و شرح آن بدون اهلیت و سابقه تحصیلی و احاطه به مقدمات علمی امکان پذیر نیست- 
تصحیح متون کار دشوارو درعین حال ظریفی است برای تصحیح يك متن علمی علاوه بر 
داشتن مهارت های فنی و استفاده از راهنمایی اساتید نزدیکی فکری و روحی مصحح با نویسنده 
حایز اهمیت است 

امروز سه روش در تصحیح متون خطی به کار می رود 
(۱) روش انتقادی. (۲) روش التفتاطی ۰ (۳) روش توام 

مصحح روش اول را انتحاب کرده است - درین روش مصحح متن راعیناً نقل می کند 
بدون اینکه در متن اصلی دحل و تصرفی نماید نتیجه این روش در عمل غالبا این است که 
مصحح اصیل ترین نسخه ها را متن قرار می دهد و تفاوت ساير نسخ را در پاورقی ضبط می کند 
تا حواننده در قضاوت و اختیار آنچه به نظر وی صواب می نماید مختار باشد_ 


۱ موازنه نسخه حطی " مجمع الکمال*: 


متن نسخه "مجمع الکمال* کامل است و کاتب چندین جمله را گزاشته و بعضی واژه 
ها و حملات را فراموش کرده و به سیب همان بودن واژه ها به حمله دیگر رفت- 
و کی با ره کل کرفیله تن هار خرف کروق کر نب ی گرازد: 
نکاشته» نگاشته 
#۳ جای‌ بای معروف"-" بای مجهول" ی" استفاده شده است_ مثلا مهارت » مهارتی» 
خحیال» حیالی 
۲ بافعل امر "ب را چسپانديم مثلابه کن » بکن » به فهم _ بفهم وغیره 
یای نکره و تا نقطه داشت آن را به این صورت نوشتم- پی پی » بی بی 
بای بای قوفاه از ی امتفاده شله استن 
۲:صورت پاره گراف: 

در نسخه کتاب بعضی جا پاره گراف وحود ندارد پس به پارا گراف کوچك وطولانی 
طبق مباحث مربوط در نظر گرفته شده است- 
۳استفاده از نقطه گزاری و رموز و اوقاف: 

در تسه کتاب نقطه گزراری درانظر تگرفته شده بود. بة این سیب از نقطه گزاری 
مناسب استفاده شده است بستن در پایان حملات علامت گزاری به تكنيك های حداگانه به 
نصب ۳ و برای نشان دادن اقوال و سخنان از علامات ؛ و پرانتز () استفاده شده است- 
:املای واژه های قدیم : 

طبق اصول و مقررات فارسی امروز به هنگام تصحیح متن واژه ها تصحیح شده است- 
۱: حرف اضافه "به * قبل از اسم حداگانه نوشته شده است_ مثلا بصفات - به صفات» بنامی_به 
نامی» بزبان - به زبان 


۲ یی از فعل تخد کانه نو شتهشده اسست ی مفلا میطو و یرعی ود تمیکرد. 


نمی کرد » میکنی - می کنی- 
۳ خای که " است * پیوسته نوشته شده بوذ » حدا نو شته شده است. مثلا در اینست - در این 
است » عبارتست ‏ عبارت است- 
۵: توضیح اصطلاحات تصوف و عرفان : 

چون این کتاب بر موضو ع تصوف و احوال عارفان است لذا پر از اصطلاحات تصوف 
است_ در آحر مقاله اصطلاحات تصوف و عرفان توضیح و شرح داده شده است- 
7 استخراج : 

در اين مقاله آیات قرآنی را استخراج کرده ترحمه فارسی آن آیات داده شده است و 
بعضی اقوال را هم ترجمه فارسی شده است-بعضی اشعار عربی » فارسی و اردو در آخر مقاله هم 
کر وتاب 
۷ حرف آخر : 

باوجود کوشش بسیار اعتراف می کنم که حق مطالب را ادا نکرده ام و حتماً اشتباهاتی 
در این مقاله رخ داده است. با این حال ازین بررسی پشیمان نیستم_ آنچه خحواستم انجام دادم 
امیدوارم که دانشمندان و بزرگان اشتباهات و لغزشهای مرا ندیده بگیرند و بیشتر یاری ام دهند 
تا آینده در کار تحقیق سعی و کوشش انجام نمایم 

دو سه نمونه نثر از تذکره "محمع الکمال * در اینجا ضبط می شود 

( 6 ذکر شریف حضرت بندگی شیخ محمود پی: چشتی الگجراتی بن حضرت شیخ 

الحرمین شیخ یحیی چشتی معشوق اللّه گجراتی احمد آبادی قدس الّه اسرارهم 

شرف ارادت و حلافت از پدر عالی قدر حود حضرت شیخ الحرمین شیخ یحیی چجشتی 
اک فرزند 


حصضصرت شیخ الحرمین است- حون حضرت شیخ بطرف حرمین الشریفین روانه شدند و در 


مسحد مولانا قاسم يك شب ماندند_ چون روز شد همه کسان برای قدمبوسی در آنجا حاضر 
شدند بعد از نماز حمعه شحصی عبد النبی بحضرت شیخ معروضداشت که این عزیزان و بزرگان 
معروض می دارند که حضرت تشریف فرما می شوند و حانقاه بکدام کس می سپارند فرمودند 
بخدا سپردم » باز معروضداشت که آنچه حضرت می فرمایند بیان واقع است اما کسی باید که 
در محالس رواتب اعراس بجای حضرت می نشسته باشد و ما نزد آن آمده نشینیم ‏ فرمودند که 
کرا بسپارم » معروضداشت که شیخ محمود هم حاضر اند در آنوقت حضرت شیخ محمود که 
پسر بزرگ حضرت شیخ بودند تشریف آورده ایستاده شدند_ حضرت شیخ پیراهن بالانین خود از 
بدن شریف کشیده ایشانرا پوشانیدند و نصایح بلیغ فرمودند که اگر پیروی بزرگان خواهید کرد 
و حدمت خانقاه بجا خواهید آورد » ما و بزرگان ما حشنود خواهیم شد و گرنه ذمه حود ساقط 
ساختیم_ شمادانید و بزرگان شما فی امان اللّه بروید_ بخدا سپردم و بعد از آن حضرت شیخ» 
شیخ هدایت الّه حادم را فرمودند که پیراهن از بقچه بیرون کرده بیارید- جون آورد پیراهن زیرین 
که عرق آلوده بود ازبدن حود کشیده بحضرت مخدومی قطب العارفین عنایت فرمودند_ 
چنانچه این قصه در احوال شریف حضرت قطب العارفین مفصل ذکر کرده شده الغرض حضرت 
شیخ محمود جشتی قدس سره بعد تشریف فرما شدند» حضرت شیخ الحرمین بسمت حرمین 
الشریفین در حانه خود تشریف آورده گوشه نشینی احتیار کردند در آن روز هیچ جا نرفته و 
آنچه صاحب مفتاح الکرامات نگارش نموده که آنحضرت فضیلت تمام داشتند_ اما در فرادیس 
فرحشاهی که نسخه موثوقه است نگارین گشته که علم ظاهری چندان نداشتند تا شرح ما 
حوانده بودند و درفارسی نیز حط و کتابت می دانستند و از دیگر علوم آشنایی نداشتند اما در 
فن مشیخت و خانقاه داری پخته کاربودند و اعراس و رواتب و آداب خانقاه بطریق حضرت 
شیخ الحرمین نگاه داشتند و حمیع حادمان خانقاه را که به حضور حضرت شیخ بودند همچنان 


برقرار داشتند و از طعام وغیره خبر ایشان می گرفتند و در شجاعت و سخاوت بی نظیر بودند 


هر کسی بخحدمت ایشان می آمد محروم نمی ماند و محمد امین را که از تربیت یافته شیخ 
فسات از شنم کتطر ریت مد به معا قظع خارفاه شوب و مره وتو از 
مردی بود سنجیده_حاصل کلام بعد از روانه شدن حضرت شیخ خانقاه بذات مبارك ایشان 
معمور بود و هر که می آمد حوش می شد و تحسین می کرد نقلست که در فرادیس فرحشاهی 
نگارین گشته جون عمر شریف حضرت شیخ محمود" به شصت و سه سال رسید و مرض 
رحلت عارض شد » جده این فقیر را که خحواهر بزركگ ایشان بود طلبیدند و معذرت بسیار فرمودند 
و وداع کردند و شیخ اللّه بحش بن شیخ یوسف بن حضرت شیخ یحیی چشتی معشوق الّه 
چشتی را نزد حضرت مخدومی شیخ قطب العارفین فرستادند که مرا امید زند گانی منقطع شده 
است و ماو شمارا هميشه احلاص واحتصاص از آبا و احداد است علی الحصوص حضرت 
شیخ ما هر دو را از دیگر فرزندان و قبایل دیگر امتیازی عطا فرمودند باید که قدم رنجه فرمایند تا 
بالمشافه هم کلام شده غبار و حطره از دل دور کنیم و مرا بعد مردن حسرت نماند که ما چنین 
برادر ملاقات نکردیم و اين همه برای آن بود که حضرت مخدومی طب العارفین از بدسل و کی 
بعضی از فرزندان ایشان از خانه و حانقام خود در محله نمی رفتند اگرچ کسی آمده ملاقات 
کردی منع هم نه بود- 

الغرض حضرت مخدومی قدس سره تشریف آوردند و حضرت شیخ محمود آب در 
دیده گردانیدند و دست مبارك حضرت مخدومی بر سر حود نهادند از طرفین معذرتها رفت- 
نقلست در حلد پنجم مرأت کیاویه نگارین گشته که حضرت شیخ محمود بر وقت وصال خود 
حضرت قطب العارفین الشیخ رکن الحق والدین جشتی قدس سره طلبیده فرمودند که امانت 
حود بگیرید و از ذمه آن ما را حلاص سازند_ حضرت مخدومی عرضداشتند که مارا وجود با 
وجود حضرت شیخ الحرمین قطب الواصلین بسته است و برین چجند سنگها دل نه بسته اع- آنچه 


بکار آن حضرت نیامد ما را چه نفع خواهد رسانید اگر همت برین داشته باشم چند خانقاه 


سنگین اساس می توان کرد می فرمودند که الحال ما در قبر رفتتی است و این ريش سفید خود 
را بحضرت ۸ شیخ الحرمین چگونه نمایم- این کلید را بگیرید و از عبده ود ما را حلاص سازید 
بعده حضرت قطب العارفین آن کلید ها را در کیسه خود انداعته و از انحضرت مرحص شده و 
بخانقاه تشریف آورده به ضبط آن اسباب مقید گردیدند - کذا فی مخبر الاولیاء وفات 
آنحضرت در شب هژدهم ماه شعبان المعظم سنه یکهزار و یکصد و هشت واقع گشت. عمر 
شریف ایشان شصت و سه سال بود و قبر شریف در حضرت احمد آباد گجرات در روضه 
حضرت قطب الاولیاء شیخ حسن محمد جشتی قدس سره بر چبوتره غرب رویه پایانر حضرت 
سلطان الصومین شیخ احمد چشتی دقس سره واقعیت یزار و یتبرك به کذا فی مخبر الاولیاء- 
۲ ذکرشریف حضرت بندگی شیخ سراج ج الحق والدین چجشتی الگجراتی بن 
حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد چشتی محبوب اللّه قدس الّه سرهما _ 

شرف ارادت و حلافت از پدر حود دارد_ ایشان محرم راز حضرت قطب الاقطاب 
محبوب ال بودند و مدار المهام کلی و جزی بدیشان تفویض بود و در علوم عربیه و فارسیه بهره 
تمام داشتند_ شیخ حامد منجم و شیخ محمد عارف ولد شیخ حامد و شیخ شاه محمد صدیقی 
و شیخ حضر صدیقی از شاگردان ایشان بودند و با برادرحود شیخ محمود محبت تمام داشتند و 
حمیع امور معیشت و دخل و حرج حضرت قطب الاقطاب بدست مبارك ایشان بود و تربیت 
فرزندان حضرت شیخ محمود ایشان کردند نقلست که جون وقت وصال حضرت شیخ سراج 
اآلحق والدین قریب رسید » حضرت شیخ الحرمین شیخ یحی چجشتی را طلب فرموده فرمودند که 
آن چیکه فرموده پیر من بود بجا آمد_ اکنون انتقال ازین عالم ضروری شد بعضی از مصالح 
بگفتن آن لابد بود بحضرت شیخ الحرمین گفته و نصایح بلیغ در باب مشیخت و تو کل و 
تحمل فرمودند بعد از آن فرزند ارجمند حود حضرت شیخ عبد الرشیك را بحضرت شیخ 


سپردند که این برادر شما و هم خادم شما است اين را بفرزندی قبول کنید و بحدمتِ خود 


بدارید و تربست این بر حود لازم دانید و حضرت شیخ عبد الرشیك را فرمودند که بابا رشید 
صحبت شیخ را غنیمت شمری و حدمت ایشان بحا آری که سعادت دارین تو درین است و 
مرید حضرت شیخ الحرمین کنانیدند وهم خحود بدولت خحلافت از طرف قطب الاقطاب یافته 
بودند عنایت کردند و حضرت شیخ الحرمین نیز احازت دادند_ کذا فی فرادیس وفات آنجناب 
بتاریخ هفدهم ماه دی الحجه سنه يك هزار و پنجاه بوقو ع پیوست و عمر شریف ایشان شصت 
و سه سال بود و عمر شریف حضرت شیخ عبد الرشید قدس سره دوران ایام در هفده سالگی بود 
و قبر شریف در روضه حضرت قطب الاولیاء در پوره شاه پور شریف بحضرت احمد آباد 
گجرات مقابل روضه حضرت قطب الاولیاء غرب رویه واقع است_بزار و تبرك به کذافی مخبر 
۳۳ 
۳ ذکرشریفن حضرت شیخ عزیز اللّه جشتی الگجراتی بن حضرت قطب 
الاقطاب شیخ محمد چشتی الگجراتی قدس الّه سرهما_ 

صاحب مراتب اعلی و حافظ قرآن بود_ شرف ارادت و خحلافت از پدر حود قطب 
الاقطاب شیخ محمد چشتی قدس سره دارد و ایشان را تربیت و پرورش از برادر حود شیخ سراج 
الحق والدین بود و خود را از فرزندان ایشان می شمردند و می گفتند که حضرت شیخ سراج 
الدین برادر من مرا بطریق فرزندان پرورش و تربیت می کردند نقلست هر که نزد ایشان قرآن 
حواند » حافظ شد و اگر حافظ نشد چنان ضبط داشت که حافظان را نباشد و فقرا که ایشان را 
کسی تعلیم می کرد و کند ذهن و سخت زبان بودندی بندگی شیخ عزیز ال می کردند بلکه 
بعضی حافظ می شدند و بعضی کسان را از حود جز طعام و جامه می گرفتند و تعلیم هم می 
کردند دربرکت نفس ایشان بعضی ناظرا می خواندند و در حوانی اکثر رفیق حضرت شیخ 
الحرمین بودند و اعتقادی و محبتی با ایشان داشتند و در آخر سفر با حضرت شیخ الحرمین به 


۱۳۵ 


کلام اللّه بتاریخ بیست و هفتم ماه جمادی الاول و سنه وفات هم دست نشد و قبر شریف 


مجمع الکمال 


از 


محمد اسماعیل چجشتی الگجراتی 


۱۳۷ 


الحمد الذی حعل الصوفیه خیر الحلایق احمعین و الصلوته و السلام علی محمد مظهر 
حماله و علی آله و اصحابه التجلی الجلیته احواله- (۱) 

اما بعد کمترین بندگان راحی بالغفران محمد اسماعیل جشتی نظامی النصیری 
الفرحشاهی المحمودی را وابسته شوقه بنظر فایده عام چه از قسم برادران دینی و چه طالبین و 
شایقین و غیر انام بترغیب و تحریص برادران دینی اعینی میان منیر الدین صاحب حافظ کلام 
ربانی میان رحمان شریف صاحب منشی از نسخه مخبر الاولیاء که آن هم به حسن اتفاق همراه 
مکرمی حضرت میاد فخر الدین صاحب قبله جشتی مدظله العالی برادر عزیز القدر و حلیفه 
گرامی حضرت مخدومی حین رونق افزای بلدهُ موحود بود و از دیگر نسخ معتبره فراهم نموده 
رساله مرتب ساخته در آن ذکر شریف از حضرت قطب الاقطاب فرد حقیقت ابراهیم الثانی 
الشیخ نصیر الحق والدین محمود والا اودهی جرا غ دهلوی جشتی قدس سره العزیز با فرزندان و 
برادران ذی عزت و شان» حضرت مخدومی رئیس المشایخین سلطان الموحدین معدن جود و 
سخا و منبع علم و حیا شیخ الافراد و قطب الاوتاد مرحح عالم محدوم حهان واقف اسرار نهان 
الشیخ محمود میان چشتی الگجراتی احمد آبادی شاه پوری دام فیوضاتهم درج نمود 

هر چند اوصاف و تصرفات حضرات اظهر من الشمس لا کن بوحه عدم ورود و گدای 
حضرت بسمت حیدر آباد سا کنین اینجا سعادت کرامت در نیافته بودند هر گاه که حضرت 
مرشدی و مالکی دام فیوضاتهم بحسب اتفاق حسنه که ذ کرش بر جای خود با حسن وحه 
منظور خواهد شد از اقدام میمنت التزام حطه حیدر آباد د کن را منور فرمودند و رای اکثر این 
۱: شکر حدا که آو صوفیا را از بهترین محلوقات حود تخلیق کرد و صلوات و سلام بر مظهر و 
حمال حضرت پیخمبر اکرمَ و بر اصحاب حضرت رسول اکرم و بر جمال و تجلیات و 


احوال حضرت رسول اکرمتَقة - 


هرزه گو هم شرف بیعت يافته_ آنچه حالات و خوارق عادات حضرت مسبوق که اجداد کرام 
حضرت قطبی و مرشد دام فیوضاتهم می شوند به صحت از کتب های معتبره که داخله آن هم 
در آن مندرج شد نیست »حاصل ساخته درین محتصر موسوم به " مجمع الکمال * در آورد و 
منقسم به دو فصل ساخحت- 
فصل اوّل : درییان حضرت خواحه نصیر الحق والدین محمود چرا غ دهلوی قدس سره و 
متعلقان حضرت ممدوح 
فصل دوم: در ذکر حلفاء خاندان نظامیه نصیریه_ 

پس بالیقین ناظرین عموماً و حصوصاً صاحبانی که از حوارق عادات ممدو حین مطلقاً 
اطلاع نداشته باشند به مطالعه آن بهرور گشته به جلدوی شکر همچو بحق این راحی غفران از 


یاد آوری دعای خیر در گذر نخواهند فرمود_ 


۱۳۹ 


فصل اوّل: 


در بیان حضرت چراغ دهلوی و متعلقان آنحضرت قدس الّه اسرارهم 


۱: ذکر شریف حضرت قطب الاقطاب فرد حقیقت ابراهیم الثانی الشیخ نصیر 
الحق والدین محمود الاودهی چشتی چرا غ دهلی قدس اللّه سره العزیز: 

آنحضرت از اعاظم اولیاء و اکابر اصفیا بوده » شرف ارادت و حلافت از حضرت 
حواجه ما سلطان المشایخ نظام الدین محبوب الهی قدس اللّه سره دارد و تولد شریف, آنحضرت 
به روز یکشنبه سنه ششصد و هشتاد و پنج اسم شریف شیخ محمود و لقب منیف نصیر الدین و 
در سلسلة الاسلام مذ کور است که لقب آنحضرت عبد الواحد است» غلط صریح است و اصل 
آنحضرت اوده است_ انسب سامی آنحضرت بدین منوال بسلطان اعظم فرعشاه کابلی متصل 
شده بامیر المومینین رئیس الاصحاب عمر ابن الحطاب رضی اه عنه می رسد شیخ نصیر الدین 
محمود بن شیخ یوسف بن حضرت عبد الرشید بن حضرت قطب ارباب القلوب شیخ یعقوب بن 
حضرت قطب الزمان شیخ عبد الرحمان بن شیخ کمال الدین بن شیخ عبد الرحمان بن شیخ عمر 
بن شیخ طیب بن شیخ طاهر بن شیخ شمس الدین بن شیخ سلطان اعظم فرحشاه کابلی بن 
سلطان شیخ نسیمان بن سلطان نصیر الدین بن سلطان شهاب الدین بن نسیمان بن عبد اللّه بن 
شیخ مسعود بن شیخ واعظ الاصغر بن واعظ الا کبر بن ابی الفتح بن اسحق ابن شیخ امر بن 
ابراهیم بن شیخ عبد اللّه مفتی الصحابه بن امیر المومینین عمر بن الخطاب رضوان اللّه احمعین- 
والده ماحده آنحضرت همشیره حقیقی سیّد علاء الدین جی پوری چشتی است- 
نقل است در مخبر الاولیاء نگارین گشته که آنحضرت از اعاظم حلفای و صاحب سجاده با 


حاده و قایم مقام حضرت رحمته للعالمین سلطان المشایخ نظام الدین بوده اند و در احبار 


۱۳۰ 


الاخیار مسطور است که آنحضرت صاحب سر و وارث احوال و ولایت دهلی بعد از شیخ 
نظام الدین اولیاء به وی انتقال یافت و بغایت اتباع شیخ داشت و طریقه او فقر و تسلیم و رضا 
بود نگارین گشته که تولد ایشان در شهر اوده بوده و ایشان را والد بزر‌گوار نه ساله گذاشته از 
عالم رحلت نموده و والده ماحده در پرورش و تعلیم علوم دینی ایشان مساعی حمیله می 
نمو دند_ 

علوم ظاهری را تا بیست و پنج سالگی کسب نمودند و بعد از آن به تحصیل کمالات 
باطنی مشغول گشتند و ریاضت و مجاهداتی عظیم داشتند و مدت هفت سال با يك درویش تا 
نماز حماعت فوت نشود در صحرا ها رفته مشغول می شدند و اکثر افطار ایشان به برگ سنها بود 
و چون چهل و سه ساله مسافر گشته به دهلی رسیدند و به شرف ارادت حضرت شیخ نظام 
الدین اولیاء قدس اللّه سره مشرف شدند و در حدمت پیر حود به طلب حق مشغول می بودند 

ایشان را در اوده حواهری بود رابعه وقت به حهت تفقد حال همشیره از پیر حود 
رحصت شده به شهر اوده می رفتند و باز نیامدند و اکثر در خانه شیخ برهان الدین غریب ( که 
یکی از حلفاء حضرت سلطان الاولیاء بودند) می بودند- روزی حضرت شیخ نصیر الحق والدین 
محمود به ذریعه حضرت امیر حسرو به حدمت ذی درجحت حضرت سلطان المشایخ عرض 
کناینده که من در اوده می باشم و از سبب مزاحمت خحلق مشغول نمی توانم بود اگر فرمان 
باشد در صحراو کوه ها حدای تعالی را به فرااغ حاطر عبادت کنم حضرت امیر قبول کرد که 
بگذرانم و امیر حسرو را معهود بود که به نوبت خود در جماعت خانه بودن» بعد از نماز حفتن 
به وقت استراحت به حدمت سلطان المشایخ برفتی و بنشستی و از هر جنس حکایت کردی- 

الغرض حضرت امیر درین محل عرضداشت شیخ نصیر الدین کردسلطان المشایخ 
فرمودند که او رابگو که ترا درمیان حلق می باید بود و حفا و عفا ء حلق می باید کشید و 


مکافات آن به بذل و عطا می باید گرفت عرض می دارد کاتب الحروف بر آنجمله که سلطان 


۱۳۱ 


المشایخ به کمال عقل و حکمت و کرامت موصوف بود هر کس را کاری می فرمود که 
شایان آن می باید دید یکی را فرمود که لب ببندی و دوّم را فرمود که در کثرت مزید بکوشی و 
سیوم را فرمود که ترا درمیان حلق می باید بود و حفاو حفا حلق می باید کشید و با ایشان حسن 
نقل است در معدن الاولیاء نگارین گشته که حضرت قطب عالم شیخ نصیر الدین چرا غ 
دهلی قدس سره تا مدت بیست و هشت سال و سه ماه و دو روز بمرتبه قطب مداری بودبعد از 
آن به مقام فردانیت عرو ج فرموده رحلت فرمودند و در بحر المعانی گوید که ای محبوب گوش 
دار که مرتبهٌ اقطاب و قطب مدار چیست؟ اقطاب ایشان اند که اگر ولی را از ولایت آو معزول 
کند توانند و مرتبه قطب مدار که قطب اعلی است» اگر او حواهد اقطاب را از مقام قطبیت 
معزول کند تواند و حق تعالی فرشته را کار فرموده باشد که از گفته قطب مدار کار فرموده باشد 
و احکام لوح محفوظ را نیز به تصرف او می کند و چون ترقی کند در مقام فردانیت عرو ج نماید 
تصرفات محو شود یعنی فردانیت مقام انبساط است_ پس او را مراد نباشد همه مرادات, حق 
تعالی گردد و در بحر الاسرار نگارین گشته که حضرت شیخ نصیر الدین محمود چرا غ دهلی 
قدس سره گفته است که من و قاضی عین القضاة شش ماه در يك مقام بودیم » پس بیشتر شدیم 
هم در بحر الاسرار مسطور است که حضرت نصیر الدین محمود بقصد صوت 
عورت نشنیده اند و نزديك خود ننشانده اند الغرض روزی در خانه شیخ ما شیخ کمال الدین 
علامه و شیخ این الدین قدس الله سرهما دف زنان سرود می گفتند منع نکردی و پیش از وفات 
او گفتن گرفت- کذا فی مخبر الاولیاء 


نقل است صاحب مرات الاسراردر حلد دویم می فرمایند» آنحضرت شانی بزرگ و علمی وافر و 


۱۳۲ 


احوال مسطور داشت و از ابتدای حال گرفته تا انتهای سلوك پیوسته به ریاضت و محاهدات 
مشغول بود و در مرتبه رضا و تسلیم نظیری نداشت_ کمال خوارق عادات وی آن است که از 
وی خوارق عادات کم ظاهر شد 
نقل است میر سیّد اشرف جهانگیر در لطایف اشرفی می فرمایند که هر چند همه خلفای 
حضرت سلطان المشایخ بر مسند شیحوخحیت و ارشاد متمکن بودند» اما حضرت شیخ نصیر 
الدین محمود که راز حق تعالی ولایتی کرامت کرده شده بود که بدان مرتبه هیچ یکی از خلفا 
نتواند رسید و آنقدر آثار ولایت و انوار هدایت که از شیخ نصیر الدین محمود به ظهور پیوست 
ازهیچ کس ظاهر نشد بلکه در همه هندوستان هیچ صاحب ولایت مقاومت او نتوانست 
کرد چنانکه این سخن نزد همه مشهور و معروف است. رباعی: 
غلام بخت بلندش آیاز مقصود است 
کسی که همت او چون نصیر محمود است 
شب حصول و وصول خدا بمعراصش 
کمینه منزل و ادنی مقام محمود است 
اتکی کر ره زاو 
سره است که حضرت قطب عالم قدس سره در مناحات بود گفت الهی ما الحکمته فی 
حلقتبی یعنی چحه حکمت است درآفریدن من» و در سرش ندا کرد که الحکمته فی مرات رو حك 
و محبتی فی قلبك_ یعنی فرمان شد که حکمت من در حلقت تو آن است تا جمال خود در آينه 
تو بینم و محبت خویش را در دل تو افگنم- انتهی کذا فی مخبر الاولیاء_ 
پس ازینجا کمالات قباس باید نمود که حود حق تعالی فرمود که حکمت من در 
حلقت توآن است که تا حمال خود را ببينم پس ثابت شد که کسی که از حمال پر انوار 


آنجناب مشرف گشت ‏ حق تعالی را یافت و البته اعلم العرض وفات آن ذات همایون بالاتفاق 


۱۳۳ 


روایات بتاریخ همجدهم ماه رمضان المبارك شب پنجشنبه وقت عشاء سنه سبع و حمسین و 
سبعمایه به وقو ع پیوست- 

کذافی مخبرالاولیاء و سیر الاولیاء و مرآت الاسرارو هم صاحب سیر الاولیاء می 
دفن کردند» از روضه او بوی بهشت می آید و قبله حاحات خحلق گشته زنحمته الله علیه - عمر 
شیخ نصیر الدین محمود در شب حجمعه بتاریخ و ماه سنه مذ کور در زمانه سلطان فروز شاه واقع 
شد 

بیااین جرخ دون چه ساز بنمود 

همه درد و بسلای رنج افزود 

و رت خحود ازین عالم روان برد 

تاره تال ییاه هرید 

م72 0 ۲ ‌ 

ب‌گو حواجه نصیر الدین محمود 
ذکر شریف حضرت شیخ ما شیخ الاولیاء مخدوم کمال الحق والدین المشتهر 
نیز شرف و حلافت و سحاده مشیخیت از عم و حال حقیقی خود شیخ نصیر الدین محمود 
چجراغ دهلی دارد و سلسله نسب آن حضرت بدین منوال به حد حقیقی حضرت فردر حقیقیت 


۱۳ 


کمال الدین علامه بن شیخ محمود بن شیخ رشید الدین که حد حقیقی شیخ نصیر الدین محمود 
جرا غ دهلوی است و والده حقیقی آنحضرت از سادات حسینیه است- 

نقل است که آنحضرت در جمیع علوم مثتشنی بودند و مولانا احمد تهانیسری » مولانا 
عالم پانی پتی » مولانا سنگریزه ملتانی و تاتار عان مرحوم شاگردان او بودند - حضرت میّد 
حلال الدین مخدوم حهانیان قدس سره هم پیش کمال الدین علامه خوانده بودند در حامع 
العلوم مسطور است که خود حضرت مخدوم جهانیان فرمودند که من شرح مشارق پیش 
حضرت کمال الدین علامه حواندیم و نیز حضرت مخدوم جهانیان فرمودند که سلطان محمد 
دعا گو راو ابو سعید نبیسه شیخ حلال الدین اچه را در دهلی طلب کرد مخدوم من والد دامت 
بر کاته احازت کرد که برو شهر اچه امتثال و احب است. اللّه تعالی بخیر کند_ 

حون آمدم در حانقاه شیخ الاسلام شیخ نصیر الدین محمود فرود آمدم حجره تعین 
کرده » شیخ دعا گو را بر حواهر زاده ود شیخ کمال الدین علامه داد.حاحی بود گفت بخوان 
دیگر مولانا شمس الدین از یشان شرح مشارق شنیدم و قاری مولانا حمال الدین بود_ کذا فی 
فرادیس - 

نقل است چون حضرت شیخ کمال الدین علامه را اشتیاق زیارت خانه کعبه و روضه 
رسول الّه صلی اللّه تعالی علیه وسلم غالب شد به حدمت حضرت سلطان المشایخ قدس سره 
التماس عزیمت زیارت خانه کعبه کرد حضرت سلطان المشایخ وداع کرد و حامه ملبوس 
خود پوشانیده مجاز حود گردانید و خلافت نامه داد_شیخ کمال الدین سر بر قدم سلطان 
المشایخ نهاد و روانه شد به بر کت نظر مبارك حضرت سلطان المشایخ زیارت خانه کعبه و 
زیارت روضه نبی علیه الصلوته والسلام و زیارت بیت المقدس حاشل شد و بطرف حراسان 
مراحعت فرمود سلاطین آن دیار به زیارت شیخ کمال الدین آمدند و تعظیم ماو حب بجا 


۱۳۵ 


نقره و اسباب دیگر نیز آوردند_ در آن زمان بندگی سلطان المشایخ ازین عالم انتقال فرموده 
بودند_بندگی شیخ نصیر الدین محمود بر سحاده ایشان بودند چون حضرت چرا غ دهلی 
سیزده شتر پر از مال و اسباب دیدند» فرمودند که شیخ کمال الدین جندین دنیا گرد آورده ای 
فرمودند و آنجناب بر سجاده نشسته اند» اگر مفلس خواهم یافت نذر خواهم گذرانید » بنای مرا 
مردمان چیزی خواهند گفت_ سبب ظاهر حال من به سبب آن معنی آورده ایم- 

اکنون در باب علما و صلحا حرج خواهم کرد و تجرید خواهم شدء همچنان کرد بر 
تنکه از سیاهی مالید و علما را در کاغذ یا در جامه بسته می داد و می فرمود که سیاهی است » 
قبول کنید بدین شتر مال علما و صلحا و مساکین را داد و تجرید اعتیار فرمود بعد از آن تاتار 
و 7 جح ۳ ۳ 3 9 ۰ ۳ 
شیخ نصیر الدین محمود برد و گفت چه اشارت است؟ شیخ فرمود چجون بغیر طلب و قصد شما 
ی ۱ 0 ِ : 
وظیفه شد به مرتبه فتوح است » قبول کنید_حضرت شیخ کمال الدین قبول فرمود_به بر کت 
نظر مبارك حضرت سلطان المشایخ و حضرت شیخ نصیر الدین محمود ذات با بررکت آنجناب 
از حمله زهاد و عباد مقتدای وقت شد_للّه الحمد والمنه کذا فی مخبر الاولیاء_ 

نقل است جون حضرت شیخ کمال الدین علامه بعد فراغ زیارات در حضرت دهلی 
تشریف آورد» حضرت شیخ نصیر الدین محمود چرا غ دهلی قدس سره فرمود » | گر شما هم 
حصور خواهید ماند » پس نسل نخواهد ماند_ اگر شما معیل شوید » نسل بیشتر شود_حضرت 
1 ۳ ۰ ۳ " و ۰ و 
شیخ ما قبول فرموده معیل شد بعده تا شش سال با محل خود الفت نگرفت زیرا که رخ پر انوار 
حضرت بی بی صاحبه به صفت آب حیات که به تاریکی است » متصف بود حضرت چرا غ 
دهلوی تفحص ایشان کردند» از متعلقان اهل خانه حقیقت معلوم کردند_ 


روزی حضرت شیخ نصیر الدین محمود قدس سره حضرت زین الدین پسر خواهر بزرگ 


۱۳۹ 


حود را فرمود که يك خانه را شست بکنید _ چون حضرت زین الدین خانه مرتب کرده به 
حدمت حضرت شیخ عرضداشت نمودند» حضرت شیخ طعام و آنچه لوازم آن است فرمودند تا 
مهیا کردند و همه فرزندان و متعلقان را در آن خانه دعوت کردند حضرت شیخ نصیر الدین بعد 
ادای نم از جمعه در آن خانه مبارك تشریف آورده بعد از فرا غ طعام مهمانی حضرت شیخ کمال 
الدین علامه مع محل مبارك هر دو طلبید و گفت این خانه را به شما دادیم_ درین خانه باشید و 
شکم این عورت پیدا شوند به بر کت نفس ایشان از اولاد شیخ کمال الدین علامه اولیاء و 
صلحا حو استند و می شوند کذافی بحر الاسرار و الفرادیس 

در مجالس الحسینیه مسطور است که به بر کت نظر مبارك حضرت شیخ نصیر الدین 
محمود چرا غ دهلوی قدس سره الی یومنا سجاده مشیخیت در اولاد حضرت شیخ کمال الدین 
علامه( معنعن ) مسلسل می آید تا باد چنین بادا_ بفضل الله تعالی و عنایته آمين رب العالمین 
انتهی - 

و ۰ 7 كِِ ۰ 3 ۰ 7 میا ۰ ۳ 

در فرادیس نگارین گشته .حضرت شیخ نصیر الدین محمود بسیار تعظیم شیخ کمال 
الدین علامه می کردند و از محلی که دستار شیخ کمال الدین در نظر مبارك شیخ نصیر الدین 
می افتاد » قایم می شدی و نیز در آن کتاب مسطور است که سیّد السادات ضاحب راز سید 
محمد گیسو دراز قدس سره العزیز بسیار مناقب شیخ کمال الدین در تالیفات خود آورده اند و 
نیز در آن مذ کور است » شیخ کمال الدین علامه در عهد خود مقتدای عصر بود ابو المظفر 
سلطان فیروز شاه انار اللّه برهانه و امراء و وزرای او بسیار عقیدت از حضرت شیخ کمال الدین" 
داشتند انتهی - 

حضرت شیخ ما قطب المحبوبین شیخ رشید الحق والدین مودود لاله جشتی قدس سره 


العزیز به وصف آنجناب قصیده بی نظیر تحریر فرموده اند و آن این است- قصیده: 


۱۳۷ 


ای شوه ار یس یه دیسم فتی ساب ندز 
تضو زشید خن ستسایبه و مسه شد ر کاب تلو 
ای پادشاه مسلك ولایت نظربکن 
سکس رفعسته اند وله دلان زاتار کاب و 
افجتط اب ره ار فص مه نج فص رز 
افتجت اد تحت تاجها زمر زا و اب تصور 
م72 ً ۲ 
جون دید باعدوی تو هم اضطراب تو 
شکر خدا که عارف کامل وظیفه ساعت 
مدح تو گر رشید بخواند که سر کند 
تشد اک مایت 0 و دهنش از لاله تته: 
نقل است » روزی مولانا کمال الدین از حضرت شیخ نصیر الدین محمود سوال کرد که 
در کتابی دیده ام» نبشته که مقام مشاهده از مقام ذ کر فاضلتر است» چرا که حواجه ذکر اللّه 
بالخبرفرمودند» هر ذکری که هست در آن سوال است- اگر یا رزاق حواهد گفت گویی 
مسألت رزق می کند و اگریا غفور حواهد گفت گوی مسالت مغفرة میکند و همچنین در 
حمله صفات مسالت است و اگر با له واهد گفت آن حود مجتمع جمیع صفات است_ پس 
مشاهده از ذ کر فاضلتر باشد_ 


وفات آن حامع الکمالات به تاریخ بیست و هفتم ماه ذی القعده سنه ست و حمسین و 


۱۳۸ 


سبعمایه و قبر شریف آنحضرت در روضه چراغ دهلی متصل قبر شیخ زین الدین به حانب جحپ 
واقع است و جنت روای آن دیار است_ رحمته اه علیه - کذا فی مخخبر الاولیاء_ 
ذکر شریف حضرت مولانا زین الدین جشتی"خواهر زاده حضرت خواحه نصیر 
الدین محمود چرا غ دهلوی قدس سرهما- 
شرف ارادت و حلافت از خواجه ما حواجه نصیر الدین محمود چرا غ دهلوی دارد 
نقل است که آن حضرت از سادات اند و والده ماجده آنحضرت خواهر حقیقی بزر گ 
حضرت قطب الاقطاب شیخ نصیر الدین چرا غ دهلوی است- نظم: 
شخ اب رارو سید احسرار 
مسنبع سوم طلع انوار 
نوبهاراست هند ز جلوه و 
زین دن‌اودین بای کو 
و آنحضرت محرم راز و حادم حاص و معامله فهم حضرت سلطان المشایخ بوده و ذکر 
آن‌حضرت درملافیظ حضرت فرد حقیقت و صاحب راز سید محمد گیسو دراز همت يافته 
است و به هر کاری که حضرت فرد حقیقت شیخ نصیر الدین محمود بدو احتیاج افتادی فرمان 
بر ایشان شدی و آنحضرت آن را به سر انجام رسانیدی و آداب طریقت را نیکو دانستی - فی 
الجمله وحود شریف ایشان آیینی در مشایخ سلف_ وفات آنحضرت بتاریخ بیست و هفتم و به 
روایتی بیست و هشتم ماه صفر المظفر سنه در دهلی واقع است و قبر شریف در گنبدی است که 
پایان گنبد حضرت فرد حقیقت چراغ دهلوی است رحمته اللّه علیه_ کذا فی مخبر الاولیاء_ 
ذکر شریف حضرت مخدوم المشایخ بندگی حضرت شیخ سراج الدین 
المعروف به سراج الاولیاء قدس ال سره العزیز- 


شرف ارادت و حلافت از خواجه ما فرد حقیقت خواحه نصیر الدین چرا غ دهلوی دارد 


۱۳۹ 


و بعد از آن از پدر حود بندگی شیخ کمال الدین علامه نیز به شرف حلافت مشرف گشت- 
عنانچه در فرادیس و مخبر الاولیاء مسطور است که بند گی شیخ سراح الدین چهار ساله بودند 
که حضرت شیخ نصیر الدین چرا غ دهلوی ایشان را مرید کرده حلافت دادند و بعد از آن از پدر 
حود گرفتند_ 

نقل است چجون حضرت کمال الدین علامهة به حوار رحمت الهی پیوست و حضرت 

۱ ۱ ۱ ۰ هم ح ۲ ۲ 

سراج الاولیا ء به حضور حضرت خواجه نصیر الدین چرا غ دهلوی حلوه گر شد» حضرت فرد 
حقیقت جرا غ دهلوی ایشان را حرقه پوشانیده و سبحه در گلو انداحته فرمود که ازین روز باز هر 

پس مخفی مباد که هیچ سجاده مشیخیت الی یومنا از او لاد حضرت شیخ سراج الحق 
والدین چشتی قدس سره بجز زیارات حرمین الشریفین و در حضرت دهلی و در دارالخیر اجمیر 
دیگر جا رونق بحش نگردیده اند_و آلا حضرت قطبی و مالکی مدظله العالی حسب اشارهُ غیبی 
ارزانی داشته بازدر حیدر آباد دکن به طلب محی الدوله مرحوم مغفور قدم رنجه فرموده ا کثر 
حلایق این دیار را از شرف بیعت خود امتیاز بحشیدند 

نقل است حضرت سراج الاولیاء تا عمر جهل سال طلب علم کردند و در دهلی از 

۰ ۰ ۳ ۰ 2( ۰ با جح و ۰ ۳ ۹ 9 ۰ 

مولانا عالم پانی پتی و مولانا عالم سنگریزه ملتانی علم گرفته اند و حوارق عادات آنحضرت بلا 
حد و لاعد بود و در تقوی نظیری خود نداشت_ چنانچه پادشاه دهلی آنجناب را شیخ الاسلام 
دهلی کرده بود - کذا فی فرادیس- 

نقل است چون سلطان فیروز شاه بهمنی کمالات آنحضرت شنیده به دکن طلب کرد و 
هفتاد هزار تنکه زرد کهنی برای حرج راه فرستاد » بند گی شیخ سراج الاولیاء در آن وقت به 


گجرات آمده در پتن نهرواله سا کن شده بودند چون طلب فیروز شاه آمد فرمودند حدای تعالی 


در گجرات لابد داده است. اگر از اینجا به دکن روم » سفر من برای دنیا باشد و آن نزد مشایخ 
و صلحا مذموم است- کذافی مخبر الاولیاء - 

نقل است درفرادیس نگارین گشته چون حضرت سراج الاولیا ء از حضرت دهلی 
تشریف آورده در نهر واله تن سکونت احتیار فرمو دند_ در آنوقت بادشاه سلطان مظفر بود و از 
حضرت سراج الاولیاء اعتقاد تمام داشت_ در آن زمان مردی ذهین از حهت سبق خواندن 
آمدی و حضرت سراج الاولیاء رحمت بروی لا نهایت کردندی _ بعد از مدت يك سال آن مرد 
گفت که از جهت ما به سلطان مظفر يك رقعه نویسند_ سلطان مذ کور معتقد آنجناب است- 
حضرت شیخ پرسیدند که نام تو جیست؟ آن مرد حیران ماند و گفت که يك سال شده است ما 
سبق پیش حضرت می خوانیم و رحمت برما لا نهایت است و نام ما نمی دانند» این چه سبب 
است؟ حضرت شیخ گفتند که مرا چه حاحت که نام تو پرسم اکنون حاحت افتاد » پرسیدم ‏ 
کذا فی شرح الرساله_ 

الغرض جون رحلت شریف شیخ سراج الاولیاء قریب شد » چند روز اندام مبارك ملول 
شد پسر حود شیخ علم الدین را طلبید و گفت ملایکه آمده اند می خواهند که نظر بر اعمال ما 
می کنند ما می گوییم که مسلمانیم و عصیان ما عارضی اند» توبه کردیم و العوارض لا تقصیر_ 
حدمت شیخ علم الدین التماس کردند » دیگر چه می گویند_ سراج الاولیا فرمودند جیزی می 
گویند که پیش کسی نگویم_ (" و قد آدمی با ظهار الانعامات النبی و هبالی ربی و قرا یالیت 
قومی یعلمون بما غفرلی ربی- *) (۱) کذافی مخبر الاولیاء 

وفات آن ذات باب رکات بتاریخ بیست و یکم ماه حمادی الاول شب پنج شنبه وقت 


عشاء سنه عشرتما نمائه بوقو ع پیوست و روضه رضوان آن حضرت در قلعه گب رگه قدیم بلده 


۱: دا آدم را با انعامات سرفراز کرده که در قسمت آو نوشته است و فرمان و همین است- 


نهرواله پتن واقع است» بزار یتبرك به_ مولانا حمزه نا گوری که مردی متعلم و از شا گردان 
حضرت سراج الاولیاء بود» تاریخ وصال ایشان بدین طریق گفت_-نظم: 

امروز رفت علم ازین شهر جون عیان 

ار شتآ هکس بو دمن بیان 

۱ج 

آن کیست کو بگوید دردرس با توان 

این لمحت سر اسر هن دهتر از کتنضا است 

دانم سراج ملت دین رفت از حهان 

ازعسبالبهتان شهر تین بنود آیتین 

اشوس تا هار ان رت تن ان 

ناقه حمادی الاول در بیست و يك ز شهر 

میل الخحمیس وقت عشء بود دفن شان 

دربتال نود هی تلو هگ3ه سار او 

چون رفت سوی حنت آن شیخ ازین مکان 

و آنحضرت گاه گاه شعر فارسی هم می گفتند_ دیوان ایشان هم بود» در فتور سلطنتر 

گجراتیان از س کار فیض آثار حضرت قطب الاولیاء شیخ حسن محمد چشتی قدس سره گم 
شد »,حای دیگر به نظر نیامده_ مگريك بیت که حضرت قطب الاقطاب در شرح الرساله 
حضرت شیخ نصیر الدین چرا غ دهلی قدس سره آورده اند و آن این است- 

ریک همین ویس 

فتاه ها تیستنته لا زوواهه شیبت 


کذا فی فرادیس و المخبر الاو لیاء_ 


۱:۲ 


ذکر شریف حضرت صاحب مقامات العلی والدرحات الحسینی الشیخ معین 
الدین چشتی الگجراتی بن شیخ سراج الدین قدس الّه سرهما_ 

شرف ارادت و حلافت از حضرت سیّد محمد زاهد چشتی که از فرزندان مفتی الشرق 
والصین حواجه قطب الدین مودود چشتی کلان بوده اند» می داشت و نیز شرف خحلافت از و الد 
بزرگوار حود حضرت شیخ سراج الاولیاء می داشتند و نام مادر آنحضرت بی بی صفیه بنت 
مخدوم شیخ یحیی بن مخدوم لطیف الدین دریا نوش فقر پوش است و نام والد بزرگوار آنجناب 
شیخ الاسلام شیخ سرا الاولیاء سراج الدین بن حضرت مخدوم کمال الدین علامه است و 
آنحضرت صاحب جذبه و تارك بودند گاه گاه سیاقی می کردند » نا گاه حال بروی غالب 
شدی از احتبار حود می گذشتی- صاحب نفس بودی» هر چه از زبان مبارك او بیرون می 
آمدی همان می شدی- 

نقل است که حضرت مخدوم معین الدین از صحبت پادشاهان احتراز فرمودی و تلطف 
ادا نا رای کر کایکت پادشاه هم حاضر می شدی التفات نفرمودی_ چنانچه سلطان 
احمد انار اللّه برهانه روزی بحدمت فیض درحت حاضر شد» حضرت ممدو ح به مجرد ملاحظه 
فرمودن آن از حای خود برتعاست فرموده بجای دذیگر نشست. سلطان همانجا رسیده:به شرف 
مصافحه مشرف گشته عرضداشت کرد که در حق این بیجاره همت باید فرمود و ما را از یکی 
حادمان حویش تصور نمایند و چون آنحضرت باز گشته مخدوم علم الدین را فرمودند که بابا 
ایشان بلایان خدا اند واز بلا احتراز واجب باید شمرد و در احتلاط بر ایشان نباید گشود 
کاتب الحروف این حکایت را مجملا نوشته و مفصلا در مخبر الاولیاء و در فرادیس مذ کور 
است_فان شت فارجم البها_ وفات آن جامع البر کات بتاریخ بیست وپنجم ماه حمادی الاول 
بوقوع پیوست و مدفن در شهر نهر واله پتن در روضه والد بزرگوار حضرت شیخ سراج الاولیاء 


است رحمته اللّه علیه» کذا فی مخبر الاو لیاء_ 


۱۰۳ 


ذکر شریف حضرت مطهر شیونات دیانته منهاج العارفین مخدوم علم الحق 
والدین جشتی الگحراتی قدس اللّه سره 

شرف ارادت و حلافت و سحاده شیخوخیه از پدر حود شیخ سراج الدین المعروف به 
سراج الاولیاء دارد و نیز شرف احازت از حضرت شیخ ابو الفتح صدر الدین صاحب راز سیّد 
محمد گیسو دراز چشتی قدس سره دارد و مادر آنحضرت بی بی صفیه بنت مخدوم لطیف 
الدین دریا نوش فقر پوش است و حد مادری آنحضرت سیّد علا ء الدین جی پوری است- 

نقل است که آنحضرت پسر دوم حضرت سراج الاولیاء اند و از بندگی مخدوم معين 
الدین خورد بودند و صاحب درس و تدریس بودند و بعد از ارتحال حضرت سراح الاولیاء الی 
حوار قرب اللّه تعالی بر طالب علم که سبق حود گذاشته بود » از همان محل بیشتر ترقی می 
فرمودند و میان احمد میران و میان حسن نعم اللّه از شا گردان آنحضرت بودند_ کذافی مخبر 
الاو لیاء 

نقل است که مولانا بدر الدین مالکی شرح صحیح بحاری و غیر ذالك را که بحر العلوم 
بود علیه الرحمته والغفران با آنحضرت مباحثه علمیه واقع شده مولانا گلگل بر شگفته فرمود 
"انت الاسد و ابن الاسد*_ وفات آذن عالی درحات بتاریخ بیست و ششم ماه صفر المظفر به 
وقوع پیوست و قبر شریف درنهر والا پتن درون گنبد حضرت سراج الاولیاء در پیر پور که 
الحال بر کات پوره نامور است واقع است رحمته اللّه علیه و سنه وصال آنحضرت در مخبر 
الاولیاء مذ کور نشده مگراز کتب دیگر مثل حزینته الاصفیا در سنه ٩‏ ۸۰ق نزد نه ۰۱٩ق‏ ثابت 
می شود واللّه اعلم با الصواب- 

ذکر شریف حضرت نور حقیقته المصطفویه امام الصومین مجد الحق والدین 
چشتی الگجراتی قدس اللّه سره از اولیای مقربین و اتقیا بهترین اند 


شرف ارادت و حلافت از والد حود حضرت شیخ سراح الاولیاء دارد و نام مادر 


آنحضرت نیز بی بی صفیه و حد مادرین آن بی بی سید علاء الدین حی پوری مسطور است و در 
فرادیس نگارین گشته که حضرت مخدوم رحمت الّه بن شیخ قطب الاقطاب الشیخ عزیز للّه 
قدس اللّه سرهما می فرمودند که ما را نعمت از حضرت شیخ المشایخ مجد الحق والدین رسیده 
است_ چنانچه این بنده روزی بخحدمت ذی درحت آنحضرت حاضر شده بود در آنوقت آن 
قطب دایره ولایت به من نم کدان عطا فرموده فرمان داد که تو صاحب کندوری خواهی 
شد_همان نفس مبعث از بحر سینه الهی گنجینه جوش زده بود » مرا در کار شد 

نقل است حضرت مخدوم حمال الدین جمن قدس سره فرمودند که من از والد حود 
شنیده ام که روزی وزیری از آن سلطان احمد انار اللّه برهانه حضرت شیخ مجد الحق والدین 
محمد را گفت که ترا از تذ کره علما دور خواهم کرد حضرت شیخ در حوابش فرمود که ترا از 
دیوان (وزارت ) دور کردیم- عنقریب از عهده معزول خواهی شد کذافی مخبر الاو لیاء 

وفات آن ذات ستوده صفات به تاریخ بیست و دوم شهر شوال و سنه وفات همدست 
نشد قبر شریف در نهر واله پتن در روضه والد حود حضرت سراج الاولیاء در پیر پور واقع شده 
حاحت روای حلق آن دیار است- رحمته اللّه علیه _ 

ذکر شریف حضرت صاحب راز مظهر اللّه مخحدوم سعد اللّه جشتی الگجراتی 
قدس سره 

آنحضرت ازا فاضل رو زگار و عالم متبحر بودند در علم وعمل و سخاو کرامت نظیری 
حود نداشت و بر مدارك هفت صد سوالات کرد و جوابش خود بر نگاشت. شرف ارادت و 
حلافت از پدر حود شیخ سراح الاولیاء دارد و نبیسه زاده سید علا الدین حی پوری است و 
حضرت سراج الاولیاء بر وقت رحلت در حق او فرمود که هر که در ده سال علم بخواند » 
فرزندم شیخ سعد اللّه در دو سال حواهد خواند 


نقل است آنحضرت در وقت حیات پدر خود سبق بزدوی یاد می کرد و پند نامه می 


گفت_بعد از رحلت حضرت شیخ سراح الاولیاء قدس سره علماء از حراسان رسیده بودند و 
شیخ مولانا حواحه از ایشان علم خواند و یکی از علمای محول شد کذا فی مخبر الاو لیاء 

نقل است که آنحضرت در سخاوت مبالغه داشت و در هیچ روز بغیر مهمان طعام 
نخحوردی و علماء و صلحا و صوفیاء در جماعت خانه ایشان محلها گرفته می ماندند و علم می 
حواندند و ارشاد می گرفتند_ 

جنانچه شیخ کبیر و حید مرید و خلیفه شیخ بابو بن شیخ عمر بن شیخ سعید جشتی قدس 
ایشان بودند کذا فی فرادیس و سنه وصال و تاریخ و ماه میسر نشد و قبر شریف در نهر واله پتن 

ح و ۱ 14 7۳-۰ 

الگجراتی بن حضرت شیخ محد الحق والدین چجشتی الگجراتی قدس سرهما- 

از عاظم عارفان رو زگار و اکابر اولیاء نامدار بودند و درین طایفه مشرب عالی داشت- 
شرف ارادت و حلافت از پدر بزرگوار حود حضرت شیخ مجد الحق والدین جشتی دارد 

نقل است که آنحضرت در چهارده سالگی از فرا غ علم متداوله اقتباس نور کرده بود و 
جهل چهل روز ترك طعام می کرد و افطار از برك ترب می نمود بعد از شصت سال ترك تدریس 
علم ظاهری کرده گوشه نشینی اختیار نمود و با مردم ملاقات کم می کردند اما با حضرت 
قطب الاقطاب الشیخ احمد کهتو مغربی قدس سره بسیار الفت می داشت و فراوان دلبستگی- 
بسیار بود و حضرت مخدوم شیخ جمن خدمت حضرت شیخ نصیر الدین بسیار کرده اند و 
حضرت شیخ نصیر الدین بر حضرت شیخ حمن چنان لطف نمودند که هیچ کس نفرموده اند و 


حضرت شیخ جمن هم در حدمت شیخ راجن و در حدمت شیخ نصیر الدین هیچ تفاوت 


۱۰۹ 


نکردند کذا فی فرادیس الی وفات آن عالی درحات بتاریخ بیست و هفتم ماه رجب المرحب 
سنه نو صد و ده (۱۰٩ق)‏ واقع شده در کنار تالاب محمد امین خان مدفن فرموده بودند و بعد 
ازيك سال کامل مخدوم شیخ جمن از پتن تشریف شریف آورده از قبر مبارك بر آورده در شهر 
نهر واله پتن در روضه مخدوم سراج الاولیاء مهد زرین آنحضرت در آن گل زمین جلوه گر 
گردانیدند اما کفن مبارك کهنه نشده بود و ريخته نشده عمر شریف يك صد و دو ازده ساله 
بود. کذافی مخ الاو لیاء_ 

ذکر شریف حضرت قطب الارشاد الشیخ محمود المعروف شیخ راجن جشتی 
۳۳۰ ی ۷ ی 

شرف ارادت و حلافت از پدر حود شیخ علم الدین جشتی دارد و نیز صاحب سحجاده 
پدر خود اند وقتی که حضرت شیخ ابو الفتح قریشی در گجرات تشریف شریف ارزانی داشتند 
از ایشان نیز حلافت یافته اند و از حضرت مخدوم عزیز الله المتو کل علی الله و از حضرت شیخ 
احمد کهتو مغربی و از حضرت شاه قادن چشتی قدس الّه اسرارهم نیز حلافت یافته اند از اعاظم 
۳ ۰ ی ۳ ۰ هه 
مشایخ نیک و سرشت اهل بهشت است و در علم ظاهری و باطنی یگانه آفاق بودند و بعد از 
وصال پدر بزرگوار حود بر سجاده مشیخیت نشست و سنن آباء و احداد حود جاری ساحت- 

در حق ایشان حده ایشان مفخر اللساء بی بی صفیه فرموده بودند که چراغ پسر من 
الشیخ علم الدین از شیخ راجن روشن خواهد شد» همچنان شد 

نقل است حضرت شیخ حمال الدین حمن قدس سره فرموده است که از زبان ملك 
صدر حهان بن مولانا حواجه بن حضرت سراج الاولیاء سراج الحق و الدین شنیده ام که در 
مجحلس حضرت ابی الفتح چون بند گی شیخ راجن می آمدند از هر حایی که روی متب رکه 
حضرت راجن می دیدند ایستاده می شد و می گفت از هر محلی که شیخ نصیر الدین محمود 


دستار شیخ کمال الدین علامه می دید ایستاده می شد 


۱:۷ 


نقلست که حضرت شیخ راحن با دحتر شیخ عزیز اللّه منسوب شده بودند و آن بی بی 
عفیفه رو زگار مك نام داشت. با صلاح و تقوی آراسته و پیراسته بود. حضرت شیخ حمال 
الدین حمن از بطن شریف ایشان اند کذا فی فرادیس وفات آن ذات نيك صفات روز جمعه 
بوقت طلوع صبح بیست و دوم ماه صفر المظفر سنه نهصد اوّل در احمد آباد شریف بر حوض 
حان اعظم دفن کرده بودند بعد چند مدت مخدوم شیخ حمال الدین از اینجا بیرون کرده بر 
روضه حضرت سراج الاولیاء در نهر واله پتن برده دفن فرمودند_ کذا فی مخبر الاولیاء 
والفرادیس و آن حضرت بحر طویل منظوم بزبان عربی بسیار حوب تصنیف فرموده اند اگر 
منظور باشد در کتاب مخبر الاولیاء مندرج است» ملاحظه فرمایید_ تاریخ وصال منظومه 
آنجناب این است- 
آن قطب زمان که عارف کامل بود 
ا تا هم تیوه شا فطییک خکس ود 
در بیسست و دوم ماه صسف آدینه 
دروقت طلوع صبح رحلت فرمود 
حستیم و تاریخ وفاتش از عقل 
از اتف غیسب دردلسم کرد ورود 
حرفی که جو جشم و حط و حال است بگو 
از تاریخ وصال شیخ راجن مسحمود 


کدا فی مخبر الاو لیاء- 


۱:۸ 


ذکر شریف حضرت قطب الانام بدرباهتمام المهام الشیخ حمال الحق و الدین 
الم عروف شیخ حمن چشتی الگجراتی بن حضرت شیخ محمود راحجن چشتی قدس 
له سرهما_ 

از اکابر اولیاء نیکو سرشت و احل اصفیاء حانواده جشت اهل بهشت است و در علم 
کوشی وقو هی و تحص ری بو شضا رف بکانه رو کار هه شین ها فاهکی شرفت ار ادت و 
حلافت از پدر خحود مخدوم شیخ راحن محمود جشتی دارد و نیز شرف خلافت از عم خحود 
مخدوم شیخ نصیر الدین ثانی جشتی دارد 

نقل است مردی شیخ حسین گیلانی در مجلس اقدس آنحضرت آمد و از وحه حکمت 
و انگشتان عمسه کهادن دست است وس ال کرداو اتحضرت فی القوو جوایش فاد قال آن فیه 
و جوه احداً انه یدل علی خمسة ایام و موهدة عمر الادمی و یوم واحد سقط للولادت و واحد 
للموت من الاسبو خ فبقی حمسة کلما اشارة الیه من قال - 

بیت: 

این پنج روز مهلت ایام آدمی است 
بش لیگران نع تکاس شرا زود 

رانا و ان عدد الحمس یدل علی التوحید والتفرید و التجرید و التصفیته و نحو ذلك من 
الکلمات المناسبة التی احرفها حمیس و ثالثها انه یحصل بالا حرف الحمس نقش اسم الحلالة و 
هو اسم اللّه و علی هذا القیاس یقاس و شجرح الكرة بسبب هذه المناسبات فان قضیته من اقوی 
المرعبات فی العوالم کلها) 

و در رساله مذا کره که از تصنیفات آنحضرت است می فرمایند که موقت آئاری که به 
واسطه آن ذات و صفات حقیقت منکشف می شود و معلوم می گردد و بر بسیاری از اسرار ذات 


عارف مطلع گردد» بر دو نوع است_ یکی کسبی است» عقلانرا که عقول ایشان بنور شرع منور 


۱:۹ 


است» حاصل می شود دوم هوهویی است که سالکان اسلام و مرتاضان سبل اسلام را حاصل 
می شود و هادیان ریاضت و مواظبت شرایع و اعمال حضرت خر البریات و ایشان را محذوب 
سالك محذوب نامند و جذبه ایشان بعد سلوك طریق حق است یا غیر ریاضت بلحض موهیت و 
ایشان را محذوب سالك گویند » زیرا که حذبه ایشان قبل السلوك است- 

و اليه الارشارات فی قوله علیه السلام عرفت ربی بربی ولو لا فضل ربی ما عرفت ربی و 
قوله علیه السلام_ حکایته عن له تعالی من طلبنی وحدنی و من وحدتی عرفنی(۱) و میان طایفه 
نیز تفاوت است درمیان عقلا- جنانچه در عقلابعضی حواص و بعضی عوام و بعضی ذا کر و 
بعضی صامت قانع به مجرد و مشاهده و بعضی اهل صعود و بعضی اهل سکر بعضی مستغرق در 
دریای توحید و نفی ماسوی اللّه و بعضی مستغرق در دریای بحر شهود کثرت من حیث انه من 
تحلی الحق و هم دیوان اشعار آنحضرت در رناگ دیوان مغربی( محمد شیرین مغربی) است- 


شعر بر مقامات تصوف و قلیلی از آن بر صدق دعوی ايراد کرده می شود غزل: 


۱ در این بطرف قول مبارك حضرت پیغمبر اکرم وه اشاره ها موحود است که من خدا را برای 
این شناختم که آو خدا است- اگر فضل خدا بر من نبود» من نتواستم و را بشناسم که آو عدا 
استحضرت پیغمبر اکرم ‏ از حداوند متعال روایت می کردند که هر که مرا طلبید » آو مرا 


یافت » و هر که مرا یافته » او مرا شنااعت- 


عاشق و معشوق و عشق اینجا یکی است 
در دو چشم و در دلم پیدا یکی است 
قطره و موح و حباب از بحر شد 
ليك موج و قطره و دریایکی است 
پیش عاقل صد هزاران صورت اند 
پیج عقاو رت فرشتختی یکی اتستا 
تیوا رت تخت او آدم آفستتر زجستان 
درخ میسنت اضر اتکی استتت 
گرچه در فردوس اشجار اند بیسش 
شد محقق کاندران طوبی یکی است 
هم چو مجنون عاشقان بی حد و عد 
ليك پنهان و عیان لیلی یکی است 
جون به دریای حمالش غوطه خورد 


غزل: 


ام بل شش ل نو در ماه کاتخات 
وی مسظهر کسال تو اعیان ممکنات 
جاریست بحر فیض وجود تو هر طرف 
گر عسانقاه باشد و گر دیر سومتات 
طالع شد آفتاب ظهورتو بر عدم 


احدات یافت زآن همه در آب محدنات 


فی الجمله هر چه هست همه حسن بروی تست 
کی گس بابازن داد فیلات 
جون از وجود عویش بکلی عدم شدم 
دیدم جمال قدس بهرذات و بهرصفات 
غزل: 
آق کته دم فا میا سیر نت4 اظر ارد کر 
بهر حسنت ساختی هر سو حریدار دگر 
طالب حسن خودی بر حود نظرها می کنی 
تس یار اه یدیس ابا وردنت کا رد کتر 
گاه پوشی دلق صوفی گه قبای سلطنت 
مظهری سازی دگر از بهر اظهار دگر 
ای تاه تا نو زاین 
ور تسار ار 
کذافی مخبر الاولیاء وفات آن ذات مسجع صفات بتاریخ ماه ذالحجه سنه نو صد و 
جهل در حضرت احمد آباد واقع شده و قبر شریف نوره در شیخ پور بر دریای سابر واقع شده 
بحاحت روای حلق آن دیار است- رحمته له علیه_ کذا فی مخبر الاولیاء- 
ذکر شریف حضرت قطب الارشاد شیخ احمد کبیر مشتاق اللّه جشتی 
الگجراتی بن حضرت مخدوم شیخ نصیر الدین انی جشتی الگجراتی قدس الله 
تن 
آنحضرت بزرگی با بر کت و عظمت و شیخی با وقار در سلسله عالیه جشتیه بود. شرف 


ارادت و حلافت از پدر بزرگوار حود حضرت قطب المحققین الشیخ نصیر الدین انی جشتی 


فنا به دارالبقا حرامان شدند حضرت شیخ کبیر و حضرت شیخ ابو محمد و بی بی خونرا لهوری 
(لاهوری) گذاشتند و بی بی موصوفه را با علی خان ولد نصیر حان فاروقی نکاح کرده بودند و 
ازیشان دختر شد راحی عالم حاتون با تاج حان فاروقی نسبت شد چنانچه اولاد ایشان در 
برهان پور است » کذا فی فرادیس- 
وقت سلطان محمود نار له برهانه به | ستماع این خبر نهایت افسوس کرد و گفت که مرا 
بسیار اشتیاق ملاقات بود چه کنم که ملاقات میسر نشد و باز گفت که به چه مقدار وظیفه 
بود- 

حضرت مخدوم شیخ حمال الدین جمن برای خبر دادن پادشاه وقت فرستاده حضرت 
والده شیخ کبیر بود فرمودند که يك هزار و دویست تنکه مقرر بود سلطان گفت هر چند که 
گذرانیده شود الغرض حضرت شیخ احمد کبیر مشتاق اه را به ظاهر وظیفه وافر بود و آن همه 
حرج می شد. اسپان و گٌاژی هم بود و ایشان را حانقاه بود و حانه هم ساخته اکثر از مشایخ 
معتبر و علما و صلحا می آمدند و در آن حانه سکونت می کردند_ کذا فی مخبر الاو لیاء 

وفات آن معدن البر کات بتاریخ بیست و ششم ماه رجب المرحب سنه نهصد و شصت 
و سه )٩۳۲۳(‏ و عمر شریف هشتاد سال و قبر منیف در حضرت احمد آباد گجرات بر تخته نور 
شاه پور غرب رویه واقع است و حاحت روای خلق آن دیاراست_ رحمته له علیه و رحمة 


۱۰۳ 


ذکر شریف حضرت قطب الاولیاء شیخ الاتقیا حضرت شیخ حسن محمد حشتی 
الگجراتی بن حضرت شیخ کبیر شیخ احمد میانجیو چی؛ چشتی الگجراتی قدس اللّه سرهما 

از پیران و اولیاء نامدار و مشایخ عظام و مقتدایان ذوی الکرام است شانی عالی و 
مشرب متعالی داشت_ شرف ارادت و حلافت از حضرت شیخ حمال الدین حمن چجشتی دارد 
نام نامی آنحضرت شیخ حسن محمد است و کنیت منیف ابو صالح در علم ظاهر و باطن و حید 
العصر بودند و در عمر شش سالگی خلافت یافتند و در شانزده یا پانزده سالگی علوم ظاهری 
تحصیل فرمودند مادر زاد صالح بودند و در حضور پدر حود حضرت شیخ کبیر احمد میان 
حیو قدس سره العزیز مشهور آفاق گشتند و در ایام صغر مردمان معتقد ایشان شده بودند و در 
دوازده سالگی مرید شد و درهژده سالگی حضرت مخدوم حمن وصال یافتند و ایشان بر 
سجاده مفیشیت نخستشند ‏ 

تا مدت چهل و يك سال بر مسند ارشاد متمکن بودند بیست و هفت سال در حیات 
پدر حود چهارده سال بعد از انتقال ایشان تربییت خلق و تعلیم می نمودند و تولد شریف آنجناب 
در سنه نهصد و بیست و سه سال و والده ماحده آنحضرت مفخر النساء بی بی حدیجه بنت 
میان شیر ملك بن شیخ یوسف بن نٌ شیخ بدیع اللّه بن شیخ عطا اللّه بن شیخ نصر اللّه بن شیخ یحی 
بن شیخ لطیف الدین دریا نوش فقر پوش قدس اللّه اسرارهم - 

نقل است که حضرت شیخ محمد بن علی نور بنحش در حضرت احمد آباد آمدند و 
قصد حج داشتند و ایشان صاحب ورع و تقوی بودند و احبارغیب از ماضی » حال » و استقبال 
از ایشان بسیار سرزد می شدی و مطلع براسرار و غیوب و ضمائر بودند چند روز در خانه مبارك 
حضرت شیخ کبیر ماندند و حضرت قطب الاولیاء در آن ایام دو و نیم ساله بودند_ حدای تعالی 
شیخ محمد علی را آگاهانیده بود. شیخ علی حضرت قطب الاولیاء از قرآن سوره التکاثر تا آحر 


تعلیم کردند روزی با حضرت شیخ کبیر فرمودند که برادرم شیخ احمد فرزند شما شیخ حسر 


محمد عالم مخول و متخحلص با حلاق الله و متصف با وصاف الله حواهد شد و من قصد کردم 
که آو را علافت بدهم- پس خدای تعالی مرا الهام کرد که بعد از فرا غ حج ان شاء اللّه تعالی 
آن وقت به عمر شش یاپنج ساله بود که حضرت شیخ حمال الدین جمن قدس سره به خانه 
مبارك شیخ کبیر تشریف شریف برده_ حضرت قطب الاولیاء را نزديك خود طلبیده از شرف 
بیعت و حلافت مختار فرمودند چون حضرت شیخ کبیر تشریف آوردند حضرت مخدوم جمن 
قدس سره فرمود ك بیای میان حیو من پسر شما را مرید کردم و حلافت دادم پسر شما صاحب 
اوصاف حمیده و احلاق سنیه حواهد شد حضرت شیخ کبیر بسیار حوش شده چیزی از 
شیرینی طلبیده تقسیم فرمودند بعد از آن حضرت محمد بن علی نور بحش از سفر ححاز 
آمدند_ حضرت قطب الاو لیاء را طلب فرموده حلافت سلسله قادریه و نور بحشیه و طیفوریه و 
هم حانواده دیگران عطا فرمودند و چون حضرت قطب الاولیاء به حد بلوغت رسیدند از والد 
شرف امتیاز بشید 

نقل است که حضرت قطب الاقطاب شیخ حسن محمد چشتی قدس سره نگارش 
نموده اند که مرا معلوم نیست که والد من قطب الاولیاء کسی را شجره قادریه داده باشند» مگر 
آننکه عجمی با من ملاقات کرده » او گفت که مرا حضرت شیخ حسن محمد شجره قادریه داده 
اند و نیز حضرت قطب الاقطاب | کثر شحره جشتیه از طرف بند کی شیخ حمن قدس سره می 
داد باید دانست که حضرت قطب الاقطاب الشیخ محمد چشتی قدس سره شجره قادریه را 
حاری فرمودند و حضرت شیخ یحبی چجشتی الملقب به قطب المدینه قدس سره را بسیاری از 
مریدان به طرف قادریه بو دند 


حضرت شیخ الحرمین را قاعده بود اگر در سلسله جشتیه عالیه کسی مرید می شد» آن 


را شجره به طرف مخدوم جمال الدین جمن می دادند و چون کسی از فرزندان شیخ کبیر احمد 
مرید می شد به طرف شیخ کبیر می دادند و اگر کسی از فرزندان حضرت مخدوم عزیز له مرید 
شد به واسطه محدوم شیخ حمن بطرف محدوم عزیز اه شجره می دادند و چون در حرمین 
رفتند | کثر شجره از طرف شیخ کبیر می دادند_ کذا فی فرادیس و مخبر الاولیاء 

نقل است در گلزار ابراره نگارین گشته که شیخ حسن محمد پور میان حی احمد عالم 
و عارف و عاشق و عابد مرید هم حود شیخ حمال جشتی بود از نسل شیخ نصیر الدین جرا غ 
دهلی قدس سره است- غعوابگاه انعمد آباد است- قهرست رو زنامچه کرد او آنکه تست به 
ادای فرض بامداد متصل تا نیمروز تلاوة و به درس رسمی گزرانیدی- پس لختی با درویشان, 
حانقاه به طعام پرداعتی بعد از قیلوله نماز پیشین گذاردی_ آنگاه مجلس وعظ فرمودی به عصر 
رسانیدی سپس به ورود دعاتاشام مشغول شدی. باز پیوسته به نماز شام ذ کر جهر تا وقت 
عشاء کردی » دیگر عشاء گذارده به حجره در آمدی نماز را با نیاز آمیحتی » شب به تنهایی زنده 
داشتی_چون سفیدی بامداد دمیدی کار معهود از سر گرفتی_ القصه يك جحشم زدن زندگی را به 
بیکاری نسپردی- 

نقل است که سلطان محمود شهید بن سلطان لطیف شاه بن سلطان مظفر بسیار معتقد 
حضرت قطب الاولیاء بود و همچنین امرای آن زمان هم اعتقاد تمام داشتند و سلطان موصوف 
حضرت قطب الاولیاء را چهار و به یکی اشارده و سه دیگر وظیفه کرده بود و از امراء نیز نیازها 
بسیارمی آمدند و شاهپور که بیرون دروازه واقع است- جکله رکن الملك که به ججکله شاهپور 
مشهور است» در تشرف حضرت قطب الاقطاب بود و ماحرات فقرا وغیره بسیار بود- چنانچه 
آنحضرت گاه گاه برای زیارتحضرت شیخ احمد کهتو مغربی قدس سره و دیگر بزرگان می 
رفتند با چنان تحمل می رفتند که کسی نادیده اگر بیند» گوید که کدام امیر می رود و به فقرا 


وغیره بسیار خیرات مرحمت فرمودی و در اعراس بزر گان دین بسیار طعام پخته تقسیم فرمودی 


» کذا فی فرادیس- 

نقل است که مردی از مریدان حضرت قطب الاو لیاء قدس سره در آحر شب نشسته 
بود شیطانی به لباس زنی سیاه رنگ بد شکل پستان دراز و دندان دراز پیش آن مرد ایستاده شد 
آن مرد بیچاره در حوف شد حضرت قطب الاولیاء را یاد کرد» دید که حضرت شیخ حاضر 
آمده آن زن را به زور دفع کردند و ساعتی در پیش آن مرد ایستاده بعده غایب شدند بعد از 
مدت آن مرد این معامله را بحضرت شیخ عرض کرد و شیخ هیچ نفرمودند_آن بیچاره کم فهم 
بود» گفت که شما چون آمده بودید حضرت شیخ فرمودند که ترا با این پرسیدن چه حاحت 
است_ کار تو شد» همین قدر بس است- کذافی مخبر الاو لیاء - 

نقل است جون مرض وفات بر حضرت قطب الاولیا غالب شد و وقت انتقال قریب 
رسیده اللّه اللّه بسیاررمی گفت و لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه هم می گفت و هم شیخ نصیر 
لدین می گفت تا روز قریب دو پاس شد » فرزندان و برادرن و هم دیگر مردمان حاضر بودند و از 
پهلو به پهلو شده دست مبارك بالا کرده بر پشت حضرت قطب الاقطاب نهادند و ایشان را در 
کنار گرفتند و فرمودند اللهم مالك الملك » پس بر پهلوی راست شده و گفتند وقت نماز ظهر 
۳ 

حضرت قطب الاقطاب معروض داشت که شده است_ بر پهلوی چپ شدند» باز به 

پهلوی راست شدند و سوی حضرت قطب الاقطاب دیدند و گفتند " فاطر السموات والارض 
انت ولی فی دنیا والاحرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین_۱(۳) حضرت قطب الاقطاب 
گفتند آری- پس چند بار اللّهاللّه له و چند بار لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه گفتند و چند بار 
۱: ای آفریننده آسمانها و زمین ؛ تو ولی و سرپرست من در دنیا و آحرت هستی» مرا مسلمان 


بمیران و به صالحان ملحق فرما « سوره یوسف » آیت ۱۰۱) 


نام مبارك حضرت شیخ نصیر الدین گفتند و اندك تبسم کرد باز لاله الّه و لا اله الا له 
محمد رسول ال گویان حان بحق سبحانه و تعالی تسلیم نمودند اند کی بر دو پاس رفته بود- 
انا للّه و ان الیه راجعون بتاریخ بیست و هشتم ماه ذیقعد روز دو شنبه سنه نهصد و هشتاد و دو 
و عمر شریف ایشان پنجاه و سه سال بود و قبر شریف در حضرت احمد آباد گجرات بر تخته 
نور شاه پور متوسط واقع شده قبلهة حلق است رحمته اللّه علیه - 

فرزندان حضرت قطب الاولیاء جهار فرزند و دو دختر بوده_ فرزند اول شیخ کمال 
الدین محمد و آنحضرت با پدر حود مناسبتی نبود و فرزند دوم حضرت قطب الاقطاب شیخ ما 
شیخ محمد جشتی قدس سره که احوال شریف آنحضرت مستقل نوشته خواهد شد و فرزند 
سیوم حضرت شیخ قطب محمد » ایشان بعد از وصال پدر عالیقدر چند سال مانده به طرف 
برهان پور رفتند و سکونت اختیار کردند_ جون عمر ایشان به جهل و دو سال رسید» فوت 
شدند و قبر ایشان در برهان پور نزديك روضه مخدوم بهاء الدین عرف حضرت شیخ باجن 
حشتی قدس سره واقع است و ایشان بعد از فوت شیخ صالح محمد غوث» فوت شدند و عقب 
ایشان نماند و فرزند جهارم شیخ صالح محمد بعد از وصال پدر حود » چند سال حیات یافتند 
حون عمر ایشان به سی و نه سال رسید به بددعای حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد چشتی 
قدس سره در عنفوان شباب به مرض تپ فوت شدند چنانچه این قصه مفصل در مخبر الاولیاء 
مندرح است_ بنده کاتب الحروف ادب را پیش نهاده وجه بددعای حضرت قطب الاقطاب که 
در حق شیخ محمد صالح کا رگر شد » در قید تحریر نیاورد- 

ذکر شریف حضرت قطب الاقطاب بلا شك والا زیاب مظهر الّه الصمد الشیخ 
محمد چشتی الگجراتی بن حضرت قطب الاقطاب شیخ حسن محمد چشتی 
الگجراتی احمد آبادی شاه پوری قدس اللّه سرهما- 


آنحضرت شیخ الکونین در دریای محمع البحرین از عظمای مشایخ جشت نیکو 


سرشت است» حمال طریقت و کمال حقیقت و کرامت ظاهره و کمالات باهره داشت_ شرف 
ارادت و حلافت از پدر عالیقدر حود حضرت قطب الاولیاء شیخ حسن محمد چشتی قدس سره 
دارد نام شریف آنحضرت شیخ محمد است و کنیت منیف ابی الحسن و لَقب لطیف شمس 
الحق والدین_ نام والدهُ ماحده آنحضرت بی بی امت الغنی بنت شیخ عطاالّه بن شیخ امان اللّه 
بن شیخ رفیع للّه بن شیخ سعد اللّه بن شیخ عزیز الّه المت و کل علی اللّه جشتی قدس اللّه اسرارهم 
است و تولد گرامی آنحضرت در سال نهصد و پنجاه و شش بوده 

چنانچه از لفظ شیخ ولی مفهوم می شود و جون والد آنحضرت را شیخ محمد نام بود» و 
جون بر زبان مردمان شیخ حسن محمد مشهور شده بود» نام فرزند ارجمند خود نیز شیخ محمد 
نهادند و صاحب مرات آنحضرت را بدین وجه یاد کرده که قطب زمان مقتدای اهل عرفان 
شمس الدین ابو الحسن شیخ محمد چشتی بن شیخ حسن محمد چجشتی از عحایب قدرت الهی 
بوده و حوارق که از ایشان به ظهور رسیده از حصر بیرون است- تحصیل علوم ظاهری و باطنی 
و استفاده از غیر پدر حود هیچ جا نکرده اند و بعد از وفات پدر بزرگوار حل مشکلات از روح 
شریف پدر خود در معامله می کردند 

نقل است که چون فقر ظاهری و عداوت معاندان از حد گذشت » حضرت قطب 
الاقطاب در مسجد ملك مقصود که بر کناره آب سابر نزديك روضه میان حان چشتی واقع 
است» حلوت احتیار کردند و بر بام مسجد حجره ای که طرف شمال مقابل قبله واقع شده 
حلوت حضرت ايشان است- روز جمعه در شهر آمده در حانقاه والد حود نماز جمعه ادا می 
کردند و باز همانجا می رفتند و گاه گاهی یکشب در هفته به حانه حود می ماندند و گاهی تا 
جهل روز در آن مسحد مشغول می بودند و چون اربعین تمام می شد» درشهر می آمدند_ چند 
یهییه قوظ رتاک ییآ فان اد زوس کته کال ری وت 


شغل هوا که حاصه حاندان چشت است » بسیار کردند و اکثر اوقات در شب سرو پا برهنه بر 


کنارة دریا گشت می کردند و بر هر قدم لفظ اللّه را به کار می بردند و شغل زیارت نقش قبر 
مبارك حضرت رسالت صلی اللّه تعالی علیه وسلم نیز بسیار کردند_ و در آن قلت طعام و کلام و 
منام و صحبت مع الانام از حد گذشته بود و صائم الدهر می ماند 

چون حوارق عادات به ظهور آمد از مردمان مرید و معتقد شدند در شهر سکونت 
ورزیدند و به درس و تلقین و تصانیف مشغول شدند چنانچه از دستور العمل ایشان ظاهر شد_ 
دستور العمل از اوائل ایام مشیحت وقت طلو ع صبح از خانه مبارك بیرون تشریف آورده نماز 
فجر با حماعت در مسجد و الد خود ادا می فرمود اما مقرر کرده بودند ا کثری از اوقات با وی 
نمازمی گذاردند و بعضی از اوقات خود امام گشته نماز ادا می فرمود و بعد از نماز در همان 
مسجد به اوراد و تلاوت مشغول می بودند_ 

نماز اشراق گذارده در روضه متب رکه والد حود آمده به درس مشغول می شدند تا يك و 
نیم پاس روز بر آمده نماز ضحی ادا کرده بخانه ود تشریف می بردند و در آنجا قیلوله می 
فرمودند و وقت ظهر اول وقت بیدار شده به خانقاه تشریف برده نماز زوال و نماز ظهر مع سنن و 
نوافل ادا می کردند و بعد فراغ در روضه متبر که والد خود آمده در حجره رفته به مطالعه و 
تصنیف و تلاوت مشغول می شدند و وقت عصر در خانقاه آمده نماز ادا کرده همانجا به ورد 
مشغول می بودند بعد از فراغ ورد اگر شحصی حاضر بودی» می فرمودند تا از کتب سلوك با 
ملا فیظ مشایخ می خواندند و حود می شنیدند و مردمان که در آن وقت به حدمت می آمدند از 
فواید مستفید می گشتند و اگر کسی خواننده حاضر نمی بود » حود کتاب را ملاحظه فرموده 
فواید بیان می فرمودند و وقت نماز مغرب ادا کرده به نوافل و ورد مشغول می شدند و بعد از ادا 
نوافل البته اگر چیزی رسیدی» تناول می کردند و بعد از آن نماز عشاء مع نوافل ادا فرموده به 
خانه مبارك تشریف می بردند و طعام می خوردند و بعده به مطالعه کتب مشغول شدند و جون 


۰ ۰ 


نصفی از شب می گذشت نماز تهجد ادا کرده به حواب می رفتند باز وقت طلو ع صبح بیدار 


۱۹۰ 


شده و وضو ساخته در مسجد والد حود تشریف برده در همان او قات صدر که مذ کور شد » 
مشغول مو بودند کذا فی مخبر الاولیاء- 

نقل ست که آنحضرت سماع قوالان وغیره سوای فواحش می شنیدند و سازها در 
مجلس حاضر نیامدی_ مگر دف خورد که آن را عنحری می گویند و دیگر سازها مثل طنبور و 
رباب و سارنگی و بين و نی و دف و دائره در حلوت شنیدند و حضرت بندگی خود در شرح 
الرساله فرموده اند که مراد از مجلس آن است که برای عرس بزرگی از اکابران باشد لفظ 
حلوت بر وی اطلاق می کنند و آداب مجلس سماع هم در شرح الرساله مذ کور است- 

نقل است باتفاق مشایخ رو زگار بر زمانه" قطبیت حضرت قطب الاقطاب محبوب الله 
مسلم و مقرر شد جنانچه اکثری از بزرگان را که صاحب باطن بودند» معلوم شد و بعضی در 
وقت حلعتِ قطبیت حاضر بودند و حضرت بندگی را قطبیت به شرط تحمل و اظهار داده 
بو دند. 

الغرض حضرت قطب الاقطاب را هاتف غیبی آواز داد که حدمت قطبیت بشرط تحمل 
و اظهار به نام تو مقرر کرد یم و ترا تفویض می کنیم حضرت بندگی را از شنیدن این مژده 
حالتی و مستی روی داد تا سه روز مستانه و بی هوشانه می بودند و هیچ کاری از صحبت مردمان 
وغیره به وقوع نمی آمد لختی در مستی و ذوق می بودند و لختی در حوف که رعایت شرط 
که تحمل است. چه گونه به جا آورده شود بعد از سه روز حلعت قطبیت عطا کرده شد و 
همان روز در تمام شهر مشهور و معروف گشت که شیخ قطب زمان است- حاصل کلام بتاریخ 
بیست و ششم ماه رمضان سنه يك هزار و بیست هجری مقدسه حضرت قطب الاقطاب 
محبوب اللّه به حادم خود که ولی نام داشت» چیزی از نقد داده فرمود که از بازار نبات خریده 
تاز رن ارف سود کا کل مر وک ریسفت باق سیر هی اما خرن شارت 


شود بدیشان بدهی - حادم فرموده به جا آورد و دیگر حادمان را نیز معلوم شد» همه حاضر 


۱۱ 


بودند وقت تهجد بیست و هفتم ماه مذ کور سنه صدر حلعت قطبیت عطا شد 

آحر شب قبل از صبح صادق حضرت شریف عبد القادر عید روس ابن شریف شیخ عید 
روس قدس اللّه سرهما که عمده بزرگان و فضلا و سر آمد عرفاء و علما بودند تنها تشریف 
آورده با حضرت بندگی ملاقات کرده نماز فحر همراه بندگی ادا کردند بعد از فراغ از ذکرو 
فاتحه که معمول مشایخ چشتیه است» شریف موصوف از همه پیش شده مصافحه کردند و 
فرمودند که قطبیت مبارك شد خادم را اشارت رفت تا قند آورده به شریف داد دیگر مردمان 
که حاضر بودند همه مبارك باد قطبیت دادند_ شریف هر یکی را به دست خود پاره قند به طریق 
تبرك می دادند از هر طرف آواز بر آمد که شیخ محمد قطب تا آنکه از در و دیوار صدا می آمد 
که شیخ محمد قطب همان روز در اکناف و اطراف آواز قطبیت شایع شد تا وقت ضحی 
مردمان از حواص و عوام می آمدند و تهنیت می کردند و شریف موصوف بروقت چاشت بر 
گاژی سوار شده به حانهٌ حود تشریف بردند الحمد اللّه علیم ذالك_ کذا فی فرادیس و المخبر 
الاو لیاء 

نقل است چون حضرت قطب الاقطاب برای زیارت تربت حضرت فرد حقیقت شیخ 
نصیر الدین چرا غ دهلی قدس اللّه سره العزیز رفتند قبر مبارگ حضرت چرا غ دهلی که از سناگ 
تراشیده بود و آن سناگ يلك لحت بود » شگاف افتاد. حضرت بنددگی درمیان قبر رفتند» حادمی 
از حادمان دزدیده نگاه می کرد حیران و سراسیمه گشته دیگر خادمان را آگاه کرد همه ها به 
دروازه عالی شان جمع شدند مگر هیچ کس را طاقت نبود که اندرون گنبد رود تا مقدار دو 
ساعت اهل تیمم همچنین حالت ماند چون بندگی از قبر شریف حضرت فرد حقیقت بیرون 
حلوه فرماشده نوری که آفتاب و ماه پیش وی تاريك نماید از چهره مبارك پرتو افکند همه 
حادمان و مجاوران لرزان و گریان بر پای مبارك افتادند و اکثری غلاف قبر شریف را برداشته می 


بینند که از طرف سر قبر تا پا شگافی نمایان است- 


۱۹۲ 


دراصل سناگ يك لحت بود الحال دو لخت برابر شده است القصه چون این حکایت 
در تمام حضرت دهلی و اطراف وی مشهور و معروف گردید» همه از که و مه می آمدند و به 
شرف قدم بوسی مشرف می شدند وا کثری از خوانین و امراء و بادشاه به ملازمت آمدند و در آن 
وقت بادشاه جهانگیر در حضرت احمیر بود_ متصدیان داعل وقایع کرده فرستادند که بندگی 
شیخ محمد چشتی از گجرات به زیارت بزرگان خود در حضرت دهلی آمدند و این چنین 
حوارق از ایشان به ظهور آمده » بادشاه حکم فرستاد تا مبلغی برای حرج فقرا که در راه شده بود 
» از سر کار نقد بدهند و مقرر نمودند تا آنجا بمانند این قدر برسانند و هم بحدمت آنجناب 
عرض کنن که چون حضرت برای فاتحه بز رگان آمده اند» البته برای فاتحه حضرت قطب 
المشایخ حواحه حواحگان الشیخ معین الحق والدین جشتی قدس الّه سره العزیز در حضرت 
احمیر تشریف خواهند آورد» با ما ملاقات خواهند کرد و چون ازآنجا روانه شوند برای حرچ راه 
بدرقه معقول همراه کرده به حضرت اجمیر رسانند_ ملازمان بادشاهی بذریعه حواجه سرای که 
هميشه به حدمت آنجناب می آمد چیزی نقد برای حرچ راه می رسانید_ 

جون حضرت بندگی بعد از چند روز به سمت حضرت احمیر روانه شده داحل شهر 
موصوف شدند به استما ع این خبر بادشاه وقت التماس, ملاقات بذریعه حواحه سرای کرد 
حضرت بندگی قبول فرمود بادشاه روزی وقتی معین کرده در حلوت طلبیده ملاقات کرد 
همان روز حضرت بندگی رحصت خواستند که ما را اشتیاق زیارت تربت پسر حود شده است» 
می خواهم تا آنجا برویم ‏ بادشاه معروض داشت که بنده را به دعا یاد می فرموده باشند چون 
حضرت بندگی به حای خود تشریف آوردند» حواحه سرای آمده چجیزی نقد از طرف بادشاه 
گذرانید و گفت که بادشاه فرموده است که مطلب شیخ نوشته بیارند_ حضرت بند گی فرمودند 
که مارا هیچ مطلب نیست_ مطلب ما رضای حق است_ خواجه سرای این کیفیت به بادشاه 


رسانید بادشاه فرمود که ما می دانیم شیخ بحز حق پروای هیچ کسی نمی کند ‏ اما جون 


برد 


آنحضرت را طلبیده ملازمت کردیم_هر چند چیزی نقد گذرانیدم وظیفه دهی» معقول هم باید 
داد تا متعلقان و فرزندان ایشان را هم به کار آید و دعای در حق ما بکنند چون حضرت بندگی 
این خبر شنید» بفرمود که ما وظیفه ترك کرده ایم _ اما جون حکم بادشاه می شود با توحه به 
حضرت خواحهُ حواجگان می کنیم. اگر حکم ايشان می شود می گیریم » و گرنه ه رگز 
نخواهم گرفت_ حضرت بندگی توجه به حواجه کردند_ حکم بر آن رفت که شما سعی و تردد 
نکنید» و اگربی سعی شما می آید بجای فتوح است» رد نکنید" بعد از دو سه روز خواجه سرای 
را فرمود که حکم خواجه ما بدین گونه رفته است- فقیر را با وظیفه هیچ کاری نیست- اگر 
خواهش بادشاه باشد» دهی که به نام اين فقیر است بنام متعلقان و فرزندان کرده بدهند تا ایشان 
رابه کار آید حواجه سرای به بادشاه ظاهر نمو د بادشاه به ملازمان تا کید کرد که بزودی 
فرمان تیار کرده به شیخ گذرانند متصدیان دهی جهاپوری که بادشاه زاده دين پناه سلطان حرم 
شاه جهان وظیفه کرده بود به نام فرزندان کاغذ نوشته به حدمت شیخ فرستادند حضرت 
بندگی فرمودند که شش حصه کرده چهار حصه چهار فرزندان و يك حصه برادرزاده» يك حصه 
اهلیه حضرت بندگی» حواجه سرای را فرموده به طرف حضرت احمد آباد روانه شدند حواجه 
سرای معروض داشت که یا حضرت چند روز توقف فرمایند که تا فرمان تیار شود و یا حادمی را 
گذاشته» تشریف فرما شوند_ حضرت بند گی خادمی را فرمود که اگر فرمان کرده بدهد» بگیری 
و گرنه حود بزودی نزد ما رسانی- خادم قبول کرد و حضرت بندگی روانه شدند و حواحه سرای 
به ذمه حود کرده در چند روز اسناد تیار کرده داد 

چجون حادم به حضرت احمد آباد آمده اسناد به حدمت حضرت گذرانید» در آن وقت 
حضرت بندگی فرزند با امتیاز صاحب راز شیخ سراج الحق والدین را داده فرمودند که شما سر 
انجام این ده داده عبر برادران و متعلقان می گرفته باشید و این قصه در سنه يك هزارو بیست 


واقع شد کذا فی فرادیس - 


۱۹ 


نقل است که حضرت قطب الاقطاب محبوب اه قدس سره اکثر اوقات در حجره 
مبارك حود در شب به مطالعه مشغول می بودند و شب تاريك بودی و چراغ هم نبوده» دستار 
مبارك از فرق شریف بالا می کردند روشنایی مانند ستاره پیدا می شد و حجره تاريك روشن می 
شد اگر کسی خواهد که تا جیزی بنویسد و یا بخواند و يا رشته در سوزن کشد» تواند کرد و 
حضرت بندگی در همان روشنای مطالعه می کردند_بعضی کسان را معلوم شد طفلان و 
دعتران که از فرزندان حضرت بندگی بودند از شگاف دروازه نگاه می کردند_ می دیدند که 
مانند ستاره از فرق حضرت بندگی طلو ع کرده است- کذا فی مخبر الاولیاء 

وفات آن ذات مستحمع کمالات بر وقت چاشت روز یکشنبه بتاریخ بیست و نهم ماه 
ربیع الاول در سنه يك هزار و جهل(4۰ 3۱۰) به وقوع پیوست و حضرت شیخ ما قطب 
السحجبوبین قدس سره حسب تحریر جد بزرگوار حود می فرمودند که وفات حضرت قطب 
الاقطاب محبوب اللّه نزد بعضی در سنه يك هزار و جهل و يك(3۱۰4۱) واقع شده و نزد 
بعضی دريك هزار و چهل(۰؛ ۰ ۱ق) معلوم نشد که قول صحیح کدام است » اما اکثری از 
مردمان که جهل می گویند معتبر واللّه اعلم با الصواب 

و قبر شریف در تخته نور شاه پور به حضرت احمد آباد گجرات در روضه حضرت قطب 
الاولیاء شیخ حسن محمد چشتی قدس سره شهر غرب رویه واقع است و قبلة حاحات آن دیار 
است رحمته اللّه علیه _ 

محفی مباد که چون حضرت قطب الاقطاب را دفن کردند» همان روز شاه حیدر بندگی 
شیخ سراج الدین را گفته که آنجناب قایم مقام حضرت بند گی قطب الاقطاب و صاحب 
سحجاده ایشان اند و هم کمالات ظاهری و باطنی دارند و هم حلافت و احازت دارند» باید که 
شم قایم مقام شوید حضرت بندگی شیخ سراج الدین فرمود که حضرت بندگی مرا به زبان 


مبارك خود فرموده بودند که شیخ یحبی را قایم مقام و صاحب سحاده حود کردم شما تبرك به 


دست خود پوشانیده بجای من خواهید نشاند_ شاه حیدرو بعضی دیگر از مشایخ گفتند که هر 
چند شیخ یحی لایق و شایسته این امر اند لاکن در عالم شباب است و آنجناب مسن و عم 
ایشان اند. پس مناسب آن است که آن جناب بجای پدر خود بنشیند بند گی شیخ سراج الدین 
فرمودند که مناسب همان است که حضرت بند گی در حیات خود به زبان مبارك فرمودند من از 
حکم ایشان عدول نخواهم نمود_ همه ساکت ماندند_ چجون حضرت شیخ یحی این جنین 
سخنان شنیدند در دل اندیشه کردند که بر عم بزرگ پیش قدمی کردن لایق نیست حضرت 
بندگی سراج الدین بر انديشه ایشان مطلع گشته روز دوم حضرت شیخ الحرمین شیخ یحو را 
طلبیده فرمودند که فردا روز سیوم شریف حضرت بندگی است» هرچه که من به شما خواهم 
گفت» قبول خواهید تن نحواهید ورزید 

حضرت شیخ الحرمین گفتند که آن جناب عم بز رگوار من اند و مشایخ نیز بر آنجناب 
ره ی اد سم 
حضرت بندگی قطب الاقطاب شما را بجای حود مقرر فرموده اند» از فرمان ایشان عدول نباید 
نمود. حضرت شیخ الحرمین سا کت ماندند الغرض به روز زیارت شریف که همه مشایخ و 
عوام و حاص حاضر بودند» حضرت ٌ شیخ الحرمین بعد از حتم قرآن در حانه حود تشریف بردند 
بحضرت شیخ سراج الدین در آنجا تشریف برده فرمودند که بابا جرا از فرمان پیر حود عدول می 
سا بیایید تبرك پوشید و به مقام ایشان بنشینید_ حضرت ٌ شیخ الحرمین عرض داشت ت که مرا 
ملاحظه آن است که بر مقام اين چنین بزرگی نشینم اگر ادب و شروط آن مقام بجا آورده 
نشود » فردای قیامت به روی ایشان شرمنده باشم_ بند گی شیخ سراج الدین فرمودند عون 
حضرت قطب الاقطاب شما را بجای خحود نصب کرده اند شما توحه به جناب ایشان نموده 
امتثال فرمان ایشان باید کرد پس دست حضرت گرفته به مجلس آورده تبرك به دست مبارك 


حود پوشانیده علی رس الاشهاد فرمودند که فرمان حضرت قطب الاقطاب به اين فقیر چنان 


۳۹ 


بود که به دست خود تبرك پوشانیده به حای من بنشانیء امتثال فرمان ایشان نمودم - این جنین 
فرموده مصافحه کردند_ همه مشایخ و اکابر بر انصاف و پیر پرستی حضرت بندگی شیخ سراج 
الدین تحسین نموده از هر دو بزرگوار مصافحه کردند و همه که و مه به يك زبان گفته که الحق 
شما مقبول حضرت قطب الاقطاب بودید و اين کار شما » از دیگری هر گز اين چنین نشود 
بعد از آن به طریقی که معهود است » قوالان سماع در دادند و مولود حوانان شرو ع نمودند 
کذافی مخبر الاولیاء و فرادیس - 

محفی مباد که حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد چشتی را چهار فرزند بودند و همه 
صاحب حال و صاحب خلافت و احازت بودند اما از هیچ کسی سلسله جاری نشد مگر از 
حضرت بندگی سراج الدین قدس اللّه سره العزیز که بعضی از مردمان و زنان مرید ایشان بودند 
چنانچه ذکر آن صاحب زادگان پیشتر حواهد آمد و احوالات خلفاء حضرت قطب الاقطاب 
شیخ محمد چشتی و حلفای حضرت قطب المدینه شیخ الحرمین الشیخ بحی چشتی و خلفاء 
صاحبزاد گان ذوی الاحترام بعد از ذکر شریف حضرت قطبی و مرشدی مدظله العالی هر چه که 
به صحت همدست شده؛ نو شته حواهد شد »ان شاء الله المستعان- 

ذ کر شریف حضرت شیخ حسن محمد جشتی الگجراتی فرزند بزرگ حضرت 
قطب الاقطاب شیخ محمد چشتی الگجراتی احمد آبادی قدس الّه سرهما_ 

شرف ارادت و حلافت از پدر بز رگوار حود قطب الاقطاب شیخ محمد چجشتی دارد و از 
پدر حود محبت تمام می داشت و حوف الهی به حدی بود که از هر درویشی و یا بزرگی 
ملاقات می کرد» معروض می داشت» دعا کنید که حق سبحانه و تعالی ایمان به سلامت دارد و 
پیش ازین پیر از دنیا بردارد که مرا طاقت, برداشت غم و دوری,وی نخواهد ماند 

نقل است روزی میان شیخ محمود برادر حود از شرارت معاندان شکر رنجی واقع شد_ 


بعد از چند روز معلوم شد که معاندان بر حلاف ظاهر کرده بودند » بندگی شیخ حسن محمد در 


۱۹۷ 


دل حود پشیمان شده بکفارت آن حلوت اختیار فرمودند و دو روز از حجره بیرون نمی آمد مگر 
بالضرورت- 

نقل است که آنحضرت بروقت وصال پدر بزرگوار مریض بودند_ چجون ملك حادم 
معروض داشت که حضرت بندگی قطب الاقطاب ازین دار فنا بداربقا عرامان شدند» بمجرد 
شنیدن این سخن بیهوش شده افتادند آن روز روز سیوم حضرت قطب الاقطاب بود و حمیع 
مردمان حاضر بودند که خبر رسید که صاحبزاده عالیشان انتقال فرمود همه مردمان از ختم 
زیارت فارغ شده به تجهیز و تکفین صاحبزاده جنت نشان مشغول شدند وفات آنجناب روز 
سه شنبه ۲ ماه ربیع الثانی وقت چاشت سنه مذ کور بود و قبر شریف در حضرت احمد آباد 
گجرات در نور شاه پور اندرون احاطه حضرت قطب الاولیاء واقع است_ یزار و يتبرك بهء کذا 
فی مخبر الاولیاء_ 

ذکر شریف حضرت بندگی شیخ محمود جشتی بن حضرت قطب الاقطاب 
شیخ محمد چشتی قدس الّه سرهما_ 

شرف ارادت و حلافت از پدر حود دارد و محبوب ترین فرزندان حضرت قطب ممدوح 
اند چجنانچه حود حضرت قطب الاقطاب فرزند شیخ محمود را بر سجادگی خود مقرر فرموده 
بودند_ چنانچه ذ کر آنجناب پیشتر خواهد آمد 

نقل است وقتی که حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد چشتی محبوب اللّه به مقام 
محبوبیت رسیدند » جند روز در محلس سماع به حای خود نشاندند و ایشان حلوت دوست 
بودند هیچ جای در شادی و غمی نمی رفتند_ اکثر در روضه متب رکه حضرت قطب الاو لیاء 
شیخ حسن محمد چشتی قدس سره با چند کس که محرم راز ایشان بودند» می نشستند و تا 
قریب نیم شب همان جا می بودند بعد از آن به حانه مبارك خود می آمدند و برروقت وصال پدر 


بزر گوار مریض بودند کذافی فرادیس- 


۱۹۸ 


وفات آن جناب شب یکشنبه نهم ماه ربیع الاخر در سنه مذ کور واقع شد و قبر شریف 
در تخته نور شاه پور حضرت احمد آباد گجرات بطرف پایان حضرت شیخ احمد میان حیو 
حشتی بیرون احاطه واقع است. بزار و تبرك به کذافی مخبر الاولیاء- 

ذکر شریف حضرت بندگی شیخ سراج الحق والدین جشتی الگجراتی بن 
حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد چشتی محبوب اللّه قدس اللّه سرهما- 

شرف ارادت و حلافت از پدر حود دارد_ ایشان محرم راز حضرت قطب الاقطاب 
محبوب اللّه بودند و مدارالمهام کلی و جزیی بدیشان تفویض بود و در علوم عربیه و فارسیه بهره 
تمام داشتند_ شیخ حامد منجم و شیخ محمد عارف ولد شیخ حامد و شیخ شاه محمد صدیقی 
و شیخ حضر صدیقی از شا گردان ایشان بودند و با برادر حود شیخ محمود محبت تمام داشتند 
و جمیع امور معیشت و دخل و خرج حضرت قطب الاقطاب به دست مبارك ایشان بود و تربیت 
فرزندان حضرت شیخ محمود ایشان کردند 

نقلست که چون وقت وصال حضرت شیخ سراج الحق والدین قریب رسید » حضرت 
شیخ الحرمین شیخ یحی چجشتی را طلب فرموده فرمودند که آن چه که فرموده پیر من بود» به جا 
و 
حضرت شیخ الحرمین گفته و نصایح بلیغ در باب مشیخت و ت و کل و تحمل فرمودند بعد از آن 
فرزند ارجمند خود حضرت شیخ عبد الرشیة را بحضرت شیخ سپردند که اين برادر شماو هم 
خادم شما است این را به فرزندی قبول کنید و به حدمتِ خود بدارید و تربیت این بر خود لازم 
دانید و حضرت شیخ عبد الرشیً را فرمودند که بابا رشید» صحبت شیخ را غنیمت شمری و 
حدمت ایشان به جااری که سعادت دارین تو درین است و مرید حضرت نٌ شیخ الحرمین 
اک 


۱۹۹ 


وفات آنجناب به تاریخ هفدهم ماه ذی الحجه سنه يك هزار و پنجاه(۱۰۰۰ق) به 
وقوع پیوست وعمر شریف ایشان شصت و سه سال بود و عمر شریف حضرت شیخ عبد 
الرشید قدس سره در آن ایام در هفده سالگی بود و قبر شریف در روضهٌ حضرت قطب الاو لیاء در 
پوره شاه پور شریف به حضرت احمد آباد گحرات مقابل روضه حضرت قطب الاولیاء غرب 
رویه واقع است_یزار و یتبرك به_ کذا فی مخبر الاو لیاء- 

ذ کر شریف حضرت شیخ عزیز اللّه جشتی الگجراتی بن حضرت قطب الاقطاب 
شیخ محمد چشتی الگجراتی قدس اللّه سرهما- 

صاحب مراتب اعلی و حافظ قرآن بود شرف ارادت و خحلافت از پدر حود قطب 
الاقطاب شیخ محمد چشتی قدس سره دارد و ایشان را تربیت و پرورش از برادر حود شیخ سراج 
الحق والدین بود و خود را از فرزندان ایشان می شمردند و می گفتند که حضرت شیخ سراج 
آلدین برادر من مرا به طریق فرزندان پرورش و تربیت می کردند 

نقل است هر که نزد ایشان قرآن خواند » حافظ شد و اگر حافظ نشد» چنان ضبط 
داشت که حافظان را نباشد و فقرا که ایشان را کسی تعلیم می کرد و کند ذهن و سخت زبان 
بودندی» بندگی شیخ عزیز اللّه می کردند بلکه بعضی حافظ می شدند و بعضی کسان را از حود 
حز طعام و حامه می گرفتند و تعلیم هم می کردند در برکت نفس ایشان بعضی ناظره می 
حواندند و در حوانی اکثر جا رفیق حضرت شیخ الحرمین بودند و اعتقادی و محبتی با ایشان 
داشتند و در آخحر سفر با حضرت شیخ الحرمین به دکن رفته بودند و از فن و فریب دنیوی دور 
می ماند_ کذافی مخبر الاولیاء_ وفات آن حافظ کلام اللّه به تاریخ بیست و هفتم ماه جمادی 
الاول و سنه وفات هم دست نشد و قبر شریف به حضرت احمد آباد گحرات محله تخته نور 


ذکر شریف حضرت بندگی زبدة الواصلین قدوة السالکین الشیخ سراج الحق 
والدین جشتی بن حضرت شیخ محمد بن حضرت شیخ حمال الدین حمن جشتی 
قدس اللّه اسرارهم 

آنحضرت عظیم الشان والمقدار» صاحب عزت و وقار بودند و از وی خوارق بسیار به 
ظهور آمد و تا حال تصرف ایشان حاری است شرف ارادت و حلافت از پدر حود شیخ محمد 
دارد و نیز شرف حلافت از حضرت قطب الاقطاب الشیخ محمد چشتی محبوب اللّه دارد و 
نسب سامی آنحضرت بدین منوال که شیخ سراج الحق والدین بن شیخ محمد بن قدوة الانام 
الشیخ حمال الدین جمن بن شیخ محمود عرف شیخ راجن بن شیخ علم الحق والدین جشتی بن 
الشیخ سراج الدین المعروف به سراج الاولیاء بن شیخ حمال الحق والدین چجشتی المعروف 
بالعلامه که به آنحضرت متصل شده به سلطان فرخ شاه کابلی می رسد مادر آنحضرت دختر 
شیخ رحمت اللّه که از فرزندان مخدوم شیخ سعد اللّه بن شیخ عزیز اللّه قدس اللّه اسرارهم 
بو دند. 

نقل است چون والده ماحده ایشان فوت شدند بندگی شیخ محمد را نسبت در سادات 
که از فرزندان دختر بن ملك عبد اللطیف دارد الملك شهید اند واقع است و به سبب فتور 
سلطنت حضرت احمد آباد در بیرم گاه که قصبه ای است معروف سکونت اختیار کردند_ 
حون حضرت شیخ سراح الدین جوان شدند» نسبت ایشان نیز در قبیله مذ کور و اقع شد ایشان 
نیز سکونت در آنجا اعتیار کردند_ حافظ قرآن بود و فضیلت کامله حاصل کرد چون در 
حضرت احمد آباد می آمدند» به حدمت حضرت قطب الاقطاب الشیخ محمد چشتی قدس 
سره ملازمت می کردند و کتب مشایخ صوفیه پیش ایشان می خواندند و تربیت می شدند و 
حضرت بند گی قطب الاقطاب ایشان را به حطاب سراج العارفین ملقب ساختند و به همان لقب 


مشهورو معروف گشتند_ کذافی فرادیس وفات آن سراج العارفین بتاریخ پنجم ماه رجب 


۱۷۱ 


المرحب سنه يك هزار و چهل و يك (4۱ 3۱۰) و قبر شریف در بیرم گام برابر قبر والد ایشان 
امتتان یزارف ی رتفد 

ذکر شریف آن شهباز میدان طریقت» عندلیب گلزار حقیقت» رئیس المشایخ و 
الاولیاء» زبدة الاتقیا والاصفیاء قطب الواصلین شیخ الحرمین الشریفین الشیخ محمد 

ه_۳ ۳ 

محی الدین ابو یوسف محمد یحیی الچشتی المدنی الگجراتی احمد آبادی الشاه 
ی ی 1 
الگجراتی قدس الله سرهما - 

از اعیان اولیاء و ارکان اتقیاء مشایخ عظام و مقتدایان ذوی الکرام است و درین طایفه 
شتانی رگا دا یت شرف ارادت و حلافت از حد حقیقی خود قطب الاقطاب الشیخ محمد 
چجشتی دادر و نیز شرف خلافت از عم حقیقی خود الشیخ سراج الحق والدین چشتی دارد اسم 
شریف آنحضرت شیخ محمد یحبی و کنیت سامی ابو وسف و لقب گرامی محی الدین و نام 
والده ماجده آنحضرت عفیفه رو زگار بی بی رابعه بنت شیخ تاج محمد که از عمده امرای 
سلاطین گجرات بودند و حضرت شیخ ما قدوة المشایخ قدس سرهما آنحضرت را در فردیس 
فرحشاهی به این طریق یاد فرموده اند که باید دانست مناقب و مناصب آن ذات عالی صفات از 
احاطه تحریر و تقریر بیرون است. الحق که و جود مبارك آنجناب حجت بود بر مشایخ سلف 
بلکه در صوفیه متقدمین هم مثل ذات مبارك ایشان غریب و نادر بود بالحمله اگرش سلطان 
ابراهیم و یا بايزید و یا سلطان سیّد عبد القادر حیلانی و یا حضرت خواجهٌ حواجگان خواحه 
معین آلدین چشتی و یا شیخ الشیوخ شیخ شهاب الدین سهروردی و یا شیخ احمد کهثو مغربی 
و یا سیّد حلال الدین محمد مخدوم جهانیان گفته شود» بجا است و سزاوار است. ولادت با 
سعادت آنحضرت بتاریخ بیستم ماه رمضان المبارك بروز پنج شنبه سنه يك هزار و دو(8۱۰۰۲) 


در حضرت احمد آباد گحرات واقع است- چنانچه تاریخ ولادت شریف منظومه از تصنیف 


۱۷۲ 


قطعه: 
تولدیافت درتاریخ مسعود 
۳ ۰ ی اه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ موه 
وهم تاریخ دیگر از لفظ رضی واضح می شود شیخ محمد فاضل چشتی بن شیخ فیروز 
در مفتاح الکرامات می فرمایند (می فرمودند) که چجون آنجناب به تاریخ ماه و سنه صدر تولد 
فرمود از آداب ماه صیام به روز شیر نخحوردی و به شب نوش حان فرمودی و میان حافظ منیر 
الدین محمودی برادر دینی کاتب الحروف موف جواهر محمودی که بعد تالیفش ملاحظه 
اشرف و اقدس حضرت مرشدی و مالکی مدظله العالی گذرانیده و حضرت مخدومی من اوله 
الی آخحره آن را ملاحظه فرموده به جاهایی که اصلاحش ضرور و مناسب دانستند» به دستخحط 
حاص مزین نموده مرحمت فرموده اند و در رساله موصوفه نویسند که حضرت شیخ الحرمین 
الشریفین حسب الحکم حضرت رسول مقبول ‏ از حضرت احمد آباد نقل فرموده به مدینه 
طیبه سکونت اختیار فرمودند به اين وجه لقب شریف مدنی مشتهر گشت و هم يك قصیده 
مدحیه حضرت قطب المدینه مصنفه مو لف شجرة المحمود به مقتضات مناسب در اینجا آورده 
شده- 
فصیده: 
حبذا ای عشق ییحی روشن ایمان کرده ای 
شک ال هش کتاف رالات کرقوا 


۱۷۳ 


و لخسته ایسن شییرازه دل,رانسر‌پشنتتان کشمرده ای 

ای ز نورپاك تودل همای عالم پر فرو غ 

يك زشمع حسن خود صد ها چراغان کرده ای 

دور کرده ار کشرت از سواد حاطرم 

ای گل رعنای ماآن را گلستان کرده ای 

ای حیال ن‌ازنی نان بعد مردن هم نرفت 

محشر صغری که در گور غریبان کرده ای 

دل مرا آن وقت گفته هست قرآن در غلاف 

مصحف رحسار خود جون زیر د امان کرده ای 

عشق لیلی در دلت تالیر کرده ای منیسر 

مثل محنون جاك دامان و گرییان کرده ای 
نقل است روزی حضرت قطب الاقطاب محبوب اللّه قدس اللّه سره العزیز در محل 
مبارك با اهلیه خود تشریف فرما بودند سخن در فرزندان برفت ‏ بی بی فرمودند که ما را این 
چهار فرندان بس اند حضرت قطب الاقطاب فرمودند که بعد از من بر سحاده بزرگان نشیند و 
والی ولایت من باشد و سلسله عالیه حضرت چرا غ دهلی قدس سره روشن کند تا حال ظهور 
نکرده است. بی بی التماس کردند که مرا همین فرزندان بس اند فرزند دیگر نمی خواهم 
حضرت قطب الاقطاب فرمودند لابد آمدنی است البته حواهد آمد بی بی فرمودند مرا نمی 
باید» هم در آنوقت حضرت شیخ محمود چجشتی والد حضرت شیخ الحرمین تشریف آوردند_ 
حضرت قطب الاقطاب فرمودند به فرزندم شیخ محمود بخشیدم - بی بی التماس نمودند که به 
فرزندم شیخ حسن محمد ببخحشید» ارشاد شد اکنون وقت رفت» آنچه شدنی بود شد هم در آن 


ایام والده ماحده حضرت شیخ الحرمین بار دار شدند الغرض به تاریخ مذ کور آن خورشید 


۱۷ 


حقیقت از افق غیت مطلع شهادت جلوه فرمود_ حضرت قطب الاقطاب بغایت مبتهج و 
مسرور گشته بر زبان گهر بار راند که کسی است که بعد از من طریقه علو بزرگان, حود جاری 
خواهد ساحت و طالبان حق را به مطلوب حقیقی خواهد رسانید_ کذا فی فرادیس فرخحشاهی - 

نقل است که حضرت شیخ الحرمین در ایام طفلی بازی نمی کردند مگر در خانه عود 
چون می آمدند به حضور حضرت قطب الاقطاب می بودند و يا پیش معلم- روزی آنحضرت با 
سه هار طفل در روضه متب رکه حضرت شیخ حسن محمد و حضرت شیخ کبیر شیخ احمد 
میان جیو قدس سرهما تشریف فرما بودند با يك دیگر گفتند که مایان همه چشم بندیم و یکی از 
میان ما پنهان شود بعد از آن همه چشم کشاده او را از جایی که پنهان شده باشد» بجوییم و 
بگیریم_ همچنین نوبت به نوبت می گردند- چون نوبت پنهان شدن به حضرت شیخ الحرمین 
رسید» ایشان در فرجه ای که میان قبر حضرت قطب اولیاء و قبر حضرت شیخ کبیر است» پنهان 
شدند چون طفلگان چشم کشاده حستند » دیدند که میان قبر پنهان شده اند» حواستند تا 
بگیرند» حضرت شیخ در قبر حضرت قطب الاولیاء شیخ حسن محمد چشتی مخفی شده به 
طرف شرق بیرون آمدند ون طفلان خو استند تا بگیرند باز در قبر شده میان دو قبر آمدند 
چون از آنجا خواستند تا بگیرند حضرت شیخ در قبر حضرت قطب الاولیا شیخ حسن محمد 
چشتی مخفی شده به طرف شرق بیرون آمدند چون طفلان خواستند تا بگیرند باز در قبر شده 
بیرون آمدند همچنین دو سه کرت در قبر شریف رفته بیرون آمدند طفلگان متنبه شده.دست 
از ایشان باز داشتند و دهشت خورده دور ایستادند و به معذرت پیش آمدند و به هیچ وقت 
بحضرت شیخ بازی نمی کردند_چون می آمدند حدمت بجا می آوردند چجون مادران و پدران 
ایشان این ماجرا به حضرت قطب الاقطاب رسانیدند_ارشاد شد که هیچ نگوید" وه کتا شیخ 
هوق گا؟ یعنی آن شیخ بزرگ حواهد شد» کذا فی مخبر الاولیاء_ 


نقل است درفرادیس فرحشاهی نگارین گشته که این فقیر از حضرت مخدومی شنیده و 


ایشان از حضرت شیخ روایت کردند که بندگی شیخ سراج الدین الملقب به سراج العارفین بن 
شیخ حمال الدین جمن قدس اللّه اسرارهم که ذ کر آنجناب بالا مذ کور شد» به حضور حضرت 
قطب الاقطاب نشسته بودند و حضرت شیخ الحرمین نیز در آن محلس بودند حضرت قطب 
الاقطاب به سراج العارفین فرمودند که فرزندم شیخ یحی قرآن حفظ کرده است_ حضرت شیخ 
سراج العارفین فرمودند که بابا شیخ یحبی رکو ع یوصیکم الّه بخوانید_ حضرت شیخ الحرمین 
تمام حواندند و هیچ جا حطا نکردند_ حضرت سراج العارفین آفرین فرمودند بعد از آن 
حضرت شیخ الحرمین به حضرت سراج العارفین فرمودند که آنجناب نیز حافظ قرآن اند» سوره 
قمر بخوانید_ حضرت سراح العارفین تبسم کرده فرمودند بابا شیخ یحی" سوره قمر توژی کمر" 
یعنی بشکند کمر را نیز حضرت قطب الاقطاب تبسم فرموده برحاست فرمودند و حضرت سراج 
العارفین از راه شفقت هر دو گوش مبارك حضرت شیخ گرفته فرمودند بابا شیخ یحی طریقه حد 
خود بیاموزید و قدم بر قدم ایشان بروید و دعای درازی عمر و توفیق نيك و ترقی درحات کرده 
تشریف بردند انتهی- 

نقل است چون حضرت شیخ را عمر شریف به بیست و يك سال رسیده حضرت قطب 
الاقطاب قدس سره با دختر شیخ عبد السلام که نام حافظ حمال داشت بتاریخ ۲۲ ماه شعبان 
شب سه شنبه عقد شرعی نکاح بستند و شیخ عبد السلام بن شیخ حبیب اللّه از اکابر شهر و از 
فرزندان حضرت بندگی شیخ حمزه ابن شیخ کریم الدین جشتی قدس سره العزیز بودند مزار 
ایشان در قصبه دهر سو مشهور و معروف است و سلسله نسب ایشان با امیر المومینین ابی بکر 
صدیق می رسد و سلسله ارادت ایشان به چهار واسطه به حضرت صاحب راز بنده نواز سیّد 
محمد گیسو دراز قدس سره می رسد غرض چون حضرت شیخ الحرمین متاهل شدند» به 
استدعای حضرت قطب الاقطاب ملازمت جمال خحان که حدمت فو جداری س رکار پتن نهرو اله 


می داشت و در شجاعت و سخاوت بی نظیر بود» اختیار فرمودند همراه حضرت شٌ شیخ بندگی 
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مخدوم عزیز اه بن حضرت قطب الاقطاب ملازمت وی بودند مرزا عیسی در عدل و گستری 
و رعیت پروری مشهور و معروف بود» از حضرت شیخ الحرمین حمال خان و مرزا عیسی اعتقاد 
تمام می داشت و حدمت می کرد چون حضرت شیخ الحرمین و حضرت شیخ عزیز ال 
ن و کری مرزا عیسی گذاشته حسب " استر قهای * حضرت قطب الاقطاب به قصد تحارت 
اسبان به طرف د کن روانه شدند - چون ازین کار فارغ شدند ناگاه حضرت قطب الاقطاب را در 
معامله دیدند که می فرمایند که اینجا چه نشسته ای» زود بیا. حضرت شیخ الحرمین با شیخ عزیز 
اللّه گفته به جلدی تمام از آنجا روانه شده به حدمت حضرت قطب الاقطاب رسیدند_ حضرت 
بندگی ایشان را نعمت فراوان ارزانی داشت و صاحب سحاده خود کردند به تاریخ غره ماه 
ربیع الثانی روز سه شنبه حضرت شیخ الحرمین را بندگی شیخ سراج الدین به دست مبارك خود 
پیراهن پوشانیده بر سجاده حضرت بند گی نشاندند_ جنانچه این مفصل بالا مذ کور شد تاریخ 
حلوس حضرت بر سجاده این است: 
شیخ الحرم آن قطب زمان غوث وری 
جون بر سر سحاده نهاد آن کف پا 
در دادند بباشیخ مسحمد یصی 
۰ کذافی مخبر الاولیاء_ 
نقل است شیخ ما قدوة المشایخ حضرت شاه فرخ صوفی چشتی الگجراتی قدس سره 
العزیز در فرادیس فرحشاهی می فرمایند که این فقیر از حضرت مخدومی شنیده که بادشاه اسلام 
حامي دین شاه جهان سلطان محمد اورناگ زیب بادشاه به صوبه داری حضرت احمد آباد 
منسوب شد و ایشان را از بزرگان دین و مشایخ و علما و صلحا و زهاد محبتی و اعتقادی تمام 


بود جون بر احوال شریف حضرت شیخ ما شیخ الحرمین قدس سره العزیز که آنحضرت در 
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شرع محمدی نّط استقامت دارند و بهره بیم از علم ظاهری و باطنی دارند» اطلاع یافته قصد 
ملاقات کردند. شیخ نظام را که استاد ایشان بود به حدمت حضرت شیخ فرستاده عرض 
کنانید که آنجناب با ما ملاقات بکنند حضرت شیخ انکار کرده فرمودند که کارما دعا گویی 
است و آن حدمت ازاين حا هم ادا کرده می شود حاحت ملاقات چجیست؟ شیخ نظام الدین 
حقیقت را به بادشاه رسانیده باز به حدمت حضرت شیخ حاضر آمده عرض داشت و 
بادشام ما از پدر حود عهد کرده است که در خانه فقرا نخواهم رفت_ حضرت شیخ فرمودند 
عهدی که با پدر که بادشاه دنیا است نتوان شکستن »عهدی که با حدای جهان آفرین مالك 
الملك باشد » چگونه توان شکستن - شیخ نظام این کیفیت به بادشاه زاده معروض داشتند » 
بادشاه معتقد تمام شده پرسید که شیخ کدام روز فرصت می باشد تا ملاقات کرده شود_شیخ 
نظام گفت که روز جمعه بر وقت اشراق » بادشاه روز جمعه به بهانه شکار بیرون شهر آمدند و 
شیخ نظام را به حدمت شیخ فرستادند تا معلوم کنند که بادشاه برای ملاقات می آیند_ 

الغرض چون بادشاه حاضر با رگاه مقدس شده. حسب معروضه شیخ نظام اول ملاقات 
از حضرت بندگی شیخ عبد الرشید کرده گفت السلام علیکم - حضرت بندگی عبد الرشید" 
با 
حضرت شیخ الحرمین شدند_ حضرت شیخ از حای خود جنبیده جند قدم پیش رفتند هر دو 
مصافحه کردند باز حضرت شیخ به حای خود مستقل قبله نشستند و بادشاه مقابل حضرت 
شیخ زانوی ادب زده نشستند و حضرت بندگی شیخ عبد الرشید بر بازوی حضرت شیخ نظام بر 
بازوی بادشاه زاده از رومال مگس می راندند_ حضرت شیخ و بادشاه زاده تا دیری سر به حبیب 
مراقبه کرده نشستند بعد از آن بادشاه معروض داشت که حضرت مرا چیزی نصیحت فرمایند» 
ارشاد شد که " یا ایها الذین امنو ذ کرو اللّه ذ کراً کثیراگ(۱) اما بادشاه گفت که کدام ذ کر 


۱ ای کسانی که ایمان آورده اید» حدا را بسیاریاد کنید (سوره احزاب » آیت ۱۱ 
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فرمودند؟ " افضل الذکر لا اله الا اللّه *(۱) باز گفت که کدام وقت, فرمودند " الذین یذ کرون 
اللّه قیام و قعوداً و علی جنوبهم*(۲) اما در شجره طیبه نگارین گشته که چون بادشاه زاده 
معروض داشت که کدام وقت فرمودند "و سبحوه بکره و اصیلا * (۳)باز گفت که به کدام 
حلسه؟ فرمان شد " ان الذین یذ کرون اللّه تا آعر» باز معروض داشت که حضرت دعا بکنند تا 
حق سبحانه و تعالی چنانچه علوی دین محمدی باشد » همان کند فرمودند ان شاء اللّه تعالیم 
در آنچه مصلحت مسلمین و علوی دین اسلام خواهد بود » همان خواهد شد. بعد از آن دست 
برداشتند فاتحه خیریت خوانده بر حاستند حضرت شیخ چند قدم متابعت کرده باز به حای 
حود تشریف آورده نشستند و حضرت بندگی شیخ عبد الرشید تا دروازه حانقاه رفته رحصت 
شده باز به حدمت حضرت شیخ آمدند چون در نیت بادشاه از علوی دین سلطنت خود بود و 
به زبان حضرت شیخ برآمده که همچنان خواهد شد» حق سبحانه وتعالی سلطان محمد اورنگ 
زیب را بادشاه عالمگیر گردانید و دین محمدعلیه الصلوة و التسلیم را قوت بخحشید که در 
بادشاهان پيشینه دیده و شنیده نشد و معارك و مغازی که ازین بادشاه به وقو ع آمد» هیچ 
بادشاهی را میسر نیامد اللّه تعالیْ مغفرت و ترقی درحات نصیب وی گرداناد- کذافی مخبر 
الاو لیاء و صاحب شجرة المحمود 

آورده ان د که حضرت مخدومی و مرشدی دام فیوضاتهم فرموده اند که چون عالمگیر 
بادشاه هندوستان به حدمت حضرت شیخ حاضر آمده عرض پیرا شد که آنحضرت در وقت 
حاص از دعا فراموش نفرمایند_ ارشاد شد که وقتی که یاد آمد بر آن وقت خاص خاك افتد 
۱: بهترین ذکر لا اله الا اللّه هست- 
۲:همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته » و آنگاه که بر پهلو حوابیده اد می کنند_ 

(سوره آل عمران » آیت 0۱۹۱ 


۳: و صبح و شام و را تسبیح گویید_(سوره آل عمران » آیت ۱۹۱( 
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ی 

می گویند که هر چند که بادشاه عالمگیر حواست که چیزی معین وظیفه و یا یومیه بنام 
حضرت شیخ کند» لاکن حضرت شیخ قبول نفرمود» حواب داد که وظیفه و یومیه معین کردن 
مناسب اهل تو کل نیست آخر الامر بادشاه هر سال دو صد روپیه نقد و يلك دستارو يك کمر 
بند و مکتوب به دست خود نوشته ارسال می داشتند_ چنانچه يك سال آن فتوح نرسید سال 
دوم چهار صد روپیه حمع کرده فرستادند_ هیچ گاهی ازین طریق تفاوت نکرد 

نقل است حضرت شیخ الحرمین قدس سره به اشاره الهی و به احازت والده ماحده به 
تاریخ غره حمادی الاول سنه يك هزار و شصت و هفت (۱۰۲۷ق) بعد از نماز مغرب به طرف 
حرمین الشریفین زادهما له شرفاً و تعظیماً تشریف بردند_چند کس مثل حضرت شیخ فرید که 
برادر حضرت شیخ می شوند و شیخ قاسم بن احمد حطیب و شیخ ولی خادم حضرت قطب 
الاقطاب شیخ هدایت اللّه و سیّد محمد خاندیسی شیخ ابو محمد و شاه محمد و منشی عبد 
الغفور همراه بودند هر چند که حضرت شیخ برادر حود شیخ فرید را مانع شدند که والده 
ماحده به سب حدایی ما و شما پریشان اند» باید که شما در حدمت ایشان باشید تا تسکین 
ایشان باشد حضرت شیخ فرید التماس کردند که مرا مادر تویی و پدر تویی و مرشد تویی و 
رسول تویی خدا تویی من کسی را نشناسم - حضرت فرمودند فریدبهایین سخن به اندازه 
بگویید آری اعتقاد شما همچنین است» سخن گفتن لایق نیست_ چون حضرت شیخ بعد 
حصول زیارت حرمین الشریفین بسیاری از بزرگان ملاقی شدند جنانکه در مدینه منوره از 
حضرت شیخ احمد قشابشی قدس الّه سره العزیز که مردمان شهر و موصوف ایشان را قطب 
مدینه می گفتند » ملاقات شد و حضرت شیخ از شیخ احمد قشایشی محبت تمام می داشت و 
ایشان نیز چون حضرت شیخ را می دیدند» برحاسته حای حودبگذاشتندی و تعظیم و تکریم بجا 


آوردندی و بعد ازعبد اللّه حادم شیخ حصوصیتی و محبتی پیدا آورده بوده ملاقات شد و 
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حضرت شیخ احمد قشایشی مکتوب هر سال می نوشتند و حضرت شیخ الحرمین یز ازاینجا می 
نوشتند_ چنانچه ذکر آن مکتوبات در احوال شریف حضرت شیخ ما قطب الکاملین شیخ الافراد 
حواحه ‏ رکن الملته والدین احمد بزرگ چجشتی قدس سره حواهد آمد_ ان شاء اللّه تعالی_ 

چجون حضرت شیخ الحرمین از مدینه منوره مراحعت فرموده به مکه معظمه رسیدند» 
بزرگی بود عبد الخالق نام داد قطب مدار بود چنانچه مردمان آنجا قطب مکه می گفتند و 
آنجناب بر وقت نزديك باب شامی نشسته متوجه کعبه شده عاشق وار می دیدی و جامه کهنه 
پوشیدی و دستار کوتاه بر سر می بستی و حضرت شیخ اکثر اوقات نزديك ایشان می نشستند 
حون معتقدان حضرت عبد الخالق می آمدند» اشارت می کرد تا با حضرت شیخ مصافحه کنند 
و می گفتی که هذا شیخ کبیر است چون شیخ الحرمین از حرمین الشریفین مراحعت فرمود در 
بندر فحا رسیدند از حضرت شیخ محمد علی یمینی مردی بزرلگ مشهور و معروف بودند» 
ملاقات کردند و حضرت شیخ محمد علی با حضرت شیخ محبت تمام می داشت_الحاصل 
حون حضرت شیخ در حضرت احمد آباد تشریف آوردند از نزد دولقه بعضی از حدام را پیشتر 
فرستادند تا معلوم گردد که فردا حضرت شیخ به شهر حواهند آمد روز دوم تمام مردمان محله 
و حادمان و مریدان و فرزندان همه به استقبال رفتند حضرت شیخ مریدان وغیره بر اسپی سوار 
کنانیدند _ ون حضرت شیخ فرید دیدند که شیخ بر اسب سوار شده اند» ود از 
گازی(ماشین) نیز بر آمده عصای حضرت بر کتف خود نهاده پیش پیش اسب می رفت و بآواز 
بلند صلوة می گفت که الصلوة والسلام عليك یا رسول اللهَْ_ همچنین صلوة گویان بخحانه 
مبارك رسیدند و جمیع مردمان را به صلوة گفتن حضرت شیخ فرید رقتی پیدا گشت و والده 
ماحده را بهجت تام روی داد و قوالان از هر جا آمده سرود می گفتند و دهل می زدند و انعامها 
می یافتند 


مخفی مباد که حضرت شٌ شیخ الحرمین سوای فواحش هر سماعی که می بودی می 


۱۸۱ 


شنیدند و در مجلس سوای دف خورد که آن را حنحری می گویند» حاضر نمی شد و در حلوت 
هر سازی که حاضر می بود می شنیدند_ چنانچه در شادی فرزندان زنان روبروی حضرت دهل 
و تالی می زدند و سماع می کردند که حضرت شیخ منع نفرمودی کذا فی فرادیس و در شجرة 
المحمود مسطور است که از حضرت مخدومی و مرشدی دام فیوضاتکم شنیدم که روزی در 
مجلس سماع حضرت قطب المدینه غزل حضرت مولانا حامی قدس سره سراینده می شد 
کی بود یا رب که رو در یثرب و بطحا کنم 
گه به مکه منزل کنم و گه در مدینه جا کنم 
حضرت موصوف به غایت مشغولی فرموده که ان شاء اللّه فردا و امروز و اکنون خواهم 
رفت - الغرض در همان حالت از وضو فار غ شده به سمت حرمین الشریفین زادهم الّه شرفا و 
تعظیماروانه شدند و هر گاه بعد از چند سال معاودت از مکه فرموده داعل سورت شدند و 
وقت وضو ارشاد فرمودند که ممکن است از همان وضو که ازینجا کرده روانه شده بودم 
دو گانه شکریه ادا کنم» مگر تجحدید وضو اولی و انسب است- انتهی 
و در مخبر الاولیاء نگارین گشته که حضرت شیخ به تاریخ هجدهم (۱۸) ماه مبارك 
رمضان در مجلس سماع فارغ شده و در روضه حضرت قطب الاقطاب و قطب الاولیاء تشریف 
برده دست دعا بلند کرده چجیزی آهسته آهسته می فرمودند_ مصطفی قوال که مزاج دان 
آنحضرت بود چون دانسته بود که حضرت را درین ایام اشتیاق مدینه منوره از حد زیاده شده 
است » این غزل مولوی عبد الرحمن جامی قدس الله سره آغاز کرد 
کی بود يا رب که رو در یثرب و بطحا کنم 
گه به مکه منزل و گه در مدینه منزل کنم 
حضرت شیخ چت نشسته و دست خود بر روی ریش مبارك آورده فرمودند ان شاء اللّه 


تعالی برین غزل لذت تمام گرفتند و مصطفی ذاکر مذ کور که هميشه گوی سعادت می ربود» 
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بدین غزل سرفرازی حاوید یافت کذا فی فرادیس - 

تس ‌ و 

نقل است روزی مرزا باقر محتسب که مصاحب و ملازم بادشاه عالمگیر بود و از 
حضرت شیخ الحرمین عناد و تکبر می داشت » بغیر حکم بادشاه موصوف حکم موقوفی قوالان 
و مولود حوانان داد جونکه این تقریب نزد آن جناب می شد غرض حضرت شیخ نامه پر 
عتاب بنام بادشاه عرضدار فرمودند بادشاه موصوف از مطالب آن مطلع گشته محتسب مذ کور 
را زحرو توبیخ فرموده » عریضه در جواب آن رقم کرد چنانچه نقل عریضه درجواهر محمودی 
مندرج است- 
کشف و حکایات صوفیه به حدمت حضرت شیخ بیان کردی» روزی بعضی سخنان را به 
حضرت سلطان عبد القادر قدس سره نسبت کرده به به طریق ظرافت ادا کرد چنانکه به طور 
طالب علمان ظاهر می باشد به محرد شنیدن این سخن مزاج شریف حضرت گرم شد و آثار نا 
حوشی بر چهره مبارك هویدا گشت و از نگاه تیز بر وی نظر کردند چون آن مرد به مکان خود 
رفت » آتشی در بدن وی پیدا شد و روز بروز افزون می شد تا آنکه تمام بدن وی سرخ گشت- 
قرابت داران ایشان سراسیمه و مضطرب گشته آن مرد را بر سریری انداعته به حدمت حضرت 
شیخ حاضر آورده معروض داشتند_ حضرت شیخ هیچ التفاتی بر آن نفرمود آیند گان مکرر 
معروض داشتند» حضرت چیزی بر آب دمیده نوشاندند به مجرد نوشیدن آب آتش اندرونی 
انطفا یافت و در اندك روز صحت کامل روی داد کذافی فرادیس فرخحشاهی- 

نقل است در فرادیس فرحشاهی نگارین گشته که این فقیر از زبان حقایق و معارف آگاه 
فضائل و کمالات دستگاه شیخ علی رضا سرهندی شنیده که فرمودند که مرا قاعده بود که هر 
شب نزديك حجره حضرت شیخ نشسته می ماندم و حواب نمی کردم شبی از شبها دیدم که 


شخحصی حوان حوش رو و سیاه ریش از حجره شیخ بیرون آمد و حالانکه حجره را حادمان از 


۱۸۳ 


بیرون قفل کرده خفته بودند_ به مجرد دیدن وی برحاستم و گفتم» من انت؟ گفت عبد القادر- 
گفتم » من زین- گفت من النواء _ من ساکت ماندم و آن مرد رفت » چون وقت یافتم به حدمت 
حضرت شیخ معروض داشتم ‏ ارشاد شد که اين مرد از ابدال است برای پرسیدن بعضی از 
مقدمات انتظام جهان که کار ایشان همین است. از بغداد نزد این فقیر آمده بود بعده فرمودند 
اگر سلطان عبد القادر جیلانی برین بنده نوازشی فرموده تشریف آرند» آنهم عجب نیست_ اما 
این مرد عبد القادر مرد دیگر است که از ابدال است و صاحب مفتاح الکرامات این عبد القادر را 
حضرت غوث الاعظم دانسته سخنهایی نوشته اند اما از فرادیس فرحشاهی و از مخبر الاو لیاء 
ثابت نمی شود 

نقل است در فرادیس فرحشاهی نگارین گشته که شحصی از متعلمان پوربی که در سفر 
حرمین الشریفین به حهازی که سوار بودند» نشسته بود می گفت که چجون طعام پخته به 
حضور انوار آمدی دیگر آن را تقسیم فرمودی و خود بدولت هر دو دست خود را نزد طعام برده 
بحاری بر دست گرفته نرديك بینی آورده بوی کردندی و فرمودندی که ازین هم قوت دما غ 
بسیارمی شود اما صاحب شجرة المحمود می گویند که حضرت مخدومی دام فیوضاتهم می 
فرمودند که حضرت شیخ قدس سره ارشاد می کرد که بو نکردن هم ممکن است_ اما لحاظ این 
معنی است که با حاملان عرش برین همسری می تواند شد پس متعلم پوربی مذ کور می گفت 
که هیچ روزی سوای قهوه نوشیدن و خوردن و آشامیدن و حفتن و غایط و بول کردن دیده 
نشد با جهل روز من ملازم ایشان بودم» همان وضو که از سورت کرده بر جهاز سوار شده 
بودند به حده رسیدند- بالحمله این حرق مشهور و معروف است- انتهی- 

مخفی مباد که حضرت شیخ در سنه يك هزار و هشتاد و هفت(۰۸۸ ۱ به قصد 
زیارت حرمین الشریفین از حضرت احمد آباد روانه شدند و در همین سال حج گذارده به مدینه 


منوره رفتند و در سنه يك هزار و هشتاد و هشت برای حج نیامده بودند و يك هزار و هشتاد و نه 


۱۸ 


برای حح نیام دند بعد از آن هر سال حج می کردند_ چنانچه حضرت شیخ ما قدوة المشایخ 
قدس اللّه سره در فرادیس فرحشاهی تحریر فرموده اند که از حضرت مخدومی به همون طریق 
شنیده - پس به این اعتبار حضرت شیخ يك حج اول مرتبه که به طرف حرمین رفته بودند» 
کلبارده سود تنل وه ۵ یار دیگر به طرف بخزمین الضرینین زو انه‌شدنل و انا شکوان و رزیده 
سیزده حج گذاردند حمله چهار حج گذاردند» اما بعضی دیگر چیزها می گویند و بعضی در 
کتب نوشته اند» اعتباری ندارد و این فقیر جون حرمین الشریفین رفته بود» از بعضی خدام 
حضرت استفسار این حکایت کرد موافق فرموده حضرت مخدومی بیان می کردند » اما به 
تاریخ بیست و سوم ۲۳ماه ذی قعده سنه يك هزار و يك صد (۰ ۰ پاره تپ به و حود 
مبارك حضرت شیخ الحرمین معشوق اللّه قدس سره ظاهر شد و هفت روز ماند و در غره ماه 
ذوالحجه سنه مذ کور به دستور معهود خود از حضرت مدینه طیبه به سوی مکه معظمه رو انه 
شدند و در راه هیچ اثر تپ معلوم نمی شد اما نا توانی به مرتبه تمام بود و در هفت روز به مکه 
تمام گریه می کردند» همه مردمان دانستند که حضرت بار دیگر اینجا نخواهند آمد در آن ایام 
روزی یکی از معتقدان حضرت تکلیف ضیافت کرده به حانه حود برد طعامی مهیا ساحته حاضر 
آورد کسانی که همراه حضرت شیخ بودند حوردند و حضرت صایم بودند هیچ تناول 
نفرمودند بعد از فرا غ طعام در حرم آمده در مصلی مالکی قریب يك ساعت اهل تنجیم نشسته 
حادمان خود را نصایح فرمودند بعد از آن برحاسته نزديك درو ازه بیت اللّه شریف آمده به 
توحه تمام دعا حواستند و گریه فرمودند و بر زبان مبارك راندند که اين آخرین وداع است - همه 
حاضران از اهل هند و عرب وغیره در گریه شدند بعد از فراغ دعا سیّد فیض اه حادم را 
فرمودند که سرانجام رفتن به سوی مدینه طیبه زود تر کنید_ سید فیض الله سر انجام 


عرضداشت بتاریخ جهاردهم شهر ذوالحجه از مکه معظمه روانه شده بدستور معهود خود در 


۱۸۰ 


عرصه هفت روز داحل مدینه طیبه گردیدند - اما روز به روز نا توانی زیاده ترمی شد آحر الامر 
به تاریخ بیست و پنجم ماه صفر المظفر در سنه يك هزار و يك صد و يك (۱۱۰۱ق) حرارت و 
ضعف به مرتبه تمام رسید و حادمان وغیره متفکر شدند اما حضرت شیخ به مقدار معهود خود 
وقت عصر از حجره بیرون آمده بار می دادند_ همه کسان می آمدند و به دیدار مبارك حضرت 
مشرف می شدند به تاریخ بیست و هفتم ماه مذ کور روز شنبه خادمان وغیره حاضر شدند به 
طریق دور قرآن شرو ع نمودند» چنانچه به تاریخ بیست و هفتم ماه مذ کور قرآن حتم فرموده بر 
هریکی نظر فیض اثر انداحته چنان نمودند که گویا آحرین صحبت است. بعد از آن فاتحه 
حوانده در حجره شریف تشریف برده نماز مغرب ادا کرده به نوافل و اوراد که معتاد حود بود» 
مشغول شدند و قهوه نوشیدند تا وقت عشاء در رسید» هم نماز عشاء ادا نموده مشغول با اوراد 
شدند حادمان به طریق معهود درحجره و ابسته بیرون آمدند» اما به تفحص حال حضرت می 
بودند تا آحر شب حس و حرکت می کردند بعد از آن نزديك طلو ع صبح حس و حرکت 
معلوم نشد خادمان با یکدیگر گفتند که شاید حضرت از این حهان انتقال فرموده باشند باز 
اند کی توقف کردند» جون حس و حرکت معلوم نشد» آهسته در حجره کشادند چون نزديک 
حضرت شیخ رسیدند» حضرت در سجده بودند اند کی توقف کردند» جون حرکت معلوم 
نشد تفحص کردند دیدند که حضرت به عالم بالا خرامیدند حسم مبارك را سر به آسوده 
کردند از سیّد فیض اللّه و شیخ علاء الدین و مرزا عبد الرشید و دیگر حادمان شنیده شد که 
معلوم نشد که آن نماز تهجد بود و یا سنت فجر اما اغلب آن است که بعد از نماز تهجد وتر ادا 
کردند و بعد از آن دو رکعت تشفیعا الوتر گذاردند و در رکمت دوم در سجده رو ح مبارك 
حضرت شیخ بر عالم بالا عرو ج فرمود و اين واقعه روز يك شنبه بتاریخ بیست و هشتم ماه صفر 
المظفر در سنه يك هزار و یکصد و يك به وقو ع پیوست و عمر شریف حضرت شیخ نود سال و 


پنج ماه و هفت روز بود وبعد از وصال حضرت شیخ شحصی سرو پا برهنه پراکنده گرد آلوده 


۱۸۳۹ 


مجذوب وضع نا معلوم و نا آشنا پیدا شد و گفت " لا تمکثو وصل الحبیب الی الحبیب» 
(دوست را به دوست وصل کردن دیر نکنید) همین گفت و رفت و هیچ کس او را بیشتر ندیده 
بود و بعد از آن هم بنظر در نیامد_ 
پس مدفن پاك در شهر مدینه طیبه نزديك روضه حضرت امیر المومنین عثمان بن عفال" 
واقع شده زیارت گاه حلایق است و قبر حضرت سیّد احمد حعفر شیرازی گجراتی و قبر 
حضرت شیخ آدم بنوری متصل مزار حضرت شیخ الحرمین است رحمته الّه علیه_ کذافی 
فرادیس و المخبر الاولیاء_ 
تاریخ وصال حضرت شیخ الحرمین معشوق اللّه اکثری از معتقدان به نظم آورده اند اما 

آنچه حضرت شیخ ما قدوة المشایخ قدس سره يافته اند با قصیده تمام درینجا نوشته می شود 
قصیده: 

رهبسرراه حسق»ولسی دا 

شیخ‌یصی که بود قطب ور 

شاه آفاق » فخراهل جهان 

ریسا ود زهتسیت متا ماهتا و متیتا 

روی پباکش به ند اهل بصر 

مطلم شرق »وحدت عظمی 

نورحق در جبین او طساهر 

اهمل دل یافت زوفروغ وضیا 

یت ارت بچباه طجب بت ال 

آفتسابت نینس ضسدق اضف تا 


ی هه متا :| لب تشن 


۱۸۷ 


مسفضصر چشتی‌ان بسه ع زو علا 
ون ز دریای ذات مسوج بسده 
مسوج از بسحسر جسویسش یست حدا 
صسورت مسوحیست چسو رفست ازو 
لا جم‌باحصداشده ی یکت] 
دید داش دید دات حدا 
ذات تساریخ وصل گشتهندا 
و تاریخ دیگر از لفظ سلطان المشایخ واضح می شود و لفظ رضی تاریخ تولد است و 
لفظ | کمل سال عمر شریف و لفظ ا کمل تاریخ وصال است_ کذا فی مخبر الاو لیاء- 
ذکر شریف حضرت بندگی شیخ رشید الدین چشتی الگجراتی بن حضرت 
شیخ سراج الدین چشتی بن حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد چشتی قدس الله 
اسرارهم- 
آنحضرت از کاملین وقت بودند شرف ارادت و حلافت از برادر عم زاد حود حضرت 
شیخ الحرمین الشریفین الشیخ یحی چشتی معشوق اه دارد و نیز حرقه خلافت از پدر عالیقدر 
حود الشیخ سراح الدین جشتی دارد 
نقل است که چون والد ایشان ازین عالم انتقال فرمودند در آن ایام عمر شریف ایشان 
هفده سالگی بود بر وقت وصال بعد از نصایح به حدمت حضرت شیخ الحرمین سپردند که 
این برادر شماو هم خادم شما است اين را به فرزندی قبول کنید و به حدمت خود بدارید و 
تریست این بر حود لازم دانید و حضرت بندگی شیخ عبد الرشید را فرمودند که بابا رشید» 
صحبت شیخ غنیمت شمری و حدمت ایشان بجا آری که سعادت دارین تو درین است- 


نقل است چون بادشاه عالمگیر انار اللّه برهانه برای ملاقات حضرت شیخ الحرمین 


۱۸۸ 


حاضر شدند» شیخ نظام نزدحضرت شیخ آمده عرض داشت که يك خادم نزد آنحضرت باشد و 
باقی جای دیگر باشند_ حضرت شیخ بندگی عبدالرشید را که پسر عم و داماد ایشان بود» اختیار 
کردند چون بادشاه زاده آمد شیخ و حضرت بندگی عبد الرشید به اتفاق استقبال کردند_ شیخ 
نظام شیخ عبد الرشید را از بادشاه ملاقات کناینده گفت که این پسر عم و داماد حضرت شیخ 
است_ بادشاه گفت السلام علیکم » حضرت بند گی شیخ عبد الرشید جواب سلام داد چنانچه 
در احوال حضرت شیخ الحرمین مسطور است - کذافی فرادیس- 

نقل است جون حضرت شیخ الحرمین بار اول قصدرفتن مکه معظمه کردند بندگی 
شیخ عبد الرشید که همراه شاه زاده بودند» حضرت شیخ ایشان را نوشته فرستادند که از بادشاه 
شدند_چون نزديك سالیتر رسیدند که حبر محبوس ساختن بادشاه زاده دارا شکوه و بادشاه دین 
پناه شاه جهان را هر چهار طرف شایع شده » راها مسدود شدند و حضرت شیخ عبد الرشید را از 
سبب نا موافقت آب و هوا مرض صعب روی نمود و در آمدن تاحیر شد » به دشواری تمام بعد 
از ایام بسیار در حضرت احمد آباد رسیدند_ حضرت شیخ راه نیافتند_ حواستند که اگر حضرت 
شیخ در دلو باشند رفته سعادت ملاقات حاصل کنند_خبر یافتند که حضرت شیخ بر جهاز سوار 
شده روانه شدند مرض عود نمود و بعد از رسیدن بحضرت احمد آباد و هشت روز زنده 
ماندند روز نهم وقت فحر روز چهار شنبه پانزدهم ماه محرم الحرام سنه يك هزار و شصت و 
هفت (۱۷ ۰ ۱ق) ازین عالم انتقال فرمودند وعمر شریف سی و سه سال و چند ماه بود و همان 
روزو همان وقت حضرت شیخ الحرمین برادر حود شیخ فرید را فرمودند که فرید بهایی» رشید 
بهایی (۱) انتقال نمود هر دو برادر و دیگر حادمان دست برداشته فاتحه خواندند و قبر شریف 


۱ واژه اردو به معنی برادر- 


۱۸۹ 


دروازه اوشی حضرت شیخ سراج الدین شهر قرویه واقع است یزار و یتبرك به_ کذافی محبر 
الاو لیاء_ 

۲ كِ2 ی بر 2 22 ۲ 9 
0 3 ۰ بر و ه شا( هه 4 ۵ 
شیحع مهو ی بل حضرت قطب الاقطاب الشیخ محمد چشتی الگحراتی قدس 
الله اسرارهم_ 
الکرامات رحمته اللّه علیه آنحضرت را بدین طریق یاد فرموده اند که حضرت قطب زمانهء غوث 
یگانه» تارك الدنیا بر گذیده رب العالمین حضرت مولانا شیخ فرید الدین چشتی قدس اللّه سره - 
جشتی دارد و از حضرت شیخ الحرمین دوازده سال در کسب سلوك بودند بعد از چند سال 
نسبت با پریان پیدا کردند اکثر از اوقات ظهور جنیان و پریان بر ایشان وارد گشتی در آن 
وقت مست وار ایستاده پس و پیش مانند پیل دمان میل می کردند هیچ کس نزد ایشان نمی 
آمد » اگر ناگهان کسی مقابل ایشان می آمد » اثر جن و پری بر وی طاری می شد روزی امت 
الحبیب دختر حضرت شیخ خورد سال بود و حضرت شیخ فرید نرديك دروازه حانه" حضرت 
ایستاده مست و مدهوش پس و پیش جنبش می کردند امت الحبیب از راه نادانی نزديك رفته 
سر بیرون کرده به طرف ایشان نظر کرد شیخ فرید نیز به طرف وی دید هر دو چهارچشم 
شدند_ همان وقت ار جنیان و پریان شد و هیچ وحه دفع نشد آخحر الامر طعام و سماع قبول 
کردند آن گاه به حال حود آمدند و هر سال می دادند و اکثر تاعیر می رفت- جنیان و پریان 
آمده اثر می کردند تمام عمر ایشان همچنین بوده_ 


نقل است چون آنحضرت به قصد زیارت حضرت بندگی بنده نواز سیّد محمد گیسو 


۱۹۰ 


دراز قدس سره در ایام عرس شریف تشریف آوردند » مردمان آنجا را معلوم شد که آنحضرت از 
فرزندان حضرت شیخ نصیر الدین چرا غ دهلوی" اند باوجودی که لباس فقیرانه پوشیده بودند» 
به تواضع پیش آمدند و فرزندان و مجاوران حضرت سیّد را دشوار آمد تا آنکه متولی آنجا 
مجاوران را اشارت فرمود که حیلی ایشان آمدند_ شما مانع نشوید و بگویند که این حای 
نشستن تو نیست. جای مشایخین و دو لتمندان است و جای شما درمیان قلندران و يا ملنگان 
است_ حضرت شیخ فرید فرمودند که من از فرزندان شیخ نصیر الدین هستم _ مجاوران جواب 
دادند که مثل تو بسیار درو غ زنان می دانیم» تو کیستی؟ لختی درمیان ایشان بحث رفت آحر 
الامر حضرت شیخ فرید از روضه حضرت سیّد بیرون تشریف آورده و مقابل روضه ایستاده بآواز 
بلند فریاد کردند که ای سیّد محمد گیسو دراز» ترا بنده نواز گویند» من فرزند چراغ دهلی ام» 
برای زیارت تو آمده بودم_ فرزندان تو مرا بی آبروی کردند و به اهانت پیش آمدند اگر تو مرا 
می دانی چیزی ایشان را بنما و مرا امتیازی فرمای » و گرنه من این که می روم با تو سرو کاری 
ندارم - تو دانی و پیر تو داند ناگاه بادی سخت درآمد و در گنبد حضرت سیّد واقع شد و بر 
روضه ایشان برقهای سرخ نصب کرده بودند از میان شکسته شد و چنان آواز در آمد که 
مردمان روضه شنیدند و آن برقه در هوا چرخ کنان رفت و حای که حضرت شیخ فرید تشریف 
فرما بودند از روضه مسافت بسیار بود آن برق بر سر شیخ فرید آمده بسوی زمین مائل شد 
حضرت شیخ به هر دو دست گرفته برداشته بوسه داده از چشم بر سر نهاده رقص کنان در روضه 
حضرت میّد درآمدند و دود و روغن وغیره به روی خود مالیده رقص می کردند و می گفتند- 
دم دم شیخ نصیر دم دم گیسو دراز» دم دم بنده نواز - تا دیری رقص فرموده سر بر پایان تربت 
حضرت سید نهاده و بوسه داده رقص کنان بیرون تشریف فرما شدند و فرزندان و مجاورانر 
حضرت دویده بر پای مبارك افتادند 


حضرت برهیچ کس التفات نفرموده رقص کنان از آنجا روانه شدند و فرزندان و 


مجاوران کسان حود را در پی ایشان فرستادند که به هر طوری که توانند باز آرند تا مکافات 
گستاحی و بی ادبی که واقع شده بود» به ظهور آرند اما حضرت شیخ بر هیچ کس التفات 
نشرموده برقه بر کتف خود گرفته و روی سیاه و سپید دا غ کرده می رفتند-الغرض شب در آنجا 
گذرانیده روز دوم از گلب رگه شریف جای دیگر روانه شدند کذافی فرادیس فرحشاهی- 
نقل است که جون آنحضرت به شهر بیجا پور رسیدند نزديك دروازه شهر 

مسکن حوگی بود با سلاح و اسب می ماند و در مکتبه او محمعی می شد - چون آنحضرت 
وی را در مجمع دیدند ازوی سوال کردند که این همه برای چیست؟ جوگی مذ کور با 
حودپرستی که در سر می داشت. با آنحضرت گفت که شمارا این چه کار است؟ آنحضرت به 
نظر حلال بر وی نگریسته فرمودند که این اسپ و سلاح ترا همچو نخود بریان نخواهم خورد- 
ازینجا نحواهم رفت بعده بر سنگی مقابل آن بر نشست و تا مدت دوازده سال به حیثی نشسته 
بود که برای قضای حاحت انسانی وغیره بر نمی حاست و کف از دهان مبارك برمی آمد 
آحر الامر آن حوگی مطیع و منقاد آنحضرت گشت و بر سلاح خود رو در سپر انداحته و اسب 
ماده گرفته درین مع رکه پیش آنحضرت در رنلگ سپر انداحت و برین ماحرا سلطان علی عادل 
شاه واقف گشته سکپهال حاص برای سواری آنحضرت روان و حود نیز به سعادت حضور 
پرنور سعید سرمدی گردیده به محل حاص خویش برد و اکثر ملوك زادگان و امرا ء وغیره هم 
به حدمت پر عظمت خود آمده به دست بیعت نمودند و یکی از معتقدانش گردیدند و همه 
بيك زبان آنحضرت را حضرت شیخ فرید الدین چشتی الگجراتی افراد الّه می گفتند_ کذافی 
مفتاح الکرامات- 

نقل است که زنی بود که مردمان آنجا ازوی ترسان بودند_ هیچ کس نزديك خانه وی 
نمی رفت- اگر کسی آنجا رفتی البته او را آسیبی می شد- حضرت شیخ فرید فرمودند در آنجا 


رسیدند ومردمان آنجاغله آرد وغیره پیش کردند_ حضرت شیخ فرمودند که اگر آتشی باشد » 


نان پخته بکار بریم زنی بود لطیفه گو » گفت شیخ در حانه فلان آتش است اگر شما بیارید 
بدهند و گرنه مایان را طاقت نیست که آنجا رفته طلب کنیم- 

حضرت شیخ فرمودند که به جه سبب در خانه ایشان کسی نمی رود دیو است يا بلای 
دک ار که شما بترسید گفتند که آدمی زاده است مگر هر که به حانه وی می رود » حگر 
وی می خورد حضرت شیخ فرمودند که من به حانه او حواهم رفت و آتش ازو گرفته حواهم 
آورد فی الشور برخاسته نزديك وی تشریف برده آواز دادند که ای بنده حدا» فقیر برای آتش 
آمده است» آتش بیار آن زن احگر های کلان به داندن گرفته دهن گشاده مقابل ایشان آمد_ 
حضرت شیخ جامه فراز کرده آتش گرفتند_ هیچ آسیبی بدآن حامه نرسید_ آن زن تیز تیز به سوی 
آنحناب دید تا آسیبی بر ایشان زند» هم حضرت شیخ به طرف او تیز تیز می دیدند آخر آن زن 
تاب نیاورده ببهوش بر زمین افتاد وحضرت شیخ ازآنجا باز گشتند و آن زن بعد از دیری به هوش 
آمده بر جای خود رفت- کذا فی مخبر الاو لیاء_ 

نقل ست که آنحضرت بتاریخ پیست و چهارم ماه ربیع الاول در عرس حضرت بی بی 
فتحی تشریف ارزانی داشته بودند و مقابل روضه منوره بی بی موصوفه ایستاده فاتحه می 
خواندند و چون دامن مبارك فراز کرده دعا خواستند» برلگ که از نقره بود و بر قبر بی بی آویخته 
بودند » آن بركگ از آنجا پریده در دامن پاك آنحضرت افتاد همه مجاوه ان در کاه یر کشتنل: 
اما لاچار بودند چه کنند چون این مقدمه از غیب سرزده بود چیزی نتوانند گفت- کذافی 
فرادیس- 

وفات آن ذات فرحنده صفات بتاریخ شانزدهم ماه صفر المظفر سنه يك هزار و نود 
(۱۰۹۰ق) و قبر شریف در حضرت احمد آباد گجرات به محله تخته نور شاه پور در روضه 


قطب الاولیاء واقع است- یزار وی تبرك به » مخبر الاولیاء_ 
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ذکر شریف آن عارف صاحب ولایت و آن گنجینه علم و هدایت » شمع 
صوفیان و جراغ جشتیان و یگانه روز گار و محبوب پرورد گار و صاحب الاسرارو 
مخزن الانوار ممتاز بتصرف محبوب امام الطریق حضرت قطب العارفین» عمدة 
الموحدین الشیخ ‏ رکن الحق والدین احمد بزرگ چشتی الگجراتی احمد آبادی بن 
حضرت بندگی شیخ رشید الدین گجراتی بن حضرت شیخ سراج الدین گجراتی بن 
حضرت قطب الاقطاب الشیخ محمد چشتی گجراتی قدس الّه اسرارهم 
آنحضرت از اکابر اولیاء و اعاظم حلفاء حضرت شیخ الحرمین شیخ یحبی جشتی اند 

شانی عظیم و همتی بلند و عشق کامل و شوقی وافر داشت و درعلم شریعت و طریقت يگانة 
عصر بود و دررضای و تسلیم نظیری نداشت و شرف ارادت و حلافت و سجاده مشیخت از 
حضرت شیخ الحرمین قطب المدینه الشیخ یحیی چشتی الگجراتی دارد نیز شرف خلافت از 
پدر بزرگوار حود حضرت بند گی شیخ عبد الرشید چجشتی دارد- 

عارف حق شناس وقطب یقین 

شاه کونین شیخ رکن الدین 

درره عشق گرم رو جون بسرق 

باس کون هم چو کوه از تمکین 

میبسار تناس4 

کرده تحقیق از آب و آتسش و طین 

اک وس ات یت رت ۱ 

کرده در ود درست آن شه دین 

حل وه گاهمش درون اهل صفا 


ی تس 
حل وه سراوست حورالعین 
لسی مسع السآسه وقست را روش 
تسه یت نت لا 
شیخ الافراد خاتمسش ملقب 
0 
انش اندر مسحیط تم الفقر 
شسته از سود کسدورت تسعیسن 
دلش آینه دار شخ حسرم 
بط او ندیم آن شهدین 
قطب عالم نصیردین‌وملل 
سا بت کب 
بات امججیبا 3 بسا ات هت 
کب سرش را همین بود بالین 
تولد مبارك حضرت قطب العارفین شب يك شنبه وقت عشاء در سنه يك هزار و پانزده 
(۵ ۱۰۱ق) واقع شده » چون آن حضرت هفت ساله شدند والد شریف آنحضرت بندگی شیخ 
عبد الرشید ازین عالم رحلت فرمودند و جون هشت ساله شدند به حدمت حضرت شیخ 
الحرمین مقید شدند و در يك سال قرآن مجید تمام فرموده بعد از آن علم صرف و نحو و منطق و 
حدیث و اصول و فقه و حقایق و معارف از حضرت شیخ الحرمین خواندند_ بعده در ریاضت و 
مجاهدات مشغول شدند ‏ 


الغرض حمیع کمالات ظاهری و باطنی از حضرت شیخ الحرمین حاصل فرموده اند و 
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به هیچ جای دیگر برای استفاده تشریف فرما نشده اند مگر به حدمت آن سر مست ازل شاه 
عبد الفتاح عسکری قدس سره حسب الحکم حضرت شیخ الحرمین کرات مرات مثنوی شریف 
گذرانیده خوانده اند چنانچه حضرت قدوة المشایخ الشیخ حسام الحق و الدین المعروف شاه 
فرخ صوفی چشتی قدس سره در شجره طیبه می فرمایند که این بنده در آخر مجلدات مثوی 
شریف حضرت سید عبد الفتاح به حط قدسی نمط حضرت قطب العارفین در رسیده که این بنده 
نه کرت بخدمت سامی به قرات مثنوی معنوی مطهر استرشاد شده و بر باربطی دیگر قرأت 
حاصل گشت و از صحبت آنحضرت بهره بر گرفت و قدری بیضاوی از عالم بالّه فانی فی اللّه 
حضرت شیخ فرید مدرس رحمته اللّه علیه که از کبرای عالم و فاضل بود» خوانده بودند 
الغرض حضرت سید عبد الفتاح عسکری از حضرت شیخ ما قطب العارفین اعتقاد کامل می 
داشت و التفات بسیار می کردی و حضرت شیخ ما هر روز بر وقت چاشت به حدمت ایشان می 
رسیدی و يك ساعت از وقت خود تجاوز نمی کردی تاآنکه سید موصوف از بصارت ظاهری 
معژور بودند بنابراین وقت نماز چاشت درس مثنوی مقرر فرموده بودند و عادت شریف 
ایشان چنان بود که خبر آمدن شیخ ما رسیدی » نماز چاشت گذارده با وضو از حانه حود بیرون 
آمدندی- 

روزی بطریق معهود حضرت شیخ ما تشریف بردند سید موصوف وضو کرده همچنان 
برحاسته بیرون آمدند و از حضرت شیخ فرمودند عادت ما چنان است وقتی که شما می آیید 
وضو کرده و نماز جاشت خوانده بیرون می آییم_امروز شما آمدید و جون برای وضو نشستم در 
دل حطور گذشت که نماز بهتر که صحبت مرد کامل بهتر- با حود درین گفتگو بودم آخر 
برین مقرر شد که نماز را قضا هم می توان کرد اما صحبت راقضا نیست- پس صحبت از نماز 
بهتر است و اولاً لاجرم وضو کرده بیرون آمدم و نماز نگذاردم - حضرت شیخ قطب العارفین فی 


الفور این بیت با خواندند: 


نشست باد به پیشست نماز چیست سلیم 
انا تیاقضا کم که فان تفست 
سید موصوف برین بیت بسیار حو شحال شدند ‏ بعد از آن فرمودند که اکنون آن 
صحبت حاصل گشت. اگر احازت باشد نماز گذارم» حضرت شیخ به تواضع پیش آمدند سیّد 
موصوف نماز گذارده بعد از آن به صحبت پرداخته _ 
الغرض در شجره طیبه نگارین گشته که چون حضرت قطب العارفین را سال نوزدهم 
آغاز شد به فرموده حضرت شیخ الحرمین قطب المدینه شب بیست و چهارم ماه رجب 
المرجب شب حجمعه به دختر نيك احتر شیخ فتح محمد یعنی مادر این فقیر که نام ایشان راحی 
مراد بعت است» منسوب شدند و سلسله آن بی بی بدین منوال است: بی بی راحی مراد ببعت 
بنت شیخ فتح بن شیخ احمد بن شیخ حمال محمد بن شیخ شرف محمد بن شیخ مبارك بن شیخ 
نصیر الدین بن شیخ عبد الباقی بن شیخ هارون بن شیخ حمال الدین بن شیخ موسی بن شیخ 
نجیب الدین بن شیخ عزیز محمد بن حضرت سلطان التار کین مخدوم حمید الدین ناگوری 
چحشتی که از حلفاء حاص و مرید با احتصاص حضرت خواحه ما حواجه بزرگ اند و نسب 
شریف آنحضرت شیخ به زید بن امیر آلمومنین عمر این الحطابٌ می رسد و حدّات اکثر از این 
بزرگواران از اولاد پاك نهاد حضرت خواحه بزرگ حواحه معین الشر ع والدین جشتی احمیری" 
اند لهذا قطب العارفین از آباء و احداد فاروقی و از طرف جدّات سید موسوی الحسینی اند 
نم 
ای جهان صفاو جان حهان 
امن الامأن من الطغیان 
4 یت تسین روت اه دلیبا یی 
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بساسراج الهدی و رکن الدیین 
ب‌ادلیل ال وصول الی الادیان 
یاغیاث السغی ث ادرکنی 
انس‌اغرق بقلم السحذلان 
باامام الطریق حذ بیدی 
تج ی ای تین خی و 
انْت شیخ الزمان ذو شرف 
باحلیل القدرع ظیم الشان 
ال شتوق ال وضس ال کم 
کیف اصبرلغیسرکمآلان 
نارشوق اليك تحصرقنضی 
کشرتهالدمع نطفی النیران 
#هتیته | لسعشنق, کف امشلاع شا 
شیر حهس لا نطیفة الاو ان 
ی‌انسیم‌الشم لل قل‌لهعم 
انت سق و انتیی عطشان 
یی #تیای تسمسشتسین الا 
من شور ال ده وروالازمان 
ایهالساکنون عندهصم 
قد لاتم با شرف الاوطان 
اقب کر وا هت کر الا 


و اذکرونی ب حضرت السلطان 
انهاهب لاب حرمهم 
رحمته من لدنك یبارحمن 
از گرم و اهییند کی پتسا شستم 
بشنوم لایس به گوش نهان 
از در تو رشیدمی‌صواهد 
صدق احلاص عفوة العصیان 
و صاحب مفتاح الکرامات آنحضرت را به این طریق یاد فرموده اند که حضرت 
مخدومی و مرشدی مولانا شیخ رکن الدین جشتی که اعظم حلفاء حضرت شیخ الحرمین قطب 
الواصلین الشیخ یحیی معشوق الّه قدس سره اند» از ابتدای تربیت به حدمت پر عظمت حضرت 
شیخ الحرمین ادب آموخته حمیع علوم ظاهری و باطنی از حضرت شیخ الحرمین استفاده فرموده 
اند مگر به فرمان حضرت پیر دستگیر مثنوی شریف پیش, حضرت میّد عبد الفتاح گذرانیده اند 
و قدردو سیپاره بیضاوی نزد میان شیخ فرید فایز گشته و نیز می فرمایند که حضرت مخدومی 
يك لحظه از حدمت حضرت شیخ الحرمین قدس سره مهجور نمی شدند و چنان تربیت یافته 
بودند که اگر يك لمحه از ملازمت کیمیا حاصیت جدامی گشتند .حضرت قطبی پیر دستگیر 
معشوق اه آنحضرت را یاد فرموده به حضور پرنور خود می طلبیدند و از حضرت فیض موهبت 
حود فایض می ساختند انتهی 
در مخبر الاولیاء نگارین گشته که آنحضرت قطب العارفین گاه گاه فکر شعر بطریق 


صوفیه متقدمین هم می کرده اند و این چند ابیات از اشعار آن حضرت است- 


۱۹۹ 


مخت مان تا شتا ۵ تلا تست 
فدای عاك پایش خان و مان است 
نه‌من تنهافدای عصاك اویم 
همه عالم درین شورو فغان است 
ازینجا مستفاد می گردد که کمال جان بازی آن است که در متعابعت سرور انبیایّطله که 
سر حلقه عارفان است و سر دفتر محبوبان و محبان کوشد و کمر حدمت استوار بندد و گاه 
بیگاه علی الدوام چه صبح و شام قدم بر قدم آورند و دم بر دم او برآرد که سر لشکر مجردان مفرد 
که حلعت احساد با ارواحنا ارواحنا احساد ناپوشیده اند» اوست علیه الصلوة والسلام و همه 
طالبان چه کامل و چه ناقص خوشه چین حرمن اوی اند _ 
شاقع بوم دین رسول بسس است 
رکن دین را که بس کمینه کس است 
یوم دین اشارت از تجلی انقیاد و تحلی انقیاد اشارت است از مرتبه که در ون سالك هر 
چه بیند و هر چه شنود و هر چه گوید از حق گوید و هر جه حوید از حق حوید و چون ابراهیم 
علیه السلام " انی وجهت وجهیه للذی فاطر السموات والارض حنیفاً وما انامن المش رکین*(۱) 
در و جود سازد این مرتبه را حمع الجمع نامند - 
الهی شیخ یحیی را بحق احمد مرسل:َطة 
کی ,دار تا پاش میتی ناک تم 
یعنی تا که حورشید احدیت در آینهُ ماه وحدت می تابد» دامن فیض حضرت شیخ بر 
۱: من روی خود رابه سوی کسی کردم که آسمانها و زمين را آفریده » من در ایمان خود 


خالصم و از مشرکان نیستم- (سوره انعام » آیت ۷۳۹( 


سر طالبان و فایضان سانه کته دود 

و دو سه مکتوبات هدایت آیات به طالبان راسخ و عاشقان والثق قلمی فرموده اند و 
ارشاد تمام نمود - یکی از آن میان ایراد کرده می شود القلیل یدل علی الکثیر - 
سای نی ای کی ای ای وتان رز کار 
رکن الدین بعد از تبلیغ اسلام بلسان افتفار مرفو ع ضمیر منیر آنکه احوال لا فی حافی به مقتضای 
ارادت الله مسعو نب حمند استت و عنافیت و فلاحیت آنمشفق خن سبحانه در کاری که 
مطلوب خود پاشتبتا دیبمتهز کمال کرت اه پراش است. اعاله شکیب رشق 
فراغت نخواهی مشفقا از حلقت انسان همین شناحت حق است- چنانچه حق تعالی فرمود" وما 
حلقت الجن والانس الا لیعبدون؟ (۱) و از لیعبدون مراد لیعرفون داشته اند بس عبارت از عرفان 
است._ "من عرفه نفسه فقد عرف ربه * کسی شناحت ذات خود را پس بدرستی که شنانعت 
رب حود و عرفان ذات حویش مشکل در مشکل است. از هزاران يكك کسی شناعته باشد یا زو 
نزديك ‏ اکثر عرفا ممکن ته زیرا که وحدان حق تعالیْ موقوف بر فقدان حود پس اگر با حود 
است نشناخته است و اگر همچون است که شناخته » چونکه از حود فانی باشد به حق باقی 
باشد پس حق را حق یافت- "عرفت ربی* بربی(۲) محقق شد پس سعی باید نمود در فنای 
حویش که نتیجه اش بقا بحق باشد و حود را به هر وجه که تواند نابود سازد اگرچه حقیقت 
نابود است و وحود معدومی دارد و طریق های این بسیار است طرق الوصول الی ال بعدد 
انفاس الخلائق اما طرق آسان این است که اولا ذات خود تصور کند و با معانی نظر تامل نماید 


۰ ۳ 7 ی 3 ۳ ۳ ۳ 1 99 / 
که نسبت این قالب من مگر م رکب از اربع عناصر حاك و باد و آب و آتش- پس این قالب وجود 


۱: و ما انسان و جن را برای عبادت خود حلق کردیم _ « سوره الذاریات 62 


۲: هر که خدا را شناعته » حدا را یافته 


ندارد » وحود آن اربع عناصر دارند و آن اربع عناصر چه چیز اند مظاهر از مظاهر های آثار السما 
حق سبحانه و تعالی چه حاك مظهر اسم ممیت است و باد مظهر اسم حی و آب مظهر اسم محی 
و آتش مظهر اسم قابض پس آنها هم و حود ندارند_ وحود آن آثار اسما است که درین مظاهر 
ظاهر اند و اسم چیست » علمی است مر ذات را که ذات بهر فعلی و صفتی که ظاهر می شود 
ذات را مناسبت آن فعل و آن صفت نام نهاده می شود مثلا شخصی راکه تا علم نیاموخته است 
عالم نگویند » پس وجود نیست مگر آن ذات تا و اثرو اسم و مظهر فرع ذات وحود اصل دارد 
که چجون قیام شی بر شی بودحقیقت آن شی باشد کس داند که قیام ذات حویش بر قیام حق 
است پس ذات این را و جود نباشد وجود ذات حق است_ همچنین صفات خود و حرکات و 
سکنات خود تصور نماید که قیام افعال من بر قیام افعال وی و قیام صفات من بر قیام صفات 
وی - غرض که اکل و شرب و نوم و لفظ و قیام و قعود و ذهاب و ایاب و تکلم و سکوت از او 
اند و این دانایی را هم بر دانایی او داند چون دانایی این شخص و شنوایی و بینایی ۰ گویایی و 
حیو-ةفوت و قدرت همه این صفات قایم بر صفات وی تعالی است پس این شخص نیست » 
غیون ما بود و محض فا است رو و تمودی که دارد هو هو است و بو دمک تیست:مگر ذانت 
حق راو هم برین قیاس حمیع موحودات را قیاس کند چون این منظور نظر باشد حود را یافت 
که هم نیم و نابود محضم 

بی هق زا تفت کههیاز ا سا و قظعا مود تارج تفه تیه فا ور ۹ 
(۱) ثابت شد. چونکه روشن است که فرصت ندارم برین احتصار نموده شد » باید که مطالعه 
حوب نمایند اگر حمعیت شد فهوالمراد و الا نه باز نمایند_ آنچه دانسته شده بود مرقوم نموده 


شد و پیشتر آنچه در دانست خواهد آمد» نوشته خواهد شد به شرط آنکه به کس ننمایند زیرا 


۱: هر که نفس خود را شناخته » عدا را شناخته_ 


که گندم نمایی جو فروشی است_ آنکس نالائق محض است» هیچ نمی داند و نمی فهمد_ 
چنانچه آن عزیز حوب طریق می داند و می شناسد - 

مخفی مباد که در مخبر الاولیاء و در شجره طیبه نگارین گشته که معتاد شیخ ما چنان 
که بود پیش از رفتن حضرت قطب الواصلین مدام روزه داشتی- گاهی ترك نکردی_ مگر در ایام 
عیدین و در آخحرعمر دو سه سال صوام و دام ترك داده بودند و بعد از نماز اشراق تا چاشت به 
تدریس مشغول می شدندی و درس مثنوی هیچ گاه ترك نفرموده اند و بعد از چاشت به خانه 
تشریف می بردند و در آن ایام که صایم نمی بودند قهوه می نوشیدند - وقت دوپهر چجیزی تناول 
فرموده بیرون آمدندی و نماز ظهر ادا فرموده در حجره متب رکه می رفتی و تا سه پهر در حجره 
شریف بسته می داشتی_ در آن میان حواب هم نفرمودی و وقت سه پهر باز به حانه مبارك 
تشریف آوردی و وقت نماز عصر گاهی چیزی از رسایل و یا ملا فیظ و یا تفاسیر می نوشتی و 
گاهی نمی نوشتی و نماز عصر اول وقت بیرون می گذاردی- بعد از آن دو سه سبق سلوك یا 
تصوف درس فرمودی و در اوائل سخنهای تحصیل هم درس فرمودند و در آخر درس اين جنین 
سحنهاترك فرموده بودند و در ایام که صائم می بودند بعد از نماز مغرب جیزی تناول فرموده 
قهوه می نوشیدی و نماز عشاء گذارده بیرون می نشستند تا يك پاس بعد از آن به حانه مبارك می 
آمدندی و به مطالعه تصانیف حضرت قطب الاقطاب قدس سره مشغول می شدندی و همه 
تصانیف نوبت به نوبت مطالعه فرمودندی و تفسیر حسینی علی الدوام مطالعه فرمودندی_ هر 
بار که تمام می شد باز شرو ع فرمودی_ چنانچه بر وقت وصال شریف تفسیر برین آیه کریمه 
رسیده بود * کل شیم هالك الا وجه له الحک و الیه ترحعون*(۱) تا نیم شب درین مطالعه 
مشغول می بودند و صاحب مفتاح الکرامات دستور العمل حضرت قطب العارفین قدس سره به 
ای بقیو رات با او فاي مس قوفی نها کبیت قها ار ان از شخ و همه طسو ان جاز 


گردانده می شوید_ «سوره القتصص » آیت ۸۸) 


این طریق تحریر فرموده اند که این احقر احوال صوری آنحضرت به چشم خود مشاهده نموده 
نم از صبح فار غ می شدند سه سبپاره از قرآن مجید بطریق دور می خواندند و در آن ضمن آنچه 
اوراد مقرر است بظهور می آوردند تا وقت اشراق بوده بدرس مشغول می بودند در آن ضمن 
نماز ضحی ادا فرموده قریب دو پاس فارغ گشته بخانه تشریف می بردند و بعد از آن از حانه 
مبارك بیرون تشریف آورده نماز ظهر ادا فرموده اندرون حجره مبارك رفته در و ظائف و اوراد 
مشغول بوده یا بین ظهر و عصر حواب می فرمودند و پیش از عصر برحاسته اندرون محل حاص 
رفته در آنجا يك دو لمحه مانده چون بانگ نماز عصر می شود بیرون آمده نمازعصر ادا فرموده و 
بقیه هفتی کلام اللّه عوانده به اوراد اشتغال می داشتند و بعد ادای مغرب دو رکعت سنت ادا 
فرموده در خانه مبارك تشریف می بردند و باز برای ادای نماز عشاء در مسجد تشریف آورده بعد 
انفرا غ نماز درحانقاه شریف خود می نشیند و قریب يك و نیم پاس بعد از آن در خانه مبارك رفته 

م ۰ ۰ و ۰ ۰ ‌ و ۰ ۰ "1 
طعام تناول فرموده يك هفتی دیگر خوانده به نماز تهجد می گردانیدند و بعد از ادای آن نماز 
و ظیفه و اوراد حوانده در مطالعه کتاب بسانین الحسینیه مشغول شدند و کمتر وقت در مطالعه 
امم ی ما ۰ ۰ ۳ ۰ 
کتب دیگر اشتغال می ورزیدند و همچنین مدام و مستدام عمل می فرمودند_ 

نقل است که چون حضرت شیخ الحرمین قطب المدینه قدس سره بار دوم قصد مدینه 
منوره فرمودند حضرت مخدومی قطب العارفین تا بندر سورت همراه بودند چون هنگام 
سواری حهاز مرتب شد حضرت قطب العارفین عرضداشت که من هم حاضر همراه ر کاب 
آنجناب خواهم ماند - حضرت قطب المدینه فرمودند که مقام حضرت قطب الاقطاب مظهر 
له الصمد الشیخ محمد چشتی مقامی است عالی و به شرف آن مقام شما را محصوص 
گردانیده اند باید که در آنجا به استقامت باشید و طالبان این راه را ارشاد نمایید که عالمی را به 


چشتی و حضرت قطب الاولیاء شیخ حسن محمد چشتی قدس سرهما می گویم چونکه 
حضرات موصوفین شمارا پسند کرده اند و از حضرت قطب الاقطاب مرا اشارت شده است که 
تو می روی و اوشان را هم می بری » حای ما حالی خواهد ماند ازین سبب شمارا به حای 
ایشان می فریسیم و الا مرا از حود حدا نخواهید دانست_ هر جا که شما حواهی بود» من نزد 
شما ام این چنین فرموده شیخ هدایت الّه حادم را فرمودند که پیراهن از بقچه بیرون کرده بیارید 
جون آورد پیراهن زیرین که عرق آلوده بود از بدن شریف خود کشیده به حضرت مخدومی 
قطب العارفین عنایت فرمودند و ارشاد فرمودند که شما بحانة حود رفته با والده و لواحقین 
ملاقات کرده نزد ما بزودی خواهید آمد و اين پیراهن را به حواله والده حواهید نمود و این سخحن 
برای آن بود که ادب خرقه آن است که تا سه روز بپوشند و بعد از آن از بدن حود کشیده نگاه 
دارد چون حضرت مخدومی قطب العارفین به حانه مبارك حود تشریف آورده از والده ماحده" 
حود ماجرا بیان فرمودند والده آنجناب بسیار حوش شده در حق حضرت مخدومی دعا 
یاد کردند و جیزی از شیرینی طلبیده خورانیده باز وداع کردند حضرت مخدومی وقت مغرب 
بعدمت حضرت شیخ الحرمین بدرگاه حضرت شاه عالم محبوب اللّه که حضرت شیخ آنجا 
مقام فرموده بودند رسیدند_ کذافی شجرة طیبه _ 

نقل است چون حضرت شیخ الحرمین بعد از انفرا غ اول حج بحضرت احمد آباد 
تشریف آوردند_ حضرت شیخ احمد قشایشی که در آن وقت قطب المدینه بود به حضرت شیخ 
الحرمین محبتی می داشت مکتوب هر سال می نوشتند و حضرت شیخ الحرمین نیز ازینجا 
حواب می نوشتند در سالی حضرت شیخ احمد موصوف نوشته بود که از فرزندان کدام کس 
بر جاده طریقت و سحاده است» بنویسند تا در حق وی دعا کرده شود حضرت شیخ الحرمین 
نام مخدومی حضرت العارفین به این طریق نوشته فرستادند که شیخ رکن الدین احمد در حدمت 


این فقیر به کسب علوم ظاهری و باطنی مشغول است و سلسله حاندان عالیه جشتیه از نهاد 


ایشان روشن و همویدا حواهد شد در حق ایشان دعا کنید_ حضرت شیخ احمد قشایشی 
مکتوبی بنام نامی حضرت شیخ الحرمین نوشتند_ در مکتوب این الفاظ بود- " انت یحیی محی 
الموتی من زارك فهوا"(۱) همچنین چند الفاظ بودند و برای حضرت مخدومی شیخ رکن الحق 
والدیین احمد چشتی نیز رقعه نوشته ارسال فرمود در آن نوشته بود که " انت کبیر انت کبیر * 
حاندان عالیه چشته از ذات شریف روشن و هویدا گشت و حق سبحانه و تعالی آنحضرت را 
قطب العارفین گردانید_ کذا فی فرادیس فرحشاهی پس محبی و مخلصی میان حافظ محمد منیر 
الدین صاحب محمودی المتخلص به منیر که از برادران دینی کاتب الحروف اند این ارشاد را با 
حسن وحه نظم کرده داحل شجرة المحمود نموده اند چنانچه آن این است- 
قطعه: 
حواجهماجناب رکن الدین 
ص.ف ارشاد شیخ احمد شد 
کب تاره ی اد ان اکست شب 
الحق که ذات فرخنده صفات حضرت قطب العارفین در خاندان عالیه جشتیه نظامیه 
نصیریه از کبرای اولیاء ذوی الکرام واقع گشته و سوای آن در بزم حلفاء عالی مرتبت نیست- 
حضرت شیخ الحرمین کالبدر فی النجوم کامل و مکمل شده_ شمع خاندان عالی شان حضرت 
حواحه نصیر الدین چرا غ دهلوی قدس سره را ضیای تازه بحشید _ 
نقل است روزی نیم شبی به خانه یکی خادم ذی عزت و صاحب دل آتش افتاد. همه 
اسباب وغیره سوختن گرفت و حوف بود که تمام محله بسوزد و باد هم بسیار بود مردمان 
محله و ساثر همسایه سراسیمه و مضطرب گشتند» حیران ماندند و هر چند که مردمان اطراف 


۱ تو زنده است و مرده ها را زنده می کند هر که تو را زیارت کرد زنده شد 


و حوانب که ازدحام(۱) کثیر بوده_ برای آتش آب وافر انداحته اماشعله کم نشد بلکه زیاد 
گردید گویا آب روغن شد و در آن وقت حضرت قطب العارفین در حجره مبارك تشریف فرما 
بودند_ناگاه در حجره را باز کرده فرمودند که آتش فرو شد یا نه - همه ها التماس نمودند که هر 
دم زیاده می شود اند کی مانده باز استفسار فرمودند » باز همچنین عرض کردند جون همین 
سه بار پرسیدند» همون عرض کردند_ حضرت قطب العارفین سکوت فرمود. همچنان در 
حبجره مبارك تشریف داشت_ حادمان عرض کردند که ای بیر دست‌گیر برای. دا این کار باید 
کرد که همه بنده خدا هلاك خواهند شد به مجرد استماع فرمودن حضرت ممدو ح از حجره 
مبارك بیرون تشریف آورده در صحن, خانقاه ایستاده نگاه بسوی آتش فرمود و صاحب مخبر 
الاولیاء در اینحا می فرمایند که بروقت نگاه فرمودن بعلم له جیزی خواندند یاهمین نگاه می 
کردند» همان زمان آن آتش فرو نشست و خود بدولت در حجره تشریف بردند جون روز بر 
آمد همه حورد و کلان به طریق معهود حاضر شده آن چه ماحرا در شب گذشته بود حکایت 
آغاز نمودند حضرت قطب العارفین تبسم فرموده ازین اعراض نمودند و فرمودند که هر چه که 
شد تعحب چیست؟ و از حکایت منع فرمودند_ کذا فی شحرة طیبه و المخبر الاو لیاء_ 
نم 

شیخ آفاق و شه کون و مکان 

دستسگیر حلق و ف خر جشتیان 

قطب اقطاب جهان و غوث دین 

شیسخ رکسن السحق والدیین را بدان 

عتتارفب. کسستامبست| وین جتق شیامن 

تست ویس کر متا از شین زان 


دراصل ازدهام 


نانی شخ نصی راودصمی 

دست‌گیسر الق پسوده درجهان 

درحی‌اوعلم و حلم و خحلق‌ووفا 

نانی شخ حرم لاریب دان 

اهمل همندوستان شد زو فیضمند 

اهتجا ای کشت از کنخ نان 

هسیر رونت قید کت ارضاقادل 

تیان اخطی‌تت داد تشنحیان 

گرتومی حواهی که یابی وصل حق 

نام پسا او بسه جای ورد عوان 

امل دل گوین-د او راروزو شب 

بود سلطا ن المشایخ در حهان 

وصف پا اوسست از حد بیشتر 

کی توان کردن ازو شسرح و بان 

کذافی مخبر الاولیاء_ 

نقل است که شخصی تحارت پیشه مع اسباب و خدام در مر کب حهاز سوار بوده و 
دردریا و حهاز را باد سخت و طوفان گرفت و جهاز در ورطه غرق عفریت رسید و شخحص 
مذکور نام پاك حضرت قطب العارفین گرفت؛ باوحودی که حضرت پیر دستگیر از دریا بسیار 
دور بودند» فورٌ با نفس نفیس خود تشریف آورده م رکب جهاز را از روطهٌ هلاك نجات بخحشید_ 
چجون آن شخحص برای قدمبوسی حضرت قطب العارفین مع همراهیان در حضرت احمد آباد 


گجرات آمد و همراهیان او گاهی حضرت پیر دستگیر قطب العارفین را ندیده بود به مجرد 


شناختن فرق خود ها را بر قدم مبارك حضرت نهادند و کوائف جهاز آغاز نمودند درآن حین 
پیرامون حضرت قطب العارفین از علماء و صلحا درویشان وغیره هم حاضر بودند حضرت 
شیخ العارفین ازین احوال مانع شده فرمودند که فقیر هیچ جا نرفته بلکه در حانقاه در مجمع این 
فقراء وغیره حاضر ام» لا کن از حسن اعتقاد شخحصی مذ کور بوقو ع آمده باشد آن را به زبان 
آوردن مناسب نیست ‏ حق سبحانه و تعالی هر چه می خواهد» می کند الغرض مردمان آفاقی 
وغیره از حضرت قطب العارفین بیعت شده و فیضیاب ولایت گشته با وطان خود ها رحوع 
کردند و اقطاب آن جهات گردیدند_ الحمد للّه علی کل حال(۱) کذافی مرات کیاویه و هم 
در حلد پنجم مرات کیاویه نگارین گشته که حضرت قطب العارفین را از حضرت شیخ الحرمین 
شیخ یحبی قدس سره سلاسل مشایخ صوفیه قدس اسرارهم رسیده اند چنانچه در منشور 
الخلافة ذ کر آن به تمامها مذ کور است- فان شثت فارجع (۲) الیها صاحب شجرة المحمود 
ازینجا فرمو ده اند 
قطعه: 

یالهی بسه کشتی ایمان 

از طفیل جناب رکن الدین 

نه کهیس غرق بحرعصیان هو 


بلکه هو جاء غرق بحریقین 


( تقز هتال لا شحر کسا. 


۲ اگر تو می خواهی بطرف او رحوع کن- 


اللّه علیه می فرمایند که بنده را مع چند علماء و مردمان که منکر حوارق بزرگان بودند و 
حضرت قطب العارفین را از بدی یاد می کردند بعد از وفات حضرت قطب العارفین اتفاق سفر 
حجاز افتاد. چون از حج فارغ گشتیم و در حرم شریف به وقت نماز مغرب برای نماز» من و 
حمیع منگرین رفتیم_ ناگاه حضرت قطب العارفین را بهمین حیات مشاهده کردیم_تمامی 
ناظرین و منگرین تعحب کرده حواستند که از حضرت شیخ ماحرا پرسیم لاکن وقت نماز بود» 
سکوت ورزیدند_ چون از نماز فار غ شدند » بنده و همه منکرین وغیره پیرامون حضرت حلقه 
بسته تفتیش احوال کردند حضرت قطب العارفین حاموش گردیده دم بیرون نیاورد_ چون یاران 
بسیار الحاح نمودند» حضرت شیخ از دم سرد و دل پرور و نفس مبارك بر آورده فرمودند که حدا 
۳ و یمه 2 1 : ی 
قادر به قدرت خود و رسول اکرمءة مختار و ما تابع دار هر چه که امر شود و بر به جا آوردن آن 
گردن نهاده ام و باز فرمودند که در هر نماز ملاقات خواهد شد. اما انکشاف این امر بر کسی 
روا ندارد و الا ملاقات نخواهد شد مایان گفتیم(۱) که بعد ممات تکلیف عبادت شرع می 
کنیم(۲) و آنحضرت چرا حلاف شرع می نمایند ارشاد شد که فقیر حالا زنده است يا مرده؟ 
گفتیم زنده » پس فرمودند » جرا چنین می گویند این جنین فرمود از جشمان مایان پنهان 
گشتند و همچدان روزها شد همه منکرین معتقد گشتند بیعت طلب کردند.. فرمودند که از 
پسرم حسام الدین محمد فرخ ملاقات بکنید_ شما را از او فیض حاری خواهد شد کذافی 
منطوق الکلام 


پس مخفی مباد که حسب الارشاد حضرت قطب العارفین تمامی مردمان به حدمت ذی 


رال کشت 


۳۹۰ 


درحت حضرت قطب العاشقین الشیخ حسام الحق والدین محمد صوفی چشتی الگجراتی قدس 
سره حاضر شده بیعت نموده مراتب علیا حاصل ساخته به وطن مالوفه حود ها روانه گردیدند_ 
الجتد مغ کار بحال: 

نقل است که روزی حضرت شیخ الاسلام قطب العارفین در خانه مبارك تشریف فرما 
بودند و وقت طعام بود فرمودند که شب نان و گوشت به سیری تمام حورده ام » اشتها 
ندارم_اکنون نخواهم حورد محرمان عرض نمودند که در محلس مبارك گوشت نبخته بود و 
نه حود بدولت جایی رفته بودند» از کجا به تناول درآمد؟ ارشاد شد که در شب مردی از غیب 
آمده مرا نان و گوشت خورانید چنانچه استخوانها در حجره انداعته ام تمامی محرمان 
اندرون حجره مبارك رفته دیدند استخوانهای تازه یافتند و علامات های خوردن ظاهر بود_ کذا 
فی شجره طيبة - 

نقل است که پیر زنی شوریده حال فاطمه نامی در حستجوی پیر جوان بخحت در هر دیار 
می گشت. امادر هیچ جا خاطرش تسلی نمی یافت» آخر الامر به طرف حضرت احمد آباد 
گجرات آمده شب نزول کرد چجون صب خبرآمد آن شیفته حال محنت فراق کشیده و لذت 
درد و الم جشیده به حضور فائض النور حضرت قطب العارفین حاضر آمده از فرط محبت 
التماس بیعت کرد حضرت شیخ الاسلام از حالت او به ذوقی آمدند و به الطاف تمام قبول 
فرمودند_حاصل کلام قطره به دریا پیوست » مقصودش حاصل گشت. فی الفور ارادت آورد 
حون تحرید تمام داشت چند بادامی که مایه قوت همان بود نیاز آورده و بريك کملی کهنه که 
از صد جا پاره بود و جز آن هیچ حامه نداشت » پیش کش حضرت شیخ الاسلام کرده التماس 
نمود که آنحضرت هر وقتی که از وضو بر حیزند پای مبارك برین بگذارند. حضرت شیخ 
الاسلام به مهر های تمام آن را قبول فرموده بر کملی نشستند_ آخر الامر آن زن حسب الحکم 


حضرت قطب العارفین به طرف حرمین الشریفین روانه شد حضرت شیخ بادامها را همانطور 


امانت داشتند و حرج نفرمودند و اکثر اوقات یاد می فرمودند و چیزها در حق ایشان گفتند و 
می گویند که آن زن مجذوبه برضای کهنه از حضرت شیخ ما قطب العارفین به طریق تبرك گرفته 
و پارچه ها دوعته همچو دلقی ساخته و به تعظیم و تکریم نگاه می داشت و اوراد امادی بود او 
را اتفاق سفر دکن افتاد و آن زن مجذوبه تبرك شریف را به وقت وداع بدو عطا نمودند آن مرد 
در بقچه خود بسته همراه حود برد در آن سفر بر کناره حوی لشکر افتاده بود ناگاه آب حوی 
غلبه کرد و اموال لشکریان بسیار تلف شد و رحت آن مرد هم برفت_ چون شب خواست که 
بخسپد برای فرش هیچ نمانده بود_ آدم خود را فرمود که هر چه باشد بیارید - او از بقچه تبرك 
آورده بگسترانید و بالای آن چادر دیگر انداحت_ آن مرد ازین معامله غافل بود» برو بحسپید_ 
چون به حواب رفت» بدید که آن زنی در دست چوب گرفته با غصه و هیبت تمام می آمد و می 
گوید که بر حامه تبرك چرا حسپیدی » برحیز و گرنه میزنم- آن مرد مضطرب شده بر حاست و از 
آدم حود پرسید آن چه که حقیقت بود او بیان کرد آن مرد الحاح و زاری نموده آدم خود را 
زحر و توبیخ کرده آن تبرك را باز در بقچه بسته همچنان بخسپید_ کذافی مخبر الاولیاء_ 
مخحفی مباد که حضرت شیخ ما را عادت چنان بود» چون عرس مبارك حضرت شیخ 
الحرمین شیخ یحیی چشتی معشوق اه قدس سره در آمدی» حرج بسیار می فرمودی_ چنانچه 
از ابتداء تاریخ پیست و یکم ماه صفرتاآحر ماه از مجلس ختم قرآن و مولود بروح حضرت شیخ 
الحرمین معمور می داشت و از ابتداء غره ماه ربیع الاول تا چهاردهم ماه مذ کور که روز عرس, 
حضرت خواجه ما خواجه قطب الحق والدین بختیار کاکی است. به روح حضرت رسالت 
پناه ره از محلس طعام و مولود شریف و حتم قرآن معمور می داشت. درین ایام حرج بسیار می 
فرمودند و هم طریقه علیه جنان بود که جون عرس حضرت شیخ الحرمین رسیدی » حضرت 
قطب العارفین تردد اسباب آغاز می فرمودی» سالی در سنه يك هزار و یکصد و 


جهارده( ۱۱۱ق) چجنان اتفاق افتاد که ایام محالس بسیار قریب رسیدی و برای جمع نمودن 


۳ 


اسباب حکم نفرمودند_ کسانی که به حدمت این کار سرفراز بودند التماس نمودند که اسباب 
مهیا نیست. اگر فرمان شود مهیا کرده شود ارشاد شد که بینم چه می شود؟ بعد از چند روز 
فرمودند که حضرت شیخ الحرمین را در معامله دیدم گویا در محلس ایستاده به دست ما تبرك 
تقسیم می کنانند و بعد از آن حکم حمع نمودن اسباب فرمودند و هم درین ایام روزی فرمودند 
که درین چند روز در معامله دیدم یکی دیدم که حای حجره ماست راوتی یعنی ثقف مربع 
ساخته اند و حضرت شیخ الحرمین هم آنجا تشریف فرما اند و بعد از آن فرمودند که دیگر 
حوابی است اگر می گویم همه مضطرب شوند و ود تبسم می فرمودند_ هر چند همه قصد 
کردند » تبسم می کردند و بیان نفرمودند بعد از آن جون روز عرس شریف شد» مجلس را منور 
ساختند با ذوق تمام چنانچه همه اهل محلس را ذوق در گرفته بود و صوفیان از هر طرف و جد و 
رقص می کردند و پیش شیخ ما آمده درپا می افتادند و شیخ همه را تسکین می فرمودند اما آن 
روز در بدن مبارك کسل بسیار بود_ جون روز دیگر شد عادت بود که شب, آحرین اين ماه اول 
شب مجلس مولود شریف می شد از سبب کاهلی در آن مجلس نشستن نتوانستند در صحن 
حانقاه شریف نشسته مولود شریف می شنیدند ناگاه مولود خوانان این غزل حضرت غیب 
اللسان حواجه حافظ شیراز آغاز کردند_ 

غزل: 

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد 
ترا درین سخن انکار کار مانرسد 

تا آ خر شیخ ما را قدس سره چنان ذوقی پیدا شد که اهل مجلس را در گرفت- جون صبح 
شد حسب عادت شریف خود وعظ بیان فرمود و هم طریقه علیه چنان بود که دوازده ایام مولود 
شریف نسخه ای از نسخه های احادیث می خواندند و معنی افاده می کردند چون سال 


ثانی را فرمودند آن حناب مشارق الانوار شرو ع کردند و حود می شنیدند و معانی افاده 
فرمودند تاسه روز حود نشسته محلس منور فرمودند و روز جهارم در محلس نشستن و 
تتوانستند در حجره نشستند و به فرموده حضرت شیخ ما شیخ حمال الدین جشتی قدس سره در 
محلس نشسته می خواندند و معانی بیان می فرمودند چند یاران مخحصوص اهل ذوق بودند 
با ایشان نکته های حقایق ارشاد می فرمودند و آن آحر مجلس بود چون از آنجا برحاست 
فرموده در روضه حضرت قطب الاولیاء شیخ حسن محمد چشتی و قطب الاقطاب شیخ محمد 
چشتی قدس سرهما تشریف برده علاحده علاحده می خواندند_ چنان می نمود که گویا از همه 
رحصت می شوند و بعد از به حانهُ مبارك تشریف نرده فرمودند که امروز از میان رحصت شم و 
صاحب شجره طیبه می فرمایند که چون حضرت شیخ درین ایام مرض در مجلس مبارك رفتند 
سه پهر کسی آنجا حاضر نبود مگر والده ماحده این بنده ناگاه در گریه شدند و این بنده را یاد 
فرمودند والده این بنده مرا طلبیدند» من حاضر شدم ظاهر نمودند که فلان کس حاضر است به 
سوی این احقر به نظر رحمت می دیدند اما هیچ نفرمودند و در آن وقت حضرت شیخ را چنان 
ت رکیبی کرد که به حضور قدم بوسی حضرت پیر دستگیر شیخ نصیر الدین جرا غ دهلی و نام پاك 
حضرت شیخ الحرمین قطب الواصلین شیخ یحبی چشتی معشوق اللّه می گرفتند و زار زار می 
گریستند چون یاران حانقاه حبر یافتند» همه حاضر شدند بطریق معذرت پیش آمدند و گفتند 
هر چه ارادة حق باشد می شود فرمودند بلی همچنین است -" الخلق للّه والامر له" (محلوق, 
خدا و حکم خدا )همین کلمه تا دیر تکرار می فرمودند بعد از آن روز این بنده به حسب فرموده 
روز و شب قریب می ماند جون دوازدهم ربیع الاول شد روز پنج شنبه بود یا سی روز برآمده 
ند مرتبه نام پاك حضرت شیخ الحرمین گرفتند و استغفار کردند و چند کرت این آیه کریمه 


تکرار می فرمودند " فاطر السموات والارض انت ولیی فی الدنیا والاحرة توفنی مسلما و 


۳۱ 


الحقنی بالصالحین -۱(۴) درین بیماری این آیه کریمه مذ کوره را ورد زبان ساخته بودند و اين 
بیت بارها بر زبان اقدس می راندند بیت: 
ای به در مان دگی پناه همه 
کرم تست عذر خواه همه 
درین حالت سکر غلبه کرد بعد از آن هیچ نفرمودند مگر چند کلمه که اطلاع بر معانی 
آن دشوار باشد چنانچه سیزدهم ماه مذ کور یاران غلو کردند و بر در خانه مبارك همه جمع 
شدند به سوی این بنده چشم بکشادند و گفتند که یاران را بگوئید دعا بگویند که به هر مقدمه 
که ظاهر شده است به همان مقدمة باطن باشد سبحان الله_ این کلمه چه احتمالها دارد_ * 
اللهج ارزقنا متابعهم و اوصل الینا من فتوحاتهم بحرمت اسلامهم رحمته اللّه عبدا"(۲) یقول» 
آمیین_ چون شب چهاردهم که شب عرس مبارك حضرت خواجه ما حواحه قطب الحق والدین 
بعتیار است_ " دو گهزژی(۳) شب گذشته بود که حان, شیرین را به محبوب حود سپردند و از 
تقید باطلاق رجو ع فرمودند- انا له و انا الیه راحعون*(4) چون ازدحام حلق بسیار شد» بعضی 
کسان بودند که هیچ کسی ایشان را نمی شناخت و بعضی کسان بودند که هیچ جا نمی 
رفتند اینچنین مردمان بسیار جمع شدند بروقت ضحی نماز حنازه شریف گذرادند بعد از نماز 


همه یاران روی مبارك گشادند چنان بر لب پاك تبسم ظاهر بود که همه حیران ماندند و وقت 


۱: ای آفرینده آسمانها و زمین » تو ولی و سرپرست من در دنیا و آحرت هستی» مرا مسلمان 
بمیران و به صالحان ملحق فرما (سوره یوسف » آیت ۱۰۱) 

۲ ای حدا توفیق بده که پیروان و باشیم_ به صدقه واسلام آنان ما را به فتوحات سرفراز فرما_ 
۳: کلمه اردو بمعنی لحظه ای 


6 :بدون شك ما از طرف خدا آمدیم و بطرف آو بر می گردیم_(لبقره-۱5) 


۳۱۰ 


زوال در قبر شریف فرود آوردند و همان حجره شریف که دور می نشسته اند» راوتی آراسته شد 
تعبیر آن حواب درست آمد چون روز سیوم شد ازدحام از حد زیاده شد چون از تم قرآن 
مجید فار غ شد قوالان تصنیف حضرت امیر حسرو که در فراق حضرت سلطان المشایخ فرموده 
اند آغاز کردند همه حورد و کلان را حالی روی داد که به گفتن در نمی آید و بعضی یاران را 
عجب است که حان نداند وقت نماز ظهر این حالت بود» در و دیوار هم رقت داشت و بعضی 
کسان را اثر این حالت تا ده روز ماند و بعضی کسانرا تا سال ماند ازین زیاده هم حالت مانده 
بود کذافی شحجره طیبه و المخبر الاو لیاء_ 

و صاحب مفتاح الکرامات می فرمایند که وفات حضرت مخدومی مولانا شیخ رکن 
الدین چشتی محب اللّه فی سنه حمسه عشر و مایهٌ بعد الاف شب چهاردهم به وقت قریب عشاء 
از دار البقا رحلت فرمودند - روز یکشنبه پیش از زوال به حانقاه" حود در کناره صحن نزديك 
دروازه مسجد اندرون حجره منوره که هميشه اکثر اوقات در آنجا مشغول مع اللّه می بودند 
همانجا مدفون ساختند انتهی 

و صاحب شجرة الم حمود می گویند که قبر شریف آنجناب به حضرت احمد آباد 
گجرات تخته نور شاه پور در حانقاه حورد از شرق يك قبر شریف گذاشته دوم مزار پرانوار 
آنجناب است. یزار وی تبرك به انتهی 

اتاریخ های وصال آن محبوب اند و متعال که در مرأت کیاویه و در مخبر الاولیاء و در 
مفتاح الکرامات مرقوم است درین جا ذ کر کرده می شود تاریخ از مرات کیاویه_ 

والي مك ولایت گوهردرج هدی 
آفتاب بسرج هست یز عزو علی 
شیخ افضل پیراکرم مرد دانارکن الدین 
درسة التاج المشایخ حاص شاه کبریا 


۳۹ 


روح پا کش گشت چون عنقای و قاف قرب حق 
بود از شیران شده تاریخ زان شیر حدا 
تاریخ دیگر از مخبر الاولیاء - 
یتیاس مخشم اه تیا اه تسام ایب د می‌عحالن 
که ذات اوست منزه ز عیب و نقص و زوال 
هميشه باشد و بودو بود بوصف قدیم 
حکیم و قادرو داورو بی نظیرو منال 
هریت اری. مشبا عته تشر کفرشیی زا 
عناصرو فلك و کوکب و بحارو حبال 
بسدوعصت حلعمت خحاص خحلافت کبری 
به‌قد آدمی باصد هزارغنج و دلال 
ز نسل بسوالبشر آورد اباب وجود 
کته :داد ود خهسان واه قتر لت ایس ان 
سرسران حهان جم له سرورعالم 
ز شرق و غرب و زشام و یمین حنوب و شمال 
گلی ز گلشن وحدت محمد عربی 
چهار بار که صمصام دین حق بودند 
بسا ییادز استست ( 
یس ازتصت اه | کر چتی کنر ده اند ملرک 


۳۳۷ 


ز سر مسعرفت خویش قادر همچون 
نمود مرجع ارباب دین باهل کمال 
علی الحصوص درین عهد شبخ رکن الدین 
که بود محرم راز درون صاحب حال 
دلیمل راه حسداء» پیرو رسول امین 
محب اهل وفا» صاحب خحجسته حصال 
بش معین آیات مطلع اسرار 
تج شا لاه ند و در تلاشت یبال 
ظهتی تساه تم وتو امکسراز 
امام انس و ملك» فارق حرام و حلال 
حلیس ملس اهل صفا منبع حود 
ندیم اهمل سموات و مجمع افضال 
معین اهل زمین قطب حق »فرید الدهر 
نظام امل زمان پیشوای امل کمال 
سراج دین ملل تنانی نصیر الدین 
بسان شیخ حرم هادی طریق وصال 
و رت بست ز دار فناه به دار بقا 
همه ملائك و ارواح کرده استقبال 
سیسات خرن اشسرار تشو پست خسافظ 
زفیض عام تو پرنور گشت بدرو هلال 


ز نورروی تو گیتی تمام شد روشن 


۳۸ 


ز درد عشق تو عالم تمام مالا مال 
همیشه از عم درد توعاشقان رقاص 
مدام درره عشق تسومست اهل حمال 
طواف تربت تو خحوشتر از عبادت شب 
متا ون در که شتا بان رصن شش 
خیال روی تو مارا انیس در همه حال 
ندا رسید به گوش دلم که ای صوفی 
بوصف حاصه یزدان حق که را ست مجال 
شیخ آفاق و شه کون و مکان 
قطب اقطاب جهان و غوث دین 
شیخ رکن الحصق وال‌دین را بران 
روح پساك او ببس نت جون رسید 
ک ‏ ع و 
چهیتو تک تهاقف یو دبس اشتیرآن غیتبت 
تفه یروش تسس الب فکننان 
چهارده بسدازرع الاولین 
اکستهزته اشیته بی تا هب۵ 
شیخ واصل شد به حق و وقتِ عشاء 


۳ .) و فبنت یت کراشه عیان 


۳۱۹ 


گرتومی حواهی که یابی سال وصل 
بت ده ه- خر الاو تساه السیحیق, سل ان 
شه دین شیخ رکن الدین جشتی 
جهن ی وفنسارا کرده بسدر 
جو حستم سال تاریحش خرد گفت 
تاه ات ی اه مه مه ۵ 
از مفتاح الکرامات: 
چون‌که آسوده شیسخ رکن الدیین 
یت اهر هب کسام سا یرون 
آت‌کهاوبسود تاج قطب روان 
تیلست سای لیر 3 
صاحب الدهر نیز معدن علم 
نانی شخ بود له حلم 
عم راو یسم قطسب می بود 
یعتی پتصاو شش به پیموده 
بوده تساریخ از ریسم اولی 
قرص مهاب و بسدرهم‌طسه 
شح تک اس قتیت شب ام 
کرد تسلیم ان حود بسه خحدا 
رفت و عشرت ازین حهان بر بود 


۳۳۰ 


شیخ رکن الدین چو رحت خویش بست 

بسته شد بر حادم ان دریای فیض 

حون که ذاتش چنان شد فیض مند 

سال وصلش یردان دریای فیض 

ونیز تاریخ آنحضرت شیخ سعد اه المتخلص به شاه گلشن نقشبندی ابو العلایی قدس 

سره چنین فرموده اند: 
تاریخ: 

هادی حلق شیخ رکن الدین 

کرده عویش راه زندگی را طی 

بات ارم فقوت او کتلشیم 


ازهالبارفتت رکتن لین هی هی 


آن همادی راه عداو آن مسرشد مرح زو و کل 
بردوستانش فضل حق بر دشمنانش بادذل 
جون زین حهان آن رکن دین رحلت گزین شد ز امر رب 
قطب شریعت بود او تاریخ وصلش گشته گل 
وصف روی رکن الدین کاجب بیان هو حام گا 


مهراغلب هی که روپوش از حهان هو جاء گا 


۳۳۱ 


جب تجلایر رخ انورعیان هو جاء گا 
محونظاره همريك پیرو حوان هو جاء گا 
قدعالی سروباغ‌قدسن‌ هوجاء گا 
روی روشن شسمع بزم صوفیان هو جاء گا 
دود حط رعنارخ انورپهاب انز هوا 
دورقسرآنی نهس مطلق دحان هو جاء گا 
یهان سی اب پرواز کر کب او ای مرغ روح 
مسرت ؟ رات سرا ا فان هسام کلتا 
اب تو حوف قبر کچه باقی رها دل میس نهیس 
هماتهان کاوهاد هماره درمیان هو جاء گا 
تخت که داتعل سس له مین انکت اوه اس کا نیز 
اتمه بالخیر بی وهم و گمان‌هوجاء گا 
و عمر شریف آنجناب پنجاه و پنج سال و ششماه و بیست روز بود و مدت مشیخحت 
بیست و شش سال- کذا فی جواهر محمودی- 
ذکر شریف حضرت بندگی شیخ محمود پی: چشتی الگجراتی بن حضرت شیخ 
الحرمین شیخ یحیی چشتی معشوق اللّه گجراتی احمد آبادی قدس اه اسرارهم 
شرف ارادت و حلافت از پدر عالی قدر حود حضرت شیخ الحرمین شیخ یحبی چجشتی 
معشوق الّه دارند و نام نامی آنحضرت شیخ نصیر الدین محمود است 
نقل است که ایشان بزرگترین فرزندان حضرت " شیخ الحرمین اند_حون حضرت شیخ به 
طرف حرمین الشریفین روانه شدند و در مسحد مولانا قاسم يك شب ماندند جون روز شد 


حضرت شیخ معروض داشت که این عزیزان و بزر گان معروض می دارند که حضرت تشریف 
فرمامی شوند و خانقاه به کدام کس می سپارند؟ فرمودند به حدا سپردم » باز معروض داشت 
که آنچه حضرت می فرمایند بیان واقع است_ اما کسی باید که در مجالس رواتب اعراس به 
حای حضرت می نشسته باشد و ما نزد آن آمده نشینیم _ فرمودند که کرا بسپارم » معروض 
داشت که شیخ محمود هم حاضر اند در آن وقت حضرت شیخ محمود که پسر بزرگ حضرت 
شیخ بودند» تشریف آورده ایستاده شدند حضرت شیخ پیراهن بالائین خود از بدن شریف 
کشیده ایشان را پوشانیدند و نصایح بلیغ فرمودند که اگر پیروی بزرگان خواهید کرد و حدمت, 
خانقاه به جا خواهید آورد » ما و بزرگان ما خشنود خواهیم شد و گرنه ذمه حود ساقط ساختیم- 
هدایت اللّه حادم را فرمودند که پیراهن از بقچه بیرون کرده بیارید_ چون آورد پیراهن زیرین که 
عرق آلوده بود ازبدن حود کشیده به حضرت مخدومی قطب العارفین عنایت فرمودند چنانچه 
این قصه در احوال شریف حضرت قطب العارفین مفصل ذ کر کرده شده» الغرض حضرت شیخ 
محمود چشتی قدس سره بعد تشریف فرما شدند» حضرت شیخ الحرمین به سمت حرمین 
الشریفین در حانه حود تشریف آورده گوشه نشینی احتیار کردند در آن روزهیچ جا نرفته و 
آنچه صاحب مفتاح الکرامات نگارش نموده که آنحضرت فضیلت تمام داشتند_ 

اما در فرادیس فرحشاهی که نسخه موئوقه است نگارین گشته که علم ظاهری چندان 
نداشتند تا شرح ملا حوانده بودند و درفارسی نیز حط و کتابت می دانستند و از دیگر علوم 
آشنایی نداشتند_ اما در فن مشیخت و خانقاه داری پخته کار بودند و اعراس و رواتب و آداب 
حانقاه به طریق حضرت شیخ الحرمین نگاه داشتند و جمیع خادمان خانقاه را که به حضور 
حضرت شیخ بودند همچنان برقرار داشتند و از طعام وغیره حبر ایشان می گرفتند و در شحاعت 


و سخاوت بی نظیر بودند هر کسی به حدمت ايشان می آمد» محروم نمی ماند و محمد امین را 


که از تربیت یافته شیخ هدایت ال حادم حضرت شیخ الحرمین بود» به محافظت خانقاه منسوب 
فرموده بودند و او مردی بود سنجیده_حاصل کلام بعد از روانه شدن حضرت شیخ خانقاه بذات 
مبارك ایشان معمور بود و هر که می آمد» حوش می شد و تحسین می کرد 

نقل است که در فرادیس فرحشاهی نگارین گشته جون عمر شریف, حضرت شیخ 
محمود به شصت و سه سال رسید و مرض رحلت عارض شد » جده این فقیر را که حواهر بزرگ 
ایشان بود» طلبیدند و معذرت بسیار فرمودند و وداع کردند و شیخ اللّه بحش بن شیخ یوسف بن 
حضرت شیخ یحیی چشتی معشوق الّه جشتی را نزد حضرت مخدومی شیخ قطب العارفین 
فرستادند که مرا امید زند گانی منقطع شده است و ما و شما را هميشه احلاص و احتصاص از 
آباو احداد است_ علی الحصوص حضرت شیخ ما هر دو را از دیگر فرزندان و قبایل دیگر 
امتیازی عطافرمودند_ باید که قدم رنجه فرمایند تا بالمشافهه هم کلام شده غبار و حطره از دل 
دور کنیم و مرا بعد مردن حسرت نماند که ما چنین برادر را ملاقات نکردیم و اين همه برای آن 
بود که حضرت مخدومی قطب العارفین از بدسلو کی بعضی از فرزندان ایشان از حانه و حانقامم 
خود در محله نمی رفتند اگر کسی آمده ملاقات کردی» منع هم نبود 

الغرض حضرت مخدومی قدس سره تشریف آوردند و حضرت شیخ محمود آب در 
دیده گردانیدند و دست مبارك حضرت مخدومی بر سر حود نهادند از طرفین معذرتها رفت- 
نقلست در جلد پنجم مرأت کیاویه نگارین گشته که حضرت شیخ محمودّ بر وقت وصال خود 
حضرت قطب العارفین الشیخ رکن الحق والدین جشتی قدس سره را طلبیده فرمودند که امانت 
حود بگیرید و از ذمه آن ما را حلاص سازند_ حضرت مخدومی عرض داشتند که مارا وجود با 
وحود حضرت شیخ الحرمین قطب الواصلین بسته است و برین جند سنگها دل نبسته اع- آنچه 
به کار آن حضرت نیامد ما را چه نفع خواهد رسانید اگر همت برین داشته باشم چند حانقاه 


و ۷ ۱ ۰ ۳ ۰ ۳ ۳ 
سنگین اساس می توان کرد می فرمودند که الحال ما در قبر رفتنی است و این ریش سفید حود 


را بحضرت شیخ الحرمین جگونه نمایم- اين کلید را بگیرید و از عهده عود ما را حلاص سازید 
بعده حضرت قطب العارفین آن کلید ها را در کیسه حود انداعته و از انحضرت مرحص شده و 
به خانقاه تشریف آورده به ضبط آن اسباب مقید گردیدند - کذا فی مخبر الاولیاء- 

وفات آنحضرت در شب هژدهم ماه شعبان المعظم سنه یکهزار و یکصد و هشت واقع 
کشت عم ظرر یف ایشان شضت .ف مبه سال تدای فیر فیدر خرن امد آباد که انت در 
روضه حضرت قطب الاولیاء شیخ حسن محمد جشتی قدس سره بر جبوتره غرب رویه پایانر 
حضرت سلطان الصومین شیخ احمد چشتی دقس سره واقع است- یزار و یتبرك به_ کذا فی 
مخبر الاو لیاء- 

ذ کر شریف حضرت شیخ یوسف جشتی الگجراتی" بن حضرت شیخ الحرمین 
شیخ یحیی جشتی الگجراتی قدس سرهما 

آنحضرت صاحب عظمت و شجاعت و سعادت و حافظ کلام ربانی بودند شرف 
ارادت و حلافت از پدر حود شیخ الحرمین شیخ یحبی جشتی دارد 

نقل است در فرادیس فرحشاهی نگارین گشته که آنحضرت فرزند دوم بودند و در ماه 
رمضان در تراویح حضرت شیخ امامت می کردند و حتم قرآن می فرمودند و بر حلاف فرزندان 
دیگر در مجلس حضرت شیخ حاضر می بودند و در طعام و آب احتیاط بسیار می فرمودند و 
حون ایشان تولد شدند کشایش ظاهری حضرت شیخ به مرتبه اتم رسید چون حضرت شیخ 
الحرمین بار اول برای زیارت, حرمین الشریفین رفته بودند» حدمت خانقاه از حماعت و مالس 
ایشان کماحقه بجا آوردند و جون حضرت شیخ الحرمین را مرض عارض شده بود که نماز 
جماعت را امامت نمی کردند ایشان را نائب خود ساختند و عادت شریف آنجناب چنان بود 
که در هر فصل میوه حرید فرموده به یاران, حود می خورانیدند زنده دل و حوش طبع و حوش 


لباس می بودند وفات آنحضرت در سنه یکهزار و هشتاد و هفت واقع شده و قبر شریف در 


۳۳۰ 


حضرت احمد آباد گجرات و در روضه حضرت قطب الاولیاء شرق رویه واقع است و عمر 
شریف آنجناب سی و نه سال و چندماه شده بود » دو فرزند گذاشتند یکی حضرت شیخ اللّه 
بخش و دوم يك دختر» هر دو جوان شده صاحب خانه گشتند_ کذا فی مخبر الاو لیاء 

ذ کر شریف حضرت شیخ یعقوب جشتی الگجراتی بن حضرت شیخ یحیی 
جشتی معشوق اللّه قدس اسرارهم 

آنحضرت شرف ارادت و حلافت از پدر بز رگوار حود داشتند و دوازده سال از حضرت 
شیخ یوسف خورد بودند_ چون عمر ایشان به شانزده سالگی رسید» تحصیل علوم را ترك داده با 
صحبت قلندران و لشکریان بسر می بردند و چون جوان کامل شد به اسپ خرید کرده شیوه 
نوکری اختیار کردند و به احوال حضرت نٌ شیخ الحرمین نسبت نداشتند اما در شجاعت و 
سخاوت کامل بودند و جون حضرت شیخ به طرف حرمین الشریفین روانه شدند ایشان نزد 
بادشاه دین پناه عالمگیر به نو کری رفتند و از منصب چا کر سرفراز شدند و هميشه مرفه الحال 
گذران می فرمودند تا حیات بادشاه مذ کور با حمعیت بودند و بعد از انتقال بادشاه هیچکس 
پرداحت ایشان ننمود تا حالت فقر روی داد و بعضی از مریدان شیخ یحیی جشتی قدس سره 
نحدمتی هم می کردند عمر شریف ایشان از هفتاد تجاوز کرده بود کذافی مخبر الاولیاء- 

ذکر شریف حضرت قطب المحاذیب طالب صادق حضرت شیخ محمد عاشق 
چشتی الگجراتی بن حضرت شیخ یحبی جشتی معشوق اه قدس سرهما. 

صاحب جحذب و عشق و حوارق و کرامات بوده شانی بزرگ داشت شت و مدام مست و 
ی ی ی و اگر از کسی هیچ کار حلاف طبع اقدس به ظهور 
آملاق از تغایت فهرده غصبه عشت:ها در دست کرفقه پرسر بازاز آمده حشتها بی محابا می زدی 
تا آنکه دکانهای حود بند کردی_ شرف ارادت و حلافت از پدر بزرگوار خود شیخ یحیی 


حشتی معشوق اللّه دارد_ الحاصل مقصود صاحب مخبر الاولیاء بود که ذ کر آنحضرت در بیان 
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محاذیب به تفصیل تحریر فرمایند_ لا کن وقت وصال شریف رسید » کتاب موصوف نا تمام 
ماند_تاآنکه ذکر شریف والد بزرگوار حود نیز در آن مندرج نفرموده بودند اما ذ کر شریف 
حضرت عاشق که در ضمن ذ کر شیخ ما قطب العارفین شیخ رکن الحق والدین احمد جشتی 
بزرنگ رضی اللّه تعالی عنه آنچه به طریق احتصار یافته شد بعینه درینجا تفسیر کرده می شود 

نقل است در فرادیس فرحشاهی نگارین گشته اهل محله را حسد و عداوت بر آن آورد 
که محضری نوشته که این مسحد جد ما شیخ سلیمان بن شیخ فرید بود. حضرت شیخ رکن 
الدین غضب کرده خانقاه بنا نموده اند و شیخ سلیمان آن محضر گرفته به طرف د کن برای 
ملاقات بادشاه دین پناه روانه شد مردمان اهل محله و دیگر مدعیان شادیها نمودند که در چعند 
روز شیخ سلیمان حکم می آرد و آنجناب را از مسحد وخانقاه احراج می نماید 

الغرض روزی حضرت شیخ محمد عاشق در چبوتره ای که بیرون دروازه روضه متبر که 
حضرت شیخ سراج الدین بن حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد چشتی قدس الّه سرهما بوده 
نشسته بودند و حضرت مخدومی قطب العارفین شیخ رکن الحق والشر ع و الدین قدس الله سره 
العزیز به طریق معهود خود بعد نماز عصر در جماعت خانقاه نزديك غرفه که طرف شارع عام 
بوده» تشریف فرما بودند و حماعتی از شاگردان و مریدان حاضر بودند و این فقیر نیز به حدمت 
مشرف شده بود محمد عاشق به طرف مسجد و خانقاه نظر فرموده از راه حوشی فرمودند" 
سبحان اللّه که میان شیخ رکن الدین مسجد بنا کرده اند و مردمان را درس می گویند و مرید هم 
می کنند به این طریق مدح حضرت قطب العارفین آغاز فرموده حکایت های پیشین که در 
حضور حضرت شیخ الحرمین و اقع شده بود» می فرمودند شخصی از مدعیان تاب این سخنها 
آورده ازینجا بیرون خواهند کرد به مجرد استما ع این سخنها حضرت محمد عاشق را غصه در 


گرفت و دشنام داده فرمودند که شیخ رکن الدین احمد امام اعظم اند و من امیر المومنین عمر 


اببن الحطاب ام هر که بر ایشان نظر بد حواهد کرد حلقوم او را حواهم خوایید_ آن مرد باز 
چبزی گفت ‏ معخهل عانظ شق حشتها که نزد ایشان افتاده بودند» بر گرفته بر آن مرد انداعته» آن 
مرد گریحت و حضرت عاشق ق بروی حمله کردند او جایی پنهان شد کسانی که نزد محمد 
عاشق نشسته بودند هم گریختند ‏ حضرت عاشق از چبوتره حست کرده در راه افتادند و هر که 
پیش ایشان می آمد» حشتها می زدند تا آنکه د کانهای راه بند شدند محمد عاشق به طلب آن 
مرد تا دروازه شاه پور شریف به زور تمام دویده رفتند و دشنام ها دادند و می گفتند کجا رفتند» 
آن‌را گرفته پنش میان صاحب بیارید. هیان صاحب سر آن را عواهند شکستاه بازار درو ازه 
شاه پور نا رکشه نزديك خانقاه شریف تشریف آوردند حضرت مخدومی قطب العارفین 
فرمودند که دروازه حانقاه را زنجیر کنید مبادا درمیان آمده کسی را آسیبی رسانند در آن 
وقت محمد کاظم حاضر بود » زنجیر کرد پس محمد عاشق ق حشتها در دست گرفته به مقابل 
حضرت قطب العارفین آمده ارشاد فرمودند که من امیر المومنین عمر ابن الحطاب ام هر که به 
طرف شما نظر بد کند آن را حواهد خوایید_ 

اش 
و نیز حضرت مخدومی قطب العارفین را بعضی از محلصان کیفیت ظاهر ساختند در آن وقت 
حاطر اقدس حضرت مخدومی قطب العارفین منغض شد و این سخنان از زبان در فشان گریان 
فرمودند که خانه شیخ فرید ویران شد شیخ مسعود پیشتر جوان لاولد رفته است و شیخ سلیمان 
به این فقیر سلوك نا ملائم کرده به سوی خانقاه به طرف د کن روانه شد و محمد عاشق نیز جنین 
سخنها فرمودند که شیخ سلیمان و پسر وی و هیچکس به سلامت نخواهد آمد الغرض بعد از 
چند روز شخصی از همراهان شیخ سلیمان حطی نوشته فرستاد که پسر شیخ سلیمان محب الله 
نام داشت » فوت شد و باز عبر آمد که یاران و حادمان ایشان فوت شدند و بعد از آن فقیر 


۳۳۸ 


همان روز که حضرت مخدومی قطب العارفین را مزاج مبارك متنفر شده بود بعد از غضب شیخ 
مسا سا شقبته هشست روز زشعب الله قوف تشه رد بعذ از نار چند روز فوت شدند از 
همراهان شیخ سلیمان يك کس نیم مرده به احمد آباد رسیده باقی همه فوت شدند و خانه ایشان 
ویران شد و هیچکس عقب ايشان نماند چنانچه این سانحه این فقیر به نظر حود دیده است- 
کذافی مخبر الاولیاء_ 
ذکر شریف آن سالك کارهای دیده و آن عارف جام وصال چشیده مرشد 
السالکین قدوة المحقیقین شیخ الوقت محب یزدانی حضرت شیخ مخدوم حمال الحق 
والشرع والدین حمن ثانی چشتی الگجراتی بن حضرت قطب العارفین مخدوم شیخ 
رکن الحق والشرع والدین جشتی الگجراتی قدس اللّه سرهما- 
آنحضرت از اکابر اولیاء و اعاظم اصفیاء و متاحرین است شانی عالی و همت متعالی 
داشت_ شرف ارادت و حلافت از پدر بزرگوار حود حضرت قطب العارفین شیخ رکن الحق 
والدین احمد ی قارد 
آفتاب برج عرفان» ماهتاب اتقیا 
حسرو مك ولایت» تاج دار اولیاء 
صدر آرای مشیخحت» پادشاه ملك عشق 
یتختور اشتر از ععق ات تفت ام ام زیت 
حمهور مشایخ و عرفاء قریب و بعید اتفاق کرده بودند که فی زمانه حضرت خواجه 
محب یزدانی شیخ حمال الدین جمن ثانی را حواجه بایزید بسطامی ویا حواجه جنید بغدادی و 
یا حضرت خواجه حواحگان خواحه معین الحق والدین سجزی و يا سیّد عبد القادر حیلانی 
قدس سرهم دانیم » سزاوار است_ چونکه ذات شریف, آن جناب حجت بر عرفاء سلف بود که 


در اربعین بيك چیز تا کفایت نمود و ترك طعام به مرتبه ای فرموده بودند که در قهوه قشرین نبات 


۳۳۹ 


انداخته می نوشیدند و به طعام کمتر میل می کرد وجود مبارك چنان ضعیف و نحیف گشته 
بود که از باد جون بید می لرزید بلکه از باد بر زمين می افتاد- اما پانصد رکعت در شب معمول 
بود هر شب ادا می فرمود ولادت با سعادت آن محب یزدانی در سنه یکهزار و هشتاد و هشت 
واقع شده که لفظ ولی اعظم از آن افتتاح می نماید_ کذا فی مخبر الاو لیاء- 

و انحضرت ولی اعظم در علوم باطن موهبی در هژده سالگی یگانه روز گار گشته شهرة 
آفاق گردیده و در دقایق طریقت و بوارق معرفت و حقیقت و کشف اسرار حقایق الهیه و گویند 
از نوادر العصر بود و فراوان تصانیف و تالیف بر صحیفه رو زگار یاد داشت گذاشت. مثل حاشیه 
فواید ضیایه و متهل ایصافی و زبده و قطبی و مطول و شرح عقائد و حیالی و محتصر و توضیح و 
تلویح و تفتیح و تفسیر مدارك و بیضاوی و اکثر کتب صحاح و تفسیر حسینی و تفسیر مختصر 
و تفسیر نصیری حواشی سنجیده بر نگاشته و در علوم صوفیه و تصوف حاشیه مثنوی معنوی 
شرح المسی لفتح الحمال به عبارت مختصر و حاوی تمام مطلب که از حوامع الکلم است و 
شرح لوایح و جام جهان نما و فصوص الحکم و بر اسماء الاسرار از تصنیف حضرت صاحب 
راز سیّد محمد گیسو دراز قدس سره و مرآت العارفین محمود بياگ چجشتی و بر جهل رسائل 
حضرت قطب الاقطاب مظهر اللّه الصمد الشیخ محمدچشتی و مغرف و عوارف المعارف و 
آداب المریدین شیخ ضیاًالدین ابی النجیب عبد القاهر سهروردی و اسرار حلوت و بحر الاسرار 
حسینه و بسانین حسینیه و شرح رساله و شرح لمعات قدسیه حضرت قطب الاقطاب موصوف 
مشروح وحواشی بر نگاشته و اکثر رسائل نیز تصنیف فرموده مثل درة التاج و عرفات السلوك و 
قرة العین و نور الاولیا و رکن الطریقه و آثار السلوه و مشهد الحمال و مرصد الکمال و کمند 
وحدت و شرح تفسیر وغیره کتب یکصد و جهل و دو بوده و ملحص بساتین و فواکه البساتین 
_ چنانچه کاتب الحروف چند ارشادات آنجناب از رساله قر ة العین به نظر فائده درین مختصر 
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می فرمایند که از همه تلذذات و مالوفات دل بردارد و حمیع مرغوبات و مطلوبات را ترك 
دهد و شاهد غیب را چنان مراقب و مشاهد باشد که حاضر غایب باشد وغایب حاضر نه با 
طلبد و نه فنا و نه حیات جاودانی حواهد و نه بقا و نوجوانی » نوحوانی خحوابی است جاودانی 
ناتمامی, حیات مستغرق حال باشد که زمام اظهار و احفا از دست آو منتطر شاهد وقت باشد 
وقتی که آینه دارلی مع اللّه وقت توانا شد در چنین حالت که نه زبان شوق دراز و زبان دعا 
کوتاه» ساقي میخانه در غیب و شاهد حلوت خانه حضور تجلی کند و باده انبساط و باده به 
کام وقت آو ریزد و زهد اغیار بين را برون در نشاند و صلاح مصلحت اندیش را وداع کند- پی 
تامل و بی تحاشا از خود برحیزد و در محل قریب نشیند و شراب ارغوانی فام آتش رناگ که به 
رشحات لب معشوق پرورش یافته است» فرو برد و ممنون شاهد وقت گردد. اگر این جنین 
شراب خحورده و معشوق را به کام یافته مستی کند و حوش و خحروش بر آرد و نعره زند که هل 
فی الدارین مثلی شاهد وقت لطف پنهانی را حلعت عناب پوشانده در نظر آن شراب خواره 
مست که دل از دست داده است_ جلوه سازد تا استغنای معشوق برو مستولی گردد و عاشق 
باید که بغیر معشوق نپردازدبلکه عاشق باشد شناسد نه معشوق خود را به آتش عشق- چون موم 
شمع تسلیم نور می شود و تجلی نور موم است و حال موم معلوم- جون طالب باین مقام رسد از 
پنج و شش برخیزد و " کل من علیها فان*(۱) تفد وقت گردد و کل شی هالك(۲) معاینه شود و 


۱همه کسانی که روی آن (زمین) هستید فانی می شوند «سوره الرحمن » آیت ۲۲) 
۲ وهای هن شود 


۳ حداوند نور آسمان و زمین است- (سوره نور» آیت ۳۲۵) 


۳۳۱ 


حلوتخانه عیش یار و نه در جلوه گاه شهادت طاقت دیدار» حلال لا حرقت سحات و جیه در نور 
و وهو معکم اینما کنتم در تلطف نه دوری و نه نزدیکی و نه روشنی و نه تاریکی بلبل را وی گل 
بواسطه صبا نمی رسد و غیرت منت و اسطه را تاب نیارد و شدت در شدت و حیرت در حیرت 
بیچاره چه کند اظهار اسرار پیش دشوار و توسل بغیر لازم » اگر حاموشی است می سوزد و اگر 
می گوید می گذارد کذافی مخبر الاولیاء- 
مخفی مباد که آنحضرت محب یزدانی هم اشعار صوفیانه می فرمو د چنانچه دیوان 

آنحضرت به دو قسم است - یکی بطرز صوفیه و دیگر بطریق خیال نیز هست و این اند اشعار از 
دیوان آنحضرت بر صفحه اوراق در زير نموده می آید اشعار: 

ای نسورتسودر نهذ و پیدا 

شرمع هت یی کلم خسویت زا 

سوه تا سوه دیسا تسه کتعصردق 

فو کی اضر دح شتا 

کرش از هاش بان | شنت 

ورن ز تال ز تست پیدا 

اب ب/ ای ٩‏ دعب تا تیه فلت 

کز حسین تسوول»است و شی‌دا 

داور تجرد همه صلح ست و چه جناگ است اینجا 

بگذارند کار دو عالم چه در نگ است اینجا 


۳۳۲ 


بوی گل هم نفس تیر حدناگ است اینجا 
اضطرابی نتوان کرد دلا حیرانی است 
رگ برقی مطلب» قافیه تناگ است اینجا 
شور محشربه کمن نشه هستی دارد 
حنده جام گل فتنه به جنلگ است اینجا 
بترم عشتسستاق سود کسیرم ز آهتناگ:د کر 
تکته وش نگهسان تبعمته اک است اییهینا 
چشتی از قطع ره عالم الفت تو مپرس 
کام درراه زدن رفصن ان‌گست اینجصا 
گهعی ولادت آنشه ساره زو زمره 
گهی قدوم شریفش سماع کرده سما 
در رنه غییسین. که ود قضفل زده 
حقیقت و کلیدش دو پرده کرده جدا 
هار تیان کترامت ارآ ن ترشیت 
همزارتاراگ نتازك صدای آن کف با 
سحرساقی که دل حوش باد وی را 
عطاف رم ودبرمن ام می را 
و نوشیدم مسی ناب ز لالسش 
فروشم ز ارم لك کی را 
و اک حادم ند سم 


۳۳۳ 


جو ان در بات چشتی درره عشق 
حزاه له نی الدارین را 
لاله زاری می دمد چون کوه از دامان ما 


گرنه استعداد باشد صحبت پاکان چه سود 


شب که پی تو باغ عشرت جز طیش حاصل نداشت 
سیر او حود رفتم چون رناگ گل منزل نداشت 
شب که آن بی باك رنلگ جلوه در محفل نداشت 
شمع را دیدم که غیر از سوختن حاصل نداشت 
درین جمن که گل و عاررايك آئین است 
ات تساه نمرون یتاکن ی امییت 
پیش پسای تسومسی نهد گسردن 
مق ات ره فک ایهرست افستا 
تما کل ره ینک یاهع ا میت 
اقتاک مستوا ساب ومع حسا تسا 
یتست نزن کی 
مسصسرع اتجساب راماند 
نی یسنان تیه یداو و3 
مطلع‌آفتاب راماند 


۳۳ 


گل توانی بود ظالم غنچه پیشانی مباش 
حاکساری پیش باش سرفرازیها گذار 
گر کف پامی تسوانی بود» پیشانی مباش 
چشتی آن عزت که در عجز است در شاهی کجا است 
تاتوانی مور شد» محو سلیمانی مباش 
نقل است که روزی آنحضرت بر کناره حوض که در حانقاه شریف بود تشریف داشته 
بودند وقت عصر بود بعد از وضو در آب دست شریف انداخته آب را از کف دست شریف 
بیرون می آوردند همچنان سه بار فرمودند_ درآن وقت چهره مبار کش سرخ بود و از جشمان و 
اندام مبارك بلکه از هر بن مو شعاع نوررمی ریخحت که مردمان و حاضرین در ملاحظه آن متحیر 
ماندند لاکن کسی را محال نبود که تفتیش نماید بعد از آن نماز گذاردند_ چون فارغ شدند و 
حالت اصل روی داد معروضه ساختند که درین باب چه اسرار بود؟ حضرت شیخ فرمودند که 
اللّه غالب و حاکم الحا کمین هر ی که امر فرماید ما تو ابعان را لابد و ضرور است که بجا آریم 
و امشب شمارا درمراقبه مکشوف خواهد شد که شما لایق انکشاف امر اند همه ها سکوت 
ورزیدند و حسب الارشاد حضرت شیخ تمامی را در مراقبه معاینه شد که مر کب جهاز در بحر 
مواج غوطه می حورد و چند مردمان که درین م رکب سوار بودند» گریه و زاری آغاز نهاد- 
دست دعا برداشتند » حکم شد که نام محب من که حمال است و اوصاف حمالیت من درو 
هویدا لازم که نام او بگیرید تا او مدد حواهد کرد و بدون اعانت او رهایی نخواهد شد پس 
آن مرد مان فی الفور نام پاك آنحضرت مانند ذ کر جهر شرو ع نمودند که ناگاه چه دیدند که 
حضرت به نفس نفسیس خود تشریف آورده دست مبارك از مر کب داخل ساختند_ جهاز را از 
گرداب بیرون آورد و باد سخت را از انگشت, مبارك اشارت فرمود و او برطرف شد و م رکب 


داخل ايمن گردید _ بعده حضرت محب یزدانی مستور شد و آن به تعداد هفت صد مردم از کفار 


۳۳۵ 


و مسلم درآن بودند حملگی معتقد گشته کفار از کفر توبه نموده همراه مسلمانان دست بیعت 
دادند و حمله یکهزار روپیه نذر گذارده بطرف بلخ و بخارا که وطن ایشان بود روانه گشتند و از 
آنجا هر سال ده هزار روپیه و هفت صد اشرفی و پارچه تمامی و زربافی به طریق سالیانه ارسال 
می داشت و مردمان گروه گروه و حوق جوق آمده مشرف به بیعت می شدند کذافی تذ کره 
الاولیا و او از تصنیف حضرت شیخ حلال الدین قادری است و صاحب شجرة المحمود از اینجا 
گفته اند 
کهود کیانامه بر تجه کو کهاد اوس ترسونکا گهرف 
گهینزهتون کرد قطان مین چا اسب کنا دوه 
هوا ارشاد بساری شان مس اوسکی محب من 
قدم مس کاطریق اولیاماسلف پیر هی 
شعاع نوررحمان هربن مو مس جمکتا تها 
ذهلا ه نور ک سانچی میس کیاجسم منور ی 
منیراون کی زیارت کااراده هی سنتاهود میس 
مبارك هو تجهی اعلی هت اور انسب هی بهتر هب 
نقل است که در هر ماه بهر ملاقات, حضرت محب یزدانی حضر علیه السلام و رو ح 
شریف حضرت خحواجه جنید بغدادی به چشم حاص دوبار تشریف می آوردند وقتی که به 
عادت معهود آنحضرت تشریف آوردند و حضرت شیخ حمال الدین جمن ثانی را سکر قطب 
افراد و تجرید غالب بودو هیچ هوش و هواس بجا نبود در آن حالت حضر علیه السلام و 
حضرت خحواجه جنید بغدادی رحمته للّه علیه بوسه دادند بر دست اقدس آنحضرت» چون به 
هوش آمدند همچنان حالت الیی الحد ماند کذا فی معدن الاولیاء و او از تصنیف حضرت شیخ 


صلاح الدین شیرازی است- نیز صاحب شجرة المحمود ازینجا گفته اند: 


۳۳۹ 


ز سوانطیبی اب وصف تیرا هو نهی سکتا 
تجه سا کوئی محبوب خدا هو نهی سکتا 
نقل است که آنحضرت را در سماع حالات عجیبه و علامات غریبه روی می داد اما 
بمقتضای و تحسبنا حامدته و هی تمر مرا السحاب حرکت نمی فرمودند و از کثرت ذکر جهر 
حون شریف از تن مبارك که نازك تراز گل بود» حشك گشته و جون ایام وصال با حلال 
آنحضرت قریب شد» حضرت شیخ ما قدوة المشایخ قدس سره را که برادر عزیز القدر آنحضرت 
بودند سجاده مشیخت عطا فرمودند و فرمان دادند که درین وقت نزديك من باشید و هیچ 
حایی نخواهید رفت و وقتی که به شما اشارت شود در آن وقت کلمه شهادت باید گفت و یا 
کلمه لا حول ولا قوة الا با له و انحضرت بموحب ارشاد عمل فرمودند که فرمان شد که ببیند 
آن ملعون می آید » حضرت قدوة المشایخ کلمه لا حول ولا قوة الا با له می عواندند فراری می 
گشت و آنحضرت محب یزدانی را قراری روی داد و کرات و مرات این واقعه روی داد و از هر 
کدام اعضا که رو ح شریف آنحضرت مفارقت می کرد اعلام می کردند و متنبه می ساختند که 
ازینجا روح من مفارقت کرد و تعلق گذاشت و از دست مبارك حویش اشارت می فرمود و 
تمامی بحق مشغول گشته بقرب ایزدی پیوست کذا فی مخبر الاولیاء_ 
وفات آن مستجمم کمالات بتاریخ ماه ربیع الثانی شب حمعه قبل طلو ع الصبح سنه 

یکهزارو یکصد و بیست و چهار(؛ ۱۱۲ق) جان عزیز را به حانان سپردند و بحق واصل 
گشتند_تاریخ وصال بقرب حضرت لا یزال آفتاب برج عزت گوهر درج شرف و قدوة ارباب 
عرفان مرشد اهل بهشت بیت: 

جون ازین دار الفراغت کرد رحلت سوی حق 

سال تاریخحش بر آمد این که بوده تاج شت 


تک و 
ایضا شگوفه بهشت عمر شریف سی و پنج سال و چهار ماه بود و مدت مشیحت نه 


۳۳۷ 


سال و قبر شریف در حضرت احمد آباد گحرات تخته نور شاه پور به پهلوی قبر شریف پدر 
حودشرق رویه واقع است و حاحت روای حلق آن دیار است- رحمته للّه علیه رحمتهٌ واسعه _ 
مخفی مباد که حوارق عادات و بوارق کرامات آنحضرت محب یزدانی لا تعد و لا 
۶بخضی.است گر خواهند در کساب اظهتار شموارق صوفیه ملاحظه نمایند و او از قضیت 
حضرت شیخ سعد الدین المتخلص به شاه گلشن نقشبندی ابو العلایی قدس سره است_ فان 
شعیت فارجع الیهاء کذافی جواهر محمودی- 
ذکر شریف حضرت مرشد الزاهدین بندگی شیخ رشید الدین جشتی الگجراتی بن 
حضرت قطب العارفین شیخ ما شیخ رکن الحق والدین چشتی قدس الّه سرهما_ 
آنحضرت عارف یگانه و کامل زمانه بودند و در علوم ظاهری و باطنی دست تمام 
داشت و همه علوم از والد ماجد ود حاصل فرمود بر در دیگر برای استفاده نرفته اند و نیز 
شرف ارادت و حلافت از پدر بزرگوار ود دارد. حضرت شیخ ما قطب المحبوبین قدس الله 
سره آنحضرت را به اين طریق در مخبر الاولیا یاد فرموده اند که آنحضرت یکی از سوختگان 
پروانه شمع احدیت بوده اند و طبع مبارك آنجناب بسیار نازك بود و به سبب موزونیت طبع چند 
اشعار به اوقات مختلفه فرموده بودند یاران آن را مرتب ساخته دیوان حمع نمودند و آنرا به نور 
البصر موسوم ساخته اند چنانچه این چند اشعار آنحضرت است 
امتتتطنی.. کسا6 یا دی یی رگ ی توا 
نگردد راو تو دلتناگ سخن بی سروپا 
تابه دل آتش شوق تو گرفت است مرا 


طبع جون غنچه تصویر نمی گردد وا 


حند و گلی صد نشان بر زهردانه اشکم 


۳۳۸ 


۳ ۳ 4 ی 5 
آشفته دلان تو بهم مسصمم راز اند 


۳2 عِ 
از لته کل را که تا کته زا 


یی کج ح اش لدابت ان رنکسا 
غنچه سان در زیر لب این خحنده دزدیدن چرا 


همچو گل در انجمن بیهوده حندیدن چرا 


بهرپابند حجبوتم حاجت زنجیر یست 
عرصه تناگ است عالم حوش ز حدایی ترا 
سبز گردیده است هر آهی که در دل داشتم 
آنقدر کردم حیال سرو بسالای ترا 
صحسته سنبل از پریشان زلف کیست 
هی تقو ار گنه یاتسار تن 
شب ز شوقی سرزلفت سخنی سر کردم 
کاره اب ادل دیوانه جه ابتر کردم 
ی 
حوش آن کزانجمن در حلوت کاشانه ام آیی 


۳۳۹ 


چا وت مت تسف اس ان . 
بای یه توا که مایت 
تک لف برطرف بی با می گویم 
اس ریس رون زود آیسی حسدایسی 
نقل است که در ایام مرض آنحضرت عزیزی برای عیادت آمدء دید که ضعف غالب 
است و بدون عصا حرکت کردن نمی توانند_ آن عزیز گفت سبحان اللّه ضعف بسیار غالب و 


احتیاج به عصا افتاده_ فی الفور در جوابش فرمود که اين بیت آحرین من است بیت: 


تاتوانی چجو کرده تدبیرم 

تٍ_ ۳ ۰ ۳/4 م و۳۳۹۹ : ۰ ۲ 

نقل است در فرادیس فرحشاهی نگارین گشته که روزی این فقیر بعد از نماز عصر با 
مریض بود و امید زندگانی منقطع شده بود و میاد محمد عاشق بر چبوتره محله دار چعکله شاه 
پور که از آن تصرف مایان بود» نشسته بودند ناگاه چند بادام شخصی را دادند تا گلهایی 
حوشبو آورده داد و حضرت محمد عاشق آن گلها را گرفته بر زمین غلطیده بر سینه حود نهاده و 
مانند مرده چشم بسته و هر دو دست مبارك بر سینه نهاده تا دیری ماندند بعد از آن برحاسته به 
طرف شیخ شهر اللّه متوجه شده دست به سوی ایشان دراز فرموده این لفظ بر زبان مبارك راندند 
الوداع الوداع یا ماه ذی قعده و به دست خود اشارت به سوی شیخ شهر اللّه کردند_چند بار 

و مه 2 ۱ 

پیوسته این سخن می گفتند» فقیر و دیگر یاران را در دل حطور کرده که برادرم شیخ عبد الرشید 


مریض است » وقت وی رسیده است- باز در دل فقیر تردد می آید که به طرف شیخ شهر اللّه نظر 


۳۶۰ 


کردن و بدست اشارت کردن چه سبب است_ جون شب گذشت و روز شد شیخ علاء الدین 
7 5 ۳ ی و 9 رم و ره ۲ 

استماع این خبر ذهن فقیر بر شحصی دیگر رفت که آن هم شیخ عزیز الله نام داشت_ شیخ علاء 
الدین گفت نه شیخ عزیز اه پسر شیخ حبیب اللّه فوت شدند و شیخ شهر اللّه برادر ایشان ماتم 
کرده اند آن ماه ذیقعده بود و بعد از چند روز شیخ عبد الرشید برادر من بتاریخ بیستم ماه ذیقعد 
فوت شدند و چون آنحضرت راغسل شریف داده بطرف مقبره متب رکه که حضرت عالم العلامه 
عارف الفهامه شیخ احمد چشتی قدس سره بردند» در آن وقت مان محمد عاشق بآواز بلند این 
آیه شریف بخواندند " ان اللّه شتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنته-۱(۴)باز لفظ 
فرمودند همه مردمان را گریه گشاد و متعجب شدند که با وجود حالت جذب این سخن محض 
حرق عادت است- 

انتهی و اين قضیه نا مرضیه در سنه یکهزار و یکصد (۱۱۰۰ق) بتاریخ بیستم ماه ذیقعده 
روز پنحشنبه روی داد _ ان له و انا الیه راحعون و قبر شریف در حضرت احمد آباد گجرات در 
روضه حضرت قطب الاولیاء شیخ حسن محمد چشتی قدس سره مدفون گشت رحمته اللّه علیه 
رحمته واسعه و تحیه زا کیه ما دامت الشمس طالعه و الفردوس لامعه و عمر شریف بیست و 


هشت سال بود _ کذافی مخبر الاو لیاء- 


۱ خحداوند از مومنان » جانها و اموالشان را عریداری کرده که (دربرابرش ) بهشت برای آنان 


باشد (سوره توبه » آیت ۱۱۱) 


۲ 


ذکر شریف آن مستغرق بحر وصال و آن معشوق ذو الحلال و آن سر دفتر 
صوفیان مقتدای جهان قدوة المشایخ قطب العاشقین الشیخ حسام الحق والشرع 
والدین محمد فرخ صوفی چشتی الگجراتی احمد آبادی بن حضرت قطب العارفین 
الشیخ ‏ رکن الملة والدین احمد بزركگ چشتی الگجراتی قدس الّه سرهما- 

آنحضرت یکی از عظمای اولیاء و کبرای اتقیا و مشایخ ذوی الکرام ذی عظمت 
والاحترام اند به کرامت و ریاضت معروف و به کمال اوصاف ولایت موصوف و در حماعت 
اولیاء و متاحرین شانی عظیم و مراتب حسیم داشت شرف ارادت و خلافت از پدر بزرگوار 
حود الشیخ رکن الحق والشر ع والدین احمد بزرگ جشتی قدس سره العزیز دارد و نیز شرف 
ارادت و حلافت و تربیت و سجاده مشیخت از برادر بزرگوار حود الشیخ حمال الحق والشرع 
والدین چشتی ثانی قدس سره العزیز دارد تولد شریف آنحضرت در سنه یکهزار و نود و پنج 
واقع شده و صاحب مخبر الاولیاء می فرمایند که جون آنحضرت خورشید طلعت که از برج 
شکم مادر حویش بی بی مراد بحت رحمته اللّه علیها بنت شیخ سعد اللّه که از اولاد پاك نهاد 
حضرت سلطا التا کین حواحه حمید الدین نا گوری چشتی قدس سره بود و در نبیسه حضرت 
سید اجم:ضاحب ستو از لقب اتخطیرت است» رخمة الله غلیه که آتخطنرات از او لاد سعادث 
نهاد حضرت قطب المشایخ خحواجه بزرگ عواجه معین الحق والشر ع والدین جشتی احمیری 
قدس سره طلو ع فرمودند والد بزرگوار آنتحضرت قدوة المشایخ شیخ حسام الدین موسوم 
ساختند و تحمیل که در سر ایشان فرو خوانده باشند که ما ایشان را صاحب ولایت ملك 
گجرات خواهیم نمود 

چنانچه در کتف حمایت مولانا حسام الدین نهروالی بوده» ایشان ثانی مولانا حسام 
الدین باشند باآنکه حق سبحانه وتعالی به برکت نام نامی آنحضرت به مرتبه علیا رساند و فانی 


بدآن دولت گرداند و اين مژده جان فزا و دولت معانی نما را بر صفحه سیمای قرطاس که مراد از 


لوح مسلمانی است» منقش ساخته و نگارین فرموده به طرف مدینه منوره و مکه طیبه به حدمت 
گرامی حضرت شیخ الحرمین قطب المدینه شیخ یحبی چشتی الگجراتی قدس اللّه سره عرض 
داشت نمودند که درینولا فرزندی نرینه این کمترین غلام آنحضرت را آو سبحانه و تعالی عطا 
فرموده است و نامش حسام الدین نهاده شد و محض به طفیل توجه آن قبله راستان از حجله 
مخزن شرف بطون که مراد به فیض اقدس است» بر منصه ظهور که فیض اقدس است جلوه فرما 
شده درباره وی توجه ارزانی فرمایند_ 

حضرت شیخ الحرمین ثمر اقلین قدس سره اگرچه در باطن مسیر گردیده بودند برین 
مضمون مطلع می داشتند_ اما بظاهر نوشته آنحضرت مطلع گشته کلاه مشرو ع که به حطوط 
سرخ و سپید بود و پارچه حامه برای پیراهن برو نعره زده که آنرا حرقه تبرك باید گفت مع رقعه 
تهنیت که مرهم زحم خوردگان پروانهة شمع احدیت است. در اشرف اوقات و آخر ساعات 
شرف کرامت فرمودند و در آبدار از زبان فیض بیان خود فرمودند که این کودك فرخ است- 
حضرت قطب العارفین آن مذژده زینت بحش گوشواره صدف گوش انسان العین و عین الانسان 
حود گردانیده و زیب درة التاج حویش ساخته حرقه با تاج و واج که شعار دین و دنیا از آن 
استعاره است بر سرو در بر کردند و حسب الارشاد حضرت قطب المدینه انحضرت قدوة 
المشایخ را به نام فرخ موسوم ساخته و لقب حسام الدین نهاد _ 

انتهی آنحضرت اکتساب علوم رسمی و درسی و موهبی و باطنی از حدمت پدر ب زگوار 
حود فرموده اند و بعد از وصال پدر عالیقدر به حدمت برادر گرامی حقیقی حود مرشد السالکین 
قطب نعراد حضرت شیخ جمال الدین جمن انی چشتی قدس اللّه سره افاده و استفاده حاصل 
فرموده_ جون حال و استغراق به کثرت آغاز نهاد و گاه گاه حضرت را از حود به کلی ربوده و 
در حود مستهلك و مطموس و محو ساخته و استفاضه کردن از غلبه حالت نتوان گشته بنا بر آن 


بعضی چند سخنهای فضیلت که باقی مانده بود افاده آن از حدمت سید السعادات حضرت سیّد 


۳۰۳ 


احمد مشهدی رحمته اللّه علیه فرمود و حفظ قرآن شریف در هفت سالگی از حدمت والده 
ماحده حود نموده و علم صرف و نحو و منطق و کلام و معانی و بدیع و هندسه و تکسیر و رمل 
و نحوم و حعفرو زحرو طلسمات و معما و احادیث و تفسیر و فقه و اصول و فرائض و تصوف 
و سلوك و توحید و حقایق و عقاید وغیره و مثنوی شریف و اعجاز حسروی و تمامی تصانیف 
حسرو و نظامی گنجوی و تواریخ وغیره ذالك در هژده سالگی از حمیع علوم مع علم قرأت و 
انشاء و علم عروض و معانی انفرا غ حاصل فرموده مثل قرآن محید صحاح سته و فقه و اصول 
وغیره علم دینی حفظ بود و شروح و حواشی بر کتب ساثر علوم مذ کور ارقام فرمودند_ کذا فی 
مخبر الاو لیاء- 

نقل است که آنحضرت جامع بوده اند میان علم شریعت و طریقت و بر امر معروف و 
نهی منکر اهتمام کلی می داشت و کسی که از آداب طریقت چیزی ترك می آورد و از جشم 
آنحضرت می افتاد و از اهل بدعت تنفر بدرجه ای داشتند و التفات به حال وی نمی گذاشتند_ 
گاه گاه جنان اتفاق می افتاد که سه روزیا هفت روزمی گذشت که طعام در خانه مبارك 
آنحضرت موجود نمی شد و کندری همه اهل و عیال میسر نمی شد و اگر کسی طعام یا دیگر 
شی فرستادی واپس فرمودی و اگر کسی وقت هیچ شی در خانه مبارك موجود نبودی شکر حدا 
بجا آوردی و اگر شدی فرمودی که خانه مثل حانه فرعونیان گشته_ صاحب مخبر الاولیاء 
درینجا می فرمایند که گاهی ازین غلام کمترین انحضرت بحدمت شریفش طلب طعام می 
کرد فرمان شد لا لا باش جون حکیم جیو ما حواهد فرست به تو می خواهم داد فی الواقع 
همچنان می شد که بعد از گذشتن دو گهزی یا سه گهزی فتوح رسیدی و بما ارزانی داشتی- 
صاحب شجرة المحمود می فرمایند که مرشدی و مخدومی دام فیوضاتهم می فرمایند که تو کل 
آنجناب به درجه اتم بود تا آنگه هر روز آب حدید طلب فرمودی ازینجا گفته اند 


ککس طرح زیاده نه هو اب شان تو کل 


۱4 


که تهی شه فرخ کونین سلطان توکل 
قایم تهی بصد جان به توکلت علی اللّه 
ام که اسان ستاو تک 
هی سرو سهی قد جمن فقرمیس یکتا 
اورهمی رخ انسور گل بستان تسوکل 
کج اورغذا تهی نه بحزیاد الهی 
حو سامنی حاضر تهاوه تها خوان تو کل 
کس منه سی منیران ک توکل کی صفت هو 
وه ذات مسقدس هوع شایان توکل 
انتهی_ 
مخحفی مباد که آنحضرت را از کثرت ذکر جهر حون در بدن مبا رکش نمانده بلکه 
گوشت هم در وجود مبارك نمانده و پوست و استخوان با يك دیگر چسپیده_ اما چهره 
مبارکش چون گل سرخ می نمود هر که بر آن جهره مبار کش نظرمی کرد غنجه وش گل گل 
می گشت و عاشق وار در آن نظر بر نمی داشت و بی اختیار از وی تدای " ما هذا بشرا ان هذا الا 
ملك کریم*(۱) سرمی زد فی الجمله وحود مبا رکش دلیل ساطع بود بر کمال آنحضرت - 
نقلست مشرکی بود که درین پوره شاه پورمی ماند او در حواب, حویش سبحانه و تعالی را بر 
صورت آنحضرت قدوة المشایخ دیده و حمیع پارچه که در بر آنحضرت بود » پوشانیده او بود 
ون بیدار شد در حیرت ماند و خیال کرد که چون صبح گردد به حدمت آن حضرت رسیده 


حمیع حامه ها آنحضرت را پوشانیده بيایم- چون وقت صبح شد بخدمت آنحضرت رسیده 


ار سیف ای یک فرش ار است یر ی پیت 2 ۳:۱) 


۲: 


حمیم پارچه ها آنحضرت را پوشانیده_ آنحضرت هم لباس او را پوشیده نشستند_ همه علماء 
که برای درس تشریف می آوردند در حیرت افتادند که آنحضرت چرا این هیئت نموده اند و 
عرض کردن هم نتوانستند_ آحرالامر حضرت میر حان کهتووال که حادم حاص و مزاج دان 
آنحضرت قدوة المشایخ بود» عرضداشت کرد که آنحضرت در حجره شریف می آیند_ 
آنحضرت فرمودند بلی درون حجره رفتند_ آن خادم لباس آنحضرت آورده به حدمت عرض 
داشت نمود فرمان شد آری» باز پیراهن و عمامه و سراویل شریف پوشیده بیرون تشریف آورده 
هر طالب علم را افاده می فرمودند بعد از مدتی این معنی بر همه کسان ظاهر شد که اين جنین 
معامله روی داده بود کذافی مخبر الاو لیاء_ 

نقل است که آنحضرت در صحبت ملوك زادگان تن در نمی داد و صحبت ایشان کم 
می ورزید و از خوانین و حکام فتوحاتی همراه مردم که به حدمت آنحضرت می رسیدی گاهی 
قبول فرمودی و گاهی نفرمودی اگر با صدق دل فرستادی» قبول شدی و اگر برای کار حود 
فرستادی به موقف قبول نیافتی_ باوحود کبریایی و استغنای احلاق گرامی چنان داشتند که هر 
که بسر سینه و عنیه علیه می رسید از صحبت حضرت را غنیمت می شمرد و تسلی کلی از 
گلاب می حست و کمالات حلق محمدی علیه الصلوة والسلام را در ذات محتمع صفات 
آنحضرت مشاهده می نمود 

نقل است در مخبر الاولیاء نگارین گشته که والد این فقیر می فرمود که بر شهر احمد 
آباد حنگی واقع شده و مردمان سراسیمه گشتند و جایی نقل کردند که حا کم شهر فراری شد و 
شهر تاراج می شود والد من آمده اين ماجرا به حدمت آنحضرت گذرانیدند فرمان شد که 
حلاف واقع فرا گرفته اند الحال حضرت فرد حقیقت خواجه نصیر الدین محمود چرا غ دهلوی 
و حضرت حریق المحبة حواجه فرید الحق والدین مسعود گنج شکر در معامله اين بنده را فرموده 


اند که مایان برای مدد حاکم این شهر آمده ایم_ مردمان حلاف واقع فرا گرفته اند چون والد 


ماحضرت مرشد الطالبین از خانقاه بیرون آمدند » معلوم کردند که مردمان حلاف واقع فرا 
گرفته بودند_انتهی ‏ 
در مخبر الاولیاء نگارین گشته که روزی این ضعیف به حدمت آنحضرت رفته بود و 
آنحضرت در حجره بسته مشغول بوده اند بنده دست بر آن نهاده حرکت داد فی الفور 
آنحضرت در حجره وا فرموده مرا اندرون طلبیده باز در بسته به ذ کر مشغول بودند بنده به 
حشم خحود معاینه کرد که صوت هو هو از دما غ آنحضرت می آمد و آنحضرت در آن وقت به 
سوی این بنده ملاحظه فرموده تبسم می فرمودند_ سبحان اللّه ‏ درآنوقت حالت عجیبه روی 
داده بود و آن صوت حسن تا امروز در گوش بنده مانده_ الحمد للّه علیم ذالك_-(۸) انتهی - 
نقل است که شیخ غلام احمد عباسی رحمة اللّه علیه می فرمودند که هر عالم و فاضل را 
در هر علمی مشکلی پیش رسیدی » واو حواستی که از حضرت قدوة المشایخ آن را حل نماید» 
چون به حدمت حاضر شدی و به سوی چهره مبارك حضرت نظر کرده می خواستی که 
استفسار سازد» حضرت قدوة المشایخ فورا تبسم می فرمود. از تبسم فرمودن حضرت هیچ 
مشکل و عقده مالا ینحل در هر علم نمانده و حاطر جمع شده چنانچه ایشان گویا به خدمت 
حضرت این بیت را ابراز می کرد: 
شد لقای شه جواب هر سوال 
مشکل ازوی حل شود بی قیل و قال 
نقل است در مخبر الاولیا نگارین گشته که حضرت استادی شفقت شعاری میاد غلام 
احمد موصوف می فرمودند که بنده از نور محمد شنیده که شبی يك پاس آخر شب مانده بود- 
بنده آن را صبح صادق پنداشته برای نماز فجر در خانقاه با جاه حضرت قطب العارفین آمده دید 


ابقر هرسان باید شتا راشحر کیت 


که همه اعضای حضرت قدوة المشایخ فصل فصل شده بر جاافتاده است_ بنده را در دل حطور 
آمد که کسی از مدعیان آنحضرت را شهید کرده است. به مجرد اين حطره و جود مبارك جمع 
گشته جنانچه صوت حمع شدن آن تا هنوز در گوش این بنده مانده است و حالت بسطه 
آنحضرت راروی داد برحاسته و راست نشسته فرمان داد که اين وقت چرا آمده ای» شب بسیار 
است. بنده در کنج خانقاه مخحفی شده نشسته ماند و چون وقت نماز صبح نزديك رسید » 
حضرت میر حان رحمته اللّه علیه که خادم حاص آنحضرت بوده » آمده عرضداشت نمود - 
آنحضرت بیرون تشریف آورده نم از صبح گذارده باز در حجره تشریف برده بعادت معهود 
مشغول شدند و این ماجرل شب حضرت میر خانصاحب را عرض کردم » فرمودند که من بارها 
این حالت معاینه نمودم» الحمد للّه علی ذالك انتهی- 

نقل است در مخبر الاولیا نگارین گشته که روزی حضرت میر خان بن کال خان که 
عالم و فاضل و صاحب سلولك و حادم حاص آنحضرت بودند» روایت می کرد که شبی 
آنحضرت به حلعت قطبیت می نواختند_ درآن وقت چند کسان حاضر بودند بر همه اين مقدمه 
را اظهار نمودند چون این خبر شایع شد » همه ارواح اولیاء برای تهنیت تشریف آوردند در 
آنوقت آنحضرت هار های گل مولسری در گلو مبارك انداعته بودند علی الصباح این بنده از 
آنحضرت استفسار این معنی فرمان شد که همچنین است_ امشب حق سبحانه حل شانه این 
بندهٌ کمترین خود را بدین مرتبه معزز ساخته و کرم فرموده له الحمد 

و صاحب شجرة المحمود می گویند که بعد از سرفراز شدن حلعت قطبیت همان وقت 
تحط رت سید حلال بخازی و رت سید امد مشهدی همه الله علیها به اتقاق:یکدیگر 
تشریف آورده قدمبوسی نموده» منتظر وقت صبح بودند و آنحضرت قدوة المشایخ در مقام" 
تحلقو با حلاق ال" بود و در گلو مبارگ آنحضرت حمایل های مولسری بود و محویت سکر 


غالب. الغرض حضرات موصوفین مصافحه نموده مبا رکبادی در دادند و رحصت طلب 


فرمودند حضرت شیخ نبات داده رحصت فرمودند - بعد ازان به ارواح چهارده خانواده به 
هئیت حیات تشریف آورده مبا رکبادی در دادند - چون این خبر شایع شد ساير مخلوقات حاضر 
آمده شرف قدمبوسی حاصل کردند و اين ند اشعار از آواز غیب به استماع رسید و همه 
حاضرین بی هوش گشتند 
لافطا هی اتزا اسحیت 
اک 
هر که او را دید حق را یافته 
روی حود را ماسوابرتسافتسه 
جونکه این حورشید تابنده بود 
هر کسی زو فیض بابنده بود 
داش باد باعزو مراد 
حلعتی از قطبیت فرخنده باد 
نقل است روزی آنحضرت از حجره شریف, خود بیرون آمدند و آستینهای پیراهن 
مبارك همه تر بوده برای حشك ساختن فتح محمد خادم را عنایت فرمودند_ خادم مذ کور به 
حهت تبرك آن آب را حواست که بنوشند» اما چنان تلخ بود که نوشیدن نتوانست و حطره در 
دل وی قوی ماند که درین چه اسرار است_ الغرض روزی تاحری که از حدام آنحضرت بود به 
حدمت ذی درجت رسیده چیزی هدیه گذاشت و حواست که ماحرای گذشته را به حدمت 
آنحضرت عرض نماید آنحضرت او را از آن افشای راز منع فرمودند او ساکت گشت » چون 
از نزد آنحضرت مرحص گشته برحاست » فتح محمد خادم ازو استفسار کردند که چه مقدمه 


روی داده بود او گفت که من در دریایی بودم که یکبار باد مخالف وزید و قریب بود که 


کشتیم من غرق شود در آن وقت آنحضرت رایاد کردم فی الفور آنحضرت تشریف آورده 
کشتی را بر پشت مبارك خحود کشیده در جایی که باد مخالف نبود » انداحتتند و من از غرق ایمن 
شدم و نذری که در آن وقت در دل گذرانیده بودم» الحال وفای آن کردم کذا فی مخبر الاو لیا 
تقل است ور مسر الاولیا ن‌گارین گشته که‌سالی امسا باران دز احمد آبادشریف 
گردید تمام اه شهر برای استغفار بر مصلی رفته صلوة و دعا آن چه که مروی است به عمل 
آهردتا ی اس باران: با عال زارایشان گربانا ن‌کشت. آحر الامرهمه کسان یه عانه ورد باز 
بعد از سه روز موئا بهایی حادم حاص به حدمت شریف حاضر شد آنحضرت ارشاد 
فرمودند که موئا بهایی » باران بارید_ عرض داشت که نبارید_ ارشاد شد که شرط چنانکه باید 
ادا نمی سازند ازآن مسب دعا ها اثر نمی کنند در آن وقت آنحضرت خود تجدید وضو 
فرموده و به سمت قبله روی آورده صلوة و دعا هر چه مروی است به عمل آوردند هنوز آن دعا 
به | تمام نرسیده بود باران چنان بارید که سبیلها و حوضها همه پر گشتند و آن روز » روز عید 
الفطر بود انتهی 
قطب اقط اب و شه‌فرخ حصال 
مسفهرذات حدای ذوالحلال 
حسرو عشاق» شاه عارفان 
سر گروه صوفی‌ان اهمل حال 
نقل است در شجرة المحمود مرقوم است که از حضرت مخدومی دام فیوضاتهم به 
استماع در آمد که روزی حضرت قدوة المشایخ در مسحد تشریف فرما بودند شخصی از قسم 
بهات وارد وقت گردیده طلب بهاناگ کرد بهاناگ در زبان گجراتی تنبا کو را گویند ارشاد شد 
که بهانگ حاضر یست. دیگر چیزی طلب کنند آن مرد گفت که آن چه چیز است عطا 


فرمایند ارشاد شد که از وضو فارغ شده بیایید_ غرض آن مرد حکم بجا آورده حاضر حضور 
قابض النور گردید چون چهار چشم شد آن مرد ایستاده طواف آنحضرت می کرد و می 
جشتی دین دُنی کی نه شعی هنی ميس نه بهاناگ 
ره ثوثف حهونپزود میس عرش په دیوی بهاناگ 
الغْرض آن شخحص کاملان وقت شده راهی شد و ازینجا گفته اند: 
یداو تا مضه بهسی ان کس فتسون قلک نو تهنجا دم 
هویی پشت و پناه جشت حس کی ذات عالی ی 
تمنابس پهی رکهتاهود جلت کی ميس سر ک بل 
ثهیس آکهنود مس جا دیگهون کرود جو عرض تحالی هه 
۳0 
نقل است که آنحضرت قدوة المشایخ را در سماع حالت عجیبه و میل غریبه روی می 
داد و هیچ گاهی در مجلس مزامیر نشینده اند و در حلوت بعضی اوقات اگر کسی آمده می 
نواحتی» منع هم نبود_ چنانچه در حانه حضرت میر حان کهتو که حادم حاص آنحضرت بودند 
و آنحضرت برای فاتحه بز رگواران تشریف فرموده بودند» او تکلف کرده به حانه حود برد از 
این تقریب اتفاق رفتن به حانه او شده بود و درین وقت از کوفت راه قدری استراحت فرموده 
بودند و لولیان از سر اعتقاد سماع آغاز کردند و پکهاوج و تال می زدند _ آنحضرت برخاسته 
آنهارا زحجرمی کردند و منع می فرمودند زیرا که آانحضرت را در آن سماع ذوقی حاصل نشده 
بود بعد ازان دیگر لولیان آمده بنیاد سماع آغاز نمودند و در آن سماع آنحضرت را ذوق به 
غایت روی داد فرمان شد که کلام عاشقانه و موحدانه بگویید واعظانه می سرایید 


اتف ای ار تیا اند حا فرمایند که درآن وقت فقیر هم نشسته به حدمت شریف 


ایستاده بود و آنحضرت در آن وقت قهوه می نوشیدندو هار های گل چنبیلی در گلوی مبارك 
انداحته بودند و گهی خنده و گهی گریه از آن حضرت صادر می شد 
چ‌ ۰ 7 ۰ ۰ 
ب‌گرپانم بحندانم جهان را 
غرض لولیان را در آن وقت انعام گران ایثار می فرمودند و آنحضرت را در سماع شنیدن 
و طعام و لباس وغیره اتباع و اقتدا به حدمت حضرت قطب الواصلین شیخ یحی چجشتی قدس 
سره بود و هیچ فعلی از حود احداث نفرموده اند و اکثر او قات مولود خوانان اشعار حضرت امیر 
ی مه بت ۰ ‌ 3 ۰ ۰ ۰ ۳ 
حسرو دهلوی جشتی و حضرت شیخ سعدی سهروردی و حضرت خواحه حافظ شیرازی و 
۰ 2 ۰ 2 ۰ ۳ ۳2 با ۰ بای ی 
حضرت مولاناعبد الرحمن جامی و حضرت مسعود بیلگ چشتی و حضرت شیخ فخر الدین 
عراقی به حضور انور آنحضرت می سرائیدند و آنحضرت از آن ذوق گرفته اند و حالتها داشته_ 
۱ 5 ۲ ۰ ( 
علی الخصوص بر این غزل حضرت امیر حسرودهلوی- 
به غایت ذوق و وحد می فرمودند کذا فی مخبر الاولیا_ 
محفی مباد که آنحضرت قطب زمانه و عارف یگانه هم اشعار صوفیانه می فرمودند و 
بعضی از آنها تب ر کاً ایراد کرده می شود 
قبسا ی شزا هوق سبا زیم 
متا وکا تاد نازيم 
سسودازد کسسان روی‌ یساریسم 


ایس مسا نج فس ریم 
ضسه ژل رل سسه افت‌گسیسم دز سرخ 
موی گرب رهواب رآریم 
تا وال هب اه ی 
تتسوین کزان مس سب ریسم 
صد حنله بسر آوریم ون گل 
نالنده سوب بل مزاریم 
درماك فنناسسرمل وکسم 
در کشسور فقس رشهریاریسم 
ی 
در کس‌اسسه تسن بسی خمباریسم 
درجلوه‌یسارمح ودیدار 
درپرده دوسست راز داریسم 
در حلوت انس بی‌ لب وکام 
متا ط نان مسج کشسارشتمع 
در چستبسسسش اصسعیسن ز من 
که نیاو کته بیتته اضرا سم 
در حدت طبم سیف مسلسول 
در جوهرذات ذوال ف قاریسم 
باذوالنوران شعاع حورشید 


بپ] بسولهبتان تف شسراریم 


۳۰۳ 


توا فص زاسون 
صدیسق عتیسق و یارغعاریم 
شیط بان تال سنا فیلات 
در دی و کشی عم رشعاریم 
دریای حیاو ک وه حلسمیسم 
و سا[ رب وس زرم 
یبا( فیایصان کجسباوزا رتسم 
زنقش دو کون چشم بستیسم 
ات فا تیار او کت دیجم 
از تون سره فیبار اشحسان 
سر کارا مهافت زییعم 
دریای‌قهدم نس براآورد 
بازآن همم صورت بجاریم 
حون قطره شوم مسحو درا 


ود بسحصرمحیط بی کناریم 


4 ۳ و ۳ 


ایسیمجها یه ره اجان ان 


ی جوالییسن عستکیران نازیم 
تحار پستم فا اوه ور کنسا(عتسححان 
از نان و نول شاه فگاریم 
از ص بت این حران بیفعوش 
ون آه وی دشت درمزاریم 
رن هقی کته تسا ات مهن 
کس مسحم این سجن نداریم 
تن رها کردیم و جان قربان ما است 
جان فدا کردیم جانان آن ماست 
دی با یعس فسسان فتشستا 
دورن تسس فلز مات 
گوی وگن ارادت گشتسه ایسم 
کوی تسلیم و رضامیدان ماست 
فش تا هتسه دایت ات 
هر صه غیر اوست» آن شیطان ماست 
مسکن و م‌اوای ماعسرش بسریین 
فسحت روی زمین میدان مساسست 
طا قدسیمان در لاسکان 
هرز ان بی بال و پرطیران ماست 
هرنفس صد بارقربان می شویم 


فتاه التشش ی فان مات 


مازایمتان حلایق رستسه ایسم 
عرش اعظم غرفه ایوان مساست 
از رز یت لس متا اد تست | میس 18 
ا ها از تشه دیب (ن#باسحیت 
۰ ۰ مه و 

آش یت دزیسا هدیم مسب ی 
صوشه ای از گندم بسریان ماست 
اتای ی تشرد( کف مسر 
زیشت هار کته داعتتان عسیاسکیست 
کرسی زرین این جرخ کهن 
عنسمستیان کب اسو هی وال تهسستان 
نفس کلی حادم دیوان مساست 


ق زگ ا تیاه لا[ ای یت #عجعی اه 


سر پسه سر بسازیچنه طفلان مساست 
او ات دلی مستت مین اسیتت 
یت تسه دار مسا پسرهتان مایت 
رهق تست تسیر تسا شتسه 
مه سس تا زوس 
ک ص تا رف له 
دیدن غیر دا نش صان مساست 
سرت انستاینوضالدیت از و تطجوان 
و یات انبدر کرت ار اعیسان مساسشتت 
در تواضع آن بخت مسا دا دارم کمال 
ای انا کرد شتا ردان ماس 
ماو اه بای و ویر 
قصدواعظ نحوت و کبرو غرور 
کان‌چنین جمیم خیر حواهان ماست 
اد توس فا خیسسالن تیه تاو 
کسشایستن امییر و تلبت تیان اس تن 
دعوتی مشغول تسخیرپسری 
کان_چنین قومی قوی حیران ماست 
| 
حزرخ دلبر که آن سلطان ماست 


نی غلط گفتم که آن شرك جلی است 
و آن عفی پوشیده اندر جان ماست 
متا وشی‌ کار کیاندر کسش‌صفق 
ان رتیت مخنججت ۱ بیط ان مسا یت 
ایض فیس سیف ورد فا از 


ایکه ابر جود تو بر پست و بالا ريخته 
لطف تو درهرزم ان باران یغما ريخته 
بودمامستورو مخفی بود اندردات تو 
رحمت عامت و جودماهویداریخته 
لمعه ای از حسن رویت حمله عالم را گرفت 
پرتوی از سوز عشقت شد همه حاریخته 
قطره ای از فیض دریای وحودت حوش زد 
رناگ هستی بر سر اعلی و ادنی ریخته 
عقل کلی نفس کلی طبع کلی وحبا 
عرش و کرسی و سماو فرش غراریخته 
از برای حب عرفان آفریدی خحلق را 
ليك بر انسان همه درد و بلا ها ریخته 
عشق هر جا خود کند در کسوت دیگر ظهور 


گرد رسوایی به روی قیس و لیلی ريخته 


۳۸ 


لذت قرب وصالت یافت صوفی لا جرم 
برپشی مان دولت دنیاو عقبی ریخته 
نارنسوریکتسایسی یکت اییم 
توافت بآ مت ای 
کت کر کته توکس تفای 
تا از ان ک عم دز یت کت ریسم 
مسکن ماهویت حق است 
گر اهر درون دی اییم 
بحروقت محیط زو کل است 
تا از ال ات متیر دزایت کسستا یسم 
هست ماهست شد ز هستی او 
مبازپن دار حصویش خحود راییم 
گرجه درب اییم وبی پاییم 
قسطس هام مسجو قسلسزم تسوحیسد 
لا جسرم ی دل رو پساییم 
شهی زو هم سم ‌شبهیم 
ن»غلی وازو بوم صحراییم 
همرنفس جلووه‌می کند دلدار 
زو یه یسب پم 


صاحب شجرة المحمود می فرمایند که انحضرت صوفی تخلص می نمودند - به اين 
حهت خود از منصب صوفیه صافیه آراسته و پیراسته بودند نظم- 
شاه فرحی هی شغل باده خواری ان دنون 
رهتی هی محه سب پر پرهیز گاری ان دنون 
سیر گل حاصل ه بلبل کو جمن سر سبز هی 
کون خو اهسان هب ترا باد بهاری آن دنون 
کون ساپرده نشین اس جشم ک پردت مين هف 
رهتی ه آنکهود ميی میره شرمساری ان دنون 
شهسوار عشق کی تشریف فرمایی س اب 
هب عنان م رکب تفهیم عاری ان دنون 
پاژد پر اس سرو قد ک جا گرا روتاهوا 
نهیس حواری سس سیکها حاکساری ان دنون 
رهتاهی پیش نظر هر وقت وه جهره منیر 
شامل حال این ص کیا لطف ی باری ان دنون 
انتهی- 
محفی مباد که آنحضرت قدوة المشایخ مقتدای زمان قبل از وصال شریف يك سال 
فرمودند که مارا طلب دوست آمده است و لابد رفتنی است» باید رفت و آن عالم بسیار حوشتر 
می نماید و سه روز قبل از وصال شریف ذکر اسم ذات جاری شده بود و مردمان جوق در حوق 
آمده مشرف بیعت می شدند و به روز وصال شریف به وقت مغرب سبویی برای تیمم طلبیده و 


تیمم ادا ساخته نماز مغرب ادا فرمودند همون طریق نماز عشاء ادا فرموده باز سبوی برای تییم 


۳۹۰ 


طلبیدند_ حدام معروض داشتند که آنحضرت الحال نماز عشاء ادا فرموده اند ارشاد شد که 
نکردم باز سبویی طلبیده تییم نموده نماز عشاء از سر ادا کردند_ 
همچنین این معامله سه و پنج مرتبه روی داد باز در سجده حان خود به حانان سپردند_ 

انالله و انا الیه راحعون_ وفات آن قبلهً حاحات به تاریخ شب بیست و پنجم ماه ذوالحجه در 
سنه یکهزار و يك صد و هفتاد (۱۱۷۰ق) واقع شده_ جنانچه تاریخ های وصال آن جناب این 
است_تاریخ: 

سراج الدین اجمد شاه فرخ 

تسه ردو ریس ال دا لته کیت 

ک ریت رو رس 2 


شاه فرخ حسام مت و دین 
قطب اقطاب اولی.ای زمین 
راح قی لیسلتسهالاجد بسجود 
فی صلوة العش.الی المعبود 
عین و غین وه اعلی الملة 
4 
کذافی مخبر الاولیاء و عمر شریف هشتاد سال و مدت مشیخت پنجاه و يك سال و 
مرقد منیف در حضرت احمد آباد گجرات به محله نور شاه پور به پهلوی پدر عالی قدر از غرب 


رویه واقع شده حاحت روای خلق آن دیار است - کذافی شجر ة المحمود_ 


۳۰۱ 


ذکر شریف حضرت شیخ صلاح الدین چشتی الگجراتی بن حضرت قطب 
العارفین الشیخ رکن الحق والدین چشتی بزرك محبوب اللّه قدس سرهما- 

آنحضرت مردی باوقار و شیخی عالی تبار بودند_ شرف ارادت و حلافت از پدر عالی 
قدر خود الشیخ رکن الحق والشرح والدین احمد چجشتی دارد 

نقل است که آنحضرت بعد از انتقالر حضرت مرشد السالکین الشیخ حمال الحق 
والشرح والدین جشتی از دار الغرور ال دار السرور به حدمت خانقاه مقید گشت و تا يك سال و 
چند ماه در این معامله گذرانیدند و در علوم عربیه درسیه و تصوف و علوم فارسیه دستگاهی پیدا 
کرده بودند به سبب موزونیت طبع چند غزلیات و قصاید بعضی به طور صوفیه و بعضی به 
روش شعرای متاخرین در علم چنان فرمود چنانچه دیوانی آنحضرت نیز مرتب شده است و این 


مجموع حند اپیات از آنها انشا 


از عفتال رل مت کیت پرتشان کشکه دل 


تسف عالی همتم اندر ره 
عرش را کاشانهمی دانیم سا 


ای‌زشتاه کسایتاتاجهان از براق تست 


وی نور دیده همه فیض لقای تست 


۳۹ 


از پرده وی حویش برون آرو جلوه کن 
عالم تمام طالب نوربقای تست 
برق تحلی ای که ز موسی ربوده هوش 
صد رناگ زان زیاده به زیر قبای تست 
عیسی اگرچجه پیش تو آورده بود علم 


تک از تقو مه یر لوا فنستخ 


شد عبادتخانه ما سر کشان میخانه ها 


سجده ها آموختیم از شيشه و پیمانه ها 


ده ۰ ۳ تاه حوان‌دیسم 


۱ نقش پا به حاك افتاده ام» حالم مپرس 
کعبه و بتخانه یکسان است نزد عاشقان 
یچ فرقی درمیان سبحه و زنار نب ۳ 
و له: 
۱ ۱ ۱ جح 
به شرع عشق بح زقتل حکم دیگر نیست 


خعوشم خوشم که دو چشم توام گواه بس است 


رباعی: 


۳۹۳ 


هرگز طمع مدار زدوران روزو شب 


از ماه و حور کدوی گدایی گرفته است 


گل که تنها بود آحر همنفس با حار شد 


بس که می کردم خیال زلف مشکین کسی 


هر نفس در سینه من رشته زنار شد 


و ِ 
مگرعزم سفر کرده است و محمل بسته سوی من 


که از دل چجون جرس صد ناله و فریاد می خیزد 


عاشق که به اد زلف معشوق بمرد 


از تشه شا نت4 یبد تایه شش 


نقد حان پیش نهادیم و ز حود وارستیم 


گشتهام صاك صاك جون شانه 


۱ پیج و ساب می‌ حواهم 


۳۹ 


حواهی که دلت زنور معمور کنی 
عیب و هنرت ز خحلق مستور کنی 
حود عیب حودی اگر هنر خحواهی 
حود بینی خویش را زخود دور کنی 
نقل است که صاحب مخبر الاولیاء آنحضرت را به این طریق یاد و شاد فرموده اند که 
آنحضرت سالك با عظمت وقار بودند و لباس فاخره می پوشیدند و حمال پر کمال می داشت- 
هر که آنحضرت را می دید از امرای وقت خیال می کرد و سماع شریف را بسیار و با افراط 
تمام می شنیدند و همت عالی داشتند و با کسی التفات نمی کردند اما حق سبحانه و تعالی به 
جطبرت بین منت اغیری بخسب روج می زسالیلد. آنتهی 
"وفات آنحضرت بتاریخ بیست و یکم ماه ذولحجه سنه ۱۱ يك هزار و يك صد و چند 
واقع شده و قبر شریف در حضرت احمد آباد گحرات به محله شاه پور در روضه حضرت قطب 
الاولیا واقع است رحمته اللّه علیه کذا فی مخبر الاولیا- 
ذ کر شریف حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی گحراتی بن حضرت قطب العارفین شیخ 
رکن الملة والدین احمد بزراگ چشتی قدس اللّه سرهما- 
آنحضرت در عالم طفولیت ازین دار فنا به دارالبقا حرامان شدند چنانچه حضرت شیخ 
ماقدوة المشایخ قدس سره در شجره طیبه می فرمایند که برادرم عبد الرحمن به حدمت ذی 
درحت روز شب سرگرم می بود و حضرت شیخ ما بر او التفات بسیاررمی کردند روزی به 
وقت ظهر حضرت شیخ ما قطب العارفین بر سر بالین او نشسته بودند و سر ایشان را گرفته در 
کنار حود نهادند يلك دست مبارك بر سر و يك دست مبارك زیر زنخ گرفتند که ایشان جان به 
حق تسلیم فرموده و ازهر طرف واویلا برحاست و شیخ ما از دست مبارك خود جشم و دهانش 


بپوشیدند و فرمودند انا له و انا الیه راحعون این بنده می دید که هر وقت که چشم مبارك پر 


۳۹۰ 


آب شد » آن را دفع می فرمودندی انا له و انا الیه راحعون و يك قطره اشك هم از چشم مبارك 
حدا نیفتاد و بعد از آن روز حضرت شیخ ما چنان طریق اختیار کردند که با هیچ کس حرف و 
حکایت نمی فرمودند و تنها می نشستند مصرع 
ز دوری تسوبسمردم جسه لاف مهرزنم 

الغرض در آن ایام نقل می فرمودند که چجون وصال حضرت شیخ ما صاحب راز سید 
محمد گیسو دراز قدس سره قریب شد» پیش ازسه روز حضرت شاه ید اللّه که قایم مقام حضرت 
سیّد بودند » طلبیدند و حود مستان غلطیدند فرمودند که بابا ید اللّه بر من نماز جنازه بحوان_ 
حضرت شاه ید للّه نماز حواندند_ چون از نماز فار غ شدند فرمودند که پیش از آنکه مردمان بر 
من نماز خوانند و من حود نماز حود خواندم- جون وقت وصال شد » صورتی از عالم لاهوت 
متعجلی شد سیّد را در کنار گرفت و باهم غلطید و سینه بر سینه و لب برلب نهاد سیّد را ذوق 
بی نهایت پیدا شد و حان به حق تسلیم کرد چون شیخ ما این حکایت فرمودند » به غایت در 
ذوق شدند و چجشم پر آب کردند لاکن به مقتضای مرتبه تمکین ضبط فرمودند باز نقلی سر 
کردند که مردی از مردان حق را وقت وصال رسید. یاران برای عیادت آمدند و پرسیدند چه 
حال داری؟ فرمود که اگر واهی بیا و اگر حواهی باش اگرمی گویم که می آیم » گستاعی 
است و اگرمی گویم که می باشم » تاب دوری ندارم- 

آن مرد درین حکایت بود که لبيك لبيك گفت و حان به حق تسلیم کرد باز شیخ ما 
فرمودند که درین حال صورتی متجلی شد که ازو ندای تعال مانند اين شنید ليك زنان حان 
بمسجوب سپرد و شیخ ما درین حکایت بسیار بی اختیار شدند و ذوقی که پیشتر بود از آن هم 
زیاده تر گشت لاکن ضبط فرمودند الغرض شیخ ما همچنین اشتیاق آن عالم شب و روز پیشتر 
می داشت. انتهی وفات حضرت شیخ عبد الرحمن قدس سره به تاریخ بیست و هشتم ماه 
ذوالحجه در سنه یکهزار و یکصد و چهارده (4 ۱۱۱ ق) واقع شد کذا فی مخبر الاولیا والشجره 


۳۹۹ 


ذکر شریف آن پیشوای ارباب شریعت و آن رهنمای اصحاب حقیقت قدوة 
الاصفیاء زيدة الاولیاء مرشد انام افراد مقام در دریای معانی معشوق یزدانی مولانا شیخ 
رکن الحق والشرع والدین احمد انی جشتی الگجراتی بن حضرت شمس الصوفیین 
بدر الم وکلین الشیخ حسام الحق والشرع والدین المعروف حضرت شاه فرخ صوفی 
الچشتی الگجراتی قدس سرهما- 

آنحضرت از پیران کبار و اولیای نامدار مشایخ عظام مقتدایان ذوالکرام اند شرف 
ارادت و حلافت از پدر بزرگوار حود شیخ حسام الحق والشرع والدین صوفی الچشتی دارند 
تولد شریف آنحضرت معشوق یزدانی به تاریخ سیزدهم ماه صفر المظفر در سنه( 4۱ 3۱۱) 
یکهزار و یکصد و جهل و يك واقع شده ‏ بروقت تولد ارواح شریف حضرت قطب المدینه 
شیخ یحی چشتی معشوق اللّه و قطب الاقطاب شیخ محمد چشتی و حمیع بز رگان, خاندانر 
عالیه جشتیه تشریف فرماییده با يك دیگر مبارك بادی می داد تاآنکه آواز بر می آمد و هر يك 
دست بر دست بوسه داده چند آیه از کلام محید خوانده دم می کردند و ساير مردمان متحیر 
گشته عالم سکوت ورزیدند در آن مجمع شیخ محمود و محمد حامد حاضر بودند و ایشان به 
حدمت حضرت شاه فرخ صوفی چشتی قدس سره عرض نمودند که یا حضرت این شور و غل 
به چه باعث است. ایام عالم حیانت آمده اند یا مردان غیب اند ارشاد شد که حمیع بز رگانر 
خاندان عالیه جشتیه بهر مبا رکبادی تشریف آورده بودند اما در دل حویش بدارید » کسی را 
برین سر مطلع می سازید چنانچه این حکایت هم در شحرة المحمود مرقوم است فان شقت 
فارجع الیها-(۱) 
۱: گر تو حواهی به آو رحوع کن- 


۳۹۷ 


ای اتلدتست سافتتت استعادی :مسا 
ذ کر توبود زمرتب شادی ما 

نقل است از زبان و در بیان حضرت فرید العصر فانی فی اللّه باقی بااللّه جناب مخدوم 
رحمة الله بن سیّد احمد قادری در استماع رسیده که حضرت قدوة الاصفیا شیخ رکن الحق 
والدین جشتی انی در بطن شریف مادر حود نصف قرآن مجید تا سوره کهف خوانده بودند 
چون تولد شد و چهار سال و چهارماه شدند و از مکتب بسم اللّه فارغ گشته در مجمع 
مشایخان و علما آنحضرت خواندن کلام شریف به طریق حفظ شرو ع فرمودند تا آنکه حمیع 
مردمان حاضر مانده اسما ع نمودند و تا قرب یکپاس نصف قرآن تمام فرمود_ همه سامعین 
معحییر گشته زبان شکر و صدای بر کشادند و بروز دیگر به حدمت و الده ماحده خود از سورة 
کهف شرو ع فرموده نصف اخیر را به | تمام رسانید_ الحمد للّه علی ذالك_ کذافی شجرة 
المحمود 

الغرض آنحضرت بعده در علوم درسی اشتغال نمود تا بیست و پنج سال خواند بعد از 
آن در علوم باطنی عمر گرانمایه را صرف فرمود چنانچه در علوم ظاهری و درسی نا مطول 
خوانده بودند و درعلم حدیث و تفسیر و اصول و فقه و فرایض محاوره کماحقه می داشتند و 
درعلوم سلوك و حقایق و تصوف يگانهُ رو زگار بودند و در اوایل عمر شریف بوقت جوانی 
صحبت با جوانمردان می داشت و بارها نشست گاه آنحضرت بر دروازه شاه پور شریف بود 
در وقت هر موسم میوه ها عرید فرموده مردمان را تفسیم می فرمود و سماع را دوست می 
داشت و به وقت صبح تا چاشت و عصر تا مغرب به حدمت ذی درحت عالی قدر خود افاده 
حاصل می فرمود و ذوق و شوق بدرجه اتم و مذهب وحدت الوحود می داشت - 

نقل است که شخحصی درویش مع چند مسافر حاضر حضور فایض النور شده 


عرضداشت نمودند که مایان بر مزار حضرت غوث الثقلین معتکف بودیم» ناگاه شخصی بر مزار 


۳۹۸ 


مقدس وارد شده و حضرت غوث همراه او شدند_در آنوقت مایان عرض نمودند که آنحضرت 
کی تشریف شریف می رند و ان شحص کدام است ارشاد شد که این مرد حضر علیه السلام 
اند و حسب الحکم خدا و رسول خدا مق برای طلبیدن من تشریف آورده اند و مرا همرام 
ایشان رفتن لازم و ضرور است_ چجونکه در خانقاه آن حضرت رسالت پناه ره مع اصحاب 
کرام و بزرگان عظام و جمیع خانواده مجتمع اند و حلعت قطب افراد شیخ رکن الدین ثانی را در 
آن مجمع عطا کردن است_ محض انتظار مایان است- ازین امر فار غ گشته باز حواهم آمد 
غرض در طرفة العین تشریف شریف آورده فرمان داد که بروید و از شیخ رکن الدین فیضیاب 
شوید. به این سبب حاضر خحدمت فیض درحت شده ایم_ حضرت قطب الزمان تبسم فرموده 
فرمان سل داد جمیع آین دگان بعد از فرا غ سل از دولت بیعت سرفراز شده مدارج علیا 
حاصل نمودند و باوطان حودها رجوع شدند کذا فی اذ کار الدلائل که او از تصنیف حضرت 
سیّد احمد گجراتی قدس سره است- 

نقل است درملفوظ حضرت شیخ احمد چشتی العباسی » نگارین گشته که روزی 
حضرت قطب فرمود که وقتی من حرقه پوشیدم » روح حضرت پیغمبر ما صلی اه علیه و علی 
آله و اصحابه وسلم و ارواح جمیع بزرگان تشریف فرما بودند و هريك برای من دعا می نمود و 
من در گریه بودم از ترس حق درویشی که مشکل کاری است و من امروز حرقه پوشیده ام- 
نباید که فردا از من کاری آید که شایسته حضرت او نباشد انتهی- 

نقل ست هم درآن ملفوظ شریف نگارین گشته که حضرت قطب در اوایل عمر به 
حضور پدر عالی قدر حود مانند مستوران حود را می داشت و برو بردی مردمان سوای فرایض و 
واحبات چیزی دیگر سودی نمی کرد و در اذهان مشایخان وطیره پیشین آنحضرت چنان غالب 
بود که این را مقام ولایت حصول نخواهد شد چون پدر بزرگوار آنجناب وفات یافت و خود 


تاه لت سجاده نشین شدند» مشایخان بطن سابق کسی را در جنازه حوابانید در خانقاه عالیجاه 


۳۹۹ 


آوردند درآن حین آنحضرت حجره مبارك بسته تشریف می داشت ‏ لهذا حضرت را خبر داد » 
فی الفور آنحضرت بیرون رونق افزا شده نماز حنازه ادا فرموده باز اندرون حجره مبارك تشریف 
بردند و مردمان جنازه را بیرون خانقاه عالیجاه آورده پیش مشایخان داشت و مشایخان به طریق 
تمسخر پرسیدند که آنحضرت نماز خوانده» تمامی گفتند که آری_ پس حمیع مشایخان 
نزديك جنازه شده و پارچه از رویش برداشته گفتند که ای ابراهم برحیز» مگر صوت ازو بر نیامد_ 
پس هر که و مه سراسیمه و مضطرب گشته اطبا را حاضر ساختند و اوشان نبض وغیره دیده به 
یک زیاها گفتشند که ایرم وان بهرجخمت سق پیر ست دیون دقن کردن چخاره دیگر عضو ر 
نیست. اچبار همگان بحدمت ذی درجحت حاضر شده عذر حواسته ارشاد شد که این مرد مرده 
در حانقاه این فقیر آمده بود_ درین باب گناه من نیست ‏ اختیار به دست مختار این چنین فرموده 
گریه آغاز نهاد تا آنکه همه در گریه شدند و آن متوفی را دفن کردند- ازآن روز مشایخان وغیره 
معتقد گشته اکثر ارادت آوردند و بعضی خلافت گرفتند و هر روز برای شرف قدمبوسی حاضر 
آمده مقتبس انوار بزم رشادت شدند و بعد ازآن کسی را انکار ولایت بر قطبیت حضرت نبود ال 
ناواقف و حاسد که طریقه انیقه پیغمبر مضه ما بوده انکار می کرد و انکاررمی کنند نعوذ بالله 
من غضب الاولیاء - (۱) کذافی ملفوظ حضرت شیخ احمد جشتی عباسی و الشجرة المحمود 
شعر: 
مفت میس کهوی هین جان اوس کی نهیس سمجه منیر 
آزموده ک وم کر رآزمانساسنع هس 
نقل است که روزی آنحضرت قطب الزمان در صحن خانقاه عالیجاه تشریف فرما 


۳۷۰ 


طوالت دارد ناگاه درویشی وارد گشته نشست و از حضرت شیخ پرسید که اقطاب بر چجند 
اقسام اند؟ ارشاد شد که اقطاب بسیار اند اول دوازده از آن میان هفت در اقلیم و پنج اقطاب در 
ولایت که ایشان را قطب ولایت گویند و آن اقالیم اند اما فیض قطب بدار بر اقطاب اقالیم وارد 
و فیض اقطاب بوصف بر اقطاب ولایت وارد است و مرتبه قطب مدار بالا است و قطب الزمان و 
قطب عالم و قطب الاولیاء و قطب الاقطاب و قطب العارفین و قطب الواصلین و قطب العاشقین 
و قطب السالکین و قطب الکاملین وغیره بی شمار اند و دانستن مقام آنها بسیار مشکل است و 
مقام فردانیت از همه بالاتر است و از اولیاء غوث اند و عنقا اند» عمداً اند و اوتاد اند و احیار اند 
و ابرار اند و نقبا نحبا و ابدال انهاد و افراد و حائن و عارف و متعارف و ساهی و لاهی و مشرك 
خحفی و ملامتیه و قلندریه و حیدریه و فتیان اند به سبب طوالت برین اکتفا نموده شد » لا کن 
فیضاین رها نلک دبک اس اس کش قطی از را تسام آولیاه الهش فا تیش 
درین حالت کسی را چه محال که اولیاء اللّه را شناسد_ چنانچه قول حضرت باری است که 
اولیای تحت فبای لا یبعرفهم غیری(۱) چنین فرموده آبدید شده سکوت فرمود آن درویش 
برحاسته قدم بوس شده و از شرف بیعت سرفراز شده فیضیاب گشته به وطن مالوفه حود رو انه 
شد کذا قال شیخی- 

مخفی مباد که آنحضرت به طریق معهود آیین آبا و احداد حویش از تاریخ بیست و یکم 
ماه شعبان در حانقاه عالیجاه حود معتکف بودند ناگاه بتاریخ بیست و پنجم ماه شعبان المعظم 
مرض وبا بر آنحضرت استیلا آورد تمامی مردمان و خادمان سراسیمه مضطرب گشته اطباء 
حاضر آوردند و در معالجه سعی بلیغ بکار بردند لااکن سودمند نگردید_ اگرچه حضرت از 


تداوی بسیار مانع می شد اما مردمان در استماع نمی آوردند- چون روز دیگر شد بعد از نماز 


۱ علاوه به من هیچ کس او را نمی شناسد_ 


۳/۱ 


عصر مقام وصل حاصل فرمود و عقد انامل بعد وفات آنحضرت به طریق زند گانی جاری شد 
این خبر منتشر گشت تا آنکه حاکم وقت راهم خبر شد و او مشرك بود و از طرف کاهتلوار 
(کاهثلوا بزوده بود » آمده و گفت که شنیده ام که حضرت وفات يافته اند و عقد انامل به 
عادت معهود حاری شده است آن را باور نداشته برای دیدن آمده ام و هم اطباء را برای تجویز 
این کار همراه حود آورده اع» اگر بنماید بهتر والا مدفون کردن نخواهم داد. پس حاکم مذ کور 
که نام او کاکاجی دکهنی بود» غسل کرده پاك شده قریب شد و انگشتان مبارك همچنان 
متحرك بودند اطبا نبض وغیره دیده به يك زبان گفتند که حضرت جان به حق تسلیم نموده اند 
و احرای عقد انامل به سبب خوارق و کرامات حضرت است » لازم آن است درین باب دخحل 
نکنند پس حضرت را غسل شریف داده نماز واندند و در قبر شریف نهادند لاکن عقد انامل 
همچنان جاری بود_ صاحب شجرة المحمود ازینجا گفته اند: 

جلیس دیکهیس که بعد وصل عالم مين یه شهرت تهی 

وظیفهآن کاجاری هواعقد انامل پر 

هو حاضر که سب يك زبان سر حدا هی یه 

فضیلت کس بشر کو دیس هم ایس شیخ کامل پر 

الغرض وفات آن بزراگ ذات به تاریخ بیست و ششم ماه شعبان المعظم سنه یکهزار و 

یکصد و نود و هشت (۱۱۹۸ق) واقع شده و بعد نماز عصر روز چهار شنبه بود- 

حانه دل کو هو رونق بسه نام رکن دین 

پبایه افلاك س ‌بالا هب بام رکن دین 

کیف حاصل هی شراب عشق سی مخمور هود 

ساغردل کومیره کهتی هین جام رکن دین 


مینه برسن سس هواثابت قسم ه رعد کی 


۳۷ 


کاستکیی کر تیه گرسان اششام‌ار کردین 
شحنه ایمان ک تابع هود کیود کر نفس و زر 
کشوردل میس هب میرء انتظام رکن دین 
ايك دم میس تسن سب سرا جاء گامریخ کا 
درمیاد آوح اگر کر حسسام رکن دیسن 
عکس کس کی آئینه رخ کاجمکتای منیر 
محو حیرت میس هی حوهر هرغلام رکن دین 
عمر شریف پنجاه و هفت سال مدت مشیخت بیست و سه سال و قبر شریف در 
حضرت احمد آباد در حانقاه ود به پهلوی پدر عالی قدر حود غرب رویه واقع شده قبله 
بخانعات آن دیا است. کلاقش شتجره السحمود.. 
ذکر شریف آن پیشوای ابدال و آن مقتدای اهل کمال حضرت قطب 
الم حبوبین واصل رب العالمین الشیخ مولانا رشید الحق والدین مودود لالا جشتی 
الگجراتی بن حضرت شیخ الافراد شیخ رکن الملة والشرع والدین احمد انی جشتی 
الگجراتی قدس اللّه سرهما- 
آنحضرت صاحب احوال عجیبه و مقامات غریبه و انفاس ذکیه و مکاشفات عالیه و 
مشاهدات جلیه بود و ذات فرحنده صفات از اولیاء باوقار و مشایخ نامدار چشت اهل بهشت 
است و اسم شریف شیخ رشید الدین جشتی و لقب گرامی مودود و مخاطب به حطاب سامی 
لالا که حد امحد آنجناب شیخ حسام الحق والدین محمد فرخ صوفی فرموده اند و مشهور و 
معروف به شیخ رشید میاد گجراتی_ شرف ارادت و حلافت از حد امجد حود حضرت قطب 
العاشقین شیخ الصوفیین الشیخ حسام الحق والدین محمد فرخ صوفی جشتی دارد و نیز شرف 


احازت و حرقه فقرو حلافت و سحاده مشیخت از پدر عالی قدر حود شیخ الافراد شیخ رکن 


۳۷۳ 


الحق والشرع والدین احمد ثانی جشتی دارد و ولادت با سعادت آنجناب به تاریخ ششم ماه 
رجب المرحب در سنه یکهزار و یکصد و شصت و هشت (3۱۱۸) به وقوع پیوست - 
چنانچه ازین مصر ع که والد بزرگوار آنجناب فرموده اند » واضح می گردد 

مصر : 

زشیید اللایین اد مطظه با ۱۳۱۸ 0۱ 

نقل است که آنحضرت قطب المحبوبین در عمر شانزده سالگی از جمیع علوم عربیه 
مثل صرف و نحو و منطق و معانی و حدیث و تفسیر و فقه و اصول و کلام عقاید و فصاحت و 
بلاغت و هندسه و حکمت و تکسیر و حعفرو حقایق و سلوك و تصوف و فارسی وغیره 
تحصیل فرموده يگانة روز گار شدند و در مجاهده و مکاشفه و مشاهده نظیر ود نداشت. و 
اکثر کتب درعلم عربی و فارسی تصنیف و تالیف نموده اند و بر کتب متقدمین شروح و 
حواشی ترقیم فرموده اند و داد منصفی دادند و اکثر احوال سیر و انساب و احوال بزرگان 
متقدمین و متاحرین نوشته به طریق یاد گار بر صفحه رو زگار گذاشت از آن چه که کتاب ربیع 
المعارج که اکثر علوم مثل سیر و جعفر تکسیر و هندسه و حکمت و حقایق و سلوك و انساب 
وغیره در آن مندرج است و کتاب عروة الوثقی و مخبر الاولیا و برهان المشيخة و منشور 
الخحلافة که در آن بیان سلاسل هر خانواده است » حاصل کلام از تصانیف و تالیف آنجناب 
یکصد و پنجاه و پنج کتب اند 

از دیدنش علمیت آنحضرت معلوم می شود و از مطالعه کتاب مرات حمال و شرح او و 
شرح مثنوی شریف و فصوص الحکم و فتوحات مکی و لوایح شریف که حضرت ممدوح 
تصنیف کرده اند و مطلب مصنف کماینبغی بیان فرموده اند» روشن خواهد گشت. باید 
دانست که سینه گنجینه آن شیخ فرید الدهر وحید العصر دریای معنی بود که در هر موجش دور 


مضامین سر می زد و به مصداق مصرع مولانا قدس سره 


۳۷ 


مصرع: 
زدریاموج گوناگون بر آمده 

از تصانیف و تحریرات آن ذات ملکی صفات بر ضمیر اصحاب فطنت روشن شدنی 
است که اگر شخصی عمر نوح دریابد » آن زمان هم این قدر کتب های بزرگ برای خواندنش نیز 
عمری می باید تصنیف کردن نتواند پس این تصنیفات دور از ملکه بشری می نماید بلکه اگر 
عین عادت ملکی خوانندی ست بر آن در رای اين کاتب الحروف می رسد که آنحضرت فرید 
الدهر وحید العصر خامه فرمان پذیر را بالیقین اکتب فرموده باشند و حقا حقا همین معنی است - 
پس در حضورت چه یارای کاتب که فضیلتی از فضایل آن ذات قابض الب ر کات تواند بر 
نگاشت. اما معتصراً از حمله کرامات درین معتصر بحیطهُ تسطیری در آورد 

نقل است روزی پیرامون حضرت شیخ محی الدین عباسی و سید میاد قادری حمال 
پوری و حافظ قاسم حمال پوری وغیره نشسته بودند که چهار کس مسافر در رسیدند و عرض 
داشتند که مایان از مدینه منوره و مکه معظمه و بیت المقدس و بغداد شریف و چشت شریف 
سیر نموده می آییم و مدام نماز صبح و ظهر و عشا در هر جا با حضرت می گذارده بودیم و هر 
روز از حناب رسالت مآب ط عرض می کرده بودیم که مایان را با کسی از محب الهی شرف 
قدمبوسی حاصل کردن اما با او بیعت کنیم_ آنحضرت دست مایان گرفته به حضرت تفویض 
نموده فرمودند که ایشان را در سلسله عالیه چجشتیه داحل ساخته بخدا برسان و مایان بطرف بیت 
المقدس روانه گردیدیم 

درآن بقه متب رکه جناب آنسرو رن باز تشریف آورده فرمود که مسکن شیخ رشید الدین 
چشتی در ملك گجرات احمد آباد است از طرف ما سلام برسان و بگویید که آن صاحب 
مقبول بارگاه ایزدی شده و مقام شما قطب المحبوبین گشت و حق سبحانه و تعالی شمارا 


قطب المحبوبین ساعت پس مایان از آنجا روانه گردیده زیارت کربلای معلا "حاصل نموده در 


۳۷۵ 


بغداد شریف داحل شدیم حضرت حسین الشهید و حضرت امام حسن رضی اللّه تعالی عنهما و 
حضرت غوث الثقلین سیّد عبد القادر حیلانی قدس سره فرمودند که از طرف مایان شیخ رشید 
الدین چشتی را سلام برسان و حضرت غوث الثقلین فرمودند که سلسله قادریه نیز از شیخ 
موصوف بگیرید مایان عرض نمودیم که اگر آنحضرت بسان رسالت مآب نله مایان را یاد 
بسیار اند البته آنحضرت بدون طلب خواهند داد حضرت غوث الثقلین قدس سره فرمود که 
برای شمااوشان را گفته آیم » اين کار نخواهند کرد لهذا به حدمت شریف حاضر شده ایم- 
حضرت قطب الم حبوبین به مجرد استما ع این کلمات دو گانه شکر ادا فرموده آیند گان را 
بشرف بیعت مشرف ساخته همراه اوشان حضرت شیخ محی الدین عباسی و سیّد میاد قادری و 
حافظ قاسم هم مشرف به بیعت شدند و آیند گان و اینان حلافت هر دو خاندان اعنی چجشتیه و 
قادریه گرفته مقام اعلی حاصل فرمودند_ رحمة للّه علیهم اجمعین_ صاحب شجرة المحمود 
ازینجا فرمو ده اند 
قطعه: 
آیاسلام پاك هی جس قطب وقت پر 
محبوب هی وه حاص رسالت ماب کا 
وه کون ف که آپ س پایا نهیی ف فیض 
سایه هر ايك سر په هی اوس آفتاب کا 
نقل است از زبان شریف حضرت سید یوسف چشتی قدس سره که از اولاد امجاد 
حضرت شیخ ما صاحب راز سیّد محمد گیسو دراز قدس سره بود و تمامی عمر خود به حدمت 
شریف حضرت قطب المحبوبین تصرف فرمود » شرف ارادت و حلافت از قطب ممدوح می 
داشت. منقول است که حضرت قطب المحبوین به انواع کرامات و حوارق عادات و اصناف 


درجات مشاهدات آراسته و پیراسته بودند روزی در شب به وقت تهجد حضرت قطب 


۳۷۳۹ 


المحبوبین در حانقاه شریف تشریف می داشت که ناگاه شعله نور نمودار گشت تاآنکه زمین و 
تقریر است. درین اناء مردان غیب به شمار چهل بود تشریف آوردند و قدمبوس شدند و گفتند 
که درین وقت همت همراه ماکن_ آنحضرت فرمودند که | کنون حاحت همت چه در کار 
است؟ فرمودند که مایان ترقی می خواهیم و ترقی مایان بر توحه آنحضرت است_حضرت قطب 
المحبوبین سر مبارك خود را در جهت مراقبه فرو برده تامل فرموده سر بر آورد و ایشان را در 
صحن خحانقاه ایستاده کرده نگاه توجه در ایشان کرد به مجرد نگاه شریف ایشان به مقصد خحود 
رسیدند و حوشنود گردیده رحصت شدند درآن وقت آنقدر روشنی لامع و ساطع گردیده که 
زیاده از حد بیان است بنده عرض داشت که این کدام کسان بودند و مطلب ایشان چه بود و 
مقام اینان کجا است- 
حضرت شیخ فرمودند که ای سیّد ترا تجویز این کار چه سود است- بنده عرض نمود 
که برای حدا ازین سر مرا آگاه کن_ حضرت شیخ فرمودند که خبر دار باش که کسی را برین 
اسرار مطلع نسازی_ بنده ایجاب قبول نمود ارشاد شد که ده ابدال و ده اوتاد و ده نقباء و ده 
نحبا بودند و هر چه که مقصد ایشان بود حدا عزو حل از طفیل پیران عظام بر آورد جنین فرموده 
سکوت ورزیدند_ صاحب شحرة المحمود ازینجا فرموده اند 
رباعی: 
اهب مر تیم ودرت ایکا بیه. کمسالن 
۰ و 
تتساآن‌که شوم شريك در ده ابدال 


کذا فی رساله معتبره 


۳۷۳۷ 


نقل است که حضرت شیخ محی الدین عباسی رحمته اللّه علیه می فرمایند که روزی به 
حدمت شریف حضرت قطب المحبوبین من و چند مردمان نشسته بودیم که ناگاه شخصی بنام 
تسیل یلاله رب یظیاسی تعاضیر آمده طرطر تزی که رت زر ادرم او مصجان وم کی 
حهاز سوار شده به طرف هند می آمده بود و چنان باستماع رسیده که م رکب جهاز که درآن 
پانصد مردم بودند در گرداب افتاد و غرق شد آنحضرت دعا فرمایند» ارشاد شد که آنچه می 
گویی درست است. اما غریق نشده و برادر زاده شما بروز گذشته صحیح و سالم در بندر بمبی 
داحل گشته است و امروز فردا به طرف شما راهی خواهد گشت_ خاطر جمع دارید و فکر 
نکنید» اکنون حاحت دعا نمانده پس شخحصی مذ کور برحاسته به حانه حود رفته همگنان را 
تشفی داد و برادر زاده او بعد پانزده روز به حیریت تمام داخل احمد آباد شریف گشت و سیّد 
موصوف ازو پرسید که م رکب جهاز را شما کدام روز گذاشت؟ گفت تا الحال شانزده روز 
شده اند و مر کب جهاز در گرداب افتاده بود و قریب بود که غرق شود و همه گریه آغاز نهادند 
و از درگاه پرورد گار نجات خحواستند- درین اثناء ابدالان نمودار گشته مر کب جهاز را از 
گرداب و تلاطم امواج رهایی دهانیده روانه شده بودند که بزرگی بنام محمد صالح رحمته اللّه 
علیه اوشان را شناحته گفت که ای ابدالان برای اعانت مایان تشریف آورده اند ایشان جحواب 
دادند که نعم مایان مطیع و منقادیم» هر چه که امر شود تعمیل نماییم_ پس بزركگ موصوف پرسید 
که این خدمت به کدام کس تفویض است_ جواب دادند که به حضرت شیخ رشید الدین 
مودود لاله چشتی احمد آبادی شاه پوری مفوض است- چنین گفته غایب شدند و م رکب 
حهاز صحیح و سالم رسیدو من از اول روز آمده ام و حضرت محمد صالح پس من برای 
قطب المحبوبین آورده قدمبوسی کناینده یکصد و پنجاه و يك روپیه نذر گذرانیده واقع گدشته 


عرض نمود و بعد از ده روز محمد صالح بزرگ تشریف آورده قدمبوس شده گفت که حوب 


۳۷۸ 


اعانت مایان کردی- 
حضرت قطب المحبوبین جواب داد که آنحضرت بوجه احسن می دانند که یفعل ال ما 
یشا و یحکم ما یرید(۱)» بندهُ مقید عاحز را چه یارا که بدون ارادت اللّه و امر اللّه دم زند چنین 
فرموده سکوت ورزیدند و آن بزرلگ احازت و حلافتِ خاندان عالیه جشتیه و رومیه و نور بحشیه 
و ز رکوبیه گرفته به طرف وطن خحود در صوبه اوده تشریف بردند و از وطن حود دو هزار روپیه 
سکه فرخ آبادی و يك دوشاله سفید به طریق نذر بصحابت مردم معتبر حود احمد علی مع 
عریضه گذرانیدند_ کذا فی شجرة المحمود و رساله معتبره 
نقلست که در رساله معتبره نگارین گشته که حضرت قطب المحبوبین الشیخ رشید 
الحق والدین مودود لاله جشتی برای قدمبوسی و زیارت روضه رضوان رشك چنان حضرت 
حواحه بزرگ خواجه گوهر معدن برزخ الکبری و لولوی لجه درة البضیا نائب المملکة احمدیه 
وارث دولت محمدیه مسند نشین ولایت چشت صدر گزین اهل بهشت قطب المشایخ حبیب 
اللّه مات فی حب اللّه معین الشریعته والطریقه و الحقیقته والحق والدین السید محمد حسین 
السنحری الحسینی الچشتی الاحمیری قدس اللّه تعالین سره العزیز_ 
ای شهت شاه حهسان مخ فست 
ات اوه بسسره نژ ادرال لب سا 


خحسرو ملك فنای و تخت وتاج 


۱: خدا هر چه می خواهد حکم می کند و می شود 


۳۷۹ 


از حود و ازغیر ود بی احتیاج 

غعرق بصر عشق از صدق و صفا 

او د بت اه با تفق با آششا 

کردمرغ‌همصش زاوج کمال 

هار ی تیم فتاه 

اختسسر بسسرج مه رلسم سل 

گوهر درج کم لل بی بدل 

تایه اس هه تس یر 

فارغ از دنیابهم لك دین امسر 

درئنای او زبانم را چجسه حد 

قطن اه ایک که راید ملد 
عازم شده بود و در پارکابی آنحضرت شیخ بیست و چهار مرد و يك زن بنام بی بی 
جحناب بود هر گاه که در روضه متبر که داحل گشتند و قدمبوس مرقد مبارك حضرت شدند 
ناگاه آوازی از اندرون قبر مبارك مثل آواز طوطی برآمد که یا ولدی حوش آمدی و حوش باش و 
در درگاه حق مقبول گردی و خاندان جشتیه ما را رونق و زیب بحشیدی و اگرچه از اولاد دحتر 
سیّد احمد سنوار که نبیرة من است هستی لاکن شمارا در نبیرة حود قرار داده ام به فرط محبت 
حضرت رسول اکرم صلی ال علیه واله واصحابه وسلم به فرط محبت پسر خود می دانم- به 
مجرد اضعای این کلمات حضرت سید غیاث الدین درویش و حضرت سید عثمان و حضرت 
سیّد قادرو حضرت شیخ محمد درویش قدس اللّه اسرارهم که ایشان صاحب حال و قال و 
صوفی وقت بودند» بر قدم مبارك حضرت قطب المحبوبین افتاده عرض نمودند که برای مایان به 


حد امجد خود اعنی حضرت خواجه بزركگ سفارش باید کرد تا مایان به مقصد دلی خود برسیم- 


۳۸۰ 


حضرت قطب المحجوبین دست اینان گرفته به ید بیضا حضرت خواجه بارگ داده سفارش هم 
کرد و از روضه منوره بیرون آمدند مردمان همراهی حضرت شیخ محمود و حضرت طاهر 
محمد وغیره این ماجرا را علانیه بروز می نمودند_ چنانچه سامعان اين احوال از لسان شیخ 
محمود و طاهر محمد وغیره_ 
حضرت سیّد محمد و کرم اللّه و قادر حی موجود بودند» حالا قوت گردیده اند و 

حضرت قطب المحبوبین می فرمود که جون من دارالسلام احمیر شریف رسیدم و طواف مرقد 
منیف حضرت ایشان علیه و علی آبائه التحقة والرضوان که اصل جمیع مرام و غایت مهمات 
اقضی المشاصد بود» حخاصل گردید فوراً در روضه متبر که بوقت خواف از قلب این دو بیت 
بر آمد_ 

بیا که کعبة اهل دل است خواجه شت 

طواف‌ ریت وهی کتتدشاه‌و کدا 

زراه صدق در آورمقام حواجه معین 

که هست روضه پا کش چو جنت الماوی 

حضرت شیخ محمود موصوف می فرمایند که جون حضرت قطب المحبوبین از روضه 

مطهره حضرت خحواجه ممدو ح بیرون تشریف آورده بهر ملاقات صاحب سحاده تشریف 
بردند درآن وقت صاحب سجاده با جاده دیوان میر علی اصغر خان بودند و از علوم عربیه بهره 
نیز بر گرفته بود و شرح ملا به حدمت حضرت مفخر المحقيقین محب النبی مولوی فخر الدین 
صاحب خوانده بود » ملاقات حاصل گشت. دیوان صاحب موصوف فرمود که آنجناب از 
کدام حمخانه هستید؟ حضرت قطب المحبوبین فرمود که از او لاد قطب الواصلین قطب المدینه 
الشیخ یحی چشتی الگجراتی احمد آبادی شاهپوری هستم_ دیوان صاحب فرمود که از اشاره 


حضرت خواجه بارگ معلوم شده بود که آنجناب از نبیسه گان حضرت سیّد احمد صاحب 


۱۳۸۱ 


سنوار که از اولاد امحاد حضرت خواجه بزرگ قدس اللّه سره العزیز بودید و حضرت شما را به 
حای پسر حقیقی خود قرار داده اند و این مکان و مالك اين روضه رضوان آنحضرت اند و يك 
مکان عمده خالی ساخته برای سکونت داد و احراحات ضروری وغیره از نزديك حود می کرد 
و اذ کار و اشغال و طریقه مراقبه و مکاشفه و مشاهده از حضرت شیخ ما می گرفت- الغرض 
دیوان صاحب موصوف چنان تعظیم و کتريم حضرت شیخ بجا آوردند که حارج از بیان است- 
چنانچه حضرت قطب المحبوبین فرمود که آنحضرت از من در سال زیاده و بنده عیرد ترین 
جندین تعظیم چجرامی کنی ‏ خدارا معاف دار دیوان صاحب فرمود که سه وحه تعظیم 
آنحضرت می کنم _ وجه اول آنکه حکم حضرت خواجه بزركگ قدس اللّه سره است که بر همه 
مستقیم است_ وجه دوم آنکه حد من سیّد معین الدین خورد قدس سره از حکم خواجه بزرگ 
رضی الله عنه مرید و مستفیض از جد آنحضرت فرد حقیقت خواجه نصیر الحق والدین محمود 
الاودهی چشتی چراغ دهلوی قدس سره شده اند چنانچه این احوال در کتب این خانواده 
مبرهن است_ وجه سیوم آنکه آنحضرت پیر تربیت من است و من از آن حضرت مسفتید و 
مستفیض گشته ام اگر تعظیم بجا نیاوردم ترك ادب و حلاف آیین بزرگان اسلاف و اعلاف 
شود معاذ له وز معرض عتاب حضرت خواجه بزرگ افتم- چنین فرموده سکوت ورزیدند و به 
طرف حضرت دهلی بمحب النبی حضرت مولوی فخر الدین صاحب رقم فرمود که صاحبزاده 
والاتبار حضرت شیخ رشید الدین چشتی که از اولاد امجاد حضرت قطب المدینه و مظهر اللّه 
الصمد الشیخ محمد و قطب الاولیاء شیخ حسن محمد بلکه حضرت شیخ نصیر الدین جرا غ 
دهلوی اند و بیس حضرت خواجه حواجگان اند» تشریف آورده اند پس حضرت محب النبی 
مولوی فخر الدین از طرف خود سیّد بدیع الدین را مع چند مردمان و سواری فرستاده حضرت 
قطب المحبوبین را طلب داشت و چهل و يك اشرفی و مبلغ یکصد و پنجاه و يك روپیه و يك 


دوشاله سفید و يك تهان کمخواب و يك ازیانی معع عریضه ارسال داشت و شحره حدّی با 


۳۸۲ 


حلافت نامه طلب داشت_ حضرت قطب المحبوبین فرمودند که بزرگی که در حلوتگاه 
حضرت بی بی حافظ حمال سکوت می دارند» امروز مرا فرمودند که ای رشید الدین صاحب 
حضرت شیخ رکن الدین احمد انی پدر ایشان که درین وقت مقامش قطب افراد است » بسیار 
انتظار آن صاحب می کشند. لازم که حود زود تر به حدمت آنحضرت برسان لهذا نمی توانم 
آمد و شجره حدی مع خلافت نامه از دست مبارك حویش روبروی سیّد بدیع الدین و سیّد بدر 
الدین ترقیم فرموده داد و اسباب وغیره مرسوله که به طریق نذر بود قبول فرمود حمیع آیند گان 
را رحصت نمودند و به روز دیگر خود از حواجه بزرشگ رحصت گردیده روانه شدند و بوقت 
روانگی حضرت دیوان صاحب موصوف سی و يك اشرفی و ده صد روپیه نقد و يك اسپ عربی 
و ملبوس عمده حضرت شیخ را عنایت فرموده گفت که اشرفی و ملبوس از طرف خواحه بزركگ 
است که مرا حکم شده بود و اسپ و مبلغ از طرف من به طریق نذر است هر چند که قطب 
الم حبوبین درین باب انکار بلیغ فرمودند که آنحضرت چندین تکلیف بر حود چرا روا می دارند 
و آنچه که از طرف خواجه بزراگ عنایت شد این کمترین بندگان را وافی و کافی است- سجاده 
دیوان صاحب فرمودند که من شرمسارام- این از طرف من نذر است و حق آنحضرت برمن 
باقی است غرض برد و صاحبان گلو گیر گردیده گریه و زاری کردند و حضرت قطب 
الم‌حبوبین مرحص گشته چون از دارالسلام و در دارالخیر اجمیر شریف به احمد آباد شریف 
تشریف آوردند حضرت پدر عالی قدر آنجناب فرمود که من بسیار منتظر شما بودم و مرا معلوم 
شد که اراده شما برای زیارت و قدمبوسی و جبهه سایی بر آستانه پیران عظام و احدادٍ کرام بود 
وهم طلب مولوی فخرالدین صوفی بود » لهذا آن بزرك را که در حلوتخانه حضرت بی بی 
حافظ جمال صاحبه سکونت می دارند ایمانمودم که شما را به تا کید ا کید روانه فرماید_ حوب 
شد که بر وقت آمدی» حضرت معروض داشت که ای حضرت این غلام از امر شریف آن بزرگ 


موی‌الیه به حدمت شریف حاضر گشته اکنون غلام حاضر است حضرت فرمودند که از 


۳۸۰۳ 


حدمت بیرون نروید_ پس حضرت قطب المحبوبین شب و روز در حدمت شریف حاضر می 
ماند و بعد چند روز حضرت حان مبارك خود را به حانان تسلیم کرد و از آن روز حضرت قطب 
الم حبوبین را به حضور حود سحجاده نشین ساخحت و از آن روز حضرت قطب المحبوبین عزلت 
نشین شدانددانتهی - 

سبحان ذات قابض البر کات حضرت قطب المحبوبین مجمع صفات حسنه و منبع 
مستفید خحدمت می شدند چنانچه ذ کر بعضی از آنها که از رساله معتبره درین مختصر مذ کور 
می شود 
عباسی و حضرت محمد اکرم حا کی رحمة الله علیهم مسمو ع گشته که پنج تن از درویشان و 
مسافران که از حاندان چشت و قادریه بودند » تشریف شریف آورده از حضرت قطب المحبوبین 
ملاقتی گشتد. از آن میان -حضزت سید رحمت الله چشتی و حضرت سید قدرت اللّه چحشتی و 
حضرت شیخ البغداد قادری و حضرت شیخ فتح الله قادری و حضرت سید حافظ محمد علی 
چشتی خیر آبادی رحمة اللّه عليهم دو دو اشرفی و یازده یازده روپیه نذر گذاردند و حسب 
الحکم حضرت قطب المحبوبین همه بز رگواران در خانقاه کلان واقع حضرت احمد آباد 
ی ۰ ۰ 3 ۱ ۳ ۰ ۳ و : ی 2 
گجرات محله پرنور شاه پور فرو کش شدند و بروز دیگر حضرت حافظ صاحب موصوف 
فرمود که حق من بر آن حضرت به دو وجه است - یکی آنکه سلسلة ارادت آبا و احداد من به 
حضرت فرد حقیقت که حد آنحضرت اند» می رسد دوم آنکه سلسله ارادت من که به حضرت 
که این سعادت عظمی و عطیه کبری در حق ماست_ پس حضرت قطب المحبوبین قدس سره 


ححره شریف خود را که از کتب مالا مال بود حالی کناینده حواله حافظ صاحب موصوف 


۳۸ 


درآن بقعه مذبوره سکونت ورزیده يك دفتر مثنوی شریف و لمعات قدسی و چهار سبپاره تفسیر 
حسینی که تصنیف حضرت قطب الاقطاب مظهر اللّه الصمد شیخ محمد چشتی محبوب الله 
قدس سره است از حضرت قطب المحبوبین قدس سره خواندند و شیخ فتح اللّه و شیخ الهداد از 
حضرت فصوص الحکم و فتوحات مکی مع شروح که خود بدولت تصنیف فرموده اند» 
حوانده و احازت خاندان عالیه چشتیه و حلافت گرفته روانه شدند و حضرت موصوف و سیّد 
رحمت اللّه صاحب و سیّد قدرت اللنه صاحب صلوة تهجد با حضرت گذارده بجای خویش 
مشغول می شده بودند و عند مراقبه بوقت سحر هم حلیس حضرت شده مقتبس الانوار فیض 
بودند هگذا رائیت من عینی اربع اربعین بعده این سه بزرگواران مرحص گشتند و عند رحصت 
حافظ حاصب موصوف فرمود که ما نظر الی صدری و اوضع یدك علی راسی وداع لی فی وقت 
حاص لأث-(۱)حضرت قطب المحبوبین همچنان فرموده همه را يك يك نهان مشرو ع و دستار 
حود داده اجازت رفتن داد و آن هر دو صاحبان بسان حافظ صاحب موصوف از حضرت تبر ك 
گرفته و حرقه حلافت قادریه پوشیده روانه شدند_ 

نقل است که در رساله معتبره در شجرة المحمود نگارین گشته که چون برآن حضرت 
قطب المحبوبین مرض وفات طاری گشت ‏ مردمان بلده احمد آباد شریف و اطراف وغیره 
حوق حوق آمده به شرف بیعت مشرف می شد. در آن وقت پسر گرامی قدر حضرت حسام 
الحق والدین محمد فرخ عرف حضرت خوب میاد جشتی قدس سره که در دهولقه تشریف فرما 
بودند و حضرت قطب المحوبین شب و روز می پرسید که حوب میاد آمد؟ حمله عرض 
کردند که تا هنوز تشریف نیاورده اند اگر حکم باشد برای طلبش مردم فرستاده شود پس 


م‌ ب و به 4 مه ۰ ‌ 
۱: تو بطرف سینه نگاه کن و بر سروی دست شفقت نهاد و برای وی به وقت خحاص دعا بکن- 


۳۸۰ 


سرهما که اين هر دو بزرگوار حلفای حضرت سالطان المشایخ محبوب الهی خواحه نظام الدین 
اولیاء در دهولقه آسوده اند» حواهند فرستاد پس حضرات موصوفین در مراقبه حضرت حسام 
الدین عرف خحوب میاد چشتی تشریف آورده اشاره فرمود که خود را زود تر به احمد آباد برسان 
که والد شما بسیار منتظر اند حضرت شیخ ما همان وقت حسب الایمای آن حضرات بر اسپ 
سوار شده از دهولقه تا احمد آباد شریف روانه گشتند و به وقت چاشت به حدمت ذی درحت 
والد ماحد حاضر شده قدمبوسی حاصل فرمود_ حضرت قطب المحبوبین حوشوقت گردیده 
کلید حجره حاص بفرزند حود تفویض فرمودند فی الحقیقه این کلید گویا همه حزائن بود و 
تمامی رافرمود که بیرون شوید چون ساير مردمان بدر شدند» حضرت قطب المحبوبین پسر 
گرامی قدر را قریب خود طلب داشته هر چه که مناسب بود به شیوه پیران عظام خود به کار برد 
و بازارشاد فرمود که کفن من تیار است. درآن کفن نموده مدفون سازید» چنین فرموده حان به 
حق تسلیم نمود انا للّه و انا الیه راحعون_ پس درآن وقت حضرت شیخ ما حضرت حوب میاد 
صاحب را حالت استغراق و محویت پدید آمد و از سر تا قدم نور تابان و درحشان بود درآن 
حین همه حاضرین نظر بر چهره مبارك حضرت شیخ ما می کردند و ششدر می شدند و شبهت و 
صورت حضرت شیخ ما مانند شکل شریف حضرت کلان شد پس حضرت شیخ ما حسب 
ارشاد کفن مبارك آورد بر آن مرقوم بود که فلان تاریخ و فلان روز و در فلان ماه این پوشیده در 
قبر حواهم رفت که سفر اخیر و لباس اخیر من است- الغرض تمامی ملاحظه نموده حضرت را 
در آن کفن ساخته مدفون کردند و بعد از جهلم شریف برای درست ساختن قبر شریف را 
کشادند و آن روز روز حمعه و وقت خطبه بود. حضرت حسام الحق والدین محمد فرخ عرف 
حضرت خوب میاد صاحب جشتی و حضرت شیخ رکن الدین احمد عرف پیر میاد صاحب و 
شیخ بدر الدین و شیخ شمس الدین و شیخ کمال الدین و سیّد یوسف حسینی بنده نواز رحمة 


اللّه علیهم اجمعین وغیره برای نماز جمعه در حانقاه حضرت قطب الاولیا شیخ حسن محمد 


۳۸۹ 


چحشتی قدس سره که مقبره موصوف در حانقاه مذ کور است » تشریف بردند درین اثناء 
مزدوران از لحد قبر شریف پرده وا کرده نظر می کردند که سر مبارك حضرت کشاده است و 
چهره مبارك و ریش شریف شگفته و دهن لطیف مانند غنچه در تبسم و چشمان پاك بسان 
مردمان زنده بای کردنل نله 

درین حالت تمام صاحبان مرقومة الصدر و دیگر مردمان صد ها نزديك قبر مبارك آمده 
بطرف زنده پیر نگریستند و گفتند که حضرت زنده اند درین اناء اینجا هر یکی مشایخ و عالم 
که حاضر بودند فوراً گفتند که الا ان اولیاء اللّه لا یموتون بل بنقلبون من دار این دار راست(۱) 
است که منکرین را دلیل قاطع و حجت ساطع که کرامات اولیا له حق است_ صاحب شجرة 
المحمود می فرمایند که چنانچه بیننده این کیفیت مردی فتح محمد که در ملازمان محمد بچل 
حان رسالدار سندی درین شهر موجود بود انتهی- 

چون این خبر منتشر شد مردمان حوق حوق و گروه گروه در طرفة العین حمع شدند و 
در آن میان بقالان هم حاضر شدند و کسی را امتیاز نماند که ایشان را منع کند پس ایشان 
حون نظر کردند و نظر شریف حضرت بر ایشان افتاد » چشمان خود را بند ساخته مانند حفته 
ماند همچنان سه بار بلکه چهار بار شد درآن وقت حضرت شیخ ما شیخ حوب میاد جشتی به 
شدت تمام تر همه را بیرون کرده پرده پوش کردند و بقالان فرق خود ها را بر قدم مبارك 
حضرت شیخ خحوب میاد چشتی نموده و داشته عرض کردند که حضرت زنده اند» لازم است 
که از قبر شریف بیرون کرده در خانقاه برید_ حضرت صاحب ما فرمودند که شما را درین باب 


خبر نیست» راز دا خدا داند_ چنین فرموده سکوت ورزیدند_ کذافی رساله معتبره_ 


۱: ولی خدا نمی میرند » آنان از حانه دنیا به حانه آعرت انتقال می یابند 


۳۸۹۷ 


هی دلا مسکن کهاد حواجه رشید الدین کا 

اپت گهر میس ه مکان خواجه رشید الدین کا 

بهرتحسین آتی هیس ارواح پاك قدسیان 

تدکره هو جهاد حواجه رشید الدین کا 

جشم تهی حنبان لبود پر تهی هنسی بعد وصال 

یه کرشمه تهاعیاد خواجه رشید الدین کا 

زیب افزای گلستان جهان کیونکر نه هو 

فسات سره روا یو ابخته رشیند الندین کت 

حضرت خحواجه نصیر الدین چرا غ دهلوی 

حد امجد هی میاد حواجه رشید الدیین کا 

روشنی میس هاد زیاده تجه سس ای مهر فلك 

هب راغ حاندان حواجه رشید الدین کا 

شان میس اون کی هم لا حوف علیهم ای منیر 

وصف هو کس سی بیان حواجه رشید الدین کا 
وفات آن ذات محبوب صفات به تاریخ سیوم ماه رحب المرحب ۱۲۲ یکهزار و دو 
صد و جهل و دو- جنانچه تاریخ وفات مغرب است و عصر شریف هفتاد و چهار سال و مدت 
مشیخت جهل و چهار سال و قبر شریف در حضرت احمد آباد گجرات در تخته نور شاه پور در 
حانقاه کلان حضرت شیخ حسن محمد چشتی قدس سره از شرق سه قبر گذاشته و بطرف 
غرب دو قبر گذاشته فیما بين واقع شده قبله حاحات آن دیار است و بر آن مزار شریف چهتری 


تک استا ره الب غلیهی کلافن شره تخود 


۳۸۸ 


ذکر شریف حضرت قطب الزاهدین الشیخ حمال الدین جشتی گجراتی بن 
حضرت شیخ الافراد شیخ رکن الحق والدین احمد انی جشتی گجراتی قدس سرهما 

آنحضرت از اتقیاء زمانه و اصفیا یگانه بوده و زهد و ورع و تقوی نطیری نداشت و علم 
ظاهری و باطنی را به کمال رسانیده شرف ارادت و حلافت از پدر عالی قدر حود حضرت شیخ 
الافراد شیخ رکن الحق والدین احمد انی جشتی قدس اللّه سره العزیز دارد_ 

نقل است که روزی آنحضرت در حانقاه محمد صالح که او بر عهده قضاوت به 
حضرت احمد آباد گجرات از طرف انگریز مقرر بود» تشریف فرما شدند درآن وقت قاضی 
مذ کور قلیان کشیده نشسته بود ناگاه حبر تشریف آوری حضرت ممدو ح شنیده و آدم خود را 
حکم داد که قلیان را که مطلا و مغرق بود و در جایی محفوظ بدار تاآنکه آدم مذ کور هنوز 
برداشته نبود که حضرت ممدو ح رونق افزا شدند و نظر مبارك بر قلیان افتاد فی الفور آنحضرت 
ازپای مبارك خود زده فرمودند که درین دارالضرب شرع شریف شحره ملعونه از کجا راه یافت؟ 
این چنین فرموده به طرف دولت خانه عالیه حود واپس تشریف آوردند پس آنحضرت را سه 
فرزند بودند اول فرزند کلان حضرت پیر میاد جشتی که در علم حقایق و معارف عدیم المثل 
بودن_ دوم فرزند میاد نظام الدین جشتی که در علم و فضل نظیری نداشت و به غایت ذهین و 
زکی بودند چنانچه نسخه کنز الدقایق از حضرت قطب المحبوبین مولانا رشید الحق والدین 
گجراتی قدس اللّه سره العزیز در عرصه سه روز خوانده بر تمامی مطالب آن قادر شدند همچنین 
در اندك مدت تحصیل علم ظاهری فرمودند_ تمامی مردمان آنجا بر ذ کاوت طبع شریف 
آنجناب عش عش نمود زبان شکر و صدای آفرین بر کشادند سیوم فرزند میاد کمال الدین 
چشتی کذافی شجرة المحمود وفات حضرت جمال الدین جمن الث رحمة اللّه علیه بتاریخ 
ماه ؟ و سنه؟ واقع شده و قبر شریف آنجناب بعد قبور فرزندان مرقومة الصدر در حضرت 


احمد آباد گجرات به محله پرنور شاه پور واقع است_ هزار و تبرك به_ کذا فی شجرة المحمود 


۳۸۹ 


ذکر شریف حضرت مقبول بارگاه شیخان الشیخ فرید میاد جشتی الگجراتی 
بن حضرت شیخ الافراد شیخ رکن الحق والدین احمد انی جشتی گجراتی قدس الّه 
فا 

آنحضرت شرف ارادت و حلافت از پدر عالی قدر حود الشیخ رکن الحق و الدین احمد 
جشتی دارد بغایت مستجاب الدعوة و پابند حرق سنن بودند و هر نيك و بد که بر زبان اقدس 
آمدی بظهور رسیدی و گاه گاه گوسفندان هم چرانیدندی و فرمودی که این حاص سنت 
حناب حضرت رسالت مآب صلی اللنه علیه و آله واصحابه وسلم است_ لهذا ادایش می کنم- 

نقل است که درآن گوسفندان گوسفندی ماده نهایت منظور نطر اشرف بود چنانچه به 
فرط الطاف نامش برکت داشته بودند روزی حوق پنذارکان که قطا ع الطریق بودند تمامی 
گوسفندان به غارت بردند و در آن میان برکت هم بود و پندا رکان مذ کور گوسفندان را به 
قصایی که حادم حضرت بود » فرو عتند_ هر گاه به سمع شریف حضرت کیفیت سرقت وغیره 
رسید» کاکا اقبال حادم رافرمود که شما بروید و برکت را از قصاب گرفته بیارید_ کاکا اقبال به 
عجلت تمام پیش آن قصاب رفته حسب الحکم حضرت به اظهار کیفیت غارتگری پنّا رکان 
طلب داشت برکت نمودند و گفتند که آن را به حفاظت تمام به حدمت شریف حاضر آورند_ 
قصاب قبول نمود» چون روز دیگر کاکا اقبال به طلبش رفتند معلوم شد که قصاب دزد بخش 
یبشست فیس ایضسان بعینه به خدمت دیع ذر حت عحصرتت. کدارش داشتند «.جخضیرت یه 
مجرد استماع واقعه غضبناك شده در مسحد شریف واقع حضرت احمد آباد گجرات حضرت 
قطب الاولیاء الشیخ حسن محمد چشتی قدس اللّه سرهما تشریف فرما دست دعا به در گاه 
مجیب الدعواة بلند فرموده مناحات کردند که الهی کسی که برای قتل بر کت حکم داده است » 
در زبان آو رشته و ذلج را برص پیدا شود غرض چندی نگذشت که در زبان قصاب بیماری 


رسته و بر تمامی حسم برص پیدا شده چنانچه این حکایت مشهور و معروف در حضرت احمد 


۳۹۰ 


آباد گحرات است. اعوذ باللّه من غضب الاولیای وفات آنحضرت بتاریخ ‏ ؟ ‏ ماه؟ 
سنه؟ واقع شده قبر شریف در حضرت احمد آباد گجرات محله پرنور شاه پور واقع است- 
یزار و یتبرك_ 

ذکر شریف حضرت بو میاد صاحب چشتی بن حضرت شیخ الافراد شیخ 
رکن الحق والدین احمد ثانی جشتی قدس سرهما- 

آنحضرت مجذوب صفت بوده شرف ارادت و حلافت از پدر عالی قدر حود شیخ 
الافراد شیخ رکن الحق والدین احمد ثانی جشتی قدس سره دارد_ وفات آنحضرت بتاریخ 
ماه؟ سنه؟ واقع شده قبر شریف در حضرت احمد آباد گجرات بر تخته پرنور شاه پور واقع 
اتکی او ار هقرت یه 

ذ کر شریف حضرت مسحود الطیور هادی ارباب شعور شیخ الکاملین پیشوای 
سالکین الشیخ حسال الحق والدین محمد فرخ المعروف حضرت خوب میاد چشتی 
الگحراتی احمد آبادی شاهپوری بن حضرت قطب المحبوبین مولانا رشید الحق 
والشرح والدین جشتی گجراتی قدس اللّه سرهما- 

آنحضرت از مشایخ عظام و اولیاء ذوالکرام حانواده عالیه جشتیه بوده_ در فقر درحات 
منیع و مقامات رفیع داشت_ شرف ارادت و حلافت و سحاده مشیخت از پدر عالی قدر حود 
حضرت قطب المحبوبین مولانا رشید الحق والشرح والدین مودود لالا جشتی الگحراتی قدس 
سره العزیز دارد و اسم گرامی آنحضرت شیخ حسام الدین محمد فرخ و عرف شیخ خحوب میاد 
حشتی است- 

نقل است که در رساله معتبره نگارین گشته که آنحضرت قطب الکاملین در علم عربی 
تا شرح ملا و در حدیث شریف تا مشکوة شریف و در فقه تا کنز و هدایه و شرح وقایه و در علم 


تفسیر تا تفسیر مدارك و معالم التنزیل خحوانده بودند و در حقایق و سلوك و تصوف و در مجاهده 


و مکاشفه و مراقبه و مشاهده نظیر حود نداشت از مجاهده آنحضرت یاد مجاهده بز رگان 
سلف می داد و بسا اربعین بیرون بلده احمد آباد شریف در مسحد جنبیده مینار المشتهر بی بی 
اچهوت ک و کی گذارده بود و چند حرما در چند اربعین خورده نبودی بی بی ساخت و در ورع 
و تقوی مثل حویش نداشت_ چنانچه مرزا امان و مرزا میاد باو حودی که امامیه بودند قایل به 
ولایت حضرت ممدو ح بودند و بارها می گفته بود که حضرت ولی کامل اند و اسم بامسمی و 
هر دو برای حصول شرف قدمبوسی سیوم روز می آمدند 

نقل است که در رساله معتبره نگارین گشته که حضرت میر محمد علی مودودی می 
گفت که روزی به حدمت ذی درحت حضرت قطب الکاملین نشسته بودم که حضرت ناگاه 
بحوش آمده فرمود که امروز به طرف هندوستان در بلده پتنه عظیم آباد بسیار شور و غل روی 
داده و تند باد وزید درین اثناء قطب آن نواح فوت گردید و حتی که او دفن نشده بود باد 
مذکور وزید » چون آن را دفن کردند و قطب دیگر به حایش مقرر شد باد موقوف شد پس میر 
صاحب می فرمود که من عرض کرده ام که با حضرت قطب را کدام قطب مقرر ساحت؟ ارشاد 
شد هر که امر شد تعمیل کرد بعد از دو ماه دو کس از بلده مزبور آمدند امیر صاحب 
موصوف ازو تفتیش نمودند که این ماحرا در فلان ماه تاریخ و روز شده بود_ اوشان گفتند که 
آری » پس آن هر دو کس به مصاحبت میر صاحب موصوف تشریف آورده شرف قدمبوسی 
حاصل نمودند انتهی- 

نقل است که در رساله موصوفه نگارین گشته که چون حضرت شیخ بیرون بلده احمد 
آباد شریف در مسحد بی بی اجهوت کوکی معتکف بودند و در آن وقت هیچ کس حاضر 
نبود بر آن حضرت حال غالب شد وحوش و طیور غایت الحد جمع شده پیش حضرت سر 
و 2ج ۰ ۰ ۰ ,۰ / ۰ ۰ 1 ۲ 
افگندند و ببهوش شدند و تجلی انوار گوناگون و اسرار بوقلمون ظهور آورده وحوش و طیور 


برزبان حود کلام می کردند و حضرت شیخ هم حواب در زبان ایشان می داد درین حالت 


گسائین کشمیری که طریق او موحدانه بود ناگاه دارالوقت گردیده فرق خود را بر قدم مبارك 
آنحضرت نهاد و گفت که حضرت سوی این غریب بنگر تا از مقیدی مستخلص شوم حضرت 
شیخ درآن وقت در بحر مکاشفه مستغرق بودند او را هیچ پاسخ نداد و همچنان در حالت سکر 
ماند درین صورت سید غلام حسین بخاری خانپوری تشریف آورده» اين کوائف دید متحیر و 
ششدر گشت و ازو حال پرسید » گسائین م ذکور گفت حالا حاموش باش- پس درین اثناء آواز 
از عالم غیب برآمد که هذا قطب الکاملین و السالکین_ چون این آواز عالم غیب و در و دیوار از 
شش جهات مستولی شد وحوش و طیور برقص آمدند و قهقه زدند و گردا گرد حضرت شیخ 
گردیده رفتند_ پس سیّد صاحب موصوف و گسائین مذ کور گفتند که مقصد اقصی همین بود 
امروز به طفیل حضرت حاصل شد حضرت شیخ آن هر دو را فرمودند حبردار که این حکایت 
بروز نشود و آنچه که نصیب شمابود حاصل شد هر دو اقبال نموده و فیض یاب گشته 
رحصت شدند الحمد للّه علی ذالك_ صاحب شحجرة المحمود از اینجا گفته اند 
قطعه: 
اه ره ذات پاك که بب مشل هی منیر 
مشهور وصف اون کی هو دور دور هین 
ادنی یه بات تهی که به صد شوق و ولوله 
سجده کی تمام و وحوش و طیور مين 
کنافی تخر التجموفت 
نقل است که چون حضرت قطب الکاملین عازم حرمین الشریفین زاد هما اللّه شرفا و 
تعظیما شدند همراه ر کاب آنحضرت » حضرت میاد غلام محمد منصوری که عالم متبحر 
سالك موثر بود و افضل خان وغیره بودند که جون آنحضرت بر م رکب جهاز سوار شده در 


دریای سقوطره رسید ناگاه طوفان روی داد و همه مردمان سراسیمه و مضطرب گشته کپتان, 


جهاز را گفتند که درین وقت چه می شود که به لمس متب رکه نفس ایشان از طوفان نجات یابیم 
همه مردمان به حضرت شیخ ما قطب الکاملین رجو ع آمدند و عرض داشتند که حضرت مدد 
کنید و همت همراه مایان که فرومانده ایم- پس درین اثناء شخصی که مذهب وهابیه می داشت 
و منکر خوارق درویشان بود» گفت که التجا به حضرت کردن چه سود دارد پس راوی 
موصوف بحضرت قطب الکاملین معروض پیرا شدند که فلان کس مذهب وهابیه می دارد و 
اینچنین سخنان می گفت_ ارشاد شد که آن نا مراد و نا اهلیت را بگو که کرامات اولیاء له حق 
است و دعایش مستحاب می شود اما حدای تعالی رف و رحیم و کریم است که آفت دور 
کند و اگر طوفان برطرف شود» محض لطف و کرم او باشد به مجرد بر آمدن این سخن از 
لسان شریف طوفان برطرف شد و م رکب جهاز به امن و امان به جحده رسید_ الحمد له علیم 
ذالك 
اه سار هبات یرت از السبیط 
جیار کات دراه 

کذافی شحرة المحمود و رساله معتبره_ 

نقل است که چون حضرت قطب الکاملین داخل بیت الحرم شدند شخصی برای 
ملاقات حضرت آمده و بغل گیر گردیده و دوزانویش آنحضرت نشست و کلام رمز آمیز کرده 
رحصت شد در آن وقت شیخ مکه معظمه حضرت سیّد عبد اللّه قدس الّه سره العزیز بودند_ 
پس میاد غلام محمد منصوری از شیخ موصوف استفسار فرمود که بزرگ آینده کدام کس 
بودند شیخ موصوف فرمود که او قطب بیت المقدس بود و برای طواف و زیارت آنحضرت 
رح تشریف آورده بود - کذافی رساله معتبره و الشجرة المحمود_ 

نقل است که در شجرة المحمود نگارین گشته که چون حضرت قطب الکاملین داحل 


مدینه منوره گردید» ناگاه حضرت مسیّد گل محمد رحمته اه علیه که در آن وقت مردمان آنجا 


۳۹ 


حصوصاً حضرت عبد الباقی انصاری" که صاحب ولایت و مفتی مدینه طیبه بودند » آن را قطب 
المدینه می گفت » بهر استقبال حضرت قطب الکاملین تشریف آورده بعد تقبیل معانقه گفت 
که واللّه می بینم که ارواح چهارده خانواده بلکه ازین زیاده بر آنحضرت سایه گستراند و در 
حواب و سلام حضرت رسول مقبول صلی اللّه علیه وعلی واصحابه وسلم می فرمایند که حوش 
آمدی و به درگاه حضرت احدیت مقبول مردی_ حضرت شیخ ما به گوشه چشم به حانب سیّد 
گل محمد رحمته اللّه علیه موصوف نگریسته از نگاه حکم سکوت داد 

العرض که در رساله معتبره نگارین گشته که حضرت سید گل محمد مقرر نمود که تا 
مقام حضرت دوبار تشریف آورده کلمات رمز آمیز می فرمود_ چون حضرت قطب الکاملین 
قصد باز گشت فرمود » حضرت صاحب موصوف دو تهان عمده و عطر رومی و پنجاه ریال 
استنبولی نذر گرفت و تاسه گروه برای رسانیدند تشریف آورده فاتحه حوانده باز گشت و 
حضرت میاد عبد الباقی انصاری مدنی رحمته اللّه علیه که سید صاحب موصوف را قطب 
المدینه می فرمود بغایت بزركگ و مفتی مدینه طیبه بودند و صاحب باطن از حد افزون بوده_ 
مشکلات احادیث از حانب خاتم النبیین نّط می کرد و جمیع مردمان مکه معظمه و مدینه 
منوره و روم و شام وغیره قایل ولایت او بودند انتهی- 

نقل است که چون حضرت برای زیارت جد امحد حود حضرت قطب الواصلین و 
قطب المدینه شیخ یحیی چجشتی قدس سره بردند مردی صاحبدلی بر مزار مبارك حضرت 
موصوف مراقب بود - ناگاه از قبر مبارك صدای باريك مثل آواز طوطی بر آمد که یا ولدی 
اکنون حوشنود شوید که مقبول بارگاه ایزدی و رسول اکرم علیه الصلوة والتسلیم و حمیع 
اصحاب عظام گردی و حضرت ذوالنورین می فرمایند که جد امجد شما سیدنا عمر ابن 
الحطاب رضی اللّه عنه بذریعه نبی الکریم بد رگاه رب رحیم استدعا می نمایند که یا الهی اولادم 


را سرخحرو و سعادت اطوار تابعت و نشر ساز که فردا به روز قیامت به حضور نیکان شرمسار 
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نشوم_ از دعای حضرت فاروق اعظم" شما مقبول هر دو جهان گردی- 
از استماع چنین آواز صاحب دلی موصوف از حضرت قطب المدینه استفسار فرمود که 
اولاد آنجناب کدام کس است و مقام او جیست؟ ارشاد شد که هذا من اولادی و مقام او قطب 
الکاملین والسالکین است. فی الفور صاحب دلی برحاسته بر قدم شیخ ما افتاد و گفت که دست 
مبارك خحود بر سرم بنه و بر صدرمن نظر باطنی بیانداز. حضرت شیخ ما کذالك کردند و 
صاحب دلی خوشنود گردیده و فیض یاب شده به وقت روانگی خود می گفت که یافتم مطلب 
حود را یافتم_ میاد غلام محمد منصوری می فرمود که بگذار رائیت من عینی- کذا فی رساله 
معتبره این اشعار منظومه ازین جا گفته شد_ 
ظم 
جه کنم خوبی ذات تو بیان حوب میان 
دات تو هست چجو حورشید حهان حوب میان 
ای ف لك ماهیت مهر صه دانی بشنو 
رخ تسابنده حود کرده عیان حوب میان 
از رخ رشك گلستان چو نقاب افگندی 
گفت رضوان زتو زیب جنان حوب میان 
فخرو عزت به سلاطین زمان می دارد 
حادم کمترمحمود میاد خوب میان 
نله تخل هیقر کت وان ات هیر 
کان در آئینه دل جلوه کنان وب میان 
کذافی شحرة المحمود پس به دست داد-اين موقع حامع این حالات ضرور افتاد که 


ذکراکثری از اکابران آن وقت که به کمال آداب عقیدت مستفیض خحدمت حضرت شیخ ما 
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قطب الکاملین قدس اللّه سره العزیز می شدند درین مختصر در آورد 

نصیر الدین المعروف کالی میان صاحب نبیره حضرت محب النبی مولوی فخر الدین صاحب 
قدس اللّه سرهما بعد از وصال شریف حضرت شیخ ما قطب المحبوبین الشیخ رشید الحق 
والشرع والدین مودود لاله جشتی قدس الله سره العزیز بعد از انفرا غ حج و زیارت روضه منوره 
نبویه الف الف تحیات والسلام در حضرت احمد آباد گجرات تشریف آوردند و از پتهر کنی که 
در روزمره گجرات آن را دهان سلگ می گویند» برای پاس ادب سواری را فرو گذاشته پا پیاده 
رفتن آغاز نهاد. درین حالت مردمان عرض کردند که حضرت | گرجه حد پرنور شاهپور از همین 
حاشروع است لاکن دولتخانه مبارك حضرت قطب الکاملین دور » لهذا سوار شده بروید_ 
حضرت فرمود که چجون در حد پرنور شاهپور رسید و ازین جا به سواری رفتن ترك ادبی است- 
پس حضرت اینچنین فرموده از دهان سنلگ که زبان زد عوام دهان رستم علی خان است پا پیاده 
شدند و در اثنای راه میرتهو قوال پیش آمده_ آداب به جا آورد - حضرت پرسید که تو کیستی؟ 
قوال عرض کرد که من قوال حضرت و درگاه شریف ام به مجرد استما ع این سخن بر قدم قوال 
افتاد و قوال بسیار نازان گشت- زهی اعتقاد کامل که شایست بزرگان همی باید چون خبر هذا 
به حضرت شیخ ما قطب الکاملین رسید» همه را مانع شدند که هیچ کس پیش حضرت نرود که 
حضرت را تصدیع می شود الغرض حضرت کالی میان صاحب داحل درگاه شریف گشتند و 
عند الدحول فی مابین حضرت شیخ ما و کالی میان صاحب ملاقات شد. فوراً کالی میان 
صاحب بر قدم مبارك حضرت شیخ ما افتاده ,حضرت شیخ ما بر قدم کالی میان صاحب افتاد 
هردو حضرات برزمین غلطیدند از معاینه این حال عارفان مشاهده پيشه را و جد آغاز شد 
ایشان نیز برزمین غلطیدند » آن وقت یاد وحد صوفیان می داد القصه حضرت کالی میان 


صاحب بذریعه حضرت شیخ ما از زیارات حضرت قطب الاولیا شیخ حسن محمد چجشتی و 


۳۹۷۲ 


حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد چشتی و حضرت قطب العارفین امام الطریق الشیخ رکن 
الحق والشرع والدین احمد چشتی بزرگ قدس الّه اسرارهم وغیره ذالك فار غ گشته در دولتخانه 
عالیه حضرت شیخ ما فرو کش شدند در آن روز تیاری شب گشت_ حضرت میان کمال الدین 
تحلف الرشید حضرت حمال الدین حمن ثالث بن حضرت مخدوم العالم شیخ رکن الحق والدین 
احمد ثانی جشتی قدس اللّه اسرارهم اندیشد » فی الفور حضرت کالی میان صاحب پا پیاده 
همراه دوله شده گشت تمام بلده نمود هر چه که ساير مردمان مانع آمدند» هیچ سودمند 
نگردید. بلکه فرمود که در شب گشت صاحبزاده و الا ثبار گردیدن موحب سعادت و عستات 
است و گرد و غباررا کحل الجواهر دوده بصارت خود می انگارم- جنین جواب فرموده پا پیاده 
به صحابت شب گشت روانه شد و گفت ناصحان قبول نکرد و بر سی سی قدم ایستاده مبلغ 
کثیر نقارچیان راو حجام ان وغیره را از دست مبارك حضرت قطبی و شیخی و مرشدی دام 
فیوضاتهم می دهانید و با شب گشت گردش تمام شهر نموده باز همراه دوله تشریف آورند 
حمیع مشایخان و پیرزادگان هر خانواده بلده احمد آباد گجرات که در شب گشت حاضر 
بودند بر حسن اعتقادش آفرین کردند و عش عش نمودند و به يك زبان سخحن گفتند که جون 
نشود که نبیره حضرت محب النبی مولوی فخر الدین صاحب شاه جهان آبادی قدس سره 
صوفی اند و حود هم مرتبه صوفی دارند و مذهب صوفیان همین است که پیران عظام حویش 
اعتقاد کامل می دارند و حضرت مولوی فخر الدین صاحب را شنیده بودیم و درین ولا به جشم 
خحودها حضرت را دیدیم 

شعر: 

ببس تاه 9 اجه شش مسبت ٩37‏ 
لاه کت و دا متاخ تاه دیلو 


پس حضرت کالی میان صاحب یازده اشرفی و یازده روپیه نذر گذارده به حدمت دلهن 


نذر گذاردند و يلک دستار و دو شاله و تهان کمخواب برنگ سبزو يك تهان پارچه سفید و هفت 
اشرفی و هفت روپیه میان کمال الدین دوله نذر گذاردند و چون از شادی فارغ گشتند روزی 
دیگر حضرت کالی میان صاحب به حدمت ذی درحت حضرت شیخ ما قطب الکاملین حاضر 
آمده سوال بیعت فرمود که می خواهم که تجدید بیعت بطریق آبا و احداد حویش نمایم_ 
حضرت شیخ مافرمود که بهتر است که به وقت عشاء در شب جمعه بر بالین حضرت قطب 
الاولیاء شیخ حسن محمد جشتی و حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد چشتی قدس سرهما در 
درگاه شریف نشسته بیعت نمودند و بعد از انفرا غ ببعت حضرت شیخ ما حرقه حلافت عنایت 
فرمود و حضرت کالی میان صاحب آداب ما وحب نمودی ساخته به طریق حضرت مولانا فخر 
الدین صاحب قدس سره چهل و يك اشرفی و یکصد و پنجاه روپیه و يك تهان کمخواب و 
دوشاله سفید و دو تهان ململ نذر گذرانید الغرض چون حضرت کالی میان صاحب قصد 
مراحعت فرمود» حضرت شیخ ما قدس سره به وقت رحصت حضرت کالی میان صاحب از 
حانب درگاه شریف موافق دستور قدیم دو تهان کمخواب و دو شاله یکی کاشانی و دیگر 
سفید و دو دستار و دوپته(۱) عنایت فرمود - حضرت کالی میان صاحب فرمود که آنحضرت 
يك يك کافی است و دو دو چرا عنایت می فرمایند_ حضرت شیخ ما فرمود که آن حضرت دو 
بار نذر گذرانید پس تبرك درگاه شریف دو بار باید ؛ حاصل کلام حضرت کالی صاحب 
سکوت ورزیده روانه شدند و زیارات پیران عظام مثل حضرت شیخ سراج الاولیاء شیخ سراج 
الدین جشتی و شیخ علم الدین جشتی و شیخ محمود عرف شیخ راجن و حضرت شیخ مجد 
الدین چجشتی و شیخ نصیر الدین انی جشتی که در پیران بتن آسوده اند و پیران پتن دو ملك 
گجرات از بلده احمد آباد شریف پنجاه کروه است نموده و مشرف شده به راه دار الخیر اجمیر 
شریف داحل شاه جهان آباد شدند الحمد للّه علی ذالك_ حق سبحانه و تعالی حمیع حادمان 


۳۹۹ 


این سلسله عالیه جشتیه نظامیه فرحشاهیه محمودیه را نصیب کناد آمین ثم آمین- کذا فی رساله 
معتبره- 

نقل است که جون حضرت شیخ ما قطب الکاملین به اراده قدمبوسی پیران عظام مع 
شیخ محی الدین عباسی و شیخ شمس الدین جشتی و حضرت سیّد یوسف جشتی و محمد مراد 
و نور محمد و دین علی شاه وغیره عازم هندوستان شده بعد فراغ زیارات حضرات جشت اهل 
بهشت در خانقاه عالی حاه حضرت فرد حقیقت خواجه نصیر الدین چرا غ دهلوی جشتی قدس 
له سره فرو کش شدند» جناب کالی میان صاحب حاضر حدمت فیض درحت شده عرض نمود 
که امروز فاتحه قدم رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم است و مردمان شهر برای زیارت و فاتحه می 
روند اگر در حیال اقدس در آید» قدم رنجه فرمایید_ ارشاد شد که ازین چه بهتر- پس حضرت 
کالی میان صاحب و حضرت شیخ قطب الکاملین مع همراهیان به قصد زیارت قدم شریف روانه 
شدند در اثنای راه دیدند که گروه کثیر قوم وهابیه نشسته اند و سخنان تلخ هر که و مه رامی 
گویند» مگر کسی به طرف ایشان ملتفت نمی گردد و ایشا همچو سگان غو غو کنند_ چون 
آن گروه بدطینت و بد نهاد که از روی فقه اطلاق کفر بر ایشان مطلق است» زیرا که اهانت 
خاتم النبیین نّظ از کلام ایشان ثبت است پس از امر کتب فقه تصریح است که اهانت پیغمبر 
مایا کافر است. چنانچه بهود و نصاری که ایشان اهانت پیغمبر ره ما می کنند لهذا عند 
الشر ع شریف کافر اند پس آن قوم بد نهاد حضرت شیخ ما کالی میان صاحب را دیده علانیه 
این سخن بر زبان آوردند که اینها که می روند» ایشان شیطان و مش رکان و پیشوای کافران اند و 
برای پرستش و سیر و تماشاو دیدن رقص به بهانه زیارت می روند حضرت شیخ ما فرمود که 
ای صاحبان مایان را معذور دارید که مایان گنهگاريم و حدای تعالی عز و جل قادر است که از 
رقص مایان را حواهد رهانید عینی در ذات لولین آنقدر درد پیدا شد که از رقصیدن باز ماندندو 


و ۰ ۹" ۳۹ ۰ ۰ ی ۰ 
دیگر این که مایان برای سیر و تماشا نمی رویم بلکه در حضور و محلس شریف حضرت راسلت 


مآب نّطه داحل شدن و قدمبوسی حاصل نمودن می رویم ‏ اگر چشم بینا دارید» بيایید و از اين 
دولت عقبی مشرف شوید ورنه حق تعالی در قرآن مجید می فرماید که من کان فی هذه اعمی 
فهوافی الاخرة اعمی-(۱) پس حضرت کالی میان صاحب و میر شفیع احمد صاحب و مرزا 
کریم بياگ می فرمایند که چجون حضرت قطب الزمان الشیخ حوب میان چشتی الگجراتی قدس 
اللّه سره العزیز چنین فرموده راهی شدند » در آن وقت رقص و غره از زور و شور می شد- ناگاه 
در پای لولیان درد شرو ع گشت تا آنکه از رقص عاجز آمدند_ حمیع لولیان از واقعه گذشته 
اطلاع یافته بر قدم مبارك حضرت شیخ ما افتادند و عرض پیرا شدند که برای خدا دعای خیر 
فرمای» ارشاد شد که خدا قادر است- البته رحم خواهد کرد به مجرد صادر شدن اين سخن درد 
ایشان موقوف شد. اما حرات که رقص کنند تا آنکه حضرت شیخ ما تشریف فرما بودند_ بعد 
ازآن حضرت شیخ ما مع همراهیان مراقبه فرمود درآن مشاهده شد که ارواح شریف حضرت 
رسول مقبول 4 مع اصحاب کرام و بزرگان دین جلوه فرما اند. حضرت شیخ ما قدمبوسی 
نمودند و همه مردمان را به طفیل حضرت شیخ ما شرف قدمبوسی حاصل شد الحمد علی 
دالاگت 

القصه حضرت شیخ ما قدس سره شش ماه در شاهجهان آباد جلوه فر ما شدند اکبر 
شاه پادشاه برای حصول شرف قدمبوسی سه بار آمده بود و شهزادیان برای قدمبوسی روز می 
آمدند و حلیاب قدمبوسی می نمودند و پادشاه موصوف بسیار نمود که حضرت عیال و اطفال 
را طلب فرموده به دستور قدیم درینجا سکونت فرمایند و ماهوار پانصد روپیه و طعام و مکان و 


پارچجه حاضر است_ حضرت شیخ ما قبول نفرمود پس اکبر شاه دو صد اشرفی و يك تسبیح 


۱: اما کسی که در این جهان ( از دیدن چهره حق ) نابینا بوده است » در آحرت نیز نابینا و 


۲ (سوره بتی اسرائیل » آیت ۷۲) 


۳۰ 


مروارید کلان مع دانه زمرد و دوشاله سفید و یکهزار روپیه نقد و جهار تهان کمخواب و چهار 
تهان تمامی و زربفت نذر گذرانید و تااهفت کروه برای رسانیدن حضرت شیخ ما آمده بود 
کف پرساله مه رش الیش و 
ظم 

عشق آمد به سرم ای شه حوبان مددی 

کعبه صدق و صفاقبله پاکان مددی 

هسفشست افتاقز لورت مسا کششتان 

ای مه مرخ کرم مهر درحشان مددی 

هست بر چهره زیبای تو رضوان مفتون 

اق کاس تست رش کسلستان میداد 

حلوه فرما که کنم گریه و زاری تاکی 

هست پزمرده دلم ای گل حندان مددی 

عازم دشت شده این دل دیوانه سا 

مددی» حضرره کوچه جانان مددی 

دارم اندر دل حود مثل زلیصاشوقی 

یوس مامددی» ان عزیزان مددی 

بهر بخشایش آم ده از لطف رشید 

حوب شد نام تو ای فرخ دوران مددی 

اهنا سوه اس شا وه #طیی ر 

حضرت خحوب میان مظهر سبحان مددی 


وفات آن ذات همایون صفات بتاریخ نهم ماه ذی قعده سنه یکهزار و دو صد و پنجاه و 


هفت (3۱۲۶۷) همحری مقدسه بروز پنج شنبه وقت عصر واقع شد و بتاریخ دهم ماه مذ کور 
بعد از نماز جمعه وقت عصر مدفون گردید چنانچه تاریخ وفات از لفظ جرا غ احمد واضح می 
شود تولد شریف در سنه یکهزار و دو صد و سی(۰ ۱۲۳ق) واقع شده و عمر شریف پنجاه و 
چهار سال بود و مدت مشیخت دوازده سال و نزد بعضی پانزده سال و قبر مبارك در حضرت 
احمد آباد گجرات در تخته نور شاه پور خانقاه کلان که بنا نموده_ حضرت قطب الاولیاء شیخ 
حسن محمد چشتی قدس سره است- به طرف غرب از پدر عالی قدر خود قبر اخیر حضرت 
واقع شده حاحت روای حلق آن دیار است_ رحمة اللّه علیه _ کذا فی شجرة المحمود ‏ 

پس مخفی مباد که خوارق عادات و بوارق کرامات آنحضرت لاتعدد و لا تحصیی 
است. برای نموذحی به طریق احتصار ارقام نموده شد و باقی احوال مطول به موحب طوالت 
درینجا فرو گذاشته شد زیرا که صاحبان اعتقاد واّق و صادق و کامل اکمل را احوال هذا وافی 
و کافی است- بنا براين مختصر اکتفا نموده شد 

ذکر شریف حضرت شیخ المخدومین الشیخ معین الدین چحث چشتی الگجراتی بن 
حضرت قطب الم حبوبین الشیخ رشید الحق والشرع والدین مودود لاله جشتی 
الگحراتی قدس اللّه سرهما- 

آنحضرت راغلبه جذب به سوی به اقصی غایت بود اگرچه عالم علوم ظاهری نبوده 
امی صفت بودند اما در علم باطنی بهره وافر داشتند شرف ارادت و حلافت از پدر عالی قدر 
خحود الشیخ رشید الحق والشر ع والدین مودود لاله جشتی قدس سره دارد 

نقل است که آنحضرت به غایت مستجاب الدعوة بودند و هر نيك و بدی که بر زبان 
اقدس آمدی» به ظهور رسیدی و آنجناب از حضرت شیخ ما قطب الکاملین الشیخ حسام الحق 
والدین محمد فرخ المعروف به حوب میان جشتی قدس سره خرد بودند الغرض کاتب 


الحروف را که یکی از غلامان آن حضرت است. بحر صفات مسبوقه زیاده تر حالات و 


کرامات آنحضرت همدست نگردید_ لهذا از سعادت ایرادش بی بهره ماند_ وفات آن پادشاه 
مجاذیب بتاریخ --._ ماه سنه_واقع شده قبر شریف در حضرت احمد آباد گجرات 
محله پرنور شاه پور واقع است- یزار و يتبرك به کذا فی شجرة المحمود 

تمت الکلام بعون الملك العلام اللهم احعلنا من عبادك الصالحین واحشرنا فی زمرةاولیا 


لك المقربین و الحمد له رب العالمین-(۱) 


۱ به كمك پادشاه و داننده حدا کلام ما مکمل شد ای پرورد گارا در بند گان نيل خود ما را 


‌ 


اتنتتا. 


بدر الدین » اسحاق 

فرزند منهاج الدین علی » فرزند اسحاق بخاری در سال ٩۰‏ ق در احودهن در گذشت_ وی 
نویسنده و صوفی معروف شبه قاره بود نبش را به عمر الاشرف میّد امام زین العابدین می 
رسانند در دهلی زاده شد و پرورش یافت تحصیلات اولیه را پدرش آموحت و سپس از تکمیل 
دانسته های خحود » در مدرسه معزیه دهلی به تدریس پرداعت بعد دهلی را ترك کرد و راهی 
تفا راشیلودرفور افتاشت درتشا راب علنمای آن رسامان تست و بر اشت:دایت ن قو 
احودهن ( پاك پتن کنونی) در پنجاب با شنیدن آوازه شیخ فرید الدین مسعود بن حمال الدین 
سلمان مشهور به گنج شکرء به حانقاو و رفت و مریدش شد شیخ فرید الدین که محذوب 
شایستگی هنای بدر الدین شده برد بر او حرقه پوشاند و دعترش را به عقد او ذر آوردو آو را 
خادم حاص خود کرد ر_ك: دانشنامه ادب فارسی » بحش شبه قاره » ج4» بخش 4۰۱/۱ 
برهان الدین غریب 

شیخ محمد ناصر الدین محمود پسر ناصر هانسی « در ایالت کنونی اوتارپرادیش » هند) در سال 
ق دزی کرادم شلو عن سا 3۳۸ در دولت آباد ( ایالت مهاراشترا) در سال ۷۳۸ ق 
در گذشت وی عارف جشتی شبه قاره معروف بود وی برادر حورد شیخ منتخب الدین ملقب 
به زرین زربحش(۹ق) است که حلفای شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر(؛ 77 ق) بود و به 
دستور آو برای ارشاد مردم به دی و گیر/دولت آباد در دکن رفت و در همان جا در گذشت- برهان 
الدین از زاد گاهش به دهلی رفت و علوم متداول مانند فقه و تفسیر و حدیث آموخت و به 
سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء (ه ۷۲( دشت ارادت دار دانشنامه ادب فارسی 


,شبه قاره» ج6» بخش 4۳۱/۱ - 


بهاء الدین » باجن 

شاه بهاء الدین فرزند معز الدین فرزند علاء الدین فرزند شهاب الدین حطابی گجراتی در 
سال ٩۱۲‏ ق در گجرات به دنیا آمد- وی صوفی و شاعر نامدارفارسی گویی شبه قاره بود- در 
احمد آباد زاده شد نزد شیخ رحمت اللّه بن عزیز ال المتو کل گجراتی طریقت چشتی را فرا 
گرفت_ سپس به گشت و گذار در شهرهای اسلام پردااحت و زند گانی طولانی اش را در 
مسافرت گذراند بعد به هند با زگشت و در گجرات اقامت گزید_سپس به برهان پور رفت و 
حانقاهی بزرك در آن جا بنیاد نهاد و شاگردانی چجون شیخ علی بن حسام الدین متقی مکی 
پروراند شاه بهاء الدین نزد عامه مردم به بان شهرت داشت- وی به فارسی و هندی شعر می 
سرود و در سروده همایش باجن تخحلص می کرد ر_ك: دانشنامه ادب فارسی » بحش شبه قاره 
»+ج4» بخش ۳۹۳/۱ 
شیخ حلال الدین تهانیسری 

شیخ حلال الدین فاروقی فرزند قاضی محمود. تهانیسر ر شهر کنونی ایالت هاریانای 
هند) در سال ۲ ۸۸۹-۸۹ق بدنیا آمد عارف چشتی و نویسنده فارسی نویس شبه قاره بود 
نیا کانش از مردم بلخ بودند_ در هشت سالگی قرآن را از بر کرد و تا هفده سالگی از تحصیل 
علوم متداول فراغت یافت و به تدریس افتا روی آورد در میانه عمر از علوم رسمی دست کشید 
و به شیخ عبد القدوس گنگوهی از مشایخ بزرگ شاحهُ صابریه طریقهٌ جشتی(ه 4 9ق) دست 
ارادت داد و خلیفه آو شد. و پس از وی بر مسند ارشاد نشست و زاد گاه حود تهائیسر را به یکی 
از مراکز بزرگ چجشتیان در شبه قاره مبدل کرد ر_ك: دانشنامه ادب فارسی » بحش شبه قاره » 
ج4» بحش ۲۹/۱ ۸- 
حوب میان جشتی 


حضرت خوب میان چشتی در ۱۲۰۳ در احمد آباد زاده شد شاعر و نویسنده فارسی 


نویس شبه قاره بود_ وی از مردم احمد آباد گجرات بود و مرید کمال محمد سیستانی(۷۹٩ق)‏ 
بود در نظم و نثر فارسی مهارت کامل داشت و به فارسی و اردو می نوشت و شعرمی گفت- 
سروده های تاثیر ادبیات فارسی را در گحرات آن رو زگار به روشنی نمایش می دهد آثار فارسی 
اش از بهترین نمونه های انشای فارسی در هند به شمار می آیند از آثارش مثنوی خحوب ترناگ » 
امواج خوبی » صلح کل » بهاس و بهید» جهند و چهندان » حلاصه موحودات » عقاید صوفیان » 
قلزوم » مفتاح التوحید » صراط مستقیم و حفظ مراتب_ رك: دانشنامه ادب فارسی» بحش شبه 
قاره» ج4 » بخش ۱۰۸۹/۲ 
شیخ رشید الدین مودود لاله جشتی 

حواجه رشید الدین در سال ۱۱۲۸ در گجرات بدنیا آمد و در سال ۲ ۱۲م در 
گذشت. پسر رکن الدین احمد ثانی بود شرف ارادت و حلافت از جد بزرلگ حواجه حسام 
الدین شاه فرخ صوفی و پدر بزرگوار حواجه رکن الدین احمد ثانی گرفت صاحب تصنیف و 
تالیف بزرگ بود تقریباً ۰ ۱۵ کتب نگاشت. معروفترین کتاب وی مخبر الاولیاء است که در 
مجمع ذخاثر اسلامی قم » ایران محفوظ می ماند_ر: تذ کره عواحگان چشت»ص ۱۵۹ 
شاه فخر الدین اورناگ آبادی 

مولانا شاه فخر الدین دهلوی» معروف به فخر جهان و محب النبی فرزند نظام الدین 
صدیقی شهابی بود و در اورناگ آباد در سال ۰ ۱۱۲ق بدنیا آمد و وی در سال ۱۹ ۱ق در 
گذشت. وی عارف چشتی و نویسنده فارسی نویس شبه قارهبود_ مادرش از اعلاف خاندان 
سیّد محمد بنده نواز گیسو دراز بود فخر الدین نزد ودر حود نظام الدین اورناگ آبادی درس 
حواند و در طریقت نیز بدو دست ارادت داد و علیفه شد پس از چند سال از سپاهگیری کناره 
گرفت و به خانقاه حود در اورناگ آباد نشست. دیری نگذشت که آوازهُ آو در تدریس شاگردان 


بسیاری را به سوی او کشاند پس از حدود شش ماه با یکی از مریدان خود به نام حواجه نور 


محمد پیاده رهسپار زیارت بقعه بابا فرید الدین گنج شکر در پاك پتن شد_شاهنامه ادب فارسی » 
بعش شبه قاره» ج/4» بخش ۱۹۳/۳ 
فخر الدین زرادی » دهلوی 

صوفی و نویسنده فارسی نویس شبه قاره بود در سامانه از نواحی پنجاب زاده شد در 
روزگار سلاطین حلجی (۷۲۰-۰۸۹ق) می زیست. در دهلی نزد فخر الدین هانسوی به 
تحصیل علوم دینی پرداخت زرادی ادییین خوش طبع و فصیح زبان و در علوم ظاهری و باطنی 
از بزرگان روز زگار حود بود پس از جندی به غیاث پور رفت و مرید شیخ نظام الدین اولیاء 
(۲۰ ۷ق) شد و بعد از در گذشت مرادش به فیروز آباد می کو چید_ رل: دانشنامه ادب فارسی 
» بخش شبه قاره » ج4 » بخش ۱۹۳/۳) 
شیخ کمال الدین » علامه 

حلیفه اعظم, شیخ نصیر الدین چرا غ دهلوی بود و خواهر زاده وی هم بود نسب وی به 
حضرت حسن می پیوست جون در علم حدیث » فقه و اصول فقه يگانه رو زگار بود » بنا براين 
به حطاب علامه معروف شده بود بعد از گرفتن خرقه حلافت به احمد آباد رفت اولاد و 
حلفاء وی تا امروز در احمد آباد زندگی می کرد به مطابق شجرته الانوار و شحره جشتیه مولانا 
کمال الدین در سال ۳۹۵/۷۲ ۱م در احمد آباد » گجرات فوت کرد ر_ك: مشایخ احمد 
آباد » ٩۰‏ - 
قطب الدین مودود » خواحه (4۲ 2۱۱۳۳-۱۰) 

یکی از معروف ترین مشایخ سلسلهٌ حواحگان چشت و جانشینان حضرت خواجه معین 

یکی از معروف ترین مشایخ سلسلهٌ حواحگان چشت و جانشینان حضرت خواحه معین 
الدین چشتی بود در ۷ سالگی قرآن مقدس را حفظ کرد و در "۱ سالگی دو کتاب " منهاج 


العارفین * " حلاصته الشریعته * تالیف کرد _ قطب الدین معاصر با حکومت سلطان سنجر بود _ 


وی در چشت در گذشت و همان جابه حاك سپرده شد ر_ك: معارف بزرگ اسلامی» 
2 
گیسو دراز » سید محمد 

سید صدر الدین ابو الفتح محمد بن یوسف حسینی معروف به حواجه بنده نواز گیسو 
دراز(۱ ۲ ۸۲-۷ق) در دهلی زاده شد وی عارف چشتی » دانشمند دینی و شاعر و نویسنده 
شبه قاره بود نیا کانش از مردم هرات بودند اما به هند کوچیدند و در دهلی اقامت گزین 
شدند پدرش سیّد یوسف حسینی معروف به سیّد راحه» صاحب مثنوی راجه بود و مرید شیخ 
نظام الدین اولیاء (۷۲ق) بوده است پس از آنکه سلطان محمد بن تغلق (۵ ۰۲-۷۲ ۷ق) 
تختگاه خود را از دهلی به دیوگیر / دولت آباد در دکن انتقال داد(۷۲۷ق) و علما و مشایخ 
دهلی را وا داشت که به دولت آباد بکوچند_ ر_ك: دانشنامه ادب فارسی » بحش شبه قاره » ج4» 
بعش ۲۱۲۹/۳ 
محمود میان حشتی»شیخ 

حواجه محمود میان چشتی در سال ۲ اق زاده شدو در سال ۳۰۹ ۱ق در شاه پور 
احمد آباد در گذشت_شرف ارادت و خلافت از پدربزرگوار حود حواجه حسام الدین حوب 
میان چشتی گرفت در جهل و چهار سلاسل نعمت و احازت گرفته بود شب و روز مستغرق 
در بحر معرفت الهی می بود هر که در حدمتش حاضر می شد از باطن وی واقف حال می شد و 
بعضی وقت اظهار باطن مردمان می کرد ر: تذ کره حواحگان عشت»ص ۸۹ ۱ 
محمد چشتی احمد آبادی 

فرزند قطب الاولیاء شیخ حسن محمد فرزند احمد معروف به میان جیو و فرزند نصیر 
الدین احمد آبادی بود در سال 7 ٩9‏ ق زاده شد و همان جا در سال ۶۱ ۱۰ق در گذشت - 


عارف چشتی و نویسنده معروف شبه قاره بود از نواد گان حواجه نصیر الدین محمود چرا غ 


دهلی(۷۰۷ق) بود و پدرش شیخ محمد معروف به شیخ حسن محمد جشتی احمد آبادی 
)8٩۹۸۲(‏ نیز از عارفان نامدار گجرات به شمار می آمد و موّلف تفسیر محمدی و حاشیه تفسیر 
بیضاوی است محمد چشتی در زاد گاهش بر آمد و مراتب عرفان و طریقت را پیمود و بر جحای 
پدر و نیای حود بر مسند ارشاد نشست. از وی رساله های فراوان به جا مانده است_آداب 
الطالبین » افسانه دیوان به فارسی » انعامات اربعین به فارسی در چهل هدایت » توحید عامه» 
توحید حاص و حلوت و حلوت وغیره_ ر_ك: دانشنامه ادب فارسی » بحش شبه قاره (ج4» 
بحش ۲۲۱/۳) 
معین الدین چشتی » حواجه 

وی یکی از صوفیان بزرك و عارف نامدار شبه قاره و بنیانگزار سلسلهٌ جشتیه بود_در 
کودکی پدرغیاث الدین را از دست داد وی قرآن مجید را از بر کرد و کسب علوم ظاهری 
پرداحت_ پس از آن به نیشابور رسید و آنجا نا شیخ عثمان هارونی زیارت کرد و دست ارادت 
به وی داد با وی به مکه و مدینه مسافرت کرد و پس از آن به هند مسافرت کرد و در لاهور 
رسید آنجا در کنار مزار علی بن عثمان هجویری ( داتا صاحب ) حای گرفت وی به دهلی 
مسشتافرت کرد هشس از انب خر هه وعا در اسر افامته. کرین‌شداه هبان جا در 
گذشت_چند آثار مانند انیس الارواح » رساله در بیان رگ ها » مکتوبات و نامه های معین الدین 
چخشتسی» کشش الامساربه وق نسست داده ده است بر :تارف بنررگ 
اسلامی»۳۰۰-۲۹۷/۱۹؛ اولیای اکرام» ۹-۳۵ ؛ مراته الاسرار»۰ ۹۷-4۹ 6؛ سیر الاو لیاء 
۷۰ ۰ اخبار الاخیار ۵٩‏ 
نصیر الدین چرا غ دهلی» حواجه 

شیخ نصیر الدین محمود فرزند یحبی فرزند عبد اللطیف حسینی یزدی خراسانی» در اوده 


در سال ۵۷+ ق به دنیا آمد و در سال ۷۰۷ ق در دهلی د رگذشت- وی عارف معروف چحشتی 


۳۱۰ 


شبه قاره بود_ نیای و از بازرگانان موفق پشم بود و از عراسان به لاهور کوچید_ پدر نصیر الدین 
محمود در لاهور به دنیا آمد » اما بعد به اوده رفت و در آنجا نشیمن گزید_ در ۲۰ سالگی ترك و 
تجرید گزید در جهل سالگی به دهلی رفت و به نظام الدین اولیأء عارف بزركگ جشتی(ه ۷۲قق) 
دستِ ارادت داد شیخ نصیر الدین سحاده نشین سلسله جشتیه در دهلی شد و مرکز سلسله را 
در جای بیرون دهلی که امروز به نام جرا غ دهلی معروف است انتقال داد خیر المحالس 
معروف ترین اثروی است و در دیگر تصانیف وی ملفوظات نصیر الدین محمود » نور وحدت و 
مناحات شامل است رك : داشنامه ادب فارسی» بحش شبه قاره»ءج4» بخش )٩۱۳/۱‏ 
نظام الدین اولیای» شیخ 

وی در شبه قاره به القاب سلطان المشایخ » سلطان اولیاء » سلطان السلاطین و حواجه 
صاحب شهرت دارد. وی در سال ۱۳۲ ۱۲۳۷/8 در بدایون متولد شد و نسب وی به 
حضرت امام حسین می رسد یکی از معروف ترین عارف سلسله جشتیه و شاعر نیز بود - وی 
در بیست (۲۰) سالگی دست ارادت به بابا فرید الدین گنج شکر داد و کتابی به نام " راحت 
القلوب؟ گرد آورسی کرد در سال 4 ۱۳۲م در دهلی در گذشت و همان جا به حاك سورده 
شد حسن سجزی ملفوظات وی را به نام " فواید الفواد * نوشته است رك: محالس 
صوفیا»۳۰۰؛ سیر الاولیاء۰ ۲ ۲۰۰-۱۹) تاریخ فرشته» ۳۹۸-۳۹۱/۲؛ ریاض العارفین» 
۲ سیر اولیاء ۰ ۲۳۲ 
احمد آباد 

شهریست در هند که بر کنار رود سابر متی واقع است احمد آباد زیبا ترین شهر هند به 
شمار می رفت- درین شهر کارخانه های ریشم و کمخواب معروف است. در این شهر مساجد 
و مقابر و آثار اسلامی جا بجا دیده می شود احمد شاه اوّل (پادشاه گجرات) در سال ۶۱۱ ۱م 


این شهر را بنا کرد رك: اردو دایره معارف اسلامیه » جلد ۱۲۷/۲ 


۳۲۱ 


احمد نگر 

شهر و م رکز شهرستانی به همین نام در ایالت مهاراشتر که در کرانه رودخانه شیوا قرار 
گرفته است- بنیانگذار نظام شاهی -احمد نظام شاه_اين شهر را در سال 4 4۹ ۱م تاسیس کرد و 
حاندان وی در حدود صد سال حکومت کرد لشکر پادشاه اکبر چاند بی بی را شکست داد 
و شهررا به تصرف آوردبعد از در گذشت اورناگ زیب » مرهته ها احمد نگر را فتح کردند در 
سال ۱۸۰۳م سپاه انگلیسی ها به سربراهی 0۲و۱5 ۱۷۷ ۵۴ 6اه دولت راو سندهیا را 
شکست داد احمد نگر امروز یکی از مرا کز صنعتی و بازرگانی ایالت مهاراشتر قرار دارد- ر: 
منتخب اللباب»4/۳ ۲؛ تاریخ فرشته»۳۹۱/۳) تاریخ هند»٩‏ ۱۲۰۰-۱۱ تاریخ هندوستان» 


2-۸ 


اش 
شهری در راحهوتانای قدیم و ایالت امروزی واقع در شمال غربی هند است راجه احی 
پال جوهان » این شهر را در سال ۰ ۰ تاسیس کرد پادشاه اکبر در سال ۱۵۵۸م» خود در 
قلمرو و بعد از آن به نام آن ایالت(احمیر) شامل کرد اجمیر به علت آرامگاه حضرت خواجه 
معین الدین جشتی (۱۲۳ع) که به لقب " سلطان الهند * معروف اند» نیز مشهور است_رك: 
اردو دايرة معارف » ۱/۲ ۰۱۲-۱ سرزمین هند » 46۷ حلاصة التواریخ »1 ۸۷-۸ تاریخ مبارك 
شاهی»۱ ۰۷ سیر المتاحرین» ٩‏ ۰4۰-۳ آئین اکبری 4/۱ ٩‏ ۳ تاریخ هندو ستان» ۳۹/۱ 
او ده 
منطقه ای که حالا شامل ایالت اوترپردیش است_ اسمش احودهیا بود که به نام "اوده* 
تبدیل شد. قطب الدین اييك در سال ۰2۱۱۹۶ جی چند را شکست داد و این شهر را تصرف 
کرد بایر در سال ۱۵۲۷ع» لودهی را شکست داد و در سلطنتش شامل کرد پس از در گذشت 


بابره شیر شاه سوری این شهر را فتح کرد پس از اورناگ زیب » سعادت خان صوبیدار اوده مقرر 


۳۱ 


شد اوده ایالتی بود از سال ۱۸۹۲-۱۷۲۲ ۰ نوابان اوده حکمران آزادانه بودند پس از 
۷ ۱م این جزو ایالت اوتر پردیش است_رك: دایره معارف بزرگ»۰ 1/۱ ۱۹-۶۱ 4؛ حلاصه 
التواریخ » ۷۲-۷۱ تاریخ اوده.٩‏ ۰؛ سیر المتاحرین » ۲۲-۲۱/۱؛ آئین اکبری»۳۳/۱ 4 
برهان پور 

شهری کهن در ایالت مدهیا پردیش است که در کرانه رودخانه "تاپتی" قرار گرفته 
است_ نصیر حان فاروقی این شهر را در سال ۱۳۹۹ به نام یکی از بزرگان عارف دکن برهان 
الدین چشتی » تاسیس کرد لشکر اکبر در سال ۹۹۹ ۱م این شهر را فتح کرد ممتاز محل اینجا 
در سال ۱۲۳۱ در گذشت و شاه عالم بهادر شاه (اول) پسر اورناگ زیب » در این شهر زاده 
شد_پس از اورنگ زیب » برهان پورم رکز قتل و غارت گری شد تا آن که مرهته ها مطالبه بهادر 
شاه (اول) يك ربع قسمت از محصولات را قبول کردند انگلیسی ها در سال 4 ۱۸۰م تسلط 
یافت_ر_ك: اردو دایره معارف» 1۳/4 4؛ دایره المعارف بزركگ اسلامی»۲ ۹/۱ ۰۰-4 ؛ تاریخ 
هندوستان»ع/۲۲ ۰۲ ۱۰۱۲/۵ 
بندر سورت 

یکی از مراکز مهم اقتصادی و دومین شهر بزراگ استان گجرات(هند) است که در ساحل 
غربی هندوستان واقع شده است_ یکی ازمراکز قطع الماس است_ گفته اند که برهمنی که 
نامش "گوپی" بود » این شهر را در قرن پانزدهم تاسیس کرد در سال ۱9۷۳م» گو رکانیان بر 
شوت الط بافعتت درسال نکش هادرهد سین کاسی باق بازرکای 
تاسیس کردند سورت به علت طلاء نقری » پارجات ابریشمی و پنبه در حهان شهرت دارد 
ر_ك:مآثر عالمگیری ۹۰ ۱۱؛تاریخ هندوستان»۵/۸ ۲۲-۲۲ 
بیجا پور 


شهرستان و شهری به همین نام در ایالت کرناتکه در جنوب هند قرار داده است و تاریخ 


۳۳ 


ناحیه بیجاپور به سده های نحستین میلادی می رسد بیجا پور میان چندین حکومت دست به 
دست گشت. در سال ۲ ۱۸م» شخصی که نام پوسف(۱6۱۰-۱۸۹م) داشت حکومت 
اسلامی را تاسیس کرد و عادل شاه لقب اختیار نمود اورناگ زیب در سال ۲ ۱۸۵-۸ 
بیجاپور را فتح کرد پس از د رگذشت وی » پسرش کام بحش به لقب " دین پناه" پادشاه حود 
را اعلام کرد در سال 2۱۸۱۸ انگلیسی ها بیجا پوررا فتح کردند_ ظهوری و ملا ملك قمی 
معروف از این شهر بودند ر_ل: دایره المعارف بزرگ.۳ ۳۳۳۲/۱ واقعات مملکت بیجاپور 
۱ ۰ تاریخ فرشته ۵۰/۳۶ ؛ طبقات اکبری»۷۷/۳؛ منتخب اللباب ۹-۰ تاریخ هند» 
2-9۰ 
حاندیش 

شهر و ناحیه ای به همین نام که در ایالت مهاراشتر قرار دارد_ در سال ۲ احمد 
فاروقی به حمایت بهرام حان مازندرانی قیام کرد و حاندیش را مستقر خود قرار داد چون احمد 
فاروقی و جانشینان فقط "خحان* گفته بودند به همین دلیل » اين منطقه به نام حاندیش معروف 
گشت. اکبر در سال ۲۰۱ ۱م از بهادر شاه (آحرین شاه حاندیش) این شهر را گرفت و پس از 
آن به نام شاهزاده دانیال» نام این شهر " داندیش* گذاشت_ ولی حالا نامش خاندیش است. در 
اوانعر سده همجدهم» انگلیسی ها در حانديش حضور یافتند و در سال 8۷ ۱۹م حاندیش به 
نخش های مختلف تقسیم شد رك: تاریخ فرشته» ۲۷۲/۲؛ عمل صالح کنبو»۹۵/۱؛ خلاصه 
التواریخ» ۸6 ؛ سیر المتاخرین» ۳۰-۲۹ ؛ تاریخ هند» ۱۲۰-۱۱۹؛ تاریخ هندوستان» 
۶ ۲۷ ۱۰۱۱/۰ 
گجرات (هند) 

نام یکی از ایالت های در غرب هند است و یکی از صنعتی ترین شهرهای کشور هند 


محسوب می شود و یکی از مراکز مهم زرتشتیان یا پارسیان هند است- گاندهی نگر پایه نا 


۳۱ 


گجرات است و احمد آباد بزرنگ ترین شهر ایالت گحرات است- اين شهر از سال ۱۱۹۷م تا 
۶ ۸۱ زیر تساحظ مسالمانان و پحس از آن مبرهعه ها » انکلیسی ها بوده استد 1 سیر 
المتاخرین» ۳4-۳۲ ؛ تاریخ هندوستان» ۱۷۲/6 ؛ منتخب التواریخ » ۱۳۹/۲ 
رم 

این شهر پیش از اسلام تعلق دارد علاء الدین به لقب بهمن شاه در سال ۷ ۱۳م 
سلطنت بهمنی را تاسیس کرد و دکن شامل او بود. شیوا حی در سال ۲۷ ۱م »وطن حداگانه 
اعلام کرد در سال ء ۱۷۲م نظام الملك آصف حاه د کن را تصرف یافت و ۸ ۹ ۱م به هند 
شامل شد رك: اردو دایره معارف» ۳۷۹/۹ ؛ منتخحب اللباب » 2۳/۱ »عمل صالح » ۹۳/۱« 


تاریخ هند ۰ ۷۷-۷۲ 


۳۱۵ 


فهارس 


آیات و اقوال عربي 
رحال و اما کن 
ابیات(عربی» فارسی » اردو) 
اصطلاحات عرفانی 


۳۹ 


عربی آیات و اقوال 


آیات 
۱ الذین یذ کرون الّهقیاما و قعوداً و علی جنوبهم- (۱۷۸) 
۲ نی وجهت وجیه للذی فاطر السموات والارض حنیفا و ما انا من المش رکین- (۱۹۹) 
۳ کل من علیها فان-(۲۳۰) 
وله تور نوات ها رفن ۰ ۲۳ 
۵: ما هذا البشر ان هذا الا ملك کریم - (۲44) 
5: ان للّه و ان الیه راجعون-( 6۲۱ (۲۸۵()۲۰) 
۷ ان اللّه هشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنته_(۰؛ ۲) 
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اقوال 


۱:الحمد للّه للذی حعل الصوفیه حیر الخلایق اجمعین و الصلوت و السلام علی محمد مظهر 
حماله وعلی اصحابه واتحلی بحلیته احواله اما بعد (۱۲۷) 

۲لهی ما الحکمته فی حلقتنی-(۱۳۲) 

۳: الحکمته فی حلقك رویتنی فی مرات روحك و محبتی فی قلبك-(۱۳۲) 

6 و قد آدمی باظهار الانعامات النبی و هبالی ربی و قرا یالیت قومی یعلمون بما غفرلی ربی - 
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": و ثانیاً ان الحمس یدل علی التوحید التفرید التجرید والتصفیته و نحو ذلك من الکلمات 
المناسبته النبی احرفها حمس و الثها انه ببحصل بالاحرف الخحمس نقش اسم الجلالته و هو اسم 
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۸: افضل ذکر لا الا الا اللّه-(۱۷۸) 

٩‏ لا تمکنو وصل الحبیب الی الحبیب-(۱۸۲) 
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۲ الحمد علی کل حال (۲۰۸) 

۳ اللهم ارزقنا متابعتهم و اوصیل الینا من فتوحاتهم منهم و بحرمت اسلامهم رحمته اللّه عبدا 
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ء :کل شئی هالك (۲۳۰) 

۰ الحمد للّه علین ذالك-(۲) (۲۹۳) 

۱۲ یفعل اللّه ما یشاء و یحکم ما یرید- (۲۷۸) 

۷ مانطر الیی صدری و اوضع یدك علی راسی و اد ع لی فی وقت حاص لاث- (۲۸4) 
۸ الا ان اولیاء اللّه لا یموتون بل ینقلبون من دار لیم دار راست- (۲۸) 


٩‏ وداع لی فی وقت خحاص لكث-(۲۸4) 
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۲ و لیا تحت فبای لا یعرفهم غیری-(۲۷۰) 

۳ الخلق له والامر ل-(۲۱۳) 
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قذرت الله» جشتیء سیّد و 

قطب الدین » احمد شاه 7 

قطب الدین » غلام ۷ 

قطب الدین » شیخ » بختیار کاکی ۷ ۷۹۰ 

قطب الدین » منور 1 

قطب عالم » شیخ ۷ ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۸۵۰۸۰ 
و 

قطب مکه » عبد الخالق ۱۸۰ 


گلاب امس 


را 


مجد الدین » مولانا 

محمد امام » حو اجه 

محمد امین حاجی 

محبوب عالم » مولوی 

محدث » عبد الحق » شیخ » دهلوی 


محمد عارف» شیخ 

محمد عاقل » خواجه » حضرت 
محمد سلیمان» شاه » تونسوی 
محمد شریف » خحواجحه 


محمد صضری » سید » حواجحه 


۳۳۳ 
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محمد بن تغلق » سلطان 

محمد بن ثقفی 

محمد بن قاسم 

محمد عبد اللّه » حافظ » مولانا 
محمد شاه » سلطان 

محمد طیب » میان 

محمد علی » مولوی » خیر آبادی 
محمد علی ء مولوی 

محمد یوسف » شیخ 

محمود انی» سلطان 


میخمود بیگره » سلطان 


محمود چ چحشت » شیخ معروف به شیخ راجن 


مه 


0ص 

محمود غزنوی» سلطان 

محی الدین » عباس » شیخ 
مهر علی » شاه » پیر 

مخدوم شریف محمد 
مسعود بیلگ» جشتی» حضرت 


مصطفی مراد آبادی » حواجه 


۳۳ 


۳۰۸۰۷۹ ۳۳ (۳۰ 


4 


٩۰ ۰۷/۲ ۰/۰ 6 6 ۶ ۳ 


1 


۲۳۸۹۳۰۱ 


۳/۹ 


۲۲۰۲ ۳ ۵ 


۲۲ 


۸۸ 


۱ 


۱ ۰۶ ۳ 


۱ ۰ ۵ ۰۳۱۹ ۲ ۰۲ 


دا ۵ ۲ ۱۳ 


۷1 


مظفر سلطان 


معشوق الله » شیخ» حضرت 


معین الدین » حورد » جشتی» شیخ 
معین الدین » الشیخ » جشتی» حواحه 
خحواجحگان 

متهاج سراج +قاضی 

منیر الدین » محمد » میان 

محب اللّه » شیخ » اله آبادی 

موسی الحسینی » سید 

میر حان 

میر جورد 

میر علی اصضر » حان » دیوان 

محی الدین » ابن عربی» شیخ 

محی الدین » قاضی » غریب کاشانی 
ناصر الدین » محمود » سلطان 
نحشبی » ضیا الدین » مولانا 


۳۳۰ 
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۳ 


۳9 
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۳ ۰۲ ۰ ۵ 


۳۸۳۰ 


۸٩ 5 ۶ 


۲۹۸-۳۲ 


۳ 


ظ 


۳۳۹ 


نصیر الدین » محمود چرا غ » حضرت دهلوی ۰۳۷۰۳۳۰۳۲۰۷ ۰۱۰۱۰۹۳۰۸۲۰۸۱۰۸۰ 


نظام الدین » شاه » حضرت اورنلگ آبادی 


نظام الدین » شیخ » اولیاء » حضرت 


نظام الدین » ملك » حریطه دار 
نظام شیخ » انبهیئی وال 

نعمت اللّه ؛ عان » مولوی بخاری 
نور الدین » مبارك » سید » غزنوی 
نور محمد » مخحدوم 

نور محمد » شاه » مهاوری 

نور محمد » شیخ » نارو واله 
نیاز احمد » شاه » بریلوی 

نصیر الدین » شیخ » ثانی 

وجیه الدین » علامه » گجراتی 
وحید الدین » مولانا پائلی 
ولایتی » مسکین شاه 


ولی ال » شاه » حضرت 
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۳۳۷ 


ولی اللّه » حراسانی ۱ 
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یحبی مدنی » حضرت ۱-۸۲ 
قوب شیخ 
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۱۲ ( ۳ هندوستان‎ 


یارانوالی 0 


عربی: 


۳:۷۲ 


ابیات(عربی » فارسی » اردو) 


ای جهان صفاو ان جهان 
الامن الامان من الطغیان 
قسطسب دیسبی فرید دنیایسی 
ای معین زمن نظام زمان 
یاسراج لهدی ورکن الدین 
یاولیل لسوصول الی الادیان 
کیت یلسانت این 
ا شتا مق مارم متخ رن 
یامه الطریق حذ بیدی 
ای یی تین ای تان 
انت شیخ ال زمان ذو ضرف 
یاج ای ل القدرع ظیم الشان 
خسیتال شتتوق السی وا تال کتم 
کیت اصی تن هسیر سیم الا 
فسنارشسوق اليگ تخر قسنسی 
کی ها منم نی له 
قصتهالعشق کیف اعلاو مسا 
رجا زا سای فش یه | ردان 


۳:۸ 


پانسیملشم لل قل‌لهعم 
انت سساق و نی عطشان 
بتوسسبب 4 ییات مس تلا 
من ش رال ده وروالازمان 
ایه ااسساک نون عندصم 
قد لاتم یا شرف الاوطضان 
تاش کت فا هت کی ال 
واه کبری تعیی تبیخ طبت یسنان 
انهاهصب لنابسصرهتهم 
رجمته من لديك بنارحمن 
از کم توامید کی‌باشم 
بشنوم لائییس به گوش نهان 
از در تو رشید می حصوامد 
ال تاش شوه مان 
0۱۹-۱۹۸ 


حزاه اه فی الدارین جرا 


شاه رخ حسام ملت و دین 


۳:۹ 


راح فطی لته الاحد بسجود 
فی صلوته العشاء الی المعبود 
عین و غین و ه‌اعلی الم تسه 
کیال تاه اعد اتمه 
(۱۳۲ 
اشعار فارسی: 
زهیسسسور حخسسق» ولسسیی تخس لا 
شیخ یحیی که بود قطب ورا 
شاه آفاق» فص رال جهان 
م دت رت افیا فا 
روی‌پاکش به ند اهل بصر 
مطلع شرق» وحدت عظطمی 
نورق در جبین او طساهر 
امل دل یافت زوفروغوضیا 
0 زاس غیت فان 
آفتاب سپهرصدق و صفا 
ی ۱7۳ 
مت مس خشتیسان پسه عتر و عتتاا 
ون زدرینای دات موج‌بده 
مسوج از بسصر خویسش نیست حدا 


صسورت مسوحیست و رفت ازو 


لاجر باحداشده ی یسکتا 
دید داش و دید دات حدا 
ذات تاریخ وصل گشتهن دا 
(۱۸۰۰۱۸۷) 
تاریخ حلوس: 
شیخ الحرم آن قطب زمان» غوث وری 
ون بر سر سحاده نهاد آن کف پا 
تاریخ حلوسش بدلم هاتف غیب 
در داد ندا شیخ مسحمدیحیسی 
0۳۷ 
آفتاب برج عرفان» ماهتاب اتقیا 
حسرو مك ولایت» تاج دار اولیاء 
تیار ارآ مشستت با شاه امللی ,شین 
اتف انس یت موی اش امش ار 
۲۸( 
ای نسورتودر نهان و پی دا 
درهمرهنگه کنم هویدا 
و ده سوه دس آننسه کنردی 
دی‌گرزخیال حویش شیدا 
کروستتم ایساز ات فان شمیت 


گنه تجسجیم واه السبته اسستنت ها شییدا 
(۲۳۱) 
در تجرد همه صلح است و چه جناگ است اینجا 
بگذراز کاردو عالم چه درنگ است اینجا 
عندلیسم نشود مسحو تماشاء جمن 
اش رای وان کرد دلا خیسرانی اشستا 
شور محشر بسه کمین نشه هستی دارد 
حنده جام گل فتنه به جناگ است اینجا 
بزم عشاق بود گرم ز آهمنگ د گر 
نگه عوش نگهان نخمه چناگ است اینجا 
جشتی از قطع ره عالم الفت تو مپرس 
0 
حلیل حلوت قربت حبیب خحاص خدا 


گهی ولادت آنشه ستاره زو زهره 


گهی قدوم شریفش سماع کرده سما 

در حزینه غیبسی که بودقفل زده 

حقیقت چو کلیدش دو پره کرده دا 

هزارجان گرامی نثارآن تن باه 

مزار تارك نازك صدای آن کف با 

(۱۱۱) 
سر ساقی که دل حوش باد وی را 
عطافرمودبرمن جام می را 
ج و نوشیدم مسی ناب زلالسش 
فروشستم ز اطرم لك کی را 
نوات کف بت وم تمس تفه 
بسانت ان ندیدم هیچ شی را 
جو جصان در بات چشتی درره عشق 
واه ال اه هی اللازیت مب نوا 
همچنین جشتی زماغافل نمی باید شدن 
لاله زاری میدمد ون کوه از دامان ما 
گرنه استعداد باشد» صحبت پاکان چه سود 
کی کند آئینه گویا طوطی تصویر را 

0 

ای نظر گاه حلالت دل بی بر و نوا 


و ‌‌ 7 
نگر در راه تو دلتناگ سخن بی سرو پا 


تا مدل آتیشن‌شوق تور کرفت استمرز 
طبع جون غنچه تصویر نمی کرد وا 
۲۳۷( 
حند و گل صد نشان بر زهر دانه اشکم 
امیش تهیام ات سک وی کر را 
آشفته دلان تو بهم محم راز اند 
ازنگهت گل پرس که یسایی حرم را 
دله نیستی گرم ائل دلبرون شوریده کان 
غنچه سان در زیر لب این خنده دزدیدن چرا 
نیست این آئین و رسم اهل تمکین شوخ جشم 
همچو گل در انجمن بیهوده حندیدن چرا 
دله بهر پابند حیوتم حاحت زنجیر نیست 
عرصه تنگست عالم جوش وجوانی ترا 
سبز گردیده است هر آهی که در دل داشتم 
آنقدر کردم حیال سرو بالای ترا 
(۲۳۷-۲۳۸) 
سوره والشمس وصف روعٌ رحشان شما 
آیه والیل نعمت زلف پیچان شما 
از حیال زلف مد هت که اسان -کففااکل 
باعت - جمعیتم شد روی خندان شما 


پس‌که سا استوم همتم اندر ره 4 


عرش را کاشانه میدانیم مسا 
۲۰۱( 
اي اتلد تست فحافتت:ا ناد فتا 
ذکرتو بود زمزمه شادی مسا 
۲3۷( 
غعرق بصر عشق از صدق و صفا 
توص بت اه با هی اشنا 
( 0 
بیا که کعبة اهل دل است خواحه چشت 
طواف تربت او می کنند شاه و گدا 
زراه صدق در آور مقام حواجه معین 
که هست روضه پا کش چو جنت الماوی 
0 
ت‌ 
افو مق وهی نما رک از 
در دو جشم و در دلم پیدایکی است 
قطره و موج و حبساب از بحر شد 
ليك موج و قطره و ردیایکی است 
پیش عاقل صد همزاران صورتند 
پیش عارف صورت و معنی یکی است 


لسن تیه او | دم اقب اسان 


در خی یت ادم وضو کی اسست 
گرچه درفردوس اشجارند بیسش 
شد محقق کاندران طوبی یکی است 
هم چو مجنولن عاشفالن بیحد و عد 
ليك پنهان و عیان لیلی یکی است 
جون بدریای جمالش غوطه خورد 
دید جمن دینی و عقبی یکی است 
0 
ام تاره کال توق تس هقرت ات 
هشیر کال تشه تیان تیا بش 
جاریست بحرفیض وجود تو هر طرف 
کر از فان ات و کی قین شومتصتانت 
تیان هداد اش ای طاقن شاه 
احداث یات زآنهیمه در آب محدئنات 
فی الجمله هر چه هست همه حسن بروی تست 
وتات تسه یله ول در قتسعیت نت انت 
جون از وجود عویش بکلی عدم شدم 
دیدم ال فلس پهتردات ه:بهپر ضشات 
6۱0۰-۱۰۱۱ 
مومس بتبا شتا میللی ان اشسستتن 


فدای عاك پایش جان و مان است 


نسه من تسنهافدای حاك اویم 
همه عالم درین شور و فغان است 
(۱۹5( 
شب که بی تو باغ عشرت جز طیش حاصل نداشت 
سیر او حود رفتم چون رناگ گل منزل نداشت 
کی کته انب سا یاوه در فا تاش 
شمع را دیدم که غیر از سوختن حاصل نداشت 
رک روم 
درین چمن که گل و خار را يك آئین است 
نظر بلند نمودن و با گل چین است 
(۱۱۲) 
تن رها کردیم و جان قربان ماست 
جان فدا کردیم جان ان آن ماست 
درم رهظ فیس و عم 4اه تیا 
ف زد راهن یی ورن تما سس 
گوی چ وگن ارادت کشته ام 
گوی تسلیم و رضامیدان ماست 
اه اه تا تا اتب دا این 
هر جه غیر اوست» آن شیطان ماست 
مسکن وماوای ماعرش بریین 


طائر قدسیم اندر لا مکان 
مر (متسان ی ابا لسن طی انیا 
فاقتلو الا نفس زحق فرمان ماست 
باغ رضوان حوشه ای از حرمنم 
عرش اعظم غرفه ایوان ماست 
ار زو تیا یت تیم ۶ 
نقطهای از نسحه دیوان ماست 
حوشه ای از گندم بریان مساست 
اطاهن که ین ترا مر 
یه ای ار کنو شب ه دای ان هتاسعت 


کرسی زرین این جرخ کهن 


بی تک لف از دردربان مساست 
تفا کتالسی مستتاصی زان ان 
نفس کلی حادم دیوان ماست 
بح استدلال ال فلسفه 
سربه سر بازیچه طفلان ماست 
ال همین دیسا فسوی ااسحن 
حذبه دلدار مسا برهان مساست 
تنل دقن مر ایا تا سا کر سوه 
میل سوی غیر حق کفران ماست 
کتا شم هس تالای الا هه 
دیدن غیر دا ن قصان مساست 
کرت اندروحدت از روی بطون 
4 دنت اندر کرت از اعیسان مساست 
در تواضع آنجنان دارم کمال 
اسان شا کته شا ردان ماس 
اس رو گض وه 
قصد واعظ نخوت و کبرو غرور 
کآنچنین جمع جمر خواهان ماست 
برس ار خیسستال تست پنسا ه 


دعوتسی مشغول تسخیر پسری 
کانچنین قومی قوی حیران ماست 
زد صترهسی ایهشهه هرگ عشی 
حزرخ دلبر که آن سلطان ماست 
نی غلط گفتم که آن شرك حلی است 
و آن حفی پوشیده اندر جان ماست 
ماو من بگذار کاندر کیسش عشق 
این سخنها حجت بطلال ماست 
متا و یافش تحص نس در دایت از 
ماومن گفتن هم از جانان ماست 

(۲۷-:۲) 
ای شاه کتاتیتبانتجهان از بر امن تست 
وی نور دیده همه فیض بقای تست 
از پرده روی حویش برون آروجلوه کن 
عالم تمام طالب نوربقای تست 
برقی تحلی که ز موسی ربوده هوش 
صد رناگ زان زیاده بزیر قب‌ای تست 
عیسی اگرچه پیش تو آورده بود علم 
لیکن بروز حشر بزیرلوای تست 

)۲۰۱-۲۲۲( 


هم چو نقش پا بحاك افتاده ام عالم مپرس 


۳۹۰ 


ناتوانی بسکه دارم طاقت رفتار نیست 
کعبه و بتخانه یکسانست نزد عاشقان 
هیچ فرق درفیسان ستخه ه زشاز تیستا 
(۲۰۱۲) 
بشرع عشق بح ز قسل حکم دیگر نیست 
حوشم خحوشم که دو چشم توام گواه بس است 
همرگزطمع مدارز دوران روزو شب 
از ماه و حور کدوی گدای گرفته است 
0 
د. 
آن قطب زمان که عارف کامل بود 
از دارفناسوی‌ باب قصد نمود 
در بست و دوم ماه صفر آدینه 
دروقت طلوع صبح رحلت فرمود 
حستم جو تاریخ وفاتش ازعقل 
زاس تاو لین رتور 
حرفی که چو جشم و حط و حال است بگو 
تاریخ وصال شیخ راجن محمود 
(۱۶۷ 
جو سلط‌ان ولایت شیخ یحیی 


که بروی از خداصد آفرین باد 


۳۱ 


تولدیافت درتاریخ مسعود 
شتا یی دنق پا کتش و قرشم تاد 
۱۷۲ 
رفت و عشرت ازینجهان بر بود 
۸۱ 
ون که این حورشید تابنده بود 
هر کسی زو فیض ساب نده بود 
۱۲۸۱( 
دلبرم از بی وفایی با رقیسان یار شد 
گل که تنها بود آحر هم نفس با خار شد 
بسکه می کردم خیال زلف مشکین کسی 
هرنفس در سینه من رشته زنار شد 
۲۰۳( 
ر 
آقع که مرو دس الا رایه اطیرارد کر 
بهر حسنت ساخحتی هر سو خریدار د گر 
طالب حسن خودی بر حود نظر ها می کنی 
نیست یارا حز محبت با حودت کار دگر 
گاه پوشی دلق صوفی گه قبای سلطنت 


مظهری سازی دگر از بهر اظهار دگر 


۳۹۲ 


نه منعم آشفته تنها بر رخ زیسای تو 
زلف تو دارد به هرمویی گرفتار دگر 
(۱۰۱) 
یرجه مب تیاب زر که للم 
ص.ف ارشاد شیخ احمد شد 
جایتحا ندال اتستا کزیر 
(۲۰۰) 
ض: 
شیخ رکن الدین جو رحت خویش بست 
بسته شد بر حادم ان دریای فیض 
چونکه ذاتنش چنان شد فیض مند 
سال وصلش نیز دان دریای فیض 
09 
ل: 
نتاس یوت یداو ند ایند مت ال 
که ذات اوست منزه زعیب و نقص و زوال 
هميشه باشد و بودو بود به وصف قدیم 
حکیم و قادر و داوار و بی نظیر و منال 
به قدرت ازلی ساحت عرش و کرسی را 


عناصر و فلك و کو کب و بحارو جبال 


۳۹۳ 


بدوعت خحلعت عاص خلافت کبری 
به قد آدمی باصد ه زار غنج و ذلال 
ز نسل بوالبشر آورد انبیابه وجود 
که آو بود حهان را بقرب حق ایصال 
سرسران جهان جمله سرور عالم 
ز شرق و غرب و شام و یمن »حنوب و شمال 
گلی زگلشن وحدت محمدت؟ة عربی 
نهال باغ نبوت حدیقه اعمال 
جهاریار که صمصام دین حق بودند 
کیرش ریتسان تاد کی اسان 
پس از صحابه اگرچه چند کرده اند ملو ك 
به زور بازوی سرهای سر کشان پامال 
ز بحر معرفت حویسش قادر همچون 
نمود مرجم ارباب دین بامیل کمال 
علی الخصوص درین عهد شیخ رکن الدین 
که بود محرم راز درون صاحب حمال 
دلیل راه عداء پیرو رسول امین نت 
محب اهل وفا» صاحب خحجسته حصال 
لبش معین آینات مطلع اسرار 
بحزنئنایع) حداوند خود نداشت خیال 


ظهیر سلسله چحشت» قدوه اهرار 


۳۹ 


امام انس و ملك» فارق حرام و حلال 
حلیس مجلس اهل صفا منبع جود 
ندیم اهل سموات و مجمع افضال 
معین اهل زمین» قطب حقی, فرید الدهر 
نظام امل زمان » پیشوای امل کمال 
0۳ 
شین شالف ماهتا مسا 
سراج الدین ملل تانی تصیر الدین 
بسان شیخ حرم هادی طریق و حصال 
حورحت بست زدارفنابدار بقا 
همه ملائك و ارواح کرده استقبال 
کلید مخحزن اسرارتویی حافظ 
زفیض عام تو پر نور گشت بدرو هلال 
از نورروی تو گیتی تمام شد روشن 
ز درد عشق تو مست امل حمال 
طواف تربت تو حوشتر از عبادت شب 
محاوردرتو ساکنان ارض و سما 
خیال روی تو مارا انیس در همه حال 
ندا رسید بگوش دلم که ای صوفی 


بوصف خامه یزدان حق کراست مجال 


۳۹۵ 


۷( 
قطب اقطاب و شه‌فرخ حصال 
مسطظهرذات حدای ذوالجلال 
حسرو عشاق» شاه عارفان 
سر گروه صوفی‌ان ال حال 

(۲۹) 
ای مسظهر نور رب یکت ابکمال 
وی ذات مطهر تو فرخنده حصال 
توف که وه تلا با کی 
تاآن‌که شوم شريك در ده ابدال 

(۲۷۰( 

3 
مسابی خبران هموشیاریم 
طجبا تشرد نان شتساد کنتارمیم 
رسواشدگان کوی عشقیسم 
سسودازدکس ان روی یاریسم 
ماتمزدگان شاد طب‌عیسم 
عشرت نشان سس وگواریم 
پابسته کنیم سراف لاك 
تایه فتتلمختا نف مس ازریم 


م 
صد زلزلسه اف نیم در جرج 


۳۹۹ 


هسسویستی گنر پر پسراریم 
فوینا نت ان هجو تیب 
تسقوی گوشان می گساریم 
صد ده بسرآوریم مون گل 
نسالنده وب بل مارم 
در ماك فنناسرمل وکسم 
در کشسورفقر شهریناریم 
از سباغر ال شراب مستیسم 
دز کسساسه تسن مسی خشصاریم 
درجل وه یارمح و دیدار 
دریسسسرده دو یت رازدازیسم 
در حعلوت انس بی لب و کام 
یبا ط نان مسیی کساریتم 
در نیش اصعین رجمن 
که‌ئابت و گه به اضط راریم 
در جدت طبع سیف مسلول 
در جوهرذات ذوالفقاریم 
بباذوالنوران شعاع حورشید 
با زو از بیان تن فیس را ریسم 
در صدق و صسف او بذل امسوال 


صدیسق عتیسق و ارو عاریسم 


۳۹۷ 


شالت فلز سا زمشسل لین 
در دی و کشی عم رشعاریم 
دری ای حیاو ک وه حایسمسم 
رورش یدیربیه 
یاف تسا سس اززارستم 
از نش دو گون حشم بستیم 
تتتاره ا ات سا رات 
از گردش سرخ ‌فسارغ البال 
پسرکسارزمانسه را مسداریم 
دریاء قمم‌ ن فس ‌براآورد 
بازآن همم صورت بخحاریم 
ون قطره شویم محو درا 
ود بسحرمجیط بی کناریم 
بالق و حهان بانگساريم 
شیران ریم و ب از شهبانسه 
نه موش زن مگس شک اریم 
ابا یه | نج بان ادن 
تویمن تب کسران کا زا ریسم 


بازیسم فشتیسبا ۵۵ تا کر نتم 


۳۹۸ 


از ناهن و نول شضان فگاریم 
از مسبت این زان بیهوش 
ون آه وی دشت درمزاریم 
تسن زن صسوفی کسه ان‌درین دیسر 
کس مجم این سخحن نداریم 
(۶ 6۲۰۱-۲۰ 
نارنوریکتای یکت ائیم 
فص عون ابا سکس انیس 
کنت کنزاً کهبود گنج حفی 
میت از ان کت ورتکلا تسم 
گرجه اهر درون دنی‌ائیم 
بحروقت محیط جزو و کل است 
تا از 0 زر هپت کت نا یسم 
سا ار ان اش از 
مازپندار وش خحود رائیم 
گرجسه دری‌اییم ولی بی پائیم 
قطس ره ام مسصو قلزم تسوحیسد 
لا جسرم بسی دل مرو پب‌الیم 


۳۹۹ 


نغیوازو بوم صحرائیم 
| 
روی او را مدام ب ن مایم 
صسوفیم ص‌افیم نس قسلاییسم 

)۲۹۸-۲ ۰ ٩( 

ن 
امروزرفت علم ازین شهرعیان 
اجره زر تست که کی باودیسان 
مفتاح و مطالع و توضیح هم بدیع 
آن کیست کو بگوید در درس باتوان 
این ظلمت سراسر در دهر از کجا است 
دانم سراج ملت رفت از حهان 
از عالسان شهر جنین بود آیتی 
شوش اهر ان ما رف رایکان 
ماه جمادی الاول در بیست و يك ز شهر 
میل الخجمیس وقت عشاء بود دفن شان 
در سال بود هشتصد و هزده شمار او 
چون رفت سوی جنت آن شیخ ازین مکان 
0۱۱ 


عارف حق شناس و قطب یقین 


۳۷/۰ 


اه یویر کین اعایم 
درره عشق گرم رو جون بسرق 
تا سگرن متسه از تفت کی 
طرش مسا رایست الا النلسیه 
کرده تحقیق کنار آب و آتش و طین 
از ات ۲ ۱۳ 
رده در ورد فرسشست آن شتته قاخ 
حل وه گاهمش درون امل صفا 
حلوت حاص او به عرش برین 
اک هت و رت سب شحم/(۱ 
حل وه سر اوست حور العین 
تم ات یه وفته زاروخسش 
مسا تم یقرت اه 
شیخ الافراد خاتمسش ملقب 
زا ان که اه فتسوه سود در رم‌دیسن 
حانش اندر مسحیط تم الفقر 
تایه از ود کسالدووت تبعیس خن 
دلش آینه دار شیخ حسرم 
باطن او ندیم آن شهدین 
قطب عالم نصیر الدین و ملل 
۱ ۳ ۱۳۳ 


۳۳۱ 


پععنی از تج تسه تین 
که سرش را همین بود بالین 
(۱5۹۳-۱۹۶) 
شیخ آفاق و شه کون و مکان 
قطب اقطاب جهان و غوث دین 
شیخ رکن الحق والدین را بدان 
عارف کامل ولی حق شناس 
پیت دی کر مفتل او شخ زمستان 
نانی شیخ نصیرالاودهی 
دستگی رصق بوده در جهسان 
درحی‌او حل و حلو ووفا 
نانی شیخ رم لاریب دان 
امل همندوستان شد زو فیضمند 
اهشل عتق, کشتننداره بجر اسان 
هسر که رویسش دید گفت از ضدق دل 
خی نیشن قطییتت دارد نش ان 
گرتومی حواهی که یابی وصل حق 
نام پا او به ای ورد حوان 
امل دل گوی ند اوراروزو شب 
بود سلطان ال مشایخ در جهان 


۳۷۲ 


وض یاه امیش از هن وف 
کی توان کردن ازو شرح و بیان 
(۲۰۰-۲۰۷) 
شیخ آفاق و شه کون و مکان 
قطب اقطاب جهان و غوث دین 
شخ رکن الحق والدین را بدان 
روح پاك او بسه جنت چون رسید 
تمیب مت قطن اسان دی 3 
و نکه واقف بود بر اسرارغیب 
یافته فردوس ببس عالی مکان 
جهسارده بسد از رع الاولین 
کته از تس ال هیر آن 
شیخ واصل شد بحق وقتِ عشاء 
مدفنش وقت ضحی گشته عیان 
گرتومی عواهی که یابی سال وصل 
بسوده فخرالاو لیا الحق بدان 
جون که آسوده شیخ رکن الدین 
کشت اف وا فد فسام تال مر وس 
آن‌که او بوده تاج قطب آوان 
فسخام لس انسیا سر ۵ 


۳۷۳۳ 


6۲۱۸۰۲۱۵ 
حه کنم حوبی ذات تو بیان حوب میان 
دات تو هست جو خورشید حهان خوب میان 
ای ف لك ماهیت مهر چه دانی بشنو 
رخ تابنده حود کرد عیان حوب میان 
از رخ رشك گلستان چو نقاب افگندی 
گفت رضوان ز تو زیب جنان وب میان 
ی و تفت یی بسا یه 
حادم کمتر محمود میان خوب میان 
بقیه الحمد بصد شو کت و شانست منیر 
که 
۳۳ 

و 
ای شهستو خر ضعه دین تخاب جر 
خحورشید چتر سایه و مه شد رکاب تو 
ای بادشاه ملك ولایت نظر بکن 
اتگ فصه بل وله ولان ونر کعاب و 
اقطاب روزگارز فیض تو سرفراز 
افراد بر دیارزرای صواب تو 
بنگر که برق جحامه شق کرد بر تدش 


حون دید باعدوی تو هم اضطراب تو 


۳۷ 


از نام پاك اقدس تو دین کمال یافت 
علامه رو زگار شده زان حطاب تو 
شکر خدا که عارف کامل و ظیفه ساعت 
هرصبح و شام نام مبارك حناب تو 
مدح تو گر رشید بخواند که سر کند 
باید بشوید او دهنش از گلاب تو 
۱۳۷ 
سراج الدین اجمد شاه فرخ 
بسه فیردوس پسرین شاد دات ی جح 
| 
همین گفتند تاج جشتی‌ان او 
(۲۶۰) 
۵: 
حبذا ای عشق یحیی روشن ایمان کرده ای 
شک اه یس راتسا خروه ات 
ای سواد شام کاکل وی بیاض صبح رخ 
دنه آینیزه طلیسر از و دل زا رشان کرده اق 
ای ز نورپاك تودل های عالم پرپرو غ 
يك ز شمع حسن خحود صد ها چراغان کرده ای 
دور کرده ار کثرت از سواد حاطرم 
اي کت تا ما را کلسفان کردهای 


۳۷۵ 


ای حیال نازنی نان تعبد مردن هم نرفت 
محشر صغری که در گور غریبان کرده ای 
دل مرا آنوقت گفته هدت قرآن در غلاف 
مصحف رحسار خود جون زير دامان کرده ای 
عشق لیلی در دلت تاثیر کرده ای منیر 
منل مجنون چاك دامان و گریبان کرده ای 

(۱۷۲-۱۷۲۲) 
اه رفس انا کی مت ۵ میج 
کرم تست عار واه همه 

( ۲۱) 
کرم تست عدر حواه همه 
کرم تست عدر خحواه همه 
هه ردیل خی را تایه 
روی ود رام‌اسوابسره فتسه 

0۱۲۸ 
ای که ابر حود تو برپست و بالا ریخته 
لطف تو در هر زم ان باران یغما ريخته 
بود مامستورو مخفی بود اندر دات تو 
رحمت عامت و جودماهویدا ریخته 
لمعه ای از حسن رویت حمله عالم را گرفت 


پرتوی از سوز عشقت شد همه جحاریخته 


۳۷۳۹ 


قطره ای از فیض دریای و حودت حوش زد 
رناگ هستی بر سراعلی و ادنی ربخته 
عقل کلی نفس کلی طبع کلی وهبا 
عرش و کرسی و سماء و فرش غیر از بحت 
از برای حب عرفان آفریدی خلق را 
لیلگ بر انسان همه درد و بلا ها ريخته 
عشق هر جا خود کند در کسوت دیگر ظهور 
گرد رسوای به روی قیس و لیلی ريخته 
لت قرب وصالت یافت صوفی لا جرم 
برپشیمان دولت دنیاو عقبی ريحته 
(۲۵۷-۲۵۸) 
او لیحتا را میت فتال رن له 
تی رت زب ز گردان دز راه 
(۲۹۳( 
ی 
والی مك ولایست گوهر درج هدی 
آفتساب برج ممت یزعزو علی 
شیخ افضل پیر اکرم مرد دانا رکن الدین 
درّت التاج المشایخ » حاص شاه کبریا 
روح پا کش گشت چون عنقای قاف قرب حق 


بوداز شیران شده تاریخ زان شیر حدا 


۳۷۳۷ 


(۲۱۰-۲۱۲) 
همادی حلق شیخ رکن الدین 
کرده وش راه زندگی را طی 
تاقنت ارتیم سوت رفن 
از حهان رفت رکن دین‌ هی هی 
۳۳ 

حوش آن کزانجمن در حلوت کاشانه ام آتی 
نهان هم‌چون نفس در سینه اندر خانه ام آتی 
۲۳۸( 
کا فا اب مس یکی 
شناسی حویشتن را کز کحائی 
تک و وی وی ره کر 
اگربرون ز حود آئی حدائی 
۱۱۷ 
حواهی که دلت زنورمعمور کنی 
عیب و هنرت ز حلق مستور کنی 
حود عیب حودی اگر هنر خحواهی 
حود بینی حویش راز خود دور کنی 
(۲>4) 
عشق آمد بسرم ای شه حوبان مددی 


کمبه صدق و صفاقبله پاکان مددی 


۳۷/۸ 


هت قرب فاد لقن تم رت شهار کستن 
ای مه مرخ کرم مهر درحشان مددی 
هست بر چهره زیسای تو رضوان مفتون 
ارس شا رسای تیان ملد 
حلوه فرما که کنم گریه و زاری تا کی 
هست پزمرده دلم ای گل, حندان مددی 
عازم دشت شده این دل دیوانه ما 
مداوی حضرره کوچه جانان مددی 
دارم اندر دل حود مثل زلیحاشوقی 
یوسف مامددی جان عزیزان مددی 
بهر بخحشایش آمده از لطف رشید 
حوب شد نام تو ای فرخ دوران مددی 
تسشن نار اه اس مد نهر 
حضرت خحوب میان مظهر سبحان مددی 
(۱ ۳۰( 
اردو : 
ز سواآن کِ اب وصف تیرا هو نهین سکتا 
تجه سا کوئی محبوب خدا هو نهس سکتا 
(۲۳۲ 
هت ردلا مست‌کن کمتان مر اه رشن اتید کنا 


اپت گهر میس هی مکاد خواجه رشید الدین کا 


۳۷۳۹ 


بحرتحسین آتی هیس ارواح پاك قدسیان 
تذ کره هوثش جحهان حواجه رشید الدین کا 
جشم تهی جنیان لبود پر تهی هنسی بعد, وصال 
یه کرشمهتهاعیاد حواجه رشید الدین کا 
زیب افزای گلستانر جهاد کیونکر نه هو 
قامست سرو رواد عواحه رشید الدیین کا 
حضرت خواجه نصیر الدین جرا غ دهلوی 
حد امجد هی ماد حواجه رشید الدین کا 
روشنی هی هاد زیاده تحه س ام مهر فلك 
هب راغ حاندان حواجه رشید الدین کا 
شان میس آنکی هب لا وف علیهم ای منیر 
وصف هو کس سی بیاد خواجه رشید الدین کا 
۲۸۷ 
آیاسام پساك هس جنس قطب وقت پر 
مسحبوب هی وه ختساص رسالت مساب کا 
وه کون هی که آپ سس پایانهس ه فیض 
ماک هت سای کته اس ایک 

0 

وصف روی رکن الدین حب بیان هو جاء گا 

مهر اغلب ه که روپوش از حهاد هو جاء گا 


جب تحلای رخ انورعیان هو حائی گا 


۳۸۹۰ 


محو نظاره هريك پیر و حوان هو جای گا 
قدعالی سرو باغ قدسیان هو جاء گا 
روی روشن شمع بزم صوفیان هو جاء گا 
دود حعط رهنارخ انورپه اب حایز هوا 
دور قرآنی نهیم مطلق دحان هو جاء گا 
بهاد سی اب پرواز کرک جاود اء مرغ روح 
حضرات گجرات تیرا آشیاد هو جاءه گا 
اب تو حوف قبر کچه باقی رها دل مين نهین 
هابته انکاوهاد هماری درمیاد هو جای گا 
بو کهداعا تمه مش تناکا 


۵ 


جلیی دیکهیس که بعد وصل عالم ميس یه شهرت تهی 
وظیفه آپ کاحاری هواعقد انامل پر 
هوش حاضر که سب يك زبان سر خدای یه 
فضیلت کس بشر کو دی هم ایس شیخ کامل پر 


)۲۱۲۱( 


۱ چحشتی ین دنین کی نه شر هی مین له بهاناگ 


رهی لوتی جهونپژود مين عرش په دیوی باناگ 


۱۳۸۱ 


۳ 
کس طرح زیاده نه هو اب شان توکل 
کهتی شه‌فرخ کونین سلطان توکل 
قایم تهی به صد حان به ت و کلت علی اللّه 
حز اسک نهیس پاس تها سام ان توکل 
هی سرو سهی قد جمن فقرمیس یکتا 
اورهمی رخ انسور گل بستان تسوکل 
کچتسق اور عندا تسین له بجتوزیاد الهسین 
حو سامت حاضر تهاوه تها خوان توکل 
کین عفه مت متیر آن کر کل کزسمفات هر 
وه ذات مسقدس هوی این تو کل 

(۶ 6۲۳-۲ 
تسا امس ده اد اسان 
از طفیل نساب رکن الدیین 
نه کهیس غفرق بحرعصیاد هو 
بلکههو حای غرق بحریقیس 

(۲۰۸( 
حانه دل کو هویی رونق بنام رکن الدین 
تایه اقتاا سم الا شام ز کین التین 
کیف حاصل هی شراب عشق سس مخمور هود 


ساغردل کو میره کهت هی جام رکن الدین 


۳۸۹۲ 


مینه برست س هوا ثابت قسم ه رعد کی 
دیکه کر بجلی ی گریان ابتسام رکن الدین 
شحنه ایمان کی تابع هو کیونگر نفس دزد 
دل میس هح مره انتظام رکن الدین 
ايك دم میس تن سب سر أژ حائیگا مریخ کا 
درمیاد آوت اگرذکر حسام رکن الدین 
عکس کس کب آئینه رخ کا چمکتا ی منیر 
محو حیرت ميس هی حوهر هرغلام رکن الدین 
(۲۷۱-۲۷۲) 
شاه فرخ سس هب شغل باده خواری ان دنون 
رهتی هی محه سب پره پرهی زگاری ان دنون 
سیر گل حاصل هی بلبل کو جمن سرسبز هی 
کون ی بان هب آ باه توباز فان نون 
کون ساپرده نشین اس جحشم ک پرده مين هی 
رهتی هی آنکهود میس میری شرمساری ان دنون 
شهسوار عشق کی تشریف فرمائی مس اب 
هب عتان مس رکب تفهیم عاری ان دنون 
پاژد پر اس سرو قد کس جا گرا روتا هوا 
نهیس خحواری سس سیکهاخا کساری ان دنون 
رهتاهی پیش نظرهروقت وه چجهره منیر 


شامل حال اپت هی کیا لطف باری ان دنون 


۳۸۹۳ 


0 
کهود کیا نامه بر تجغ. کو آس ترسونکا گهر هی 
حگهین هود گردن اقطاب حس جا آپکا در ی 
هوا ارشاد باری شان میس اس کی محب من 
قدم حس کاطریق اولیاء ما سلف پر ی 
شعاع نور رحمان هربن مو مس چمکتا تها 
ذهلا هی نور ک سانچ مين کیا جسم منور ی 
منیر ان کی زیارتگاه کا اراده ی سنتا هود مين 
مبارك هو تجه اعلاء ف اور انسب ه بهتر ی 
۳ 
تلاو ند مجهی هی آن کی قتمون تاک تو بهشچا در 
هموی پشت و پنام چشت حس کی ذات عالی هی 
تمنابس یهی رکهتاهود جلف کی ميس سر ک بل 
۱۳| 


۲۵ ۰( 


۳۸ 


اصطلاحات عرفانی 
ابدال؛ 

حمع بدل » صاحب نفحات در مقام بیان آن گوید: زمین را هفت اقلیم است و هر یکاز 
آن هفت اقلیم را يك تن از بندگان حدا محافظت کند و آنها را ابدال نامند 

محی الدین ابن عربی گوید: من در حرم مکه با ایشان جمع شدم و برایشان سلام گفتم و 
ایشان بر من سلام گفتند و با ایشان سخن گفتم_در دستور العلماء آمده است که ابدال بفتح 
حمع بدل است- رجال هفت گانه از اولیاء را ابدال گویند که مأمور حلایق اند و آنها در مرتبه 
قطب نمی باشند و ابدال از این حهت گویند که هر گاه یکی از آنها فوت کند دیگری حانشین 
رشق تاکن ازع به سای فیگر وید شاه یور بدل ود کل رانا 

عزیز الدین نسفی گوید : سعد الدین حموی می فرماید که آنان ششصد و پنجاه و شش 


کس را اولیاء نمی گویند » ابدال گویند و راست است که ایشان تربیت و پرورش نکردند و نمی 


اضط لاس انسی امیست هر اببدال را 
تا سا یلیاسو ۵0 
و باز در انسان کامل آمده است که ابدال از اولیاء و در نهایت خفائند و کسی را از حال 
آنها حبر نیست- 


(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص 4۸ -1۷) 
تصوف: 
دربارة این اصطلاحات و اطلاقات و تاریخ پیدایش آن در اسلام » گونا گون کرده اند 


مرحوم استاد همایی گوید: 


۳۸۹۰۵ 


*"تصوف اسلامی از صدر اسلام در تحت تعلیمات پیغمبر اکرم ّ و قرآن مجید و 
طوایف صوفیه به شمار می رود مایه گرفت_ در آن زمان مسلکی و فرقه یی محصوص به عنوان 
تصوف و صوفی وود نداشت و ظهور این اصطلاح » موافق ادله و شواهدی که در دست 
داریم مربوط به اواعر سده اول یا نیمه اول سده دوم هجری است_* 

2 ى‌ ۰ ام ار 0 ۰ صلا ۰ 

قشیری می گوید: افاضل و خواص مسلمین در عصر پیخمبر اکرم نت به نام صحابی » و 
بعد از ایشان تابعی » و آنگاه به عنوان زهاد و عباد خوانده می شدند و پس از آنکه بدعتها ظاهر 
و منازعات مابین طبقات و فرق مسلمین پدید گردید » حواص اهل دین به نام صوفی و مسلك 
ایشان به عنوان تصوف معروف گردید ؛ و ظهور این اصطلاح قبل از سال دویست هجری بود 
باشد که لفظ صوفیه در آن به معنی فرقه مخحصوص آمده است- 

(فرهناگ اصطلاحات عرفانی»ءص ۳ ۱۰-۲ ۲) 
ته کل 

تفویض امراست به کسی که بدان اعتماد باشد نیز به معنای وا گذاری امور شخحص 
است به مالك خود و اعتماد بر و کالت او و مالك شی کسی است که مقتدر باشد بر آن در 
حهات مصالح او و مالك شی کسی است که مقتدر باشد بر آن در جهات مصالح او و در 
اصطلاح سالکان وا گذاری امورست بر مالك علی الاطلاق- 

حواحه نصیر الدین طوسی گوید: تو کل کاربا کسی وا گذاشتن باشد» و در این موضع 
حدای تعالی ازو داناتر است » و توانا تر» با او واگذارد تا چنانکه تقدیر اوست آن کار را می 


سازد ؛ و به آنچه او تقدیر کند و کرده باشد» حرسند و راضی باشد " و من یتو کل علی الله 


۳۸۹۹ 


فهواحسبه ان اللّه بالغ امره * و حرسندی او به آنچه حدای کند» سازد به آن حاصل شود » که 
تأمل کند در حال گذشته حود» که بی خبر او را در وجود آورد و چندین حکمت در آفرینش او 
پیدا کرده که به همه عمر خحود هزار يك آنرا نتواند شناحت- 

مراد از ت و کل تفویض امر است با تدبیر و کیل علی الاطلاق و اعتماد بر کفالت کفیل 
ارزاق عمت نعماژه و تقدست اسماوژه_ و اين مقام بعد از رجحاست چه معاملة تفویض و اعتماد 
با کسی رود که اول کرم او ملاحظه رفته باشد و ت و کل نتیجه حقیقت ایمان است به حسن 
تدبیر و تقدیر عزیز علیم:" و علی الله فتو کلوا ان کنتم مومنین؟ و اين ایمانی بود در درحه يقین که 
صاحب آن بداند که جمله امور مقدر و مقسوم اند به تقدیر مشیت کامله و قسمت عادله؛ و در 
آن بزیادت و نقصان تغییر و تبدیلی نه - چون این محقق شد علامتش آن بود که زمام تدبیر به 
قبضه تقدیر سپارد و از حول و قوت خود منخلع گردد چنانك ذوالنون گوید: التو کل ترك تدبیر 
النفس والانخلا ع من الحول و القوه_ 

(فرهناگ اصطلاحات عرفانی ءص ۲-۲۷ ۲۷) 
مار 

ظاهر کردن جحمال معشوق » از حهت استغنای از عاشق ؛ و نیز به معنای او صاف لطف و 
اصت افیا ون اش شاه نمی آنله کرت بعال متحلی هن اس وه نع ورام یی 
وکمال مطلق را حلال است و این قهاریت جمال است - در هر جمالی حلالی دارد و هر حلال 

هرنقش وخیالی که مرا در نظر آید 


عارف به حلال او نگرد بنالد» محب به حمال او نگرد بنازد آن یکی می نالد از بیم 


۳۸۹۷ 


فصال » این یکی می نازد به امید وصال_ بیچاره کسی که نه نام او شنود و نه حمال او خبر دارد 

عزیز الدین نسفی گوید: در آحر چنان شود که حمال معشوق » دل عاشق را از غیر حود 
حالی یابد_ همگی دل عاشق را فرو گیرد چنانکه هیچ چیز دیگر را راه نماند» آنگاه عاشق حود 
رانا بیند » همه معشوق را بیند 

شهاب الدین سهروردی رساله ای در باب عشق و حمال و کمال دارد که قهرمان آن 
یوسف است » اما داستان جنبه های رمزی دارد - وی گوید: بدانك از حملة نامهای حسن یکی 
تال اش ویک هال و دی آوردفانت که * ان الله مالعا ا یشب تیال و نهر 
چه موجود اند از روحانی و حسمانی طالب کمالند؛ و هیچ کس نبینی که او را به حمال میلی 
نباشد ‏ پس چجون نيك اندیشه کنی همه طالب حسن اند و در آن می کوشند که خود را به 
حسن رسانند و به حسن که مطلوب همه است دشوار می توان رسیدن 

ترکیبات حمال: 

حمال جانانه » مشاهده حمال » حمال باطن » انوار جمال » صفات جمال » جمال ظهور 
دقایق حمال » مشتاقان حمال » افق حمال » گلستان حمال » صبح حمال » حمال حقیقی» نور 
تا( 2 حمال ذات » حمال آفتاب» خیال جمال » آینه حمال » مطلع افق جمال وغیره_ 

( فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص ۲۸۸-۲۹۰) 
خحانقاه : 

محلی که درویشان در آن گرد آیند و ذکر حدای گویند» چنانکه مساحد - درباره اصل 
و ريشه تاریخی آن سخن ها بسیار گفته شده است- 
کاشانی گوید: 

هرچند بنای خانقاه و احتصاص آن به محل مساکنت و احتماع متصوفه » رسمی 


محدث است از حمله مستحنات صوفیان؛ ولیکن خانقاه را با صفه یی که مسکن فقرای صحابه 


۳۸۹۸ 


درروزگار حضرت رسول اکرم 3 مشابهتی و نسبتی هست چه صفه مقامی پترددر مه 
محل سکون و احتماع فقرای اصحاب رسول له هر که او را مسکنی نبودی آمدی و آشنایی 
نداشتی که بدو فرود آید به صفه نزول کردی چنانك از طلحه روایت است که : و هیچ شك 
نیست که بنای خانقاه بر صفتی که اصل وضع اوست» زینتی است از زینتهای ملت اسلام - 
مولانا گوید: 

حصانقاصی کوبود بهرمکان 

من ندیم يك زمان دروی امان 

رو بسمن آرند مشتی مر حوار 


(فرهنلگ اصطلاحات عرفانی ۰ ص۲۸ ۶۰-۳ ۳) 


سکر: 

یعنی مستی » صوفیان گویند سکر عبارت از ترك قیود ظاهری و باطنی و توحه به حق 
است سکر به وجهی بر غیبت فزونی دارد زیرا صاحب سکر ه رگاه مستوفی در سکر نباشد 
مبسوط است » و گاهی در حالت سکر » یاد اشیاء از دل او می رود عز الدین کاشانی گوید: 

لفظ سکر در عرف صوفیان عبارت است از رفع تمیز میان احکام ظاهر و باطن به سبب 
احتطاف نورعقل در اشعه نور ذات و بیان این سخن آن است که اهل و جد دو طایفه اند: 
محبان ذات و منشاً وحد ایشان ذات بود » و محبان صفات » و منشأً وحد ایشان عالم صفات-و 
در وحد محبان صفات » فترات و وقفات بسیار اتفاق افتد » حلاف و حد محبان ذات » به سبب 
عموم دات و حصوص صفات 


سکر عبارت است از ورود ی مدهش که به صولت استیلاء مانع حس گردد از ادراك 


۳۸۹ 


محسوس و ذاهل نفس شود از تمیز میان مطلوب و مهروب_ و موحب فرق میان سکر صوری و 
معنوی» تمایز سبب تبعید شعاع انوا عقل است از عالم نفس و حس- چه استتار نور عقلی به 
واسطه غشیان ظلمت طبیعت و تغیر مزاج سبب سکر صوری است و انقهار آن به سبب سطوت 
غلبات نور شهود » موحب سکر معنوی است - زیرا چه حقیقت بود چنانکه به ورود ظلمت 
ساتر مستنیر می گردد » به طلو ع نور قاهر هم متواری می شود - 

سکر » مستی و مستی بی تفاوت است و مستان محتلف اند - یکی از شراب مر مست 
است » یکی از شراب غفلت مست است » یکی از حب دنیا » یکی از رعونت نفس و خویشتن 
دوستی »و این همه صعب تر است که خویشتن دوستی مأیه کبر است و تخم بیگانگی و ستر 
بی دولتی و اصل همه تاریکی- 

او که از حمر مست است و درآن ترسان و از بیم عقوبت لرزان » غایت کار او حرقت 
است در آتش عشوبت- گرش نیامرزد و باشد که خود بیامرزد » که گفته است : " ان ال یخفر 
الذنوب جمیعا "_ و حویشتن پرستی » کاری پر حطر است و مأیه زیان و عمل وی بر وی تاوان» 
در حطر استدراج و مکرو بیم- 


(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص ۲-4۲۰۸ 4۷) 


سلوك 
طبی مدارج خاص از سوی سالک راه حق تا به مقام وصل و قنا رسد از جمله مدارج آن 
توبه » مجاهده » حلوت » عزلت » ورع » زهد » صمت » حوف و رجاء » حزن » جو ع ترك شهوت 
» حشوع » تواضع است- 
نسفی گوید ؛ بدان که سلوك در لغت عرب » عبارت از رفتن است علی الاطلاق - یعنی 
رونده شاید که در عالم ظاهر سیر کند و شاید که در عالم باطن سیر کند ‏ و به نزديك اهل 


۳۹۰ 


تصوف سا 2 عبارت از رفترن متعضواض استاه همان سیر الی اللهو سیررفی الله آنست او سیر 
الی اللّه نهایت دارد و سیرفی اللّه نهایت ندارد و اگر این عبارت فهم نمی کنی به عبارت دیگر 
بگویم بدان که به نزديك اهل تصوف » سلوك عبارت از رفتن است ازقوال بد به اقوال نيك واز 
احلاق بد به احلاق نيك و از هستی خود به هستی خحدای- 


(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص ۷۵«( 


سماع: 
شنیدن » سرور و پایکوبی و دست افشانی صوفیان ‏ عز الدین کاشانی گوید: 
ازجمله مستحسنات متصوفه که محل انکار بعضی از علماء ظاهر است » یکی احتماع 
ایشان است از برای سماع غنا و الحان و استحضار قوال از بهر آن » و وجه انکارشان آنك این 
رسم بدعت است ‏ چه در عهد رسالت و زمان صحابه و تابعین و علما و مشایخ متأحر آن را 
وضع کرده اند و مستحسن داشته و جواب آن است که هر چند بدعت است » و لکن مزاحم 


(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص ۷٩‏ -4۷۷) 


شکر: 
سپاس » سپاس نعمت - عزالدین کاشانی گوید : از آن جهت که ثمره صبر » ثواب حزیل 
است و ادای شکر بر حصول این نعمت لازم و واحب » مقام شکر تالی مقام صبر آمد و معنی 
شکر از روی لغت کشف و اظهار است مطلقاً ؛ و در عرف علماء اظهار نعمت منعم به و اسطه 
اعتراف دل و زبان_ چنانکه جنید گفته است :" الشکر هو الاعتراف له بالنعم بالقلب واللسان_* 


۳۹۱ 


و اعتراف قلبی موجب اظهار نعمت به نسبت با نفس شاکر است و اعتراف لسانی به نسبت با 
دیگران_ پس کمال شکر به احتماع هر دو صورت بندد و از معظمات نعم الهی» یکی شکر 
است که توفیق ادای آن به بنده ارزانی داشته اند» پس شکر آن هم واجب بود و ادای آن شکر 
میسر نشود الا به عزل و غیبت نفس خود و تحیر و استغراق در لجج نعم الهی» چنانك گفته اند: 
" الشکر هو الغیبته عن الشکر* و در اخبار داود است علیه السلام : الهی کیف اشکرك و انا لا 
استطیع ان اشکرك الا بنمعة ثانیه من نعملك_ پس حق تعالی بوی وحی کرد: اذا عرفت هذا فقد 
شک تنی- و هر که پندارد که به حود شکر حق یا ثنای او تواند گفت : شکر او عین شرك بود و 
ثنایش محض تثنیه و این سخن نه رافع قاعده احتهاد است بلکه مراد از او آن است که با وحود 
بذل محهود در ادای شکر » نفس خود را در میان نبیند - و آخر ما یبقی علی الشاکر الذ کر و 
شکر را بدایتی است و نهایتی- 

حواجه نصیر الدین طوسی گوید : شکر در لغت ثنائی است بر منعم » به نعمتهای او چون 
معظم نعمتها بل حمله نعمتها از حق تعالی است پس به بهترین چیزی مشغول بودن» شکر 
اوتعالی باشد و قیام شکر به سه چیز لازم آید: یکی معرفت نعمت منعم » که آفاق و انفس 
مشتمل بر آن است. و دوم شادمانی به وصول آن نعمتها به او » و سیم حد نمودن در تحصیل 
رضای منعم به قدر امکان و استطاعت_ و آن به محبت او باشد در باطن » و ثنای او و تعظیم او 
بر وحهی که به او لایق باشد در قول و فعل و هد نمودن در قیام به آنچه به قیاس با منعم به آن 


قیام باید نمود از مکافات یا حدمت یا طاعت يا اعتراف- 


(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص ۰-۰ 9) 


صبره 
تحمل و شکیبائی و بردباری _ در اصطلاح » ترك شکایت از سختی بلا نزد غیر حدا 


۳۹۲ 


است_ صابر کسی است که خود را با بلاچنان قرین کرده باشد که از آمدن بلا باك ندارد سهل 
گوید : صبر عبارت از انتظار کشیدن فرج و گشایش است از ناحیه حق تعالی - 
صبر آن است که در صبر » صبر کنی » یعنی صبر خود نه بینی و در بلا صابر باشی و بل نه 
بینی-مولوی گوید : 
تا یال او تیه تا ی هیا 
دربلا وش بود ب‌اضیف حدا 
تتتا بخته و کسردد لاه میت رو 
پیش حق گوید بصد گون شکر او 
بعضی گویند : حقیقت صبر» حبس نفس است از جزع» در موقع فرود آمدن بلا ها و 
مصیبتهای عظیم_ عز الدین کاشانی گوید: 
معنی صبر در عرف » حبس مرید است از مراد منهی عنه » يا ربط کاره بر مکروه مأمور به 
و اثبات این مقام بعد از مقام فقر از آن حهت افتاد که از حمله انوا ع صبر یکی صبر است بر فقر 
و صبر یکی از دو قاعده ایمان است - چنانك در خبر است: الایمان نصفان : نصف صبر و نصف 
شکر چه هر چه پیش موّمن آید از نعمت و بلا» داند که نتیجه قضا و قدر الهی و حاصل ارادت 
و احتیار حق است. پس اگر از حمله مکاره بود بر آن صبر کند و اگر از حمله ملاذ ومحاب بود 
بان شک کفل 
و صبر سه و ع است : صبر نفس و صبر قلب و صبر رو ح - اما صبر نفس دو گونه است : 
یکی صبر از مراد » دوم صبر بر مکروه_ و صبر از مراد هم دو گونه است: فرض و نفل - فرض 
صبر است از محرمات شرعی که نفس بدان تشوقی دارد و نفل صبر از مکاره جون شبهات و 
زیادات قولی و فعلی _ چه ترك آن از قبیل مستحسنات است_اما صبرش بر مکروه هم دو گونه 


است: فرض و نفل ‏ فرض صبر است بر اداء فرایض عبادات از صلوته و زكوة و صوم و حج؛ و 


۳۹۳ 


نفل» انواع بسیار است مانند صبر بر نوافل عبادات و صبر بر نوافل عبادات و صبر بر رعایت 
اقتتصاد » و صبر بر کتم کرامات و احوال» و صبر بر حمول »و صبر بر مذمت »و صبر بر فقر » و 
صبر بر اخفاء آن و صبر بر بلااو مصیبت_ و صبر بر نعمت و عافیت » تا در فتنه نیفتد دشوار تر از 
صبر بر مصیبت - 

اما صبر قلب هم دو گونه است : صبر بر مکروه و صبر از مراد اما صبر بر مکروه یا بر 
دوام تصفيهٌ نیت بود و احلاص آن از شایبهٌ نصیب نفس و آنرا صبر للّه حوانند ؛ یا بر دوام مراقبت 
و ذکر اللّه تعالی و آنرا صبر علی ال حوانند_ 


(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص 62 


طریقت: 
سیر حاص سالکان راه حق » مانند ترك دنیا و دوام ذکر و توحه به مبدا و انزواء و دوام 
طهارت و وضو ء و صدق و اخلاص و غیر آن_ مجازی نیست احوال حقیقت ز هر کس ناید 
اسرار طریقت شریعت» احکام ظاهر است و به منزله پوست آن و طریقت لب آن است_ طریقت 
رفتن از حادث به قدیم است که بعد از آنکه از مقام فنا به مرتبه بقاء رسید - گویند از راه طریقت 
به حقیقت رسیده است_ حافظ گوید: 
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 
چجیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما 
مامریدان روی سوی کعبه جون آریم جون 
روی سوق خسانه حمسار دارد پیر سا 
در عرابات طریقت ما بهم منزل شویم 


کاین جنین رفدست در عهد ازل تقدیر ما 


۳۹ 


نیز گفته اند : شریعت » نگاهداشتن معاملات است و طریقت تز کیه باطن_ شریعت راه 
نفس است و طریقت راه دل و حقیقت راه رو ح- 


(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص 6 


طلب: 
در اصطلاح حستجو کردن از مراد و مطلوب را گویند_ مطلوب در وحود طالب هست 
و می خواهد تمام مطلوب را بیابد و آنرا باید در وحود حود بطلبد و اگر از حارج بطلبد نیابد - 
حقیقت طلب درهردلی گروست مرد این کار مردی عظیم است » و درد اين درد دردی الیم 
است - مرد درویش در میان باید و وی را دیده بی گمان باید_ حافظ گوید: 
سالهادل طلب حام جم از مامی کرد 
آنچتهخودادافتت زاسکانه تام کرد 
بالحمله طلب » معرفت خداست به دلیل و و جدان است طلب کردن دلیل نایابی 
مطلوب در و جود حود است؛ و بعد از پیدا شدن » مطلوب خحود ححابی است برای طالب زیرا 
هرگاه مطلوب حاصل شود » طالب و طلب او گم شود 
فا فا کلام ما نک وی 
سروابسه کدام بوستانم حویم 
حورابه کدام حان و مانت جویم 
س رگشته منم که من نشانت جویم 
حواحه عبد اللّه گوید: هر چه به طلب یافتتی بود فرومایه است یافت حق رهی را پیش 
ی نطاب زرف و هط رونت تافو ان ارس ی 


مطیع» طاعت از حلاص یافت » نه احلاص ازطاعت_ نه احلاص از طاعت و سبب از معنی 


۳۹۰ 


یافت نه معنی از سبب الهی جون یافت تو پیش از طلب و طالب است» پس رهی از آن درطلب 
است که بی قراری بر او غالب است_ طالب در طلب و مطلوب حاصل پپیش از طلب_ اینت 
کاری است » بس عجیب و عجیب تر آن است که یافت نقد شد و طلب بر نخحاست» حق دیده 
و رشد و پرده عزت بحاست- 


(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص ؛ ۰۳۵۵ ۵) 


عابد: 
عبادت کننده » آنکه عدای را عبادت کند عابد کسی است که پیوسته بر فرائض و 


عارف: 
در اصطلاح کسی است که حضرت الهی او را به مرتبه شهود ذات و اسما ء و صفات 
حود رسانیده » و این مقام از طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر گشته باشد نه از طریق علم و 
معرفت. بعضی گویند : عارف کسی است که فنای در حق یافته و هنوز به مقام بقاء باللّه نرسیده 
و از مقام تقید به قام اطلاق سیر نموده باشد " معروف * حق مطلق است که مبدا و معاد همه 
است_ حافظ گوید: 
عارف از ورتو می راز نهانی دانست 
گوهر هر کس ازاین لعل توانی دانست 
شرح محموعه گل مرغ سحر داند و بس 
که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست 


عرضه کردم دو جهان بر دل و برکار افتاد 


۳۹۹ 


بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست 
شناغر گویل: 
ای دل ز طریق اهمل صورت بگذر 
آئینه شووزهر کدورت بگذر 
گر نورصفای عارفان می حواهی 
ازهر جه ترا نیست ضرورت بگذر 
بعضی گویند: عارف کسی است که از وحود مجازی حود محو و فانی گشته باشد نیز 
گویند ؛ عارف کسی است که عبادت حق را از آن جهت انجام می دهد که او را مستحق 
عبادت می داند نه از حهت امید ثواب و حوف عتاب_ در مقابل اهل معامله که عبادات حق را 
حهت واب اخروی انجام می دهد بعضی گویند: عارف کسی است که مراتب ت زکیه و تصفیه 
نفس را طی کرده و اسرار حقیقت را دريافته باشد_ 
(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص ۲5۵-۵7۲۲ ۵) 
عطاء: 
در اصطلاح عبارت از چیزی است که از ناحیه حق بر بندگان فائض شود و آن یا ارزاق 
عباد است و یا اموری مادی و معنوی دیگر عطاء پیش از حوف و رحاست. خاصه آن کس 
کهاز سب فیلان زهاشی ۱ کر اشیارا اعوال. کرداست» قط میت بحاست هد 
الهی ؛ ای بخشنده عطا و پوشنده جفا » کار پیش از آدم و حوا است_ حکم آن است که 
در ازل راندند _ رقم آن است که در ازل کشیدند _ یکی را رقم سعادت کشید » یکی را حکم به 
شقاوت کرد از مظفر سوال شد: بهترین چجیزی که اعطا شود جیست؟ پاسخ داد : حالی کردن 
دل باشد از امور بی معنی و بیهوده_ 


ابو بکر کتانی گوید: وود عطا از سوی حق عبارت از شهود حق است به حق- زیراحق 


۳۹۷ 


دلیل بر هر چیزی است و به جز او چیزی دیگر دلیل نباشد یعنی دلیل بهر معنی که باشد» راهنما 


» برهان » روش و حجت » در واقع ذات حق است- 


( فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص ۸۳-۵۸ ۵) 


عرفان : 

در اصطلاح » راه و روشی است که طالبان حق برای نیل به مطلوب و شناسائی حق بر 
می گزیند گفته اند » شناسائی حق به دو طریق میسر است : یکی به استدلال از اثر به موثر» از 
فعل به صفت و از صفت به ذات که مخحصوص انبیاء و اولیاء و عرفا است ‏ این معرفت شهودی» 
هیچ کس را جز مجذوب مطلق دست نمی دهد» مگر به سبب طاعت و عبادت آشکار و پنهان» 
قلبی و روحی و حسمی- 

عرفان حود بر دوگونه یا دو بحش است: عرفان عملی » یعنی سیر و سلوك و وصول و 
فنا؛ و عرفان نظری یعنی بیان ضوابط و روشهای کشف و شهود 


(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص 5۷۷) 


۰ 


فقر: 
نیازمندی » از مقامات عارفان _ عز الدین کاشانی گوید : سالك راه حقیقت به مقام فقر 
که عبارت است از عدم تملك اسباب نرسد. الا بعد از عبور بر مقام زهد چه اول تا رغبت او از 
دنیا منصرف نگردد» عدم تملك از او درست نیاید و اسم فقر بر کسی که رغبت دارد به دنیاء 
اگرچه هیچ ملك ندارد عاریت و محاز بود_ چه فقررا اسمی است و رسمی و حقیقتی_ اسمش 
عدم تملك با وحود رغبت و رسمش عدم تملك باوحود زهد و حقیقتش عدم امکان تملك- 


و فقرا محقق چند طایفه اند: طایفه یی آنك دنیا و اسباب آنرا هیچ سالك نبینند» اگرچعه 


۳۹۸ 


در تصرف ایشان بود و هر چه به دست ایشان آید ایثار کنند و بر آن توقع عوضی در دنیا و 
آحرت ندارند و طایفه یی آنك با این وصف اعمال و طاعات را اگرچه از ایشان صادر شود» 
هم از حود نبینند و ملك خود ندانند و بر آن عوضی چشم ندارند و طایفه یی آنك با این دو 
وصف » هیچ حال و مقام از آن خود نبینند بلکه حمله را فضل و لطف دانند و طایفه یی آنك با 
این اوصاف ‏ ذات و هستی خود را از آن خود نبینند بلکه حودی خود را از آن حود نبینند_ 
(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص ۲۰۲۳) 
کشف: 

پرده برداشتن » برهنه کردن ‏ در اصطلاح یعنی ظهور _ آنچه در حفا است_ کشف را بر 
حسب رفع همه حجاب ها یا برحی از آنها مراتبی است- قیصری گوید: بدان که کشف در 
لغت : کشف حجاب است_ گویند زن صیرت خویش کشف کرد بدین معنی که نقاب بالابرد 
و اصطلاحاً اطلاع به ماورای ححاب است از معانی غیبیه و مور حقیقیه به وحود یا شهود و 
منقسم است به معنوی و صوری_ و مراد از صوری آن است که در عالم مثال از طریق حواس 
پنحگانه فرادست آید و این یا به طریق مشاهده بود » همچون ریت مکاشف صور ارواح 
متجسده و انوار روحانیه را ؛ و یا بر طریق سماع بود. همچون حضرت نبی اکرم مع وحی نازل 
بی او را به صورت کلامی منظوم» همچون باناگ درای و صدای زنبوران؛ بدان گونه که در 
حدیث صحیح آمده است که این همی شنیدی و مراد از آن درمی یافتی یا بر سبیل استدشاق بود 
که تتسم به نفحات الیه است و تنشق به فتوحات ریوبیه بدان گونه که پیامبر مه گفت: " ان للّه 
فی ایام دهر کم نفحات الافتمر ضوالها-* و يا بر سبیل ملامست بود و آن به اتصال بین دو نور یا 
دو تن مثالی بود کشف را چند نوع است : کشف خواطر » کشف عیانی » کشف مجرد کشف 
معنوی » کشف نظری » کشف نوری - 


(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص ۲۰5۷) 


۳۹۹ 


قلندر : 
در اصطلاح » کسی را گویند که خود را از هر دو جهان آزاد کرده باشد _ قلندر دراین 
تجرید و تفرید » به کمال رسوده و در تخریب عادات و عبادات می کوشد ‏ ولی ملامتی در کتم 
عبادات کوشد یعنی اظهار هیچ معنی نکند و هیچ سری نپوشد 
حافظ گوید : 
قلندران طریقت به نیمه جو نخرند 
قبای آن کس که از هنرعاری است 
به آستان تو مشکل توان رسید آری 
عروج بر فلك سروری بدشواری است 
سحر کرشمه وصلت بخواب می دیدم 
زهی مراتب خوابی که به زییداری است 
و گفته اند: قلندر کنایه از مقام " اطلاق * است حتی از قیود اطلاقی_عراقی گوید : 
ای رند قلندر کیش می نوش ز کس مندیش 
انگارهمه کم بیش زیرا که دل درویش 
مرهم ننهد برریش از عایت حیرانی 


در دیر شو و بنشین با خوش پسری شیرین 


زان راه بسانم اتش اندر زد 
که رفت ره صلاح دی‌نداری 


که راه مسقام ران لنسگرزد 


عم آن دارم که امشب نیم مست 
پبای کوبنان کوزه دردی پدذشست 
سرب زار قفلندربسرهم 
پس بيك ساعت ببازم هر جه همست 
(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص 7 ۲45-7) 
قطب: 
رهبر بزرگ اهل طریقت و حقیقت_ قطب کسی است که اهل حل و عقد بوده و از اولیاء 
له است و خدا طلسم اعظم بدو عنایت می فرماید_ قطب در عالم وجود به منزلهٌ روح است در 
بدن_مولوی گوید: 
قطب آن بت شک که کته سل 
که افاواد کیرد اه اتود 
قطب غیر از غوث است. قطب را از آن حهت قطب گویند که مدار جهان و حود بر 
اوست_ قطب از مردان حداست که ارشاد و هدایت خحلق بدو وا گذار شده و مدار متصرفات او 
از عرش تا فرش است- 
شاه نعمت الله گوید: 


۶ سم 


قطب الارشاد: مراد قطب الاقطاب است که ارشاد و هدایت خلق با اوست- 


گویند و اعلی مرتبت تمام اولیاء له است- 
قطب جنوبی : عالم ملکوت را گویند 
قطب شمالی : عالم احسام را گویند 
قطب المدار: مراد » دل محمد است- 
قطب وحدت: معشوق را گویند که چون" افراد کامل * ترقی کنند » به مقام قطب 
وتحیت »یی یرمع و وی بت وی 
(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص ۲۶۱) 
مست.: 
فرو گرفتن تمام صفات درونی توسط عشق عینی سکر است که عارفان کامل از باده 
هستی مطلق سرمست شده و محو الموهوم گشته و از حود بی حود شوند 
مولوی گوید: 
مستان ازل در عدم محو جحریدند 
حان برزبرهمدگر افتاده ز مستی 
همچون ختن غیب پراز ترك خطایی 
يك حایی دیگر گوید: 
من مست و تو دیوانه مارا که برد خانه 
صد بارترا گفتم کم زن دو سه پیمانه 
در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم 


۳ 
هسر یلک بشر از دیگر شوزیده او دینوانه 


جانابخرابات آتالذت جان بینی 
حانرا چه حوشی باشد بی صحبت حانانه 
هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی 
زان ار اهترمضعی ابتا مساغر فتاهنا ناه 
ای لولی بربط زن تو مست تری یامن 
اش بر توس فش و زامن اف تاه 
تووقف خراباتی حرحت می و دحلت می 
زین دخحل به هشیاران مسوار یکی دانه 
(فرهناگ اصطلاحات عرفانی»ءص ۲۱-۷۲۲ ۱۷) 
معتکف: 
کسی که اعتکاف کند _ اعتکاف یعنی ماندن در مسحد جامع با رعایت شرائط معین- 
اععکافت یکی از اعمبال حسئه است که تواب آنرا معادل با زبارت بیت الله دانسته اند قر 
اصطلاح مراد از اعتکاف » قطع علائق دنیوی و بریدن از هواهای نفسانی و توجه به مبادی 
روحانی و احتیار طریق حقیقت » و سیر الی المطلوب است که ذات حق باشد_ 
مقاکین ورین 
تسا مکش رآه نابات ن‌گردی 
زیت ماز یتایب ک امامت ان کر وم 
از عتلایشیق شوه تسس تیه اراد 
تسابنده رندان عرابات نگردی 
درراه حقیقت نشوی قبله احرار 


نبا فسلوسه اضتصاب ساتسات تگردش 


خدمت » اهل اللّه اند 
وصل: 
پیوند با محبوب ‏ وصل » وحدت حقیقت است و چون سر به حق متصل گشت » جز 
سحق نبیند و نفس ,را از نود به طوری غایب گرداند که از کس عبر ندارد- 
وصل آم-د و از بیبم حدائی رستیم 
بادلبر حود به کام دل بنشستیم 
الهی معنی صادقانی » فروزنده نفسهای دوستانی » آرام دل غریبانی- چجون درمیان حان 
ترجمانی_ به حق تو بر تو که ما را در سایه غرور ننشانی و به وصال خود رسانی- 
درها که من از نوش لبت دزدیدم 
وان در همه از دیده فرو باریدم 
تامادام که از هواهای نفسانی و توجه به مراد در نفس موجود باشد اتصال به حق 
صورت نه بندد و موقعی که خود را نه بیند و نفس خود را از حود غایب گرداند و به امید وصل 
او از حود بی حود شود و حودی رارها کند واصل شود 
مولوی گوید: 
برامید وصل تومردن حوش است 


تلصی هسجر نو فوق اتسش است 


وصل برحی ترکیبات دارد لذت وصال » حقیقت وصال » مشتاق وصال » نوید و صال» 
سوز و صال » تمنای وصال » وصال محبوب و دولت وصال 


(فرهناگ اصطلاحات عرفانی » ص ۸۲۰-۷۸۷ ۱۷) 


یش سین 


کتب های فارسی: 


7 
7 


و 


و 


ابو الفضل (2۱۸۲۹) آیین اکبری » حلد سوم » لکهنو » هند 

امیر حسن » سجزی » خواحه( ۹۹ ۱م) فواید الفواد» تصحیح و مقدمه و حواشی محمد 
لطیف مك » ملك معراج دین ایند سنز» لاهور- 

امیر حسرو(س-ن) مجنون لیلی » مطبع نول کشور» لکهنو »هند 

حامی »عبد الرحمن, نور الدین (۱۳۸۲ش) مقدمه و تصحیح و تعلیقات نفحات الانس» 
عابدی محمود انتشارات اطلاعات » تهران » اایران_ 

ان » غازی الدین » نواب(س-۵)مناقب فخریه» مطبع احمدی » دهلی - 

حمید قلندر» مولانا(س_ن) خیر المحالس » تصحیح و مقدمه و تعلیقات نظامی» حلیق 
احمدءدانشگاه مسلم علی گره_ 

دهخدا » علی اکبر(۱۳۳۰ش) لغت نامه دهخدا» جلد ت» تاجورء» چاپ سیروس» 
تهران _ 

سجادی »سید حعفرد کتر(۱۳۸۳ ش)فرهناگ اصطلاحات عرفانی» چجاپ هفتم» 
اطلاعات فیپا» تهران - 

سراج الدین» سیُد(۱۹۹۷ع) سراج الصالحین » م رکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان 
» اسلام آباد_ 

سلیمان» نجم الدین » حاحی(س_) مناقب المحبوبین» مطبع حسنی محمد حسن» 
دهلی- 

عمید حسن(۱۳۷۹ش) فرهنلگ فارسی عمید» چجاپخانه سپهر» تهران ‏ 


عبد الکریم» قاضی(۸ ۱۳۰ ق) مراة اسکندری» مطبع فتح الکریم» بمبی » هند 


و 


و 


عصامی مولانا(۱۹۳۷م) شاهنامه هند/فتو ح السلاطین به تصحیح مهدی حسن, د کتره 
هندو ستان ا کادمی, اله آباد» هند_ 

کرمانی» سید محمد معروف به میر حورد(2۱۹۷۸) سیر الاولیاء » م رکز تحقیقات 
فارسی ایران و پا کستان» اسلام آباد_ 

کلیمی » محمد قاسم» سید( ۱۳۱ ق) مکتوبات کلیمی » مطبع مجتبی » دهلی 

ا.ن(۱۳۰۱) مکتوبات کلیمی » مطبع یوسفی» دهلی- 

قطب الدین » حافظ(۱۳۱۰/۵۱۸۹۲ق) نافع السالکین » مطبع مرتضوی» کوحه 
چیللان» دهلی - 

گل محمد. خواجه(س_ن) تکمله سیر الاولیاء » مطبع رضوی » دهلی - 

محدث» عبد الحق»شیخ(س-) اخبار الاخیار» فاروق اکادمی » گمبت » ضلع خیر پوره 
پا کستان_ 

همو(۱۳۸۲ش) اخبار الاخیار» تصحیح و توضیع علیم»اشرف خان» موسسه جاپ 
انتشارات» تهران- 

همو (س_ن) اخبار الاخیار» کتب خانه رحیمیه» دیوبند» یوپی»هند_ 

معین محمد(۱۳۸۹ش) فرهناگ فارسی » کتاب پارسه» تهران - 

نقوی» علی رضا سیٌد(2۱۹۱۸/ ۱۳۷ش) تذ کره نویسی فارسی در هند و 
پا کستان»‌موسسه مطبوعاتی علمی» تهران- 

همو(۱۳۷۲ش) فرهناگ جامع » رایزنی فرهنگی سفارت حمهوری اسلامی ایران» اسلام 


آباد 
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اردو دایره معارف اسلامیه(۱۹۷۸/۱۳۹۸) حلد ۰۱۷ طبع اول » دانشگاه پنجاب » 


لاهور- 

اکرام » محمد اکرم» سیّد(۰ ۲۰۰م) آثار الاولیاء کلیه علوم اسلامیه شرقیهء دانشگاه 
پنجاب» لاهور- 

بلگرامی » غلام علی » آزاد(۲۰۰۸ع) ماثر الکرام» مترجم محمد یونس» مفتی» م رکز 
الدراسات اسلامیه جامعه الرضاء بریلی شریف » یوپی» هند 

بمبیع والاء محی الدین ۰( ۲۰۰) گجرات کی علمی » ادبی » ثقافتی میراث» د رگاه 
بحضرت پیر محمد شاه ترست» احمد آباد » گجرات 

شارب ظهور الحسن(۱ ۹۸ ۱م) تاریخ صوفیای گجرات» حمیل | کادمی » احمد آباد» 
هند- 
شطاری» محمد غوئی» ماندوی(۱۳۹ق) گلزار ابرار » اسلامك بك فاوندیشن» 
لاهور- 

عبد الحی» سیّد (۱۹۱۹م) یاو ایام مطبع شاهی پریس » لکهنق هند 

عبد الرحمن» شیخ (۲۰۱۰م) مراة الاسرار» مترجم سیال » واحد بحش » کپتان» د رگاه 
حضرت خواجه نظام الدین اولياع دهلی - 

کرمانی » سید محمده معروف به میر خورد(1 2۱۹۹) سیر الاولیاء » مترجم قدوسی» 
اعجاز الحق,» اردو سائینس بورد» لاهور 

قدوسیی, اعجاز الحق «س_ن) تذ کره اولیای پنجاب» مطبع کتب خانه شان اسلام» 
لاهور- 

لاهوری» علام سرور» مفتی (س-ن) حزینته الاصفیاء» حلد ۰۱ منشی نول کشو» 
کانپور- 


متالا » محمد یوسف» مولانا (۲۰۱۱م) مشایخ احمد آباد» مکتبه الحرمین » لاهور- 


ح جد ‏ خ 2 


و 


محدث » عبد الحق» شیخ (2۱۹۹۰) اخبار الاخیار» مترجمین سبحان محمود » مولاناء 
محمد فاضل » مولانا ءنور پبلشناگ هاس» دهلی» هند 

محمد جهانگیر » نور الدین (۱۹۸م) تزك جهانگیری » مترجم قدوسی » اعجاز الحق» 
محلس ترقی ادب» لاهور- 

نظامی » حلیق احمد (ع ۲۰۱م) تاریخ مشایخ جشت» زاویه پپلشرز» لاهور 

ندوی » ابو ظفر » سیّد ( ۱۹۷۱م) تاریخ گحرات » مطبع یونین پریس » دهلی» هند 
همو (س_ن) تاریخ اولیای گجرات » حمایت اسلام پریس » لاهور 

همو (۱۹۲۲م) گجرات کی تمدنی تاریخ» مطبع معارف » اعظم گره » هند 

نظامی » حلیق احمد ( ۹5۳ ۱م) تاریخ مشایخ جشت» ندوه المصنفین » دهلی» هند 
نظامی » شبیر حسن ( ۲۰۰۰م) روح تصوف ( ملفوظات حضرت سیّد بنده نواز گیسو 
دراز) طبع اول» مکتبه زاویه _ 

نواب بيگ » مرزا » آفتاب بیاگ » مرزا ( 2۲۰۰۰) تحفة الابرار » ترتیب و مقدمه فاروقی» 


اقبال احمد» مکتبه نبویه» لاهور_ 
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